۱ 


۹ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: (۱ ۷ ۸ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ ۲ 


نو یسنده: 


علی اکبر قرشی 


ناشر چاپی: 


نوید اسلام 


هرک کات رابنا قانیه اصقهان 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۵۱۱۱۷۵۱۰6۵۲۲ صفحه ۵ از ۲۱۹ 
فهرست 
فهرست ی هت اون تنب و فا نطو یطسق شش سای توا ی رتیوت دای اش و و تاس عل یی نیع یگ از میص ع مت اه هب دید تسش 3 
تفسیر احسن الحدیث جلد ۸ ی ۳ ۱۲ 
مشخصات کتاب ی 
سوره قصص مر و مس عم مج سره مه سره ره ره ره هه ی سر مس سم ام سم ماع هم عم هه ره ره ره هسام دم دج ۳2[ 
اشاره رک سدع وی هی و 1۱۲ 
نظری به کلیات سوره س<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
آسوره القصص (۲۸): آیات ۱ تا ۱۳] ۵ و کدف هی تود ۳3 دز و ی ی 3۵ موی هی ات ۱11 
اشاره هب هب هک دک 115 
کلمه‌ها رک سر ای ری باه که را بوک یو و و دوب و مب و وع بس سو ع و ]مومس 1۳ 
شرحها ۸ 
نکته‌ها هس نوعرف سوه حول سود نطو > ی درو رگ دورود بل زک تب یماد سک اوه سول و2 او سا تلوهس و2 وت سید خا وید نب و3 ]1۳ 
آسوره القصص (۲۸): آیات ۱۴ تا ۲۱] ۵۵ ۹ هه ۳ بقع کب 
اشاره ی 
کلمه‌ها 3 هه دا مت هدعو در 2 دحوم وه که تشه اه بط هد او ی بو ده مج وت و یه یلید اطخ تیه عفن 1۲ 
شرحها 0 
آسوره القصص (۲۸): آیات ۲۲ تا ۲۸] هم کی ی سوت تست و مت سبح تس مهف شا سب تست ۱ 
اشاره ی یس ی سک ام ی ی سس تک ربا کف ات 
کلمه‌ها عقوم وی موز ات یت با اس گرا کی هک توت و وق شخ مس رایس ام متخ مد اس خی سل مس بسن وس ۲ 7 
شرحها تا یی ره یاه ات یط ی تیا تا یام تاج خی کم دم تم گت رشان بت یهت سا یمتاخ ۳ 
آسوره القصص (۲۸): آیات ۲۹ تا ۳۵] مه سم ی ام دی امس تهب مت رش مگ وم موه شب مسق شس یم ی تست ۱1 
اشاره ی یس ی و یس که تم کت کم سس ۱3۵ 
کلمه‌ها ی و ی ۲ 
شرحها ۱ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱[۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه + از ۲۱۹ 
آسوره القصص (۲۸): آیات ۳۶ تا ۴۲] و ۳۳ 
اشاره ( 
کلمه‌ها ی 
شرحها و 
آسوره القصص (۲۸): آیات ۴۳ تا ]۵٩‏ ۲۳ 
اشاره ی( 
کلمه‌ها روموت کم بو وب یو ی کم وت موس وس همست دس وس و بو وت کی سس ی ی ۳ ۲ 
شرحها و( 
آسوره القصص (۲۸): آیات ۶۰ تا ۷۵] یواوه اون مهب تین تب تایب طسگب بیان سین اسان مان ایند ییحی پیب سیب کلوب تنسب بت ۳۷ 
اشاره یسکس ایک وی ویک و ور ۱۱ 
کلمه‌ها ربیب یوت بیس و مس میت سک ۱۲ 
شرحها بویت ی یسیو یی ی یو ی ی و ۲ 
آسوره القصص (۲۸): آیات ۷۶ تا ۸۸] یایاده و بلج اوه مه ایند اسف پات تاهاب سین ۵ من »بل تابن سکاو میا سنا اسب بت لوب طسه بان ۳/۹ 
اشاره سا کت وی و و وت ها 
کلمه‌ها یسیو ی ی یت مت وک تس کی موی وی ی سس ۲ 
شرحها 3 
سوره عنکبوت ی ی جر ای سس رس سس تج رسک اس جات سا جع سب ماه یت جام ی دم ی ع باس س جع با سکع بش سر جع با باه ریت سم ساب رم تس یه تاد هت رم( 
اشاره ی ۱ 
نظری به سوره مبارکه سس<<<سسسسس<س<س<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<«۰۱۰۰«۰«۰(ش 
آسوره العنکبوت (۲۹): آیات ۱ تا ۱۳] ج ی و مج ی ی ی بت تسوت ۳ 
اشاره اک ۱ 
کلمه‌ها ی 
شرحها ید گر وس ادهش ور اه اد عبات یی تست عبت میت و اتید سیت خ با مت ی ی هی سوت( 
نکته‌ها و ۱ ۱۳ 


۴۲86060 0۷: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰)۵۳۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفحه ۷ از ۲۱۹ 
تحقیقی درباره امتحان یت سا رب یاس بح یی ماس ی ای یاب دی سا ی دب بت اب مایم سر ده یت هت شاد تاه سوت باب ساب سای دب سین 1 ۶ 
تسبیب در اعمال نیک و اعمال بد: میس یمیت سا سب ای میا ی تسد یبد سیگ بویت دامپ تاد ییون سل ییاد لاس با تیاده اس ۶ 

[سوره العنکبوت (۲۹): آیات ۱۴ تا ۲۷] ی ی سا سم ها سم ها ی هام مها لمع هسب ۳۱ 
اشاره ی ی ی یک ی تم یی و دی رد 2 ۶۱ 
کلمه‌ها ی ۲ هه ی و ۳ 
شرحها ۳۱۵ 

آسوره العنکبوت (۲۹): آیات ۲۸ تا ۴۰] ی 
اشاره اه 
کلمه‌ها یت سر تم وه تسه هو که که وه و هگ سوه نم وس موس هس مس وم هه و و6 که وگ که وف ۳9 
شرحها ۵ ۱۲ 

[سوره العنکبوت (۲۹): آیات ۴۱ تا ۵۵] جک و یت و ی سرت اه مد 3 وی اک ویب بای صی وس ی ابو موی دس تسوا نوف سفدی سود 17 
اشاره ی ۱۱ 
کلمه‌ها ۸( 
شرحها 0 1[ 

[سوره العنکبوت (۲۹): آیات ۵۶ تا ۶۰] وس دک رادید یبد مس یگ دم عم سس مت زج نع گس کسید ۶ 
اشاره ی ۱ 
کلمه‌ها ود ییاج سوام وا و ی اد مت رای مش قاس اج تا یت توت ۳ تا وی تیا بو تاه سس مت 13 
شرحها ی ی ی 

[سوره العنکبوت (۲۹): آیات ۶۱ تا ]۶٩‏ و سوبس تس جهه ترای د یی تیوه تیم ی یتسه سید 111 
اشاره کی ی و کی کت ۱ 
کلمه‌ها تیک عو بو وه تعرس اوه اد میگ ی متام تج وس که یمتا دنو موم ام اس دنو 11 
شرحها ی ی و کسام و ی ی و ریس ۱ 

سوره روم بج مس عم مج هو بت واه مس و سم مج هتسخ مسب عه ست شواه ج تدم و میم له هم سس ک ویس کمک امس دب اه کسید تساه هت ب مه تایه سب :۵ 
اشاره هک ی تسش ۱ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


فهرست 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۵۳۵۳۷ 


مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۱۱۱۷۵۰۵۵۲۳۲ صفهه ۸ از ۲۱٩۹‏ 
نظری به کلیات سوره سس سس 
[سوره الروم (۳۰): آیات ۱ تا ۶] سس ای میتی یب پا یت یابیز دابا تایبا دی کدی این تسیا سب کدی یت ۷ 

اشاره ی ی ی 
کلمه‌ها کی ۱ 
شرحها ی 
آسوره الروم (۳۰): آیات ۷ تا ]۱٩‏ دم کب ی ۱ ۱ 
اشاره کی سب ی نت ی و ۱ 
کلمه‌ها و 
شرحها ون ی ی ی و 
آسوره الروم (۳۰): آیات ۲۰ تا ]۲٩‏ 3 ۱ 
اشاره کته رک سا ی ی هت ی کت کی 2 ٩۱‏ 
کلمه‌ها ۱ 
شرحها ی 
آسوره الروم (۳۰): آیات ۲۰ تا ۳۹] 3:23[ 
اشاره کف و ۱ 
کلمه‌ها و 
شرحها و ی ی کی ی ی ی ی ی سس ۳ 
آسوره الروم (۳۰): آیات ۴۰ تا ۴۷] سگم هید مديد دی سود مس گرد اه وه مر یه هش ره را مر مت ره باه مس یه( 3[ 
اشاره ربکا یک ی تک تا کی کوک وی کت و کی ی ی ی ی ی کی ۳ 19 
کلمه‌ها و و ی سا رم کم و ی ی و ۱ 
شرحها ی ی ۱ 
نکته‌ها تسیج رسب سح مسر مسج کساج مقس خسسر هتعاس لصوم سا هس تسس دم بح ف دوس رن میرم دسر سس مس مرمع اس یرم عم سس دس سم دس دس 13 
آسوره الروم (۳۰): آیات ۴۸ تا ۵۳] ی ار ی ۱ 
اشاره ۳ب ۳ بر 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰۵۳۹۵۵۲۱۱۷۵۱,۵۵۲۲ صفهه ٩‏ از ۲۱۹ 
کلمه‌ها ی ی و ی ی کی 1 
شرحها هوجو اب 1 

آسوره الروم (۳۰): آیات ۵۴ تا ۶۰] ی ی و ی و و یه تس یت تفس 1 
اشاره ۱ 
کلمه‌ها اج وود جیی یج یحو تیوه بح وخ هی ویو معییا کش داجیا موی مات جع سک یبود یی وه میا تیک یب خی ی 11 
شرحها امش وه هاش و وا و و ط ادنوه ود اطع وه وه و مق تا و عم دجم هه و هو وه مش هی کح سین عععی ی 1117 

سوره لقمان ۱ 

اشاره و و 

نظری به کلیات سوره مبا رکه تب مد اتب ماب ت سای ب تا د کیب دعیاط ب دم یاب تشه بانود کب طرایک با کیب عط عبات تج جک برع شاب اط ی ده سس ی تاج وب توعد شب ۳ ۱۱۱ 

[سوره لقمان (۳۱): آیات ۱ تا ۱۱] ی 1۱۱ 
اشاره و ا س ه ج هسی امس س اج سی سک ام سا ج امی ‏ عساک ع سه ‏ مااک ا ه ا اس مسسج ‏ ا ‏ مسی سر سای امس ای سم هی مسج مج ی 2 ۵[ 
کلمه‌ها ماه هو وه وه ی شوش هط جک شوه خی مه کی میاه یحو وا وم بعش موه که نع هدع نو نیت 11۶ 
شرحها موی بط بو تیا کوب تجیو: دی بوخ یصیو عجوو: جیود دوه مها مج مها مس مدع یو وه یی توا مگ تا ی با خی یگ[ 
نکته‌ها: ی ۱ 

آسوره لقمان (۳۱): آیات ۱۲ تا ]۱1٩‏ ی ی ی هم ی کی 6 ی سب 1 
اشاره و 
کلمه‌ها ید ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۱ 
شرحها یرتم گ یی میدس ویو میج مب مس و ییحی گیب جروج یووم و یمود وه روج هداج موجه وود یخی یی سب یی[ 1۲ 
نکته‌ها: میت کی ی ی کی و ی با کی ی ی ی ی ی ی ی ی کر یت ۲[ 

آسوره لقمان (۳۱): آیات ۲۰ تا ۲۸] دمحم-۱ ۱۱ 
اشاره ای و ی دا یکاح ی ی تست 1 
کلمه‌ها سور دیسر گم متسر همم برع سس تس بو رس سسوم فم یامه ت ای ز مهو ایکا سم دس سس دس اس 3 ۱۲ 
شرحها ی مکی کی سر تراهم و که شا یه کر وله فا ی بای کر ای بوسر دس یج هه ریت اس نی میب سس ۴ 11 

آسوره لقمان (۳۱): آیات ۲۹ تا ۳۴] و و سم تس ی 1۱۲ 


۴۲860۸60 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰ از ۲۱٩‏ 
اشاره ی 
کلمه‌ها یذ 
شرحها یذ 

سوره سجده و هت تک هه نک ستیگ ۱۱۱ 
اشاره تک ی ما ۱ ۱ 
نظری به سوره مبار که ۳ ۱ ۱۱ 
سورهای عزائم یک ی ی دی بت ی ی ی ۱ 
[سوره السجده (۳۲): آیات ۱ تا ۱۱] ی 

اشاره کت و صی دص ی ی ی ی و بت ۱۱ 
کلمه‌ها کف 1 
شرحها مج ی ی ی ی ۱ 
آسوره السجده (۳۲): آیات ۱۲ تا ۲۲] ۳ 0ب ۱ 1۳ 
اشاره دم وم ۱ ۱ 
کلمه‌ها ۳ ۳ ۳ ۳ ی 
شرحها ب کی ‏ هت کف و هت ۱ 
نکته‌ها ی 
آسوره السجده (۳۲): آیات ۲۳ تا ۳۰] ۱۳ 
اشاره رد 
کلمه‌ها مک اک یک و ی کل کت و ی کی کرک ول کی سس ی ی ی ی ی کت ی ۱ 
شرحها یذ 

سوره احزاب مب ی ی ۱ 
اشاره یوج سس متس مسر مگ سس مت صا رم متس گر تسوا تعاس قسر ما سوم رحس سس دم بسن مس ون ساس سره دعب سس عم سس معا محارم سس دس رسد تیم 1 7[ 
نظری به کلیات سوره اک ی ۱۲ 
آسوره الحزاب (۳۳): آیات ۱ تا ۸] 1 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


مرکز تمهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰۵۱۱۵۵۲۱/۷۵/۱۰6۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۸۷ صفحه ۱۱ از ۲۱٩‏ 

اشاره اس دی تس ی تس | 7 
کلمه‌ها هیهت مگ ی یگ ی رت ی ی ولج ی یو ی ی ۱۳ 
شرحها شش مش مگ یی و هد کی فش ۳ ۱۱۱ 
[سوره الأحزاب (۳۳): آیات ٩‏ تا ۲۵] 0 
اشاره ی ی ی ی ی ی و رس ی کف ۱ 
کلمه‌ها هک کت کشک ده 2 هه وک 2۵ وت ید یک توت 2 شش 10 
شرحها هو تم ی ی ی سم ما ی هی ۱۳۳ 
اشاره ۱۰۸ 
مجملی از جنگ خندق یت و ی ی ی ی ی ۱3 
[سوره الأحزاب (۳۳): آیات ۲۶ تا ۲۷] 2 ۱ 1۳ 
اشاره ی 0 ۵ج ی ی ۶[ 
کلمه‌ها هک کی هتم هت هي نیع ده فک ۵ و۵ دوک مه هه روعش ۲ 1۳ 
شرحها و ی دص میت ی و هو یسک ی ۳[ 
[سوره الأحزاب (۳۳): آیات ۲۸ تا ۳۵] ی( 
اشاره وتو کی ی ی ی ی ی 1 
کلمه‌ها ی 
شرحها فا ی 2 ۱ 
نکته‌ها ی( 
ایه تطهیر: ۳ ۳ ۸ 
[سوره الأحزاب (۳۳): آیات ۳۶ تا ۴۰] 4( 
اشاره ی ی ی ی ی 1 
کلمه‌ها ی( 
شرحها ی ی که تا دک کی ی ی مک ۲۱ 
[سوره الأحزاب (۳۳): آیات ۴۱ تا ۴۸] 9( 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصذهان ۱۷۲۷۷۲۷۷۰۵۱۵6۲۳۱۱۷۵۲۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲ از ۲۱۹ 
اشاره کید یی ی اهتیاس مت ات خی سک سای تییت شین یمان تینما کی سوه تاایموتب رکوف میا دیعب 11/۴ 
کلمه‌ها وج عیام تج توت تابن ی نی وت ویر تلا و اد ی یی وه دبا واه دبای لاه بر بر ات نی نی 11۳1 
شرحها یت تسیب ابش سب تاج شب در وس دبا دج یم تفت مب یی ج دنو نمی تست یه دیاس بل بو ینبل ی د تست د سل دب لیب یس 1۷۷ 
نکته‌ها: هی ید داجس متا یی مب تما وس زو تیب اب ییوگ یک بل تب اج سیب خی 1۱۴۹۲ 

[سوره الأحزاب (۳۳): آیات ۴۹ تا ۵۲] سک 7[ 
اشاره و 
کلمه‌ها ۲ ۱ و 1[ 
شرحها 2 1۱۱۵ 

[سوره الأحزاب (۳۳): آیات ۵۳ تا ۶۲] یه ام ی و ی ی ۱ 
اشاره ( 
کلمه‌ها یذ 
شرحها 0 

[سوره الأحزاب (۳۳): آیات ۶۳ تا ۷۳] ی ی ی اتب تم و ی و ی و و[ 
اشاره ۱( 
کلمه‌ها ۱[ 
شرحها ی 

سوره سباً یلا مین یاون اب رب تیاو عیدب ی یو تیاه سب وتیل بای خی جک رد کی شوت گر ام کی میت ای وه یبدا میس ۲ 3 

اشاره و ی ستیگ و جصوره ی حو اص ره موف سوه دص هگ سم و ام مه و سم ی وم وم وه هد و ی ۲۲۵ 1۳۱2۵ 

نظری به سوره مبا رکه هه ی و 

غرض سوره روبص یدیم وق نو یی اجب نامب خن وه کت هگ بو تیم و زو ود سس دعس ۱۳۱۲ 

آسوره سبا (۳۴): آیات ۱ تا ]٩‏ ۱ ۱۹۱۰ 
اشاره یذ 
کلمه‌ها که یاو ی سوه وا وکا ویک ایو کی و ی کی ای ی ی یا او مه یس ۵ 1۱۲ 
شرحها مرج و باوج ادخ ی موی مود وحم تص مس مب م تج و نوتم و و تج دیب دس ۲ ۱۱ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۴ صفحه ۱۳ از ۲۱٩‏ 
آسوره سبا (۳۴): آیات ۱۰ تا ۱۴] یماسا همست ای بخ میت سس تست بت ایض یه با بل بای 5 ین بیط یب یت باس یس یی 15۶ 
اشاره یت وس مایت بت سامت باق انا مب زا کی نبا کی ای اما تیم باب دجم 1۹۳ 
کلمه‌ها اس دا تیاه جیوه شلاب مش شاف سمل من کون اون هکم سمل مات سل کنو تشه وین تایب تست ییاه اس ۵ نمی 1۳۹1 
شرحها میت اه تمایق کیب که تساه زوجم یو وب تک و۳ 1۱۲ 
آسوره سب (۳۴): آیات ۱۵ تا ۲۱] ری و تاه بای کید مهد وی مه یس ی 2 1۳ 
اشاره ی ی 
کلمه‌ها و و و ۵ ۲۱ 
شرحها ی 
آسوره سبا (۳۴): آیات ۲۲ تا ۳۰] ۱ 
اشاره ی(" 
کلمه‌ها 7 
شرحها هو عم ی مه همع مه سا هس سک هه سم سم سره هه که سک اه سره ی عم ما سم اه مک سس اک ما مهد ا عم ساد معات د 222( 
آسوره سبا (۳۴): آیات ۳۱ تا ۳۹] ه ت ید و ی کید ماد مب ۱2 ی تک سا سس یت ۱ ۱۰ 
اشاره ۱ 
کلمه‌ها / بط 
شرحها 
آسوره سبا (۳۴): آیات ۴۰ تا ۵۴] ۸( 
اشاره ۳ ی 
کلمه‌ها نم توت و کوک مک وربا و کرک ره و موب که تیه سس سا سک 32 ۲۱ 
شرحها ره مه هه سر همع هه سم هه هر هه عم همع رم عم ره مه سره عم هه هه مهس مس مه هدعم سم ام جع 2[ 
درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲ از ۲۱٩‏ 


مشخصات کتاب 


سرشناسه : قرشی بنابی؛ علی‌اکبر ۱۳۰۷ - 

عنوان و نام پدید آور : تفسیر احسن‌الحدیث/ سیدعلیاکبر قرشی. 

وضعیت ویراست : [ویراست ۲]. 

مشخصات نشر : تهران : کتاب عقیق: نوید اسلام ۱۳ - 

مشخصات ظاهری : ۱۲ ج. 

شایکک : دوره۷/۳-۹- ٩۹۷۸-۶۰۰-۵۱۶۵‏ : ۶ ج.۰-۵۱۶۵-۶۵-۴۴ ۹۷۸-۶۰ : ؛ ج. ۰2-۵۱۶۵۶۷-۸۶ ۹۷۸-۰ : ؟ ج.۰-۵۱۶۵-۷ ٩۱۸-۰‏ 
٩۷۸-۶۰ ۰-۵۱۶۵۷۰۸۸  : ۵۸۶‏ : ؛ ج.۰-۵۱۶۵-۷۱-۵۹ ٩۷۸-۶۰‏ : 4 ج.۰-۵۱۶۵-۵۲-۳۱۰ ٩۹۷۸-۶۰‏ : ؛ ۳ ٩۱۸-۰‏ 
۵۱۶۵-۵۴-۸ : ) ج.۰-۵۱۶۵-۷۲-۲۱۲ ٩۷۸-۰‏ : 

وضعیت فهرست نویسی : فیپ 

یادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد چهارم؛ ۱۳۹۲. 

یادداشت : نمایه. 

مندرجات : ج.۵. از آیه ۰ سوره هود و سوره‌های بوسف» رعد. ابراهیم» حجر و نحل.- ج.۶. سوره‌های بنی‌اسراییل» کهف؛ مریم» 
طه و انبیاء.- ج.۷. سوره های حج. مومنون نور» فرقان» شعراء و نمل.- ج.۸. سوره های قصص, عنکبوت. روم؛ لقمان؛ سجده 
احزاب و سباء.- ج.٩.‏ سوره‌های فاطر.یس صافات» ص. . 

موضوع : تفاسیر شیعه -- قرن ۱۴ 

رده بندی ک هن : 9۳۹۸/قعت ۷ ۱۳۰۰ی 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۷۹ 


شماوه کتایشتاسی علی : ۳۷۴۲۷۲۷ 
سوره قصص 
اشاره 


در مکه نازل شده و هشتاد و هشت آبه است 


نظری به کلیات سوره 


۱- سوره مبا رکه قصص چهل و نهمین سوره است که بعد از سوره نمل در مکه نازل گردید. در ترتیب فعلی قرآن مجید سوره 
بیست و هشتم است. این سوره چنان که خواهیم گفت: موقعی نازل شد که مسلمانان از دست کفار سخت ناراحت و در شکنجه 
بودند. 

۲- عدد آیات آن هشتاد و هشت است ظاهرا این تعداد اجماعی است و کسی خلاف آن را نگفته است. 


در تفسیر خازن آمده: این سوره دارای چهارصد و چهل و یک کلمه و پنج هزار و هشتصد حرف است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۵ از ۲۱٩‏ 
۳- مطالب سوره نشان می‌دهد که آن مکی است. عده‌ای از مفسرین گفته‌اند» آبات ۸۵۲ ۰۵۳ ۵۴و ۵۵ در مدینه نازل شده و آه ان 
دی فَرض علیک ان ..۰/ ۸۵ در جحفه ما بین مکه و مدینه نازل گشته است قول اول در مجمع البیان از قتاده و نیز بلفظ «قیل؛ 
نقل شده قول دوم سخن ابن عباس است ولی چون رأی شخصی است نمی‌شود بدان اعتماد کرد. 
۴- این سوره در روایات نبوی «طسم القصب نامیده شده و در روایات اهل بیت علیهم ال لام «الطواسین الثلاث» مذ کور است که 
مراد شعراء و نمل و قصص است. تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۴ 
۵- می‌شود اطمینان کرد که همه سوره به یک بار نازل شده است. 
۶- به نظر می آید: غرض از نزول سوره تسلیت و اطمینان دادن به حضرت رسول و مومنان است که بالاخره پیروز خواهید شد. غلبه 
با شماست. چنان که این مطلب درباره موسی و بنی اسرائیل به وقوع پیوسته است» معلوم می‌شود که به هنگام نزول سوره» ممنین 
در مکه از دست ستمگران و اهل ش رک سخت در فشار و شکنجه بوده‌اند که خدا با پیش کشیدن یکی از ناموسهای خلقت آنها را 
اطمینان خاطر داده که این سختی‌هاء زود گذر است. 
در این سوره می‌خوانیم: فرعون بنی اسرائیل را سخت در عذاب می کشید» پسرانشان را می کشت دخترانشان را زنده می گذاشت 
خدا می‌خواست بنی اسرائیل را جانشین فرعونیان گردانده موسی به وضع مرموزی طبق نقشه خدایی از قتل نجات می‌یابد» و در کاخ 
فرعون و زیر نظر او تربیت می‌شود آن گاه از مصر فرار کرده به «مدین» می‌روده سپس در حالی که به نبوت رسیده بود به مصر 
مراجعت می‌فرماید» فرعون و فرعونیان را منکوب می کند بنی اسرائیل را نجات می‌دهد. آن گاه مقداری از حالات مشر کان که در 
مقابل قرآن مجید و دعوت اسلامی موضع می گرفتند نقل شده و حقائقی از نظام متقن جهان راجع به سیر توحیدی بیان می گردد. 
در آخر سوره نتیجه گیری می کند که: خدا تو را حتما به مکه باز خواهد گردانید» چنان که امید نداشتی پیامبر شوی پیامبرت کرد 
کتاب بر تو نازل نمود. سپس به سوی پرورد گارت دعوت کن. مطمئن فتح و پیروزی و فرج خدایی باش. نا گفته نماند: علت نزول 
این سوره همانست که گفته شد ولی باید بدانیم که آن علت. سیب نزول یک واقعیت ابدی گردیده که جزئی از نظام متقن اين 
جهان است. پیوسته بوده و خواهد بود منحصر به زمان و مکان مخصوصی نیست. 
تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۵ 
دض مان تیا ۸ تعسو ره اف 


[سوره القصص (۲۸): آیات ۱ تا ۱۳] 


اشاره 


بشم الّهالرخمِارحیم 
طسم (۱) تلک آیاث الکتاب امین (0 تلا علیک ین ققومی وت للم ییوت ( د عزت علا فی الزض و جتل 
لها شیم و بخ نادشم و بتخیی نساءفم ‏ ان من امین (۴) 

و رید آن مس علی این اکضینوا فیاَزض و تجعلهم ی ۲ و تلهم رین (۵) و تمکن له فیازض و نرق عون و همان 
و جئودشما هم ما کوا ون (۶) و آرعیتا لیم فوسی نزن جيه فا حفت علیه یه فی ام و لا تخافی و لا تخزنی ‏ 
یکت و جهن امین (0 اه نزن لیکون هم دا و نان فوغزن و مامان و دما وا خالین (۸) 
و فلت اأث فزعون رین لی و لک لا وه عسی آن ین و تخد ولدا و شغ لا شم یشعَیون )٩(‏ 

و آضبح موادم فوسی فارغاً ان کادث یی به لا آن ن رین علی قلبها کون من الممنین ٩۰(‏ و قالك لته تیه تبث به عَن 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


تفسیر احسن المدیت جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه +۱ از ۲۱۹ 
جنّب و هُم لا یشغزون (۱۱) و حرّغنا علیه العراضع من قدبل فقالث هل آَدْلکم علی آفیل بت یِکفلونة کم و هُم له ناصجون (۱۲) 
ناه الی مه کین لها و لا خرن و لقلمآن وغة الّه عن و لک تشم لا یعون (۱۳) 


تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۶ 

بنام خدای رحمان رحیم 

۱- طاء. سین. میم. 

۲- این است آیات کتاب روشن. 

۳- تلاوت می کنیم بر تو از خبر موسی و فرعون به حق» برای قومی که ایمان می آورند. 

۴- فرعون در زمین مصر طغیان کرد اهل مصر را فرقه‌ها کرد. گروهی از آنها را ناتوان می‌دید» پسرانشان را مرتب می کشت 
زنانشان را زنده می گذاشت او از مفسدان بود. تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۷ 

۵- می‌خواستیم بر آنان که مستضعف شده بودند منت نهیم و آنها را پیشوا و وارثان فرعونیان گردانیم. 

۶-و به آنها در زمین تمکین دهیم و به فرعون و هامان و لشکریان آنها توسط بنی اسرائیل آنچه را که از آن می‌ترسیدند بنمايانيم. 
۷ به مادر موسی وحی کردیم: (تا نمی‌ترسی) او را شیر بده و چون بر او ترسیدی. او را به دریا انداز نترس و محزون مباش. ما 
حتما او را به تو بر می گردانیم و از پيامبران قرار می‌دهیم. 

۸- آل فرعون او را پیدا کردند تا برای آنها دشمن و مایه اندوه باشد» فرعون و هامان و لشکریان آنها از خطا کاران بودند. 

4- زن فرعون گفت: این بچه مایه سرور من و تو (فرعون) است» او را نکشید شاید بما نفع رساند یا او را فرزند کنیم ولی آنها 
نمی‌دانستند. 

۰- قلب مادر موسی از خوف و حزن خالی شد. اگر بر قلبش استقامت نگذاشته بودیم که از ممنان به وعده خدا باشد. حتما عمل 
را افشا می کرد. 

۱- به خواهرش گفت: موسی را پی جویی کن» خواهرش او را از دور دید که نمی‌دانستند. 

۲- زنان شیر ده را قبلا به او تحریم کرده بودیم» گفت آیا شما را به خانواده‌ای دلالت کنم که او را برای شما کفالت می کند و به 
او ناصح هستند؟ 

۳- پس او را به مادرش برگرداندیم تا چشمش روشن شود و محزون نباشد و بداند که وعده خدا حق است لیکن بیشتر مردم 


نمی‌دانند. 
کلمه‌ها 


طسم: در رابطه با حروف مقطعه در اول سوره اعراف سخن گفته‌ایم به آنجا مراجعه شود. 

نبً: خبر مفید و پر فائده. راغب گوید: به خبر وقتی نبا گویند که پر فائده. مفید علم يا ظن بوده باشد. خبری که آن را نبا گویند 
حقش تفسیر آحسن الحدیث جه ص: ۸ 

آنست که از کذب عاری باشد ... 

شیعا: (بر وزن عنب): گروه‌ها. فرقه‌ها. مفرد آن شیعه است به معنی پیروان و پاران نیز آید «شیعه الرجل: انصاره» (قاموس قرآن). 
نمن: من در اصل به معنی قطع است. نعمت را منت گویند که شخص را از گرفتاری قطع می کند: «المن: القطع»- «ان نمن»: 

اينکه نعمت بدهیم. 

یستضعف: مناهل لغت استضعاف را ضعیف شمردن و ناتوان دیدن گفته‌اند در مجمع فرموده: «الاستضعاف: و جدان الشیء ضعیفاا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷ از ۲۱۹ 


در آقرب الموارد آمده: «استضعفه: راه ضعیفا؛ جوهری در صحاح ضعیف شمردن گفته است بعید نیست که آن به معنی تحمیل 
ضعف بر دیگران باشد. 

پذبح: ذبح: سر بریدن. تذبیح به معنی تکثیر است یعنی: ذبح کردن پی در پی «ذبح القوم: بالغ فی ذبحهم» یعنی اين کار مرتب 
درباره پسران بنی اسرائیل عملی می‌شد. 

پستحیی: استحیاء: طلب حیات و زنده نگاه داشتن است. به نظر بعضی مراد از آن از بين بردن عفت و حیاء زنان است. 

هامان: طبرسی رحمه اه فرموده: هامان وزیر فرعون و قارون خزانه دار او بودء هامان جمعا شش بار در قرآن مجید آمده است. مقام 
وی بسیار مهم بوده و طاغوتی نزدیک به فرعون بود چنان که از آیاتی نظیر: و قارُون و فعَوَن و هاما و لد جاءهُم مُوسی لیات 
عنکبوت/ ۳۷ معلوم می‌شود. تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ٩‏ 

التقطه: برداشتن از زمین «لقّطه: اخذه من الارض)» و نیز به معنی یافتن آید: «الْتمطه: عثر علیه من عیر طلب». 

حزن: (بر وزن شرف): اندوه و غم. ایضا (بر وزن قفل) منظور از آن در آیه سبب حزن است. 

اوحینا: وحی: اشاره سریع. تفهیم خفی. راغب معنای اصلی آن را اشاره گفته است. طبرسی فرماید: ایحاء القاء معنی است به طور 
مخفی به معنی الهام و اشاره نیز باشد. نا گفته نماند «وحی یحیی و اوحی یوحی» هر دو به یک معنی است. 

قرةٌ عین: چیزی که سبب سرور و شادی است (فرقان/ ۷۴). 

ربطنا: ربط: بستن. «ربط الشیء ربطا: اوثقه و شدة» منظور از رَیَطنا علی قلبها آرام کردن و قوی و مطمثن کردن قلب است "الربط 
علی القلب: الهام الصبر و تقویته. 

قصّیه: قص و قصص در اصل به معنی پی جوبی و جستن است «قصیه» فعل امر مونث است بعنی: او را بجوی. 

جنب: (برون عنق) کنار. دور. ِضَرَتْ به عَنْ جنب او را از کنار یا از دور دید طبرسی فرماید «عن مکان جنب» احتمال دارد جنب در 
ان مش اجنیزی کار باکت می از وافیی اهنت کی با خرس شاوی فد 

مراضع: زنان شیرده مفرد آن مرضعه است. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۱۰ 

شرحها 

در اين آیات ابتدا عصیان و تجاوز فرعون مطرح شده» سپس ولادت موسی علیه الشلام و قرار گرفتن او در خانه فرعون با یکث نقشه 
حساس خدایی بیان گردیده است. 

این فصل اول. از قضایای آن حضرت است. که در هیچ جایی از قرآن مجید به اینصورت نقل نشده است. 

در این آیات ملاحظه می‌شود که خداوند دشمن فرعون را در خانه فرعون و به صورت فرزند او تربیت می‌کند و آن گاه فرعون را 
به دست او می‌کوبد و در اینجاست که زبونی فرعونیان روشن و آشکار می‌شود. 

خلاصه آیات چنین است: فرعون در اثر طغیانی که داشت بنی اسرائیل را عذاب می کرد پسران آنها را می‌کشت. دخترانشان را 
زنده می گذاشت. از آن طرف خدا اراده کرده بود که بنی اسرائیل را به استقلال برساند و جانشین فرعونیان گرداند. 

موسی در آن زمان متولد می‌شد قابله‌ای که بنا بود. پسر بودن موسی را به مأموران فرعون گزارش کند. در اثر محبتی که به موسی 
رسانده بود گزارش نمی کند» موسی از کشته شدن نجات می‌یابد. مادر موسی به فکر می‌افتد چه کار کنم بالاخره موسی را در 
آغوش من خواهند دید. 


در این وقت از طرف خدا به مادر موسی الهام می‌شود: «موسی را در صندوقی بگذار و به دریا اندازن مأموران فرعون او را از دریا 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸ از ۲۱٩‏ 


می گیرند» چون فرعون فرزند ندارد او را برای فرزندی انتخاب می کند. علی هذا می‌خواهند برای او دایه‌ای بیابند» تو اعلام دایه 
بودن می‌کنی» پسرت را به خودت می- دهند» این الهام از طرف خدا بود» در آیات خواهیم دید که موسی همانطور تفسیر حسن 
الحدیث ج4۸ ص: ۱۱ 

به مادرش برگشت و اراده خدا جای خود را گرفت؛ مادری که در تربیت پسرش وا مانده بود؛ هم پسرش را در نزد خودش نگاه 
داشت و هم برای تربیت او از فرعون حقوق گرفت. آری: و لالب علی آثره و لکنْ کر لاس لالم یوسف/ ۲۱. 

۲- تلکک آباثٌ الکتاب الْمبین. 

آمدن «تلکك» برای تعظیم است و گرنه آن در جای «هذه» می‌باشد» غرض از «الکتاب» همه قرآن است آنچه تا آن موقع نازل شده 
بود و آنچه در علم خدا بود که بعدا نازل شود. 

علی هذا تقدیر آن «تلکک من آیات الکتاب» است. و چون وقت گفتن این آیه آیات بعدی بیان نشده بود پس «تلک» اشاره به آیات 
این سور به طور عهد ذهنی است. 

مبین یعنی بیان کننده حق از باطل يا به معنی «روشن» است. 

۳ لوا علیک من تب موسی و فعَولّ بل لقوم یوت 

این آیه کلام مستأنف و بیان آیاث اْکتاب است «من؛ برای تبعیض می‌باشد یعنی فسمتی از جریان موسی که مناسب حال شماست. 
«بالحق» اگر متعلق به «نتلوا؛ باشد معنایش آنست که اين تلاوت توآم با حق است از جانب خحداست. غیر از خدا کسی در آن 
دخالت ندارد» ممکن است متعلق به «نباً» باشد. 

لام در «لقوم؛ برای تخصیص است یعنی اینها را از برای قومی می‌خوانیم که به اينها و به دين تو باور دارند. تا بدانند چنان که بنی 
اسرائیل گرفتار فرعون بودند و بالاخره رها شدند» اینها نیز که در دست طاغوتهای مستضعف می‌باشند به زودی پیروز و رها خواهند 
شد. 

۴- نّ فرعزن علا فی الّرض و جعل لها ثیعاً شمیت طابفة تفسیر أحسن الحدیث ج۸ ص: ۱۲ 

لداع و بستخبی نساعمم له کان من القفیدین 

.لفظ «علا» حاکی از تکبر و طغیان است» نظیر ادِعّت اٍلی فوعَوّنّ اب طغی نازعات/ ۱۷ ظاهرا منظور از آن ادعای خدایی و مانند 
آنست چنان که آمده آئ ریم ای نازعات/ ۲۴ و نادی عون فی تیه قال با تم آ یس لی ملک مطرر و مذه لا ری من 
تختی فلا تتصرون زخرف/ ۵۱. ۱ 

و جعل لها شیعاً شاید مراد آن باشد که طبقات به وجود آورد که بعضی از حقوق اجتماعی برخوردار و بعضی محروم بودند. نظیر 
آنکه در زمان شاهان ساسانی در ایران» رعیت حق سوادآموزی نداشتند یا مانند تبعیض نژادی و امثال آنها» و گرنه بودن طبقات که 
هر یک به حق اجتماعی خود پرسد لا بد منه است. بهر حال اینهم از اثرات طغیان فرعون بود. 

َشتّضٌ جف ... نمونه دیگری از طغیان فرعون بوده ضمیر «منهم» راجع به «اهلها» است» مراد از تذبیح آن است که پسران آنها را 
بی‌محابا و علی الدوام می کشت منظور از «نساء؛ دختران است طبرسی رحمه الّه در سوره بقره ذیل آیه ۴۹ تصریح می‌کند که لفظ 
نساء به زنان و دختر بچه‌ها هر دو اطلاق می‌شود ان کات ... تعلیل ذبح است. 

علت کشتار پسران نی اسراقیل دو جز بود که در سوره اعراف/ ۱۲۷ گفته شده است: 

ه-و رید آن تم علی لین اتض یفوا فی الْض و َجْعهم یل و تلهم الوارئین اين آیه حکایت حال گذشته است» یعنی در 
همان حال که فرعون آنها را می‌ کشت ما هم اراده می‌کردیم بر بنی اسرائیل نعمت استقلال بدهيم. و آنها را جانشین فرعونیان 


گردانیم. نه اينکه بگوئیم: اراده خدا هميشه این بوده و تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: ۱۳ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱٩‏ از ۲۱۹ 
می‌باشد علی هذا و رید ... حال است از «طائفة» در المیزان فرموده: به هر حال «و نرید» حکایت حال گذشته است ولی اگر از آیه 
ما قبل صرف نظر کنیم خود این آیه حکایت می کند که این اراده با ملاحظه شرائط آن» دائمی است. 
کر رای لاد شش سای را نله غانه و لین باق اند ات که ۵ متقی رت را و رهگ رف ی اند 
آیه را تلاوت می‌فرمود. 
و عم یلا ... بیان و تفسیر «نمن؛ است یعنی می‌خواستيم آنها را پیشوا کنیم بعد از آنکه زیردست بودند» پیشوایی قاثم با آنها 
بود نه اينکه هر یک پیشوا شدند. منظور از وارئین آنست که فرعونیان بروند و آنها به مانند» در اینجا روایاتی هست که در نکته‌ها 
خواهد آمد. 
۶-و نکن له فی اض و ری فعَن و ماما و دما ملهُم ما کاوا َو 
بقیه مطلب قبل است یعنی: و می‌خواستیم در روی زمین به آنها تمکین و استقرار و مکان بدهیم مراد از ما انوا یدرون همان قیام 
بنی اسرائیل و غلبه بر فرعونیان بود» که پیوسته مایه نگرانی فرعون و هامان می‌شدء خداوند بعد از بعشت موسی آن قیام و غلبه را تا 
جایی که فرعونیان غرق شدند به آنها نشان داد. 
۷ و آزعیناالی آَم موسی آن آزضيبه ادا حفت علیه یه فی ام ولا تخافی و لا تشرّنی ان ردو یک و جاعلوة من الموسلین. 
راجع به وحی و اقسام آن در نکته‌ها سخن خواهیم گفت. منظور از آن در اینجا تفهیم از روی الهام و انداختن به قلب است آن 
آژضعبه یعنی مادامی که می‌توانی در نزد خودت نگاه دار و شیر بده. مراد از «یم» بقول طبرسی رود نیل است تفسیر حسن الحدیث؛ 
ج۸ ص: ۱۳ 
«لا تخافی» یعنی از اينکه تلف شود یا طعمه ماهیها گردد مترس و نیز از فراق او محزون مباش که آن فراق همیشگی نخواهد بود. ما 
حتما او را به تو باز خواهيم گرداند و پیامبرش خواهیم کرد از جاعلوهة من رل معلوم می‌شود که بنی اسرائیل انتظار آن را 
داشتند که پیامبری در میان آنها مبعوث شود. لذا این قضیه نسبت به مادر موسی مأنوس بود خلاصه. این همان نقشه عجیب بود که 
به قلب مادر موسی از جانب خدا افتاد. 
ملق آل عون لیکو له درا و عر ان فوعَون و ماما و موتشما کانوا حاطتین. 
یعنی: مادر موسی او را به دریا انداخت و آل فرعون او را از دربا گرفت لام در «لیکون» برای غایت و عاقبت است و گرنه آنها او را 
به قصد مایه اندوه شدن نگرفته بودند یعنی: غایت اینکار آن بود که موسی برای آنها دشمن و مایه اندوه باشد. 
ان فِوعَوَنّ و هامان و جُنودَهُما کاُوا خاطیین تعلیل صدر آیه است یعنی خطا کار و گناهکار بودنشان سیب گردید که دشمنشان را 
در دست خودشان تربیت کردند و آن عقوبتی بود در اثر گناهکار بودنشان. 
در مجمع البیان فرموده: «خطأً بخطاً خطاء» آن گاه گویند که گناه از روی عمد باشد. خاطی نیز از آنست لفظ «خاطین» در پنج 
محل در قرآن مجید آمده است که همه به معنی گناهکاران است» به نظر بعضی «خاطئین» در آیه به معنی اشتباه کاران می‌باشد» 
یعنی فرعون و هامان در کشتن بنی اسرائیل اشتباه کار بودند که به عوض موسی دیگران را کشتند و هم درباره موسی که به جای 
کشتن, او را در آغوش خویش تربیت کردند. 
در نقل است که فرعون و زنش آسیه در محلی نشسته و تماشا می‌کردند تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۱۵ 
که صندوق را در رود نیل مشاهده کردند. مآموران فرعون صندوق را گرفته پیش فرعون آوردند. معلوم شد که پسر بچه‌ای در آن 
گذاشته و به آب رها کرده‌اند. 
4-و قالت ارات فرعَون فرَتْ عين لی و لک لا تفتلوه عسی أن بعنا و له ولدا و هم لا بشفزون. 


لا بد زن فرعون به محض دیدن موسی مجذوب شده و به او محبت پیدا کرده است چنان که در جای دیگر خطاب به موسی آمده 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۰ از ۲۱٩‏ 
تقو ات اک یط ۲ رارق غین لن و لت اه که اک بات مان سوورمق وق (کرطرن تفر ]هی 
ره تحت فد ار هی رشن اسان اس فتاه کف اسان آزروند اس آن تفا سا یت 
که در سیمای موسی علیه ال لام علامت نجابت و صلابت مشاهده می‌شد أو ده ولد اشعار می‌دارد که آسیه و فرعون فرزند 
نداشتند. 
و هم لا یَشْعْرُونَ جمله حالیه است یعنی زن فرعون شفاعت می کرد که او را نکشند و درباره او نفع آینده و اتخاذ ولد را پیش بینی 
می کرد در حالی که آن قوم نمی‌دانستند این چه نقشه‌ایست و عاقبت این کار چه خواهد بود؟ 
در مجمع البیان فرموده: آسیه دختر مزاحم از بنی اسرائیل بود» فرعون او را به زنی گرفت. او از نسل انبیا بود بر ممنان رحم می کرد 
و احسان می‌نمود ... 
و نیز نقل کرده: چون آسیه گفت: فرّتْ عین یی و لک فرعون گفت: 
برای تو آری ولی برای من نه رسول خدا صلی الّه علیه و آله فرمود: به خدایی که باو سو گند می‌خوریم اگر فرعون اقرار می کرد 
که موسی روشنی چشم او باشد خدا هدایتش می کرد ولی بعلت شقاوتی که خدا به او نوشته بود ابا نمود. تفسیر آحسن الحدیث؛ 
ج۸ ص: ۱۶ 
۰-و آضربع فُواد َم وسی فارغاً ان کادث کدی به لا آن رطْنا علی تلبها لتکون من الْومنین المیزان فارغ را خالی شدن از 
خوف و اندوه دانسته است یعنی: در اثر الهام خدا قلب مادر موسی از غم و ترس خالی شد. بقیه آیه توجیه «فارغا» است. «ان» 
مخفف از ثقبله است. 
لکوت من امین از متعلقات لو لا أَنْ رَبَطنا علی قلبها می‌باشد یعنی اگر بر قلبشس استقامت نمی گذاشتيم تا از باور کنند گان به 
حفظ خدا و الهام خدا باشد هر آینه نزدیک بود که عمل را افشاء کند و نقشه را به هدر دهد اما ابا رَادوهٌ الک کار خودش را 
کرده بود. 
این سخن در مجمع البیان به لفظ «قیل» نقل شده است. یعنی: گویند قلب مادر موسی خالی از حزن و ترس شد چون به واسطه الهام 
خدا می‌دانست که پسرش نجات خواهد یافت ولی بعضی گفته‌اند: «اصبح فاد ام موسی فارغا من کل شیء الا من ذکر موسی؛ 
یعنی قلبش از هر چیز جز یاد موسی خالی شد. فقط به موسی می‌اندیشید. 
۱- وق یه فیه قبضوث به عن جلب و هم لا بشهزون. 
زاین ارس وهای ویس هریز وش رادشه هآ ند کرام کی کر نآزا 
وارد شد و پيشنهاد دایه را داد. و هم لا یَشْعَرُونْ یعنی فرعونیان نمی‌دانستند او خواهر موسی است و برای چه کار آمده است. 
۲- و حقنا یه الراضع من بل نَقالث عَل أَلکم علی هل یت بح نکم و هم له ناصون. 
تحریم در اینجا تکوینی است. یعنی موسی را طوری کرده بودیم که پستان تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۱۷ 
هیچ زن شیرده را قبول نمی کرد و در دهان نمی گرفت. «من قبل» یعنی پیش از آمدن خواهرش. معلوم می‌شود خواهر موسی وقتی به 
آنجا رسید که تصمیم گرفته بودند موسی را به عنوان فرزند فرعون نگاه دارنده دایه‌ها می‌آوردند ولی موسی پستان هیچ یک را 
قبول نمی کرد. 
در این هنگام خواهر موسی مادر خودش را به عنوان دایه پيشنهاد کرد و گفت: من شما را به خانواده‌ای دلاملت می‌کنم که او را 
برای شما نگاه می‌دارند و تربیت:می کننده 
۳- رده الی یه کین ها و لا تن و لتقلمآد وغد له عنْ و لک أَکترم لا یقلفون. 
در مجمع البیان فرموده: دختر رفت مادرش را آورد» موسی پستان او را قبول کرد فرعون گفت: چطور شد که پستان تو را قبول 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱ از ۲۱٩‏ 
کرد زن گفت من زنی هستم ... که شیر خواران پستان مرا قبول می کنند فرعون از این جریان شاد شد. در تفسیر برهان آمده: 
وتا دی توس ورام رز رن ( 2۳( برای ما تربیت کن» آنچه به خواهی به تو می‌دهیم. 
«لتعلم» به معنی بقین با مشاهده و عین الیقین است. «وعد ال همان الهام | ال 2 ایک است» آن گاه فرموده: اما بیشتر مردم که 
اهل ایمان یستند به وعده خدا اطمینان ندارند با آنکه این عمل نشان داد که وعده خدا تخلف ناپذیر است از امام باقر صلوات اه 
علیه نقل شده: آب انداختن موسی و و بررگشت او به مادرش سه روز طول کشید. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۱۸ 
نکته‌ها 


آیه و رید آن تم ...: گفتیم که آیه و رید آن من حکایت حال ماضی است. ظهورش آن نیست که خدا پیوسته چنین اراده را 
می‌کند» بلکه مستضعف باید خودش قیام کند. آنهم در راه خدا قیام کند و برای گرفتن حق خود قیام کند. خد! او را یاری خواهد 
فرمود. اما در اینجا روایاتی هست که باید بررسی شوند. 

۱- در مجمع البیان فرموده: بطور صحبح از امیر المزمنین صلوات اللّه علیه نقل شده که فرمود: به خدایی که دانه را شکافت و انسان 
را آفرید دنیا بعد از مخالفت و عداوت به طرف ما بر می گردد مانند برگشتن ناقه بد خلق به طرف بچه‌اش» سپس آیه و ری آن تم 
را تلاوت فرمود: ( 

قال و الذی فلق الحبهٌ و برء النسمهٌ لتعطفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الضروس علی ولدها و تلا عقیب ذلک و نرید ان نمن علی 
الشه اسعق اف الارشن 

۲- ایضا نقل فرموده: « 

عن ابی الصباح الکنانی قال نظر ابو جعفر علیه الّرلام الی ابی عبد اه علیه الشلام فقال هذا و اه من الذین قال اه تعالی و نرید ان 
نمن علی الذین استضعفوا فی الارض .. 

. ۳- در تفسیر برهان از مفضل بن عمر نقل می‌کند. شنیدم امام صادق علیه السلام می‌فرمود: رسول خدا صلّی الّه علیه و آله به علی 
و حسن و حسین علیهم السلام نگاه کرد و گریست و فرمود: 

(انتم المستضعفون بعدی» 

مفضل گوید: گفتم: یا بن رسول اللّه معنی این سخن چیست؟ فرمود: یعنی شما بعد از من امامان هستید. خدا فرموده: ونر آن تم 
...ار این آیه تا روز قيامت در ما اهل بیت جاری است. تفسیر أحسن الحدیث» ج۸ ص: ۱۹ 

نا گفته نماند: اینها همه از باب تطبیق است چنان که فرمود: 

«فهذه الایهٌ فینا جارية الی یوم القیامة» 

و گرنه آیه در بیان حال ماضی است. 

وحی در قرآن مجید و اقسام آن: 

موانظه تایه ر ازکتا زلن از توستی لا زماست سار استمال لوح رآ هوق مخ مزرسی بای تتط وی کلایه 
معنی تفهیم خفی و اشاره سریع است مورد متعارف آن درباره انبیا است که خداوند فرمانها و کلمات خویش را به وسیله وحی بر 
آنها عیهم التلام تفهیم می‌فرماید» ولی اين ی لفظ در غیر انیا نیز به کار رفته است: 

ول دربرهانسنهای غیرپیمبر:نظیر: وا لیم 2 مُوسی ... که گذشت. از این وحی به الهام تعبیر می‌کنند که گاهگاهی است؛ 


اما وحی پیامبران مداوم است. شاید در آیه: و اد ریت ای الحواریین 9 آموا بی و برَمُولی مائده/ ۱۱۱ نیز چنین باشد. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۲ از ۲۱٩‏ 
دوم: در حشرات است نظیر: و أَژحی ریک ای ال آن انخذی من الجبال بیوتاً و من الشجر و مق بَغرشونٌ «نحل/۶۸ مراد از آن 
ظاهرا تفهیم غریزی و فطری است که خدا به او صنعت عسل سازی را آموخته است. می‌تواند بالاتر از یک انسان متخصص اینکار 
را انجام بدهد اما دیگران نمی‌توانند. 
سوم: در جمادات. نظیر: فَضامُنْ بع ترماوات فی یمین و أَوحی فی کل سّماء رها .../ ۱۲ اگر در این آیه. سماء ظرف وحی 
کرده که «اوحی فی کل سماء امرها الی الملائکة» است یعنی در هر آسمان و کار آن را به ملائکه‌ای که در آن ساکن هستند وحی 
فرمود. هن نگارنده وجه اول قویت است و له لالم 1 تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۳۰ 
شود تحت أخبازها بأنْ ریک اتف لها زلزال/ ۵ آیه درباره سخن گفتن و خبر دادن زمین در روز قيامت است. وحی به معنی 
تفهیم ذاتی است. 
چهارم: در قرآن مجید وحی درباره انسانها و شیاطین به کار رفته که از موضوع بحث خارج است. در آنها نیز به معنی تفهیم 
می‌باشد. نظیر: ان الیاطین یحو |لی أَوباهم ... انعام/ ۱۲۱. و نظیر. فأوحی ایهم آن 2 توا یکره و عنّا مریم/ ۱ وقتی که زبان 
زکریا به طریق اعجاز بند آمد. به مردم اشاره کرد که خدا را تسبیح گویند. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ص:! ۳۱ 
[سوره القصص (۲۸): آیات ۱۴ تا ۲۱] 


اشاره 


مج ام ۵ مج م2 


«ح«(ح«ِ و علما و کذلک تجزی میتی (۱۴) و دخل لته علی جین عفه ٍ نی هلا ند فا 
ی یَفتتلان هذا ۱ تیه و هذا من عوّه تاه ای ب ۱ مش یه علی الم بت عدوه زر کر مُوسی فَضی علیه قال هذا من 


۱ ین (۱۵) قال رب ای ظلفت ی و تب ی ی 


ین و3 ظهیرللشجریین (0۷ ضریح فی تخاب تقب فُذا ای ات شتلصرة باّفس یشتض رنه قال له موسی اک لو 
من 0۱۸ 

رد یش بای و ما ال با موسی انرب یی ما تفت تفا بالأفس اذ رین تگوت جر فی 
أض و ما ثرِیدٌ آن تکون من الم حین (۱۹) و جاء یل ین ی یله بترعی قال یا موسی ان الا رون بک لیُوک 
فاخزخ نی لک من الاح ( ۰ فخرخ منها خائفا : یرب قال رب نی من الوم امین (۲۱) 

تفسیر حسن الحدیث. ج۸ ص: ۲۲ 

۴- موسی چون به جوانی رسید و بر کار خود مسلط شد به او تشخیص و علم بخصوصی دادیم نیک وکاران را این چنین پاداش 
؟ و 

۵- در وقت غفلت اهل شهر وارد آن شهر گردید. در آنجا دو مرد را یافت که با هم جنگ می کردند اين از گروه موسی و اين 
از دشمنش بود» آنکه از پیروان موسی بود از وی بر علیه آن دیگری کمک خواست. موسی مشتی بر او زد و او را کشت گفت: 
این از کار شیطان است که او آشکارا دشمن و گمراه کننده است 

۶- گفت: پرورد گارا من بر خود ظلم کردم مرا چاره کن» خدا به او چاره کرد که او آمرزنده و رحیم است. 


۷- گفت پروردگارا به سبب نعمت که به من داده‌ای عهد می‌ کنم که پار مجرمین نباشم. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۳۲ از ۲۱٩‏ 
۸- در آن شهر ترسان و در حالت انتظار روز کرده ناگاه آنکه دیروز از او کمک خواسته بود پاری می‌خواست. موسی به او گفت 
تو گمراه آشکاری. 
9- چون خواست آنکه را که دشمن هر دو بود بگیرد» گفت: ای موسی می‌خواهی مرا بکشی چنان که دیروز یک نفر را کشتی؟! 
نمی‌خواهی مگر آنکه در روی زمین ستمگری باشی و نمی‌خواهی که از مصلحان باشی. 
۰- مردی از دورترین محل آن شهر شتابان آمد و گفت: ای موسی در باریان فرعون مشورت می کنند تا تو را بکشند. از این شهر 
خارج شوء من از خیر خواهان تو هستم. 
۱- موسی ترسان و محتاط از آنجا خارج شد و گفت: پرورد گارا مرا از قوم ظالم نجات بده. 


کلمه‌ها 


اشد: جوانی و نیرومندی. گویند: آن از هیجده سالگی شروع می‌شود چنان که در حدیثی از امام صادق علیه الشلام نقل شده است. 
استوی: یعنی بر کار خود مسلط شد. استواء اگر با «علی» باشد به معنی تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۲۳ 

استقرار یافتن و بر قرار شدن باشد مثل: «استوت علی الجودی» یعنی کشتی بر جودی استقرار یافت و اگر با «الی» باشد به معنی توجه 
و قصد و رو کردن آید. 

شیعته: شیعه در آیه به معنی فرقه و گروه است «شیعٌ الرجل: اتباعه و انصاره»» شیع (بفتح اول) به معنی آشکار شدن و شیاع به معنی 
پیروی کردن است: 

و کزه و کرد زدن و اندان ,با مشت زدن را ثز وه 

ظهیر: کمک و یاور. آن از «ظهر» به معنی پشت است. 

بترقب: «ترقب»: انتظار. راغب آن را احتراز گفته است «یترقب» یعنی انتظار پی آمد را می کشید. 

یستصرخه: صراخ و صریخ: صیحه شدید. یاری طلبیدن یاری کردن استصراخ یاری خواستن غوی: گمراه و آنکه در راه هلاکت 
است. غی و غوایة: رفتن به راه هلاکت. 

یبطش: بطش: گرفتن به شدت. چنان که در مجمع» صحاح و قاموس گفته است. 

اقصی: دورتر. قصو (بر وزن عقل): دوری. «قصا المکان قصوا: بعد» قصی: دور: اقصی: دورتر. 

ملانء: جماعت اشراف که هیبت و شوکت آنها قلوب را پر می کند آن از ملء (بر وزن عقل) به معنی پر کردن است» به معنی مطلق 
جماعت نیز آید. تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۲۴ 


یأتمرون: امر: فرمان. ایتمار: قبول امر و مشورت. «یآتمرون»: مشورت می کنند. 
شرحها 


در بخش دوم از حالات موسی علیه ال لام در این آیات می‌خوانیم: موسی چون به حالت جوانی رسید. خدا او را تشخیص و علم 
بخصوصی داد» روزی به وقت خلوت. وارد شهر شد دید دو نفر با هم دعوا می کنند» یکی اسرائیلی و از قوم موسی بود و دیگری 
قبطی و از مردم مصر اسرائیلی موسی را به پاری طلبید موسی مشتی بر مرد قبطی زد و او بمرد. 

موسی از اين پیشامد ناراحت شد و فرمود: این مخاصمه کار شیطان است که مرا به این جریان کشانید. خدایا من خودم را به زحمت 
انداختم. چاره‌ام فرمای خدا درخواست او را قبول کرد. 


موسی شب را در انتظار پیشامد به روز آورد؛ صبح که در شهر می گردید دید مرد اسرائیلی دیروز؛ با شخص دیگری گلاویز شده و 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن المدیت جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲ از ۲۱٩‏ 
از موسی یاری می‌خواهد» موسی به او گفت: تو مرد گمراهی هستی هر روز دردسر ایجاد می‌کنی بعد خواست به او کمک کند 
ولی مرد اسرائیلی از ملامت موسی گمان کرد که موسی می‌خواهد این دفعه نیز او را بکشد لذا گفت: موسی می‌خواهی مرا بکشی 
چنان که دیروز یک نفر را کشتی؟ 
مرد اسرائیلی از این سخن دانست که اسرائیلی مقتول به دست موسی کشته شده است. جریان را به فرعون خبر داد در آن هنگام 
مردی که از دور شتابان می آمد خودش را به موسی رسانید و گفت: درباریان فرعون برای کشتن تو جلسه مشورت تشکیل داده‌اند» 
فرار کن. موسی پا به فرار گذاشت و از خدا تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۲۵ 
خواست که او را از شر ظالمان نجات بدهد. 
۴-و لها بل أََْه و اشتوی یناه حکماً و علما و کذلکک تجزی المخبیی. 
حکم و علم هر دو نکره است یعنی به او تشخیص بخصوص و علم بخصوصی دادیم مراد از حکم» تشخیص حق از باطل است 
چنان که در سوره انبیاء آبه ۷۴ و ۷۹ گذشت آبه فوق همان آبه ۲۲ از سوره بوسف است که فقط کلمه «و استوی» ندارد. 
نجزی امین حاکی است که خداوند این تشخیص و علم را در عوض نیکوکار بودن عطا می‌کند» همان حکم و علم بود که 
موسی را ضد کاخ نشین ببار آورد با آنکه در کاخ تربیت شد این محکماً و علم درباره پیامبران دیگر نیز آمده است. 
۵- ول دی غلی جین عُفله نآلا وج فیها رجلین بتیلان هذا من شیعته و هذا من َو 
معلوم می‌شود که قصر فرعون خارج از شهر بوده که موسی از کاخ فرعون خارج شده و داخل شهر گردیده است. وقت غفلت 
موقعی است که مردم به استراحت مشغول هستند و کارها تعطیل است. مانند وقت ظهر و مانند آن هذا من شیعته و هذا من عَلَوّه 
بیان حال گذشته است گویی کسی در آنجا ایستاده و نشان می‌دهد. 
تفا ای من یه علی ای من وه که موسی َضی علیهقال مذا ین ععل اللیطان له َو تضل مین 
معلوم می‌شود که از بنی اسرائیل بود موسی روشن شده بود فقّضی عَلیّه یعنی کار را بر او تمام کرد و او را کشت. گویند موسی به 
مرد مصری گفت. تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۲۶ 
دست از او بردار» او قبول نکرد موسی مشتی بر سینه او نواخت که با آن ضرب بمرد» و چون مشت او به قتل مصری انجامید» موسی 
از این پیشامد ناراحت شد و گفت: این از کار شیطان بود که مرا چنین گرفتار کرد. 
پر روشن است که قتل عمدی نبود و موسی که چنین قصدی نداشت از بروز واقعه ناراحت شد ناگفته نماند: گشتن قبطی در 
چندین جا از قرآن کریم مطرح شده و در هیچ محل» خدا موسی را در این عمل محکوم نکرده است. 
مثلاء در یک محل میفرماید: و لت َفْساً یناک من الم طه/ ۴۰ و در جای دیگر موسی به خدا عرض می‌کند و لَُم علی دنب 
فا آنْ نون شعراء/ ۱۴ موسی خود را گناهکار نمی‌داند بلکه می گوید: فرعونیان آن را گناه می‌دانند و در این سوره خواهیم 
خواند که به خدا عرض می‌کند قال رب نی لت مهم تسا قأحاف نیو ۳۳» باز خدا او را محکوم نمی کند و گناهکار 
نمی‌داند. زیرا موسی از یک اسرائیلی مظلوم یک کافر ظالم را دفع کرده است. 
نا گفته نماند هذا من عَمّل المْیطان شامل مخاصمه و قتل قبطی هر دو است یعنی این مخاصمه که منجر به قتل شد از کار شیطان بود. 
ان المتان هر مرف 
کار موسی گر چه گناه نبود ولی شیطان گاهی با وسوسه انسان را به گناه و گاهی به خلاف مصلحت وا می‌دارد و به زحمت 
می‌اندازد. لذا آن را نیز به شیطان نسبت داده است زیرا که شیطان که دشمن انسان و گمراه کننده آشکار است. 
۶- قال رب ی ظلمت یی فَاعْفْز یی ففر له هو لور الرْحيمٌ در بالا گفته شد که کشتن قبطی قتل خطا بود. گناه نبود؛ پس 


منظور از تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۲۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60/60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۵ از ۲۱٩‏ 
«ظلمت» گناه نیست بلکه به زحمت انداختن است یعنی» خدایا من با کشتن قبطی خودم را به زحمت انداختم فرعون بر من نخواهد 
بخشود و گرفتارم خواهد کرد. «فغفر له» استجابت دعای اوست. ظاهرا موسی در حین دعا کردن ندانست که خدا دعای او را اجابت 
کرده است. اما وقتی که در مدین به نزد شعیب علیه التلام رسید و او به موسی گفت: لا تحت نجوْتَ بٍ الم الالمی دانست که 
خدا دعای او را قبول کرده است» در آیه دیگر قبول دعای او به لفظ. نجات آمده است و لت تسا یناک من ال 
در مجمع الییان فرموده: این اعتراف به ظلم و سژال مخفرت مانند قلا-بّنا نا نا و نآ ففز نا و توعفنا کول بن 
ا لانشن آقرافت ۱۳۸ استة 
۷- قال رب بما مت علع فلنْ کون ظهیرًلمَجرمین. 
این سخن عهدی است از موسی که یاور و کمک گناهکاران و فرعونیان نخواهد بود» گویی این سخن را در اینجا بدان جهت گفته 
که احساس کرده تربیت در خانه فرعون او را اشرافی به بار نیاورده بلکه ضد فرعون و یار مظلومان شده است و با قدرتی که داشته 
تسه ات قظی زاب مق تکهعلی .هلا شاد از اتقت عاع همان تما ر قلما ات که کشت و روطلی و توانای 
اوست. گر چه می‌شود آن را نجات از کشته شدن و امثال آن نیز دانست «۱ المیزان نعمت را ولایت الهیه دانسته» آن وقت آیاتی را 
که در شأن پیامبران بعد از مبعوث شدن است نقل می کند. با آنکه موسی در آن وقت هنوز مبعوث نشده بود» اگر مراد از ولایت 
الهیه در حد «علما و حکما» باشد که گفته شد. در 


(۱) در تفسیر صافی فرموده: «بما انعمت علی من القوهٌ حتی قتلت رجلا بو کزة. [.....] 

تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۲۸ 

اینصورت اشکالی نخواهد داشت 

باء در پم نت اگر برای سبب باشد معنایش چنین می‌شود: پرورد گارا به سبب نعمتی که به من عطا فرموده‌ای قول می‌دهم و عهد 
می کنم که یاور گناهکاران نباشم و اگر برای قسم باشد معنایش چنین است: س و گند به نعمتت خودم را مراعات می‌کنم و ه رگز 
ی ی ی و سا ی ی ی و 

۸- - فیح فی الْمدیة خائفً: تب فا الذی استنضرة بلأفس بستضره قال له موسی الک لوق من 

معلوم می‌شود که موسی دیگر به کاخ فرعون باز نگشته و در حالت انتظار که نتیجه قتل قبطی چه خواهد شد شب را در شهر بروز 
آورده است» صبح که از منزل بیرون شده بود دید مردی که دیروز با آن قبطی نزاع می کرد با شخص دیگری گلاویز شده و از 
موسی کمک می‌خواهد. 

موسی فریاد کشید: تو آشکارا و بی شک گمراهی. با این همه فشار فرعونیان بر اسرائیلی‌ها» هر روز یک معر که به وجود میآوری. 
با وجود آن باز خواست مرد اسرائیلی را کمک نماید. 

9- -َلمّا آن آراد آَن تیطتش بالذی هو َو لَهُما قال با مُوسی آ رید 
قول اکثر مفسران آنست که فاعل «قال» مرد اسرائیلی است موسی خواست مرد قبطی را بگیرد تا اسرائیلی خلاص شود ولی او از 


ع‌ 


بد آن تم نی کم فلت تفس پلّفس. 


بکشی مرد قبطی از این سخن دانست که قاتل قبطی دیروز: موسی است. پیش فرعون رفت و جریان را خبر داد فرعون به فکر تعقیب 
موسی شد (از مجمع البیان) در روایت عیون اخبار الرضا علیه الشلام نیز چنین تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۲۹ 

استه نس تامی از مقسران گونده فاعل نقال»مرد قطی است زیر معهور شله بود که موسی یک تفر از فزخوئیان را کشته اشت با 
این قول قابا اعقاه تیشخه, 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۶ از ۲۱٩‏ 
ان رید لا آن تکون عجار فی الأرض و ما تریدٌ آَن تکون من المْضحین. 
بقیه قول مرد اسرائیلی است که گفت: کارت نشان می‌دهد که می‌خواهی یکی از ستمگران و آدمکشان باشی. 
۰- و جاء رل من آفصی المدة یسعی قال یا موی لد ال نمرون بک لین وک فارج ای لک من لّاصحین. 
طبرسی رحمه اه فرموده: آن مر مومن آل فرعون عمو زاده فرعون بود لفظ أَفْی امه حاکی است که قصر فرعون در خارج 
و دورترین محل شهر بوده» آن مرد ممن در آنجا از جلسه مشورت که تشکیل شده بود. 
ی 3 
۱- - فخرج ملها خائفا : و ال تیم می الوم الالمین. 
نها راعم اننت بداستیهه قطر ومی گوه در عال روج گراژمی کرد که میادا گرفاز شود نی مق التوم الطالیخ شاک انیت 
که در قتل قبطی خود را مقصر نمی‌دانسته است. ۱ 
از رَبْ ای ظلفثْ َفیتی فاعفر لی .وب بما آنغفت علیع- رب نی من ام الطالمین روشن می‌شود که آن حضرت در درجه 
اعلایی از توحید بوده است چنان که این مطلب بعدها نیز خواهد آمد مانند عسی رَبّی آن یَهُدینی سواء الّبیل - رَبْ یلم رت 
ای من عبر ققیز- و ال علی ما ول وکیل آری آنکه مشمول َناة حکماً و علماً است باید چنین باشد. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۳۰ 
[سوره القصص (۲۸): آیات ۲۲ تا ۲۸ 
اشاره 


وا وگ قه مین ل عی زین غیت عوء الیل (01 وا ورد ما ین زجت لآ بل اي توق وج من 
ونم ار و و او هودنا وس ویس رز ون و وی 
و فص علیه ۳ تال لا تخف تحت من ۳ 1 (۲۵) قالك اغداشا یا ّت اجه کر تحت موق ات 
(۲۶( 

ال ی رید آنکعک اخرتی ی مائییعلی آن ری تمنی ججج فان آنعفت عشراقمن جنک و ما رید آن أَنْ علیکت 
اه 
۲- و چون به طرف مدین رو کرد گفت: امید آن دارم که خدایم به راه راست مدین هدایتم کند. 

۳-و چون به آب مدین رسید. دید گروهی از مردم به مواشی خود آب می‌دهند و در کنار آنها دو نفر زن دید که گوسفندان 
خویش را از آب خوردن مانع می‌شدند گفت چرا چنین می کنید؟ گفتند: تا چوپانان مواشی خود را بر نگردانند ما به گوسفندان 
خود آب نمی‌دهيم پدر ما پیر بزرگی است. 

۴- به خاطر آن دو گوسفندانشان را آب داد آن گاه به سایه بر گشت و گفت خدایا من به آنچه از خیر به من داده‌ای محتاجم. 
۵- یکی از آن دو دختر نزد موسی آمد و گفت: پدرم تو را می‌خواند تا مزد آب دادنت را بدهد» چون موسی پیش او آمد. و 
ماجرایش را حکایت کرد او گفت: مترس از قوم ستمگر نجات یافتی. 


۶- یکی از آن دو دختر گفت: پدرم این جوان را اجیر کن» بهترین کسی که اجیر گرفته‌ای قوی و امین است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۷ از ۲۱٩‏ 
۷- او گفت: من می‌خواهم یکی از این دو دخترانم را به نکاح تو در آورم که هشت سال اجیر من باشی اگر ده سال تمام کردی 
به اختیار تو است. نمی‌خواهم بر تو سخت گیرم» انشاء له مرا از شایستگان خواهی یافت. 


می گوئيم ناظر و و کیل است. 
کلمه‌ها 


تلقاء: جهت و طرقی که در مقابل است «جلس تلقاء فلان» یعنی مقابل او نشست در این مثال ظرف مکان آمده است. 

مدین: نام شهری (يا محلی) بود که شعیب علیه التّرلام بر اهل آنجا مبعوث گردید هاکس در قاموس کتاب مقدس آن را مدیان 
نوشته و تفسیر آحسن الحدیث ج۵۸ ص: ۳۲ 

گوبد: به قولی زمین مدیان از خلیج عقبة تا به مو آب و کوه سینا امتداد داشت. در فرهنگ قصص قرآن آمده: محل این شهر در 
شرق عقبه است. مردم آن عرب و از اولاد اسماعیل علیه ال لام بودند. نام آن شهر اکنون معان است. نگارنده گوید: معان در حال 
حاضر یکی از استانهای مملکت اردن می‌باشد» گویند: 

فاصله آنجا تا مصر هشت شبانه روز راه بود و جزء مملکت مصر نبود. 

تذودان: یعنی گوسفندان خود را از آب خوردن و مخلوط شدن به گوسفندان دیگر منع می‌کردند. ذود: طرد و دفع کردن «ذاده عنه 
ذودا: 

طرده و دفعه»» خطبکما: خطب (بر وزن عقل: کار بزرگک که در آن تخاطب بسیار می‌شود چون معنای اولی روبرو سخن گفتن 
اتشگا: 

بصدر: فعل صدر چون با «عن» آید معنی رجوع می‌دهد بْضِرّ الرَعاءٌ یعنی چوپانها گوسفندان خود را بررگردانند (از باب افعال). 
رعاء: جمع راعی بمعنی چوپان است. همچنین است رعاه. 

شیخ: پیر. «الشیخ: من استبانت فیه السن و ظهر علیه الشیب». 

قصص: (بر وزن شرف): سر گذشت و قصه گویی. مصدر و اسم هر دو آمده است علی هذا آن مفرد است ولی راغب آن را جمع 
قصه به معنی «اخبار» می‌داند. 

حجح: سالها. مفرد آن حجه علت این تسمیه خواهد آمد. 

عدوان: تجاوز. عدو (بر وزن عقل) به معنی تجاوز است اگر با قلب باشد تفسیر آحسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۳ 


عدوات گوینده اگر در راه رفتن باشد عدو (دویدن) نامند و اگر در عدم رعایت عدالت باشد عدوان گویند. 

شرحها 

در بخش سوم از ماجرای موسی علیه الّرلام در اين آیات می‌خوانيم» موسی از مصر خارج شده به طرف «مدین) به راه افتاد و 
گفت. امید آن دارم که خدایم به راهی که نجاتم دهد هدایت فرماید. چون به نزدیکی آب مدین رسید. دید جمعی به گوسفندان 
خویش آب می‌دهند. دو نفر زن نیز که در آنجا هستند از آب خوردن گوسفندان خود مانع می‌شوند. 

موسی از کار آن دو زن پرسید گفتند ما بعد از آنکه چوپانان گوسفندان خویش را بردند» به گوسفندان خود آب می‌دهیم پدرمان 


پیر بزر گواری است که خود قدرت آب دادن گوسفندان را ندارده موسی به گوسفندان آنها آب داد سپس در سایه‌ای نشست. 


دختران بعد از بردن گوسفندان خود» جریان را به پدرشان گفتند. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ ۵ :0۷ ۲۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۸ از ۲۱٩‏ 
آن مرد که شعیب علیه الّرلام بود» در پی موسی فرستاد» یکی از دختران او که آثار حبا و عفت از راه رفتن وی عبان بود» پیش 
موسی آمد و گفت: پدرم تو را می‌خواند تا مزد تو را بدهد که گوسفندان را آب دادی. 
موسی به خدمت شعیب رسید» ماجرای خویش را بگفت شعیب فرمود: 
مترس از قوم ظالم نجات یافته‌ای» اینجا جزء مملکت فرعون نیست تا تو را تعقیب نمایده یکی از دختران گفت: پدر جان این جوان 
را اجیر کن که هم امین است و هم نیرومند. 
شعیب فرمود: من می‌خواهم یکی از اين دو دختر را به ازدواج تو تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: ۲۴ 
در آورم بشرط آنکه هشت سال بر من اجیر باشی و اگر به ده سال رسانی با اختیار تو است» من نمی‌خواهم تو را اذیت کنم انشاء 
له خواهی دید که آدم شایسته‌ای هستم. موسی گفت: این میان من و شما باشد» هشت سال یا ده سال خدمت کنم حرفی بر من 
نخواهی داشت. بدینسان موسی وارد خانه شعیب شد و داماد او گردید. 
۲- و لها نوج تلقاء مین قال عسی ربّی آن یَهُدینی سَواء السّبیل. 
نمونه گفتار یک انسان موحد است که توجه به خدا دارد و استعانت از خدا می کند» سواء السبیل وسط راه است. المیزان فرموده: 
سیاق نشان می‌دهد که موسی قاصد مدین بود ولی راه را نمی‌دانست. لذا از خدا امید داشت که به راه مدین هدایتش نماید. 
۳-و لا ورد مام مَذین وجد علیه أم ین لاس بسمُونَ و وج من دونهم رین تودان. 
ورود به معنی اشراف و تزدیکک شدن است چنان که در و ان ملکم لا وارها .. مریم/ ۱ گذشت. موسی چون دید آن دو دختر از 
آب خوردن يا از مختلط شدن گوسفندان خویش مانع می‌شوند» اینکار نظر او را جلب کرد و رو به دختران کرد: 
قالْ ما کم قاتا لا نسقی حلی بُضیر العاه و ون شخ کب 
یعنی موسی گفت اینکار چیست. چرا گوسفندان را منع می‌کنید؟ 
بعضی‌ها «یصدر» را بفتح اول و ثلائی خوانده‌اند یعنی: تا چوپانان بر گردند. 
احتمال دارد مراد از کبیر «کبیر القدر» و يا اشاره به شدت پیری باشد که قدرت ندارد خودش به گوسفندان آب بدهد. تفسیر حسن 
الحدیث ج ۸ ص: ۳۵ 
۴-فسقی لمات وی ی الطل ال رَب نی ما لت ی من یر فقی 
یعنی برای کمک به آنها به گوسفندان آنها آب داد آن گاه برای استراحت به سایه‌ای رفت» باز ملاحظه می‌شود که به خدا توجه 
می کند. و او را می‌خواند. 
المیزان نظر می‌دهد که مراد از ما در «لما» نیرومندی و قدرت بدنی موسی است یعنی خدایا من به اين توانایی که به من نازل 
کرده‌ای که توانستم قبطی را بکشم اينهمه راه را پیاده بيایم» گوسفندان اینها را آب دهم محتاجم لازمه اين آنست که خدایا به 
من طعام برسان تا بخورم و توانايیم از دستم نرود. 
در پرهان از امام صادق علیه الشلام نقل شده: 
قال سئل الطعام. 
۵- مَجاءله احداشما یی علّی اشتشباء قاث اد بی یوک لیجریک آر ما سقیت لا 
معلوم می‌شود که دختران بعد از بررگشتن جریان را به شعیب علیه البّر لام گرفته‌اند و او یکی از آنها را فرستاده تا موسی را به خانه 
وی دعوت کند تا مزدی در مقابل آب دادن به او بدهد. نکره آمدن «استحیاء» برای تفخیم است یعنی عفت کامل. ما در «ما سقیت» 
برای مصدر است یعنی «اجر سقیکک لنا». 


لمّا جاءة و فص عَلیه لَْصص قال لا تخت تجوّت من القَرّم الظالمین. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۹ از ۲۱۹ 
بدین ترتیب هر سه دعای موسی مستجاب شدء و آن سه عبارت بودند از رب نیب الم الطالمی- عسی ری آنْ بهُدینی سَواء 
المّبیل- رب ای ما رل ال من یر فقیژه مدین خارج از مملکت مصر بود» فرعون نمی‌توانست او را در مدین تعقیب نماید. 
تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۳۶ 
۶- ال |خداهما یا بت اجه ان یر من استأجوت اوق امین 
دختر توانایی او را در کشیدن دلو و آب دادن دیده بود» ظاهرا امین بودن او را در رفتار با آن دو دانسته بوده در المیزان از تفسیر 
قمی نقل شده: از کجا دانستی که قوی و امین است» گفت: قوت او را از کشیدن دلو و آب دادن دانستم و دلیل امانتش آنست که 
به من گفت: تو عقب بمان راه را به من نشان بده من از قومی هستم که به پشت زنان نگاه نمی کنیم» دانستم که او امین است. 
که ای ی یهد رای سب اس نع او تا کت کل که افو است) ی که تخراش اسر کی ات 
که قوی و امین باشد نقل شده دختر بز رگ شعیب اسمش صفوره بود که برای خواندن موسی رفت و همان بود که موسی او را به 
زنی گرفت؛ اسم دختر دیگر الا ی ی 
۷- -قال یرآ آنکعک خی ان ماب علی آنْ نی تمانی ججج فان منت عشرقنْعلک. 
ال پشنهاد خر شیب دابع بجر کرد موسی؛ شعیب ب مومی پشنهد کر که کی از دخرن یش ره دود 
آورد در مقابل» هشت سال اجیر شعیب باشد. 
این سخن عقد خواندن نبود. فقط یک پیشنهاد بود. به دلیل آنکه دختری که بنا بود عقد شود در این سخن تعیین نشده است در 
اینجا چند مطلب هست: 
اول: کلمه «تاجرنی» به معنی «اجیر شوی به من» است در کشاف گوید: تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۲۷ 
گویند: «اجرته اذا کنت له اجیرا» بعضی گفته‌اند که اجر به معنی پاداش باشد. 
یعنی اجر بدهی به من چوپان بودن هشت سال را. 
دوم: ظهور آیه در آنست که اجیر بودن مهر آن دختر بوده است. باید دانست این در شریعت اسلام جایز نیست. زیرا مهر ملک طلق 
زن است در کافی و فقیه از امام صادق علیه السلام نقل شده که امیر المومنین صلوات الله علیه فرمود: 
امروز در اسلام نکاح به اجاره حلال نیست که کسی بگوید: فلان مدت برای تو کار می‌کنم که در مقابل خواهرت يا دخترت را به 
من تزویج کنی تا فرمود: 
«هو حرام لانه ثمن رقبتها و هی احق بمهرها» «۱). 
و نیز از حضرت صادق علیه الّرلام نقل شده: که موسی علیه الشلام می‌دانست که آن مدت را زنده می‌ماند و بشرط خود وفا 
مین کین 
سوم مراد از «حجج» سالهاست که در آن رو زگار سال را حجه می‌گفتند به دلیل آنکه هر سال یک بار به حج می‌رفتند. در تفسیر 
عباشی از حلبی نقل شده که از امام صادق علیه الشلام سال شد آبا پیش از بعشت رسول خدا صلّی الّه علبه و آله به حج می‌رفتند؟ 
فرمود: آری» تصدیق آن در قرآن قول شعیب است که در تزویج موسی گفت: علی ری مایی حجج, نگفت «ثمانی سنین» 
(«لمزان). ۱ 
چهارم: مت عفرا من نک یعنی در اتمام ده سال اجباری نداری» شرط من تا هشت سال است اگر ده سال خدمت کردی 
خانه‌ات آباد: 
و ما رید نأش علیک ستجذنی ان شاء له من الصَالحین. 


اطمینانی است به موسی که قصد فشار تو را ندارم بلکه می‌خواهم کمک من باشی؛ خواهی دید که از نیکانم. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۳۰ از ۲۱٩‏ 


(۱) از تفسیر صافی. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۳۸ 

۸- قالَ ذلک بیبی و بیتک یم لین فَضیث فلا غذوان عَلِ و له علی ما تقو وکیل. 

لفظ «ذلکک» اشاره است به شرط کردن خدمت هشت سال و اضافه دو سال به اختیار یعنی این میان من و تو است. هیچ یک حق 
تخلف نداریم وانگهی اگر هشت سال خدمت کردم نمی‌توانی به ده سال مجبورم کنی و اگر ده سال کردم نمی‌توانی از زیادت بر 
هشت سال منعم نمایی» خدا و کیل ماست در این شرط گویی آوردن «وکیل» برای کثرت تاکید سخن است زیرا و کیل شاهد بودن 
را نیز لازم گرفته است ولی عکس آن» چنین نیست. 


نفسیر آحسن الحدیث. ج ص:! ۳۹ 
[سوره القصص (۲۸): آیات ۲٩‏ تا ۳۵] 
اشاره 


لا قضی فوفری ال و سار بآغله اش جایب الطرر نار فل أخله افکترا نی انش نار علی آنیکع مها بغیر ار ذووین 
لک تون (۲۹ قلمّاآناه نوی من شاطی الاو یمن فی ای امبازكة من ال آنْ یا موسی انیا له اه 
(۳۰) و آن ی عصاک فلا رآها هت نها جان وی غذبرا ول بَعقّت یا مُوسی آفبل و لا تَخف اک من امین (۳۱) اشلکک ید ک 
فی عجیبک تخر بیضاء من غیر شوم و اضنمغ ایک جناعک من الرَب قُذانک بُزمانان من ریک الی فرعون و علائه انم کاو تم 
فاسقیق (۳۷) قال رب نی کت منم تسا قأحاف آنْ نون (۳۳) 

و ی ماون مو أَصْ می بسا سل ععی رذءا بُصدعنی ای آحاف آن ییون (۳۴) قال سم عض دک باخیک و تجعل آکما 
شلطاناً لا یَصلون ٍلیکما بآ باتنا ما و ناکما اون (۳۵) 

تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۴۰ 

۵۹- چون موسی مدت معین را تمام کرد با خانواده خویش رهسپار شد» در کرانه کوه آتشی دید به خانواده‌اش گفت: درنگ 
کنید» من آتشی دیدم شاید از آن خبری بیاورم يا قسمتی از آتش بیاورم تا گرم شوید. 

۰- چون به نزد آتش آمد» از طرف راست وادی در آن قطعه مبارک از درخت ندا شد: 

ای موسی منم ال پرورد گار مخلوقات. 

۱- عصایت را بیانداز (انداخت در دم مار شد) چون دید که چون مار کوچکی به شدت حرکت می کند پشت کنان فرار کرد و به 
عقب برنگشت (خطاب رسید) ای موسی بر گرد نترس تو از ایمنانی. 

۲- دستت را به گریبانت داخل کن» سفید و بدون عیب خارج می‌شود» طرف خویش را از ترس بر خودت جمع کن, اينها دو 
برهان هستند از خدای تو برای فرعون و اشراف او که آنها قومی فاسقند. 

۳- گفت: پرورد گارا من یک نفر از آنها را کشته‌ام می‌ترسم مرا بکشند. 

۴- برادرم هارون از من گویاتر است. او را با من کمک بفرست تا مرا تصدیق کند می‌ترسم مرا تکذیب نمایند. 

۵- خدا گفت: بازویت را با برادرت نیرومند می‌کنیم و برای شما غلبه می‌دهيم. به سبب آیه‌های ما به شما نمی‌رسند. شما و پیروان 


شما پیروزید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۱ از ۲۱٩‏ 


کلمه‌ها 


: انس (بر وزن قفل): الفت. ایناس: دیدن. دانستن (آنس): 

احساس 5 مشاهده رن 

امکثوا: مکث به قول راغب توقف توآم با انتظار است «امکئوا»: توقف کنید. منتظر بمانید. 

جذوة: شعله. تکه بزرگ از هیزم که در آن آتش هست چنان که تفسیر حسن الحدیث. ج۸ ص: ۴۱ 
طبرسی فرموده اقرب الموارد گوید: «الجذوة: الجمر؛ الملتهبه». 

تصطلون: اصطلاء: گرم شدن. «تصطلون» گرم می‌شوید. 

شاطوع: کنار. جانب «شاطیی الوادی: جانبه». 

بقع: محل. قسمتی از زمین. در قاموس گوید: تکه‌ای از زمین که در هیثت زمین مجاور نیست. 

نهد هزه تکان دادن. حرکت دادن. اهتزاز حرکت کردن» راغب حرکت و تکان شدید گوید. 

جان: طبرسی مار کوچکک. صحاح مطلق مار آقرب الموارد مار سفید و سیاه چشم بی آزار که اغلب در خانه‌ها یافت می‌شود گفته 
سا 

لم یعقب: یعنی: برنگشت. تعقیب بر گشتن بعد از فرار است. 

اسلکث: یعنی: داخل کن. سلک: داخل کردن. 

جیب: گریبان. 

جناح: بال. دو طرف شیء را دو جناح آن گویند. مراد از آن در آیه شاید دست باشد. 

رهب: ترس. الرهبهٌ و الرهب: مخافةٌ مع تحرز و اضطراب». 

ردء: یار و پاری. اسم و مصدر هر دو آمده است. راغب گوید: ردء آنست که برای یاری در پی دیگری باشد. 
نشد: شد: بستن و محکم کردن «نشد» محکم می‌کنيم. 


تسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص! ۳۳۲ 
شرحها 


در بخش چهارم از ماجرای موسی علیه الّرلام در اين آیات می‌خوانيم که: چون موسی خدمت خود را به پایان رسانید با خانواده 
خویش, بطرف مصر راه افتاد چون به وادی سینا رسید از دور آتشی دید. به خانواده‌اش فرمود: من آتشی از دور دیدم منتظر باشید 
تا آتشی برای شما بیاورم که گرم بشوید. 

موسی چون به آنجا آمد از درخت صدایی برخاست: ای موسی منم پرورد گار جهانیان: موسی عصایت را بیاندازن عصا را انداخت 
در دم مار بزرگی شد که بشدت حرکت می کرد» موسی از وحشت پا به فرار گذاشت. خطاب رسید: 

موسی برگرد و نترس تو ایمنی» دستت را در گریبان خود فرو بر خواهی دید که سفید و نورانی است بی آنکه معیوب باشد. 

با این دو معجزه پیش فرعون و درباریانش برو که آنها فاسقند. موسی گفت: پرورد گارا من یکک نفر از آنها را کشته‌ام می‌ترسم مرا 
بکشند برادرم هارون از من فصیحتر است او را با من بفرست تا مرا تصدیق کند می‌ترسم تکذیبم نمایند. خطاب رسید بازوی تو را با 
برادرت قوی می کنیم و شما و پیروان شما را پیروزی می‌دهیم. 

4- تلا قضی مُوسی ال و ساز له انس من جانب الطور نا 


این جریانها مکرر در سوره‌های اعراف» طه» نمل و غیره گذشت در مجمع از حضرت صادق علیه التر لام نقل شده که موسی علیه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۲ از ۲۱٩‏ 


الّرلام خدمت ده سال را تمام کرد. طور ظاهرا مطلق کوه است نه نام کوه بخصوصی. ظاهرا نام اصلی آن کوه «حوریب» باشد که 
در دعای سمات و تورات آمده است. ابو بصیر از حضرت باقر صلوات تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۴۳ 

له علیه نقل کرده: 

موسی با خانواده‌اش به طرف بیت المقدس رهسپار شد» شبانه راه را گم کرد و از دور آتشی دید. 

آوردن خب دلیل گم کردن راه است. «تصطلون» شاهد سرد بودن هوا می‌باشد «آتیکم» ظاهرا صیغه متکلم است. 

۳۰- نما اه وق من شاطی ود لین فی ال نبا کة من اج آن ا موسی ایآ له رب اامین. 

این یکی از راههای سه گانه است که خداوند با بند گان خود سخن می گوید و به آنها وحی می‌فرستد» اولی وحی و انداختن در 
قلب پیامبر است دومی ایجاد صدا و شنیدن پیامبر چنان که در این آیه است سومی فرستادن جبرئیل و رساندن پیام به وسیله او. در 
سوره شوری آیه ۵۱ چنین آمده است: 

و ما کان لیشر آن یْکلعة الا وغیا آو من وراء ججاب َو یل رَشولا قیوجی بْیه ما شاه هل کی غرض از من وراء 


بضیاس هما زا اف مدا و کین سامش استا: 


2 


از آیه مورد تفسیر معلوم می‌شود اولا صدا بلند بوده است زیرا نداء صدای بلند است انیا صدا از درخت معینی که در آنجا بوده 
برشاسته است و ندا به این صورت آغاز شده: با مُوسی ی نله رب لین مبارکك بودن بقع به عّت تشرف با وحی بوده است 
در سوره طه آمده که موسی مأمور به در آوردن نعلین شد: فلع تقلیک نک باواد مقس طویّ/ ۱۲. 

۳۱-و آن ی عصاک فلا رآها هر کانّها جانْ وی مذیراً ول بعقّب يا موسی بل و لا تَحف الک من الآینین. تفسیر آحسن 
الحدیث ج۸ ص: ۴۴ 

ادامه وحی است در سوره طه/ ۰ خواندیم فلقاها فاذا هی ی نمی از اين معلوم می‌شود که بمحض انداختن» عصایش مبدل به 
مان کر اه انیت اهنا پاشای تطییا کر مرت در کت انیت شا اسف 

«فالقا لها فصارت حیةٌ عظیمهٌ فلما رآها تهتز کانها جان ولی مدیرا». 

ی مِذبراً یعنی پشت کنان بر گشت. اگر «مدبرا؛ نبود معنی «ولی» کاملا روشن نمی‌شد» معلوم است که دیدن چنان منظره‌ای موسی 
را به وحشت انداخته اگر دیگران می‌بودند قالب تهی می کردند بقیه آیه در سوره نمل آیه ۱۰ دیده شود راجع به معجزه در سوره 
بقره آیه ۵۰ سخن گفته‌ايم. 

۷- اشلکک ید ک فی جیبک تَحرخ بیضاء ین غر شوم و اضنم ایک جناعک ین الرْب. 

لفظ «تخرج» جواب شرط محذوف است یعنی: «ان ادخلت تخرج بیضاء» در سور نمل/ ۱۲ آمده: و أَذخل تیک فی جییک آیه 
صریح است در اینکه دست موسی سفید و نورانی خواهد شد بیآنکه معیوب باشد در تورات سفر خروج باب چهارم آیه ششم 
آمده است: خدا فرمود دستت را در گریبان خود داخل کن» چون داخل کرد دستش برص گرفت و مانند برف گردید علی هذا من 
غیر سوم ظاهرا رد بر تورات فعلی است. 

درباره و ام ایک جناحک ین الب در مجمع الییان چند قول نقل شده است. اول: دستت را از ترس بر سینهات بگذاره چون 
او ایکا زیامتم ات وت اتاایی عد است سوفن شش اک و 
دیگر کلام عوض شده است. 

دوم: این سخن کنایه از جدی بودن در مأموریت است یعنی در فرمان خود جدی باش و خوف را بر خودت راه مده» منظور 


گذاشتن دست بر سینه تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۴۵ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر احسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحمه ۳ از ۲۱٩‏ 
نیست مثلا آن گاه که که می گوئيم دامن همت بر کمر به بنده نظر به ب بستن دامن به کمر نیست (ترجمه آزاد). 
المیزان با توجهی که کرده: بعید نمی‌داند که آن» امر به خضوع و تواضع باشد به نظر نگارنده مراد از آن کنار گذاشتن خوف و 
مصمم شدن در کار است زیرا موسی بنا بود انداختن عصا و بیرون آوردن دست خود را چندین بار عملی کند و لازم بود بدون 
واهمه با فرعون و درباریان گفتگو نماید اینها با خوف و ترس عملی نبودنده احتمال دارد مق الرَهب بیان جناح باشد یعنی طرفی و 
حالتی که از خوف داری به طرف خودت جمع کن, فقط تو باشی نه تو و حالتی از ترس و ال العالم. 
فذانک بُومانان من ریک الی فرعَزن و علائه هم کاوا تما فاسفین. 
یعنی این دو عصا و ید بیضاء دو برهان و دو معجزه است برای نبوت تو از جانب خدایت الی فرَعوّن می‌شود متعلتق به «برهانان» و 
می‌شود به فعل مقدر باشد مثل «ارسلناک» جمله َُمْ کانوا ... تعلیل ارسال موسی است. 
۳- قال رَبْ نی لت منهم تفس اف نیون 
آیات بعدی نشان می‌دهد که نظر موسی خوف از مرگ نیست بلکه خوف از آنست که او را بکشند و نتواند رسالت خود را انجام 
دهد لذا همراهی برادرش را خواستار می‌شود که در تبلیغ رسالت موفی گردد. 
۴- و آخی ماو وفع ی لسانا سل ععی ردء دی ای حاف آن یْکذبون. 
این سخن تکمیل سخن سابق است یعنی اگر برادرم با من باشد او گفته‌های مرا با بیانی فصیحتر بیان می کند» غرض از «یصدقنی» 
ظاهرا بیان مطلب موسی در قالب آشکارتری است. ی أحاف ... شاید معنایش آن باشد تفسیر آحسن الحدیث ج۵۸ ص: ۴۶ 
که میترسم مرا تکذیب کن کی یم ورد ترجه توام سکن راعوب دا کدرا مور هروا با ماع ۳ 
دارد مطلب مرا باز گو می کند. نظیر: قال ‏ بای خاف آنْ یْکذبونِ و دیق صضذری ولا بطق لسانی 2 سل الی هارُون شعراء/ ۱۳ 
یعنی در صورت تکذیب زبان من روان نباشد و سینه‌ام تنگگ گردد. 
۳۵- قال سم عضدک باخیک و تجعل آکما شلطانً فلا بَصلون الیکما با ما و من اَمکما الْغاليون. 
یعنی وقت ملاقات فرعون» برادرت را سبب تقویت تو می گردانیم و بازویت را با آن» نیرومند می‌کنیم و برای شما غلبه و پیروزی 
می‌دهیم» پس به سبب معجزات ما که در اختیار خواهید داشت. آنها با کشتن و امثال آن به شما دست نمی‌يابند. در ذیل آیه فرموده 
غلبه شامل پیروان شما نیز خواهد بود. ممکن است با یاتنا» متعلق به «سلطانا» باشد در اینصورت سلطانا به معنی دلیل و حجت است. 
به هر حال: خداوند با این سخنان به موسی اطمینان کامل داد که موفق خواهد بود. 
تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۴۷ 
[سوره القصص (۲۸): آبات ۳۶ تا ۴۲] 
اشاره 
لا جاعئع وسی بآیانا اقا ما هذا لا تخر مفترق و ما تیجغنا بهذافی آبّ لین (۳۶ و قال فوسی بیع بش جاء 
دی من عنده و من کون له عاق لاله اب اون 6۳۸ و ال رون یا أیه ال م علفث لکم ب اله غیری وق لی 
یاهامن عّی این فاجعل لی رح نیع لی له فوسی و ی ین الکایین (۳۸) و اشرتکبر و و وه فیالزض بر 
الق و نو لا لایر 2 ون (۳۹) ناه و جنوکه نام فی لبم فانظه کیت کانّ عاقبَهٌ السَالمیت (۴۰) 
و جعلنامم یمه یعون الی الّار و یم الْقَامَة لاب رون (۴۱) و تاه فی مذه لاله و یوم امه هم من یوحن (۴۷) 


۶- چون موسی با دلائل ما پیش آنها آمد گفتند: این نیست مگر جادوی مجعول و ما اين را در پدران گذشته خود نشنیده‌ايم. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۳۱ از ۲۱٩‏ 
۷- موسی گفت: پرورد گار من داناتر است به آنکه هدایت آورده و آنکه عاقبت برای اوست: ظالمان رستگار نمی‌شوند. تفسیر 
آحسن الحدیث ج۵۸ ص: ۴۸ 
۸- فرعون گفت: ای مردم من برای شما معبودی جز خودم نمی‌دانم» هامان برای من آجر بپز و بنای بلندی بساز تا به سوی معبود 
موسی بالا روم من او را دروغگو می‌دانم. 
4- فرعون و لشگریانش در زمین مصر به ناحق تکبر کردند و گمان نمودند که به سوی ما باز نمی گردند. 
۰- او و لشگریانش را گرفته و به دریا انداختیم بنگر عاقبت ستمکاران چه شد. 
۱- آنها را امامانی گرداندیم که به آتش می‌خواندند و در روز قيامت یاری نمی‌شوند. 


۲- در این دنیا لعنت بزرگی را در پی شان قرار دادیم و در روز قيامت از ناپسندان خواهند بود. 
کلمه‌ها 


مفتری: ساخته شده. جعل شده: آن صیغه مفعول از باب افتعال است فری در اصل به معنی قتل افتراء به معنی دروغ و چیزی از خود 
در آوردن است. 

سحر: جادو. (سوره بقره/ ۱۰۲). 

اوقد: وقد. افروخته شدن آتش. ایقاد: افروختن آن. «اوقد» آتش بیافروز. 

صرح: (بر وزن عقل): کاخ و هر بنای عالی» آن در اصل به معنی آشکار کردن است «صرح الامر صرحا: بینه و اظهره» گویی کاخ را 
به علت آشکار بودن صرح گفته‌اند. 

اطلع: در جوامع الجامع و ابن اثیر در نهایه» اطلاع را بالا رفتن گفته‌اند. 

نبذناهم: نبذ: انداختن چیزی از روی بی اعتنایی. بعضی مطلق انداختن تفسیر حسن الحدیث. ج۸ ص: ۴۹ 

گفته‌اند «نبذناهم» انداختیم آنها را. 


اتبعناهم: یعنی در پی آنها قرار دادیم تعقیب کردیم. 
شرحها 


در بخش پنجم از ماجرای موسی علیه المّرلام در اين آیات می‌خوانيم: موسی با معجزات ما پیش فرعون آمد ولی فرعون و اتباع او 
آنها را جادو دانسته. و موسی را تکذیب کردند فرعون برای فریب مردم و اطرافیان خود به وزیرش هامان دستور داد کاخی 
بزرگی با آجر بسازد تا فرعون از آن بالا رود و بر خدای موسی دست یابد. 

به هر حال: او و لشکریانش تکیر کردند و حاضر به قبول حق نشدند آنها را در دریا انداخته و غرق کردیم. آنها پیشوایان ستمگر 
بودند که مردم را به آتش دعوت می کردند. 

۳۶-فا جاءمع موسی پآیانا نات قاوا ما هذا لا سخر مُفتری و ما سمغنا بهذا فی آباین لو 

دو تا اشکال بی‌مورد کردند یکی اينکه گفتند: عصا و ید بیضاء جادوی مجعول است دیگری: اینها کارهای تو ظهوری است که 
سابقه نداشته است «هذا» اشاره به دعوت موسی است. 

۷-و قال موسی ری أَغلم بعن جاء بلُدی من عنده و من تَکونْ له اقلا لالم السَالمَون. 

نظیر این آیه است آیه: قالوا ربا یم نا هکم لَموتر لو پس/ ۱۶ در جواب مشرکان که گفتند: ما ام بو نا و ما رل 


امن من شیء .. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۵ از ۲۱٩‏ 


این آیه جواب سخن فرعون و قوم او است که در آیه ما قبل گذشت به نظر تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۵۰ 

می‌آید مراد موسی آنست که خدا از حال من با خبر است؛ اگر من جادوگر بودم و فریبکار بودم هدایت و سعادت و سخنان حق 
نمی آوردم ولی خدا از حال من آ گاه است که من هدایت آورده‌ام» به عبارت دیگر: جادو گر و فریبکار پیوسته امر به بد کاری 

ی کت داي آمربه مرج و تما می کم کرد جاور کر خراهم یود 

من کون له اه النّار فکر می‌کنم در رابطه با ماو ناکما الاو است که گذشت یعنی خدا به من وعده پیروزی دادم 

بالاخره موفق خواهم شد این با جادوگری چگونه می‌سازد با آنکه جاد و گر ظالم و در قانون خداء ظالمان را رستگاری نیست اگر 

فرض کنیم که موسی علیه السلام این سخن را بعد از غلبه پر ساحران فرموده است معنی آیه روشنتر خواهد شد. 

و له اعلم. ۸۱۰ 

۸- و قال فرع اه الا ما علقث کم ب من اله تری فد لی یا هامان ی الطین قاجعل لی حَروحا لعلی أَطع الی اله موسی و 

ی له من الکاذبین. 

پیداست که این سخن را فرعون برای منحرف کردن افکار و ظاهرا بعد از مغلوب شدن ساحران گفته است تا قدرت پوشالی خود را 

حفظ کند و گرنه آن خبیث می‌دانست که اینکار شدنی نیست. اما خواسته بگوید: معبود شما مردم من هستم؛ موسی ادعا می کند 

که معبود او در آسمان است. صبر کنید آسمان خراشی بسازم و بر آن بالا روم و بر خدای موسی دست یابم؛ مانند یاوه دیگرش که 

گفت: 


۳ 2 


و نادی فوعَوْنْ فی قَوْمه قال یا قزم یس لی مُلکک مضر و مذه هار ری من تختی آ لاصو زخرف/ ۵۱. 


(۱) علی هذا منظور از «الدار» دنیا است. 

تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۵۱ 

در سوره اعراف/ ۱۲۷ گذشت که فرعون با ای سح ی سور مس سا وس 
موسی بود و به معبودهای دیگر نظری نداشت ت «ایقاد علی الطین» به معنی آجر پزی است نی کاذبا تعطیل بنای کاخ است یعنی 
تس 

۵- و اشتکبر هو و وه فی أض ب بر الق و ظوا ۳۹۹ نالا برجَمَون. 

عطف است بر و قال فَعَوَنٌ یعنی را وه هه ایا و نکن بروز ی 
کاره‌ای در زمین نبودند که حق اباء از حق داشته باشند. مراد از نالا بجع شاید عذاب باشد یعنی چنان دانستند که عذاب ما 
آنها را نمی گیرد» و شاید اشاره به انکار معاد باشد. 

۰ انا و موه نام فی ای قانظز کیت کانّ عاقبة الّالمین. 

لفظ نبذ حاکی از بی اعتنایی خدا نسبت به آنهاست» گویی یک چیز بودند که خدا با دست گرفته و به دریا انداخته است. 

۱- و جعلنامع هدعو ی ار و یوم اقیاَة لا یرود 

یعنی آنها را پیشوایانی قرار دادیم که به آتش دعوت می‌کنند. مراد از آن دعوت به ش رک و کفر و گناهان است که سبب آتش 
می‌شوند» این جعل از جانب خدا جعل ابتدایی نیست بلکه آنها در استکبار و ش رک و اضلال مردم چنان غوغا کردند که پیشوایان 
کفرشان گرداندیم روز قيامت کمکی و شفاعتی به آنها نخواهد رسید. 

در قبال این آیه در آیه دیگر می‌خوانیم: و جعنامم أیلُ دون أًثرنا تفسیر حسن الحدیث. جه ص: ۵۲ 

انبیاء/ ۷۳ علی هذا امامان دو گونه‌اند: امامانی که دعوت به بهشت می‌کنند و امامانی که به آتش دعوت می‌نمایند» این سخن در 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن المدیت جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۳۳ از ۲۱٩‏ 
تفسیر برهان از حضرت ضادق ضلوات الله علیه تقل شده است: 
۲- و عنام فی هذه اللنا له و یم ياه هم من الْعُوحیَ. 
نظیر این آیه در سوره هود/ ۶۰ نیز گذشت آمدن لعنت پشت سر آنها ظاهرا بدان علت است که بنیانگذار ش رک و کفر بودند و 
برای آیند گان سرمشق گردیدنده به حکم ان تن خی الْموّتی و کب ما قََمُوا و أارَهُغ .... یس/ ۱۲ آثار بد و خوبی که از انسان 
می‌ماند در دیوانش نوشته می‌شود و به حکم: 
و یمن الم و ال مَع نله عنکبوت/ ۱۳ ستمگران در مقابل اضلال دیگران مسئولند. 
و یزع لیذ هم من المقیوحینْ بعنی این لعنتها در قیامت آنها را خواهد گرفت و از زشت رویان خواهند بود که همه از آنها تنفر 
داشته باشند: : اّما غیت میم قطما من للملا یونس/ ۲۷ نکره ه آمدن «لعنة؛ حاکی از تفخیم آنست. 
یکی از نوامیس خلقت و سنن الهی آنست که: جمعی که با دیدن معجزات در رو برو پیامبران را انکار کنند خداوند آنها را تار و 
مار و هلاک می‌کند. چنان که در حالات» نوح. هود. صالح. لوط و امثال آنها خواندیم و مشر کان مکه نیز هنوز رسول خدا صلی 
له علیه و آله از دیا نرفته بود که تار و مار شدند در این رابطه در ذیل آیه و یکلم سول فقاذا جاء شوه مضیی بیع باْقترط 
و مغ لا یلو یونس/ ۴۷ توضیح داده شده است. 
تفسیر احسن الحدیث. ج۸ ص: ۵۳۲ 


[سوره القصص (۲۸): آیات ۴۳ تا ]۵٩‏ 
اشاره 


ود تیدا موی الکتاب من بذید ما هک ون وی بصاتر لاس و دی و شتا للم ی کزون (۳۳) و ما نت بجانب 
لعْ دض نا الی موسی افو و ما کلت من الشاجدین (۴۴) و لکنا نا قرو تتطاول علیهم از و ما کنت ناویا فی آفل مین 
لوا عیهم ایا و لکن کامزیلین (۳۵) و ما نت بجایب الطور 3 دنا و لکن رت ین ویک روما ما نع ین تذير ین 
یلک لعَُم درون (۴۶) و لو لا آن تَصيهع مُصیهُ ماقم آبدیهع قیقولوا راز لا آرسلت الینا زشولاً تم آباتک و تکون من 
الموُمنن (۴۷) 

لا جاءه الق من نیا از لا تیلم یی فوسی ایکا با آوتی فوسی من یلاو یخران تاقر و توا 
بکل کافزوت (۸ فلا بکتاب ین ند له و دی تماق نکم صاوقین (۳۹) ان یستجییا لک ناغم نم ون 
فاعم و تن آضل یقن واه بر مد من الّه نله لا-بهودی للع امین ( ۰ و لد و همقل عم ی کزون 
(۵۱) لین ناه الکتاب من له مغ به رون (۵۲) 

و اذا یثلی علیهغ قالوا اما به هام ین رب ان این یه فرلیین (۵۳ آولیکبون آجرهع مرت بما زوا و یت بلح 
سیقة را راهم رن (۵۴) ارو ال رضواعقه وا سا آغماا و کم آخالکم س لام یک لا تیتفی اجاملین 
(۵۵) ٍنک لا تهیی من آعبیت و لکنْ له دی من بشاء و2 وم تین (۵۶) و فا ان الُدی تعک تححخطف من أضنا 
وم مکن لْع عم بجبی یه رات کل شنم را من و لک آترفم لا تون (۵۷) 

و کم ألکنا من ری بعازث معیدتها لک تساکلّعلم ‏ تیکن ین دجم اقلا ون ای (۵۸) و ماک ریک مهلک 
ری علّی بعت فی مها زشولا وا علیهم آیایا و ما کنا مقلکی ای لا و أهلها طالمون (۵4) 

تفسیر آحسن الحدیث. ج٩‏ ص: ۵۵ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۳۷ از ۲۱۹ 
۳- پس از آنکه نسلهای گذشته را هلاك کرديم. به موسی کتاب دادیم که برای مردم بصیرتها و هدایت و رحمت بود تا مردم 
(در راه حق) بیدار گردند. 
۴- تو در طرف غرب صحرا نبودی آن گاه که فرمان خویش را به موسی وحی کردیم. و تو از حاضران نبودی. 
۵- لیکن ما نسلهایی به وجود آوردیم. زندگی برای آنها طولانی شد (سپس تو را به وجود آورده و مبعوث کردیم). 
و تو در اهل مدین مقیم نبودی, تو در میان آنها آیات ما را باهل مکه نمی‌خواندی لیکن ما ارسال کننده تو بودیم. 
۶- آن گاه که به موسی ندا کردیم تو در کنار آن کوه نبودی» لیکن این آیات رحمتی است از سوی خدای توء تا انذار کنی قومی 
را که پیش از تو نذیر بر آنها نیامده تا بیدار گردند. 
۷- اگر این نبود که به وقت رسیدن بلات به علت اعمالشان» بگویند پرورد گارا چرا برای ما رسولی نفرستادی تا پیرو آیات تو 
گردیم و از مزمنان باشیم تو را نمی‌فرستاديم. 
۸- چون دین حق از جانب ما به آنها آمد» گفتند: چرا مانند معجزه موسی به او داده نشده است؟ آیا به آنچه قبلا به موسی داده 
بودیم کافر نشدند؟ گفتند: تورات و قرآن دو جادو هستند یار همدیگر و گفتند: ما به هر دو کافریم. 
۹- بگو: کتابی از جانب خدا بیاورید که از تورات و قرآن هادیتر باشد تا من پیروی کنم ... 
۰- گر قبول نکردند بدان که فقط از خواهشهای خویش پیروی می‌کنند» کیست ظالمتر از آنکه بدون هدایت خدا از هوای 
خویش پیروی کند یقینا خدا قوم ظالم را هدایت نمی کند. 
۵۱- سخن را برای آنها پی در پی کردیم تا بیدار گردند. 
۲- آنان که قبل از قرآن به آنها کتاب داده‌ايم به قرآن ایمان می آورند. 
۳- چون قرآن بر آنها خوانده شود گویند: به آن ایمان آوردیم. آن حق و از جانب خداست. ما قبلا مسلمان بوده‌ایم. تفسیر حسن 
الحدیث. ج۸ ص: ۵۶ 
۴- آنها مزدشان را دو بار داده می‌شوند و با خوبی بدی را دفع می‌کنند و از آنچه روزیشان داده‌ايم انفاق می‌کنند. 
۵- و چون سخن بیهوده را شنیدند از آن اعراض می‌کنند» گویند اعمال ما برای ما و اعمال شما برای شماست؛ سلام بر شما؛ 
جاهلان را نمی‌خواهیم. 
۶- تو هر که را دوست داری هدایت نتوانی کرد اما خدا هر که را بخواهد هدایت می‌کند او به قبول کنندگان هدایت داناتر 
آستتا: 
۷- گفتند: اگر از هدایت قرآن پیروی کنیم از زمین خود ربوده می‌شویم آیا برای آنها حرام امنی قرار نداده‌ايم که محصولات هر 
چیز به آن جمع می‌شود لیکن بیشترشان نمی‌دانند. 
۸- چه بسا شهری که در زندگیش طغیان کرده بود که هلاک کردیم این است خانه‌هایشان که از پس آنها جز اند کی مسکون 
نشده‌اند و ما وارث آنها شده‌ايم. 
۹- خدای تو هلاک کننده شهرها نیست مگر آنکه در مرکز آنها پیامبری مبعوث کند که آیات ما را بر آنها بخواند» و ما هلاک 
کننده قریه‌ها نبوده‌ایم مگر آنکه اهل آنها ظالم بوده‌اند. 


کلمه‌ها 


قرون: جماعتها. نسلها. مفرد آن قرن است. راغب گوید: قرن جماعتی را گویند که در زمان واحد در کنار هم زندگی می کنند 


«القرن: القوم المقترنون فی زمن واحد» اصل قرن به معنی جمع کردن است. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۳۸ از ۲۱٩‏ 
بصاثر: بصیرتها. موعظه‌ها. بصر: بینایی چشم» بصیرت: بینایی دل است. 
قضینا: قضاء در اینجا به معنی وحی کردن و فرمان دادن است نظیر و قضی ویک توا با 
تطاول: تطاول در اینجا به معنی طولانی شدن است «تطاول علیه العمر: تفسیر حسن الحدیث. ج۸ ص: ۵۷ 
طال» آن به معنی اظهار قدرت نیز آید: تطاول: ترفع و اعتدی». 
عمر: این کلمه (بر وزن عنق و فلس) به معنی دوران زند گی است. 
در آیه لک هم آفی سکرنهم حجر/ ۷۲ (بر وزن فلس) است. 
اویا: واء: آقامت. اوی: مقیم. مثوی: اقامتگاه. 
وصلتا: وصول: رسیدن و متصل شدن. وصل: متصل کردن و جمع کردن توصیل برای کثرت است «وصلنا القول» یعنی سخنان را پی 
تافو ار [: دفع کردن. (یدرءون: دفع می کنند. 
لغو: ببهوده. اکثر اهل لغت کلام بیفانده گفته‌اند ولی در قاموس گوید: لغوء شیء بی اعتنا است کلام باشد یا غیر آن. 
نتخطف: خطف: ربودن. «خطفه خطفا: اسلبه بسرعة» «نتخطف» ربوده می‌شویم. 
یجبی: جبی: جمع کردن. «جبیت الماء فی الحوض! َِ ی ات وا 
بطرت: بطر (بر وزن شرف) طغیان و سر کشی. بَطرث معیشتّها: در زند گی‌اش طغیان کرد. تقدیر آن «فی معيشتها» است. 


شرحها 


در اين آیات در مقام نتیجه گیری از ماجرای موسی به رسول خدا صلی الله علیه و آله خطاب شده: مردمان پیش از موسی را هلاک 
کردیم. آن گاه به موسی برای تفسیر حسن الحدیث. ج۸ ص: ۵۸ 

بدانند که تاریخ فرعون درباره آنها تکرار خواهد شد. 

اين انذار برای اتمام حجت است تا در قيامت نگویند: خدایا اگر هدایت می‌کردی هدایت می‌يافتيم. آن گاه اشکال بیجای مشرکان 
نقل شده که گفتند: 

حالا که جریان موسی را به رخ ما می کشد چرا مانند موسی» عصا و ید بیضاء نیاورده است؟ 

باید بدانیم که در مجمع البیان نقل شده: مش رکان هیثتی پیش بهود مدینه فرستاده و از رسول خدا سژال کردند و قسمتی از آیات 
قرآن را برای آنها شواندنده بهود مدینه که هنوز وسول شدا ضلی الله علیه و آله به آنجا هجرت نکرده بوده آبات را تضدیق کردند 
و اوصاف آن حضرت را از تورات بر آنها خواندند مشرکان چون از اين امر مطلع شدند خشم گرفته و گفتند: تورات و قرآن هر دو 
سحر و جادو هستند که یکدیگر را تأْیید می‌کنند مخران تظاهرا در آیات فوق تصدیق یهود نقل شده است که در مقابل کفار 
قریش و تکذیب آنها که قرآن و تورات هر دو را تکذیب کردند گفته‌اند مَلام عَلیِکم لا تَیتفی الجاهلی (ترجمه آزاد). 

ناگفته نماند: این شأن نزول در فهم آیات بسیار موثر است و در المیزان فرموده: این جریان از سیاق آیات فهمیده می‌شود. در آخر 
اعتراض دیگری از مشر کان نقل و جواب داده شده است. 

۳- و لد آئینا موسی الکتاب من بَغد ما آفلکا قرو الأولی بَصار لاس و دی و رَخعهٌ للم یذ کزون. 

این آیه مقد مه مطالب بعدی است و نشان می‌دهد که بعد از هلااکت تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص! ۵۹ 


نسلهای گذشته برای مردم باقیمانده نزول کتاب و شریعت لازم بود؛ قرون اولی عبارت هستند از قوم نوح» هود. صالح و امثال آنها؛ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۹ از ۲۱٩‏ 
شاید به فرعونیان هم شامل باشد «بصائر» نشان می‌دهد علاوه بر ارشادهایی که در تورات بود به هلاکت اقوام گذشته نیز اشاره 
شده بود هدی و حال هستند از کتاب تقدیر آن «هادیا- ذا رحمهٌ» است. احتمال دارد که مفعول له باشند از «آتینا». 
۴-و ما کت بجائب ال لد قسَعنا الی مُوسّی ار و ما کت من الشاهدین. 
این آیه و آیات بعدی در صدر بیان این مطلب است که قرآن از جانب خداست و گرنه» تو نه در وقت نزول تورات حاضر بوده‌ای و 
نه در وقت آمدن وحی به موسی و نه در زمین مدین اقامت داشته‌ای تا اینها را بدانی. 
فنظرر از ایق آبه ظاهرا ول قیرات است رن اصل رسالت آو درو ما کک ساب الطور واه مت عانب غریی: طرف‌رفری 
محلی است که تورات در آنجا نازل گردید «قضینا» شاید در اینجا به معنی عهد و وحی و امر به معنی فرمان باشد یعنی فرمان 
خویش را که همان تورات باشد به موسی وحی کردیم. 
در المیزان فرموده: مراد از عهد امر به موسی چنان که گفته‌اند. محکم کردن کار نبوت او با انزال تورات است. و افزوده که ما کنت 
فالتا مین تا کف یله سایق استه 
نگارنده گوید: احتمال دارد که مراد «و ما کنت من الحاضرین فی ذلک الزمان» باشد» یعنی نه در آنجا بودی و نه در آن زمان در 
جای دیگری وجود داشتی تا خبر موسی به تو برسد. تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۶۰ 
۵-و لکنا آنشًنا تزوناتطاوّل علیهم اْعْمَر. 
در اینجا حذفی هست که از ذیل آیه فهمیده می‌شود یعنی لکن ما نسلهایی به وجود آوردیم که زندگی آنها زیاد و مفصل شد تا 
بالاخره تو را به وجود آوردیم و قصه موسی را بر تو خواندیم تا بر امت خویش بخوانی. 
وّما کنت اویاً فی أل مَذین تتلوا علیهغ آیاننا و لکنا کنا مُوسلین. 
این قسمت دوم مطلب است که یعنی: تو در میان مردم مدین مقیم نبوده‌ای تا از جریان موسی مطلع باشی بلکه ما ارسال کننده این 
سخنان بوده‌ايم لوا عم خبر دوم «ما کنت» و ضمیر «علیهم؛ به اهل مکه راجع است یعنی تو در میان قوم شعیب مقیم نبودی؛ تو 
در آنجا جریان موسی را بر اهل مکه نمی خواندی ... 
۴۶-و ما کنت بجانب الطور اد دنا و لکن رَخمهٌ من ریک لتنذر فَوما ما مغ من تذیر من قیلک له ید کزون. 
مراد اولین ندا و رسالت موسی است که از درخت صدا برآمد. مفعول «نادینا؛ موسی است «رحمٌ» مفعول له است یعنی لیکن به 
سبب رحمتی از جانب پرورد گارت بر تو وحی می‌شود تا انذار کنی. 
جمله لذر وم ما ام من تذیر من یلک در چندین جا از قرآن مجید آمده است مانند سوره سجده/ ۳ که عین همین جمله است 
و سوره یس/ ۶ که فرموده: لْذر قوما ما آنذدر آَباوهُم فَهُُ غافلون منظور از قوم» اهل زمان آن حضرت و مراد از «آبانهم» پدران 
نزدیک آنهاست. زیرا در پدران قدیم آنهاء اسماعیل و صالح و هود بودند ولی عصر آنها بسیار دور شده بود. 
غرض از انذار آنست که پیامبری بياید و روبرو آنها را انذار کند و گرنه تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: ۶۱ 
به حکم و ان من أمّةْ لا خلا فیها تذیرٌ فاطر/ ۲۴ آنها مطلقا بدون انذار کننده نبوده‌اند؛ این جمله در عين حال دلیل ارسال آن 
۷- و لز لا آن تَصيَهُم مصييةُ بما قدمَث آبدیهم فیمولوا ربا لز لا لت الینا شولا فع آیانک و کون من الْموینین 
نظیر این آیه در جاهای دیگر نیز آمده است و آن اينکه اگر خدا بدون فرستادن پیامبر و بدون اتمام حجت. مردم را در مقابل 
اعمالشان عذاب می کرد حق داشتند که بگویند: خدایا چرا هدایتمان نکردی» آیه روشن می‌کند که مردم اين حق را دارند. 
مصییت شامل علذاب دنبا و آخرث هر دو است» بما دم حاکی است که انسان در هر حال در مقابل اعمال خود مسئول است. 


جواب «لولا» محذوف است. بعنی «لولا ان تصییهم ... لما ارسلنا کک». 
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۸- تلا جامعم ال من عندنا از لا آوتی مثل ما آوتی موسی او لم یروا بما آوتی موسی من تل الوا سخران تظاهرا و او 


ِ 
۶ 


بکل کافژوت. 
یعنی: برای اینکه اعتراضی نداشته باشند و برای اینکه نگویند: و لا أرسَلت لین ولا ما پیامبر و کتاب فرستادیم ولی قبول نکردند 


منظور از ما آوتن ُوسی ظاهرا عصا و ید بیضاء است. بنا بر شأآن نزولی که نقل شد مشرکان آن گاه که تصدیق یهود را درباره قرآن 
شنیدند» به خشم آمده و گفتنده عصا و قرآن هر دو سحر هستند که همدیگر را یاری می‌کنند. مراد از «کل» موسی و حضرت رسول 
است. تکرار «قالوا» شاید بدان جهت باشد که مراد از «سحران» معجزه آن دو بزرگوار و مراد از «کل» خود آن دو بزر گوار می‌باشند. 
خلاصه اینکه: مشرکان در خواستن عصا و ید بیضاء ناحق هستند زیرا که تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۶۲ 

آن دو را نیز انکار کرده‌اند» به نظر میآید که کفر بر موسی پیش از خواستن عصا و ید بیضاء بوده است. 

4-قل وا بکتاب من عثد ال هو آهدی منهما ئبهُ ان کم صادقین. 

باب بتهران اهر است ات خدایتد رای قزرات با آنک ریت شدویود طاهرا انعم وه لاک هزات بت زیر گورانت در 
عین محرّف بودن» مسئله توحید و نبوت و امثال آنها را اثبات می کند و با منظور هدایت تورات در معیت قرآن است. که قرآن آن 
را تصحیح می‌کند و هر دو یک جا سبب هدایتند. ان کم صادقی اگر راستگویید در این گفته که سخران تظاگرا. 

۰-فِن م بیستجییوا لک ناغم نما یعون رامع و من أضل من ای قواة بر دی من ال لد له لا دی او الم 
تفریع است بر آیه سابق, که اگر بهتر از قرآن و تورات را نیاوردند و در عين حال قرآن و تورات را نیز قبول نکردند» بدان که از 
خواهشهای نفس پیروی می کنند. 

علی هذا ضال هستند و ظالم می‌باشند زیرا گمراه‌تر از همه» آن کس است که از هوای نفس پیروی کند بی آنکه مدرکی از خدا 
داشته باشد. ظالمان را خدا هدایت نمی کنند. 

«من اضل؛ استفهام انکاری است یعنی: «لیس اضل ممن اتبع هواه ...» 

منظور از ان له لا بودی الم الظالمین آنست که در اینکار و اين رو به که در پیش گرفته‌اند هدایت و سعادت نمی‌تواند وجود 
داشته باشد. زیرا راه ظلم و راه ضلال است. نه راه هدایت. علی هذا مراد از هدایت و ایصال به مطلوب و تفسیر حسن الحدیث ج۸ 
ص: ۶۳ 

رساندن به سعادت است و گرنه هدایت به معنی ارشاد و ارائه طریق در جای خود باقی است. به نظر می آید هدایت در همه آیاتی 
که در اين سیاقند به معنی ایصال به مطلوب است. 

۱- و لد ون هم لول للم ید کزون. 

منظور از توصیل قول. پی در پی فرستادن آیه‌ها و سوره‌ها و معارف و احکام و حقاتق است در تفسیر برهان در شش روایت از ائمه 
اطهار علیهم الشلام نقل شده که «وصلنا» را «امام بعد امام» تفسیر کرده‌اند. این روایات از باب تطبیق می‌باشد. 

۲- این یناه الکتاب ین تلهم به ییون 

این آبه و سه آبهبعدی فر رابطه‌با بعضی از اهل کاب ات ظاهرا هبانها هستد که به اهل مکه بشارت آمدن وسرل دا ضلی 
له علیه و آله را دادند و آیات قرآن را تصدیق کردند. «به» راجع است به قرآن مجید. در مجمع البیان از قتاده نقل شده: این آیات 
درباره عبد الّه بن سلام. تمیم دارمی. جارود عبدی و سلمان فارسی نازل شد. آن گاه که آنها اسلام آوردند. ظاهرا این سخن 
اجتهادی است از قتاده و به همین جهت نظر داده‌اند که اين آیات مدنی است. به قولی اين آیات درباره چهل نفر از اهل انجیل نازل 


شده که به آن حضرت پیش از بعثتش ایمان آورده بودند سی دو نفر از حبشه بودند که با جعفر بن ابی طالب به مدینه آمدند هشت 
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نفر نیز از جمله «بحیراء» از شام آمدند. ولی چون آیات مکی است نمی‌شود به این سخن باور کرد آنچه در ابتدا از مجمع البیان نقل 
شد که هیثتی از مکه به مدینه آمدند قوی به نظر می‌رسد. 
۵۳ و |ذا یی علیهم قالوا ما به هل من را امن قیله مشلمین. تا تفسیر آحسن الحدیث جه ص: ۶۴ 
بنا بر آنچه نقل شد. هیئت مکی چون آیات را بر گروهی از یهود مدینه خوانده و از آنها چاره خواسته‌اند آنها به آیات اذعان کرده 
و بت مقر بارات ا وا دز تورا «یوی اسان آرردهنم 
ه نظر می‌آید منظور از آیه آولغ یک همقل َلمء نی یل شعراء/ ۱۹۷ همان عده هستند که حقائیت قرآن را به 
قت اقا که بان کی ۱ 7 وت الشول الب ام انذی بجدوته مکلوبا لمع ذ فی الوَراةٍ و اْجیل اعراف/ ۱۶۷ 
صریح است در اينکه آنها بشارت آن حضرت را در تورات و انجیل دیده بودند. 
۴- ولیک یرون رهم موتین بما صبزوا و یدرون امه ای و ما رامع ون 
ظاهرا مراد از «السیث» شماتت و دشنام قوم خود و هیئت مکه است. نقل شده که هیئت مکی به آنها ناسزا گفته و گفتند: تورات و 
قرآن هر دو دروغ است. و نیز پیدا بود که قوم لجوج بهود نیز آنها را مورد تهمت و ناسزا قرار خواهند داد. مراد از «الحسنة؛ برخورد 
نیک و عدم مقابله به مثل با آنهاست از حضرت صادق صلوات اللّه علیه نقل شده: 
«یدفعون بالمداراة مع الناس اذاهم عن انفسهم». 
درباره ولیک تون جرمع رین بما صَیَروا المیزان فرموده: اقرب به فهم آنست که: اجر ایمان به کتاب خودشان و اجر ایمان به 
قرآن به آنها داده می‌شود که بر ایمان بعد از ایمان صبر کرده‌اند» مجمع البیان نیز چنین گفته است: ولی در اینصورت در مقابل هر 
ایمان یک اجر و در مقابل هر صبر یک اجر است دیگر «مرتین» درست نمی‌شود. 
دقت در آیه نشان می‌دهد که اين اجر در مقابل ایمان به قر آن و دو بار تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۶۵ 
بودن آن به عّت صبر و استقامت در مقابل شماتت و تهمت است که از ایمان به قرآن دست نکشيدند و له العالم. 
۵۵ و اذا مه سمفوا ال آَغرضوا عَهُ و قاوا لا آغمالنا و تکغ آغمالکخ لام عَلیکم لا نیکفی اْجاهلین. 
براه از تقو طاهز تهمتها و شمانها ودشنامهاق دیگران ابیت که مش رکان مکه و فرم تجرجفان مرتببه آنبا خمله کرده ی می گنه 
ماقرا زا قفیلی کید لا اغبالا شش از کارها شا مدای تس رس یلام کم یعنی از ما بر تما مسررعن ستاو 
در مقابل دشنام شما دشنام نخواهیم داد» زیرا که طلبکار معامله و مقابله به مثل با جاهلان نیستیم. 
۶ نک لا تهیی من آخییت و لک له دی من یشاء و هو أغلم بالمهتدین. 
از آیات سابق روشن شد که علماء بهود به قرآن ایمان آورده و آن را تصدیق کردند ولی مشرکان که قوم آن حضرت بودند. ایمان 
نیاوردند با آنکه آن حضرت ایمان آنها را آرزو داشت لذا خداوند در اين آیه فرمود: تو نمی‌توانی هر که را خواستی هدایت بکنی 
ولی خدا می‌تواند. چنان که علماء یهود را هدایت کرد ولی قوم تو را نه. روشن است که مراد از هدایت. ارشاد و ارائه طریق نیست 
بلکه ایصال به مطلوب و رساندن به ایمان است هو عم هی تکمیل مطلب است بعنی او بهتر می‌داند قبول کننده هدایت 
کدامنده ابن کثیر در تفسیر خود از ابو هربره (کذاب) نقل می کند چون وفات ابو طالب علیه التسلام رسید رسول خدا صلّی الله علیه 
و آله پیش او آمد و فرمود: عمو بگو لا-اله الا الّه تا در پیش خدا به این قول تو گواهی دهم. ابو طالب گفت: اگر شمانت قریش 
نبود که بگویند ترس از مرگ او را بگفتن این سخن وا داشته با گفتن این سخن چشم تو را روشن می کردم. خداوند در این باره 
آیه نک لا تهیی من أیبت را نازل تفسیر حسن الحدیثه ج۸ ص: ۶۶ 
کرد این حرف در المیزان از «در المنثور» از ابو هریره (کذاب) نیز نقل شده و در مجمع البیان در قالب دیگری آمده است. 
طبرسی بعد از نقل این سخن فرموده: امامان اهل بیت علیهم الّرلام اتفاق کرده‌اند که ابو طالب مسلم از دنیا رفت. روایات در این 
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زمینه متظافر است. اشعار ابو طالب که دلالت بر تصدیق حضرت رسول و توحید او دارد به قدری است که در طومارها نگنجد» 
المیزان نیز نظیر این جواب را فرموده است. نگارنده گوید: شایعه عدم ایمان ابو طالب علیه الترلام از خلفای بنی عباس که 
خواسته‌اند به علت اسلام آوردن پدر بزرگشان عباس عموی پیامب خود را به خلافت از علویان احق نشان بدهند. ملاهای درباری 
آنها به شکل روایت در کتابها وارد کره‌انده در این باره ذیل آیه و مُم یود عَهُ و ون له ... انعام/ ۲۶ و در قاموس قرآن (نأی) 
ی یت ۲ روایت در این باره نقل کرده است. 
۷و قالوا ان نع دی ی میک تخطن ین آزضهنا آو له تُمکن له عوماً نا بجبی الیه تمراث کل ینء رژقاً من لَْنا و لکن 
رهم لا بقلفوت. 
این آیه اعتذار بجایی از مش رکان در عدم ایمان به آن حضرت است که گفتند: اگر به تو ایمان بیاوریم عرب به این ایمان راضی 
نمی‌شود در نتیجه به ما حمله می‌کنند و ما را از زمین مکه و حرم می‌ربایند» اعتذار و اعتراض اولیشان لو لا آوتی مثل ما آوتی مُوسی 
بود. 
طبرسی فرموده: گویند: حرث بن نوفل به آن حضرت گفت: می‌دانیم که قول تو حق است ولی مانع ایمان ما آنست که می‌ترسیم در 
آن صورت عرب ما را از مکه بیرون کنند و ما قدرت مقابله با آنها را نداريم مراد از «نتخطف» ربوده شدن و کشته شدن و اسیر 
گشتن است. تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۶۷ 
و نکن ... جواب اعتذار آنهاست «نمکن» شاید به معنی جمل باشد یعنی: داو لم نجعل حرما آمناه نظیر: آ و غ بو نا تا 
خرماً آمناً عنکبوت/ ۶۷ و شاید «حرما؛ منصوب به نزع خافض باشد یعنی: «او لم نمکن لهم فی حرم ذا امن؛ بهر حال» جواب آنست 
که آیا ما آنها را در حرم امن قرار نداده‌ايم که محصولات هر چیز به طرف آن جلب و جمع می‌شود. همانطور که آن را به وجود 
آورده‌ایم حفظ می کنیم پس چه باکی از عرب دارند؟ زقا یل مفعول مطلق یا حال است از ثمرات؛ مراد از «کل شبی»» کثرت 
است نه عموم اشیاء نسبت *امن» به حرم از باب مجاز است و لک أكَرَهْمْ استدراکك است یعنی لکن بب بیشترشان فکر میکنند آنچه 
آنها را از ربودن عرب حفظ می کند شرک آنهاست (از المیزان). 
۸-و کم َخلکنا ین ری بطرث مییشتها یلک مساکهع لم نکن ین بغیجغ ی وکا خن الوارئین 
در المیزان فرموده: ا س ا ۱ص و 
ضامن بقاء شما در این شهر و در این تنعم نیست زیرا بسیاری از قریه‌ها که در زند گی تجاوز کردند هلا کشان کردیم در اینصورت 
اگر شما در اثر شرک از تخطف و ربوده شدن در امان بمانید» از عذاب و هلاک کردن ما در امان نخواهید ماند. 
«معیشتها» منصوب به نزع خافض است بقای#بظر تن مت رفن میا اه ناد زد کن اوه بالات یار کرت ملد 
ی ل ستی ی و 
نکم کون یه مضبحین و الیل آ لا تفقلون 
صافات/ ۰۱۳۷ 
الا قلبلا؛ | گر حال باشد از «مساکنهم» مراد آنست که فقط کمی از تفسیر آحسن الحدیث. ج‌ه ص: ۶۸ 
مساکن آنها مسکون شده است. ممکن است استثناء از «لم تسکن) باشد یعنی فقط کمی در آنها سکونت شده است مانند سکونت 
مسافران و استراحت آنها. 
و کن تن الوارئ به عنایت آنست که کسی از آنها باقی نماند. 
هر حال این آیه یک عینیت و شاهد صدقی بر مشرکان و شاهد صدقی است هر قوم طغیانگر. 
٩و‏ ما کان ریک مهلک الفری ی یبعت فی مها رشولا یا علیهم آیاا و ما کّا تهلکی ری و لها لو 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ ۲ 

تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه نع از ۲۱٩‏ 
یعنی خداوند به آن قریه‌های هلاک شده ظلم نکرد بلکه اول پیامبر فرستاد و حجت را تمام کرد آن گاه که قبول نکردند و به 
ظلم و طغیان خویش ادامه دادند» خدا هلاکشان نمود. 

این آیه» دو سنت از سنن لا یتغیر خدا را بیان می کند. اول آنکه خداوند در خود آبادی و یا در مررکز آبادیها؛ پیامبر مبعوث می کند» 
مردم را ارشاد و اتمام حجت می‌نماید آن گاه هلاک می کند. دوم هلاکت» مخصوص ظالمان است و فقط قراء آنها تار و مار شده 
است. «ام» در آیه به معنی مرکز قراء است. مانند مکه معظمه که «ام القری» نامیده می‌شود نظیر این آیه است آیه 4 فا لا َعذْبینَ 
عتّی لَِعت روا اسراء/ ۱۵ و نظیر ذیل آیه است آیه و ما ناه و لک کاوا هم یَلمون نحل/۱۱۸. 


تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۶۹ 
[سوره القصص (۲۸): آیات ۶۰ تا ۷۵] 
اشاره 


و ما وتیشم من شینء متا العباة الا و زیگها و ما علة له یه و نقی آ لا تون (۶۰ أعَمن وعذناة وغداً سنا َو لاقیه کمن 
اه ماع الا لا مزیزع لقامة من الشخضرین (۶۱ و یز بنادیهغ ولآ شرکایی لین کتثم هون (۶۷) قال این 
حق علیهم لول ریما مژّلاء لیَ أَعوا ینام کما عُوْنا ترا ایک ما کارا با یعون (۶۳) و قیل اذوا شکاء کم دهم 
لغ بتچیب ليم ورآو تنب لز هم کانوا دون (۶۴) 

و یو ادیهغفیقول ما ام ثم المومرلین (۶۵) فعمیث علیهم انبم بومین فَهُم لا یتساءلون (۶۶) فا من تاب و آمن و عمل صالحً 
ی آن یکون من الملحین (۶۷) و ریک بح ما بشاء و یار ما ان هلر مبحان له و تعالی نا بش کون (۶۸) و ریک 
بقع تون مورا ربا و۵ ۲۱۱ 

و هو له لا لا و ؟ 4 لت فی الأولی و اجرة و له کم و یه ترجغون (۰ بل ار نم ان جع ال علیکم الیل سزتداً الی 
یم الا من له یز له بتکم بضتیا فلا شمه نعمغون (۷۱ ریم ان جعل له علیکم اهاز تزا الی یم لقن من یز 
له ی بل ننک فی لا ییون (00 و من زخته جعل لک الیل اهاز اتنکنوا یه و لت ج توا من مَضله و لعلکم کون 
(۷۳ و یز بنادیهم ولآ شُرکانی لین کم تزعغمون (۴ 

و نا من کل أمَه شهیدا نا ماو بومانکم علموا ای له ول علهم ما کاا یلو (0۷۵ 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۷۰ 

۰- آنچه از اشیاء داده شده‌اید متاع زند گی دنیا و زینت آنست» آنچه در نزد خداست بهتر و پایدارتر است آیا تعقل نمی کنید. 
۶۱- آیا آنکه به او وعده خوب داده‌ايم و آن را ملاقات خواهد کرد مانند کسی است که او را با متاع دنیا متمتع کرده‌ايم سپس او 
روز قیامت از حاضر شد گان در عذاب خواهد بود. 

۲ یاد آر روزی را که ندایشان کند و گوید: کجایند شریکان من که بدروغ می گفتید؟ 

۳- آنان که وعده عذاب بر آنها حتمی شده است گویند: پرورد گارا اینان کسانی هستند تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۷۱ 

که اغفال کرده‌ايم آنها را گمراه کردیم چنان که خود گمراه شدیم از آنها به سوی تو بیزاری جستیم ما را عبادت نمی کردند. 
۴- گویند: شرکاء خود را بخوانید» آنها را بخوانند ولی جوابشان نمی‌دهند» عذاب را می‌بینند ای کاش هدایت قبول می کردند. 
۵- یاد آر روزی را که ندایشان کند. گوید به پیامبران چه جوابی دادید؟ 


۶- خبرها به آنها کور می‌شود» آنها از همدیگر سوال نمی کنند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ع۲ع! از ۲۱۹ 
۷- اما هر که توبه کند و ایمان آورد و عمل شایسته نماید شاید از اهل فلاح باشد. 
۸- پرورد گار تو بخواهد میآفریند و آنچه بخواهد اختیار می کند. مردمان را اختیاری نیست. خدا از آنچه شریک قرار می‌دهند 
پاک و بالاست. 
4- پرورد گار تو می‌داند آنچه را که سینه‌های آنها مستور می‌دارد و آنچه را که آشکار می کنند. 
۷۰- فقط اوست ال جز او معبودی نیست. حمد در دنیا و آخرت برای اوست. فرمان خاص اوست و به سوی او بر می گردید. 
۱- بگو: خبر مدهید اگر خدا شب را تا روز قیامت دائمی کند» کیست خدایی غیر از خدا که به شما نوری بیاورد. آیا نمی‌شنوید؟ 
۷۲- بگو: خبرم دهید اگر خدا روز را تا قيامت برای شما دائمی گرداند» کیست خدایی غیر از له برای شما شبی بیاورد که در آن 
آرام گیربد» آیا نمی‌بینید؟ 
۳- از رحمت خداست که شب و روز را برای شما آفرید» تا در آن آرام گیرید و از فضل خدا روزی بطلبید و تا شکر گذارید. 
۴- یاد آر روزی را که ندایشان کند و فرماید کجایند شریکان من که به دروغ می گفتید؟ 
۵- از هر امت شاهدی می آوریم و می‌گوئیم دلیل خود را بیاورید» می‌دانند که حق با خداست و آنچه به دروغ جعل می کردند از 
آنها گم می‌شوند. 
تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۷۲ 


کلمه‌ها 


تزعمون: زعم: قول باطل و دروغ. در اقرب الموارد گوید: عادت عرب است که اگر دروغگوبی نزد آنها سخن گوید. گویند فلانی 
زعم کرد. 

اغوینا: غی و غوایت: رفتن به راه هلاکت. «اغوینا»: گمراه کردیم به راه هلاکت بردیم. 

الخیرة: اسم مصدر است به معنی اختیار. 

تکن: پنهان می‌دارد. کن (بفتح اول) و کنون: پوشاندن و محفوظ داشتن. «کن الشیء کنا و کنونا: ستره ... و اخفاه». 

الحکم: داوری. منع برای اصلاح. دستور و فرمان مراد از آن در آیه ظاهرا معنای اخیر است. 

سرمد: دائم. همیشه. «السرمد علی فعلل: الدائم). 

کول کول ارام گرهوو آ رامیت او که تکرش رل کرت ۵ 

نزعنا: نزع: کندن. «نزع الشیء من مکانه: قلعه؛ مراد از آن در آیه طاهرا خارج کردن است در مجمع البیان آن را «قلع الشیء عن 
الشیء» فرموده است. 

هاتوا: اسم فعل است به معنی «بیاورید». 


تفهسیر آ تا الحدیث. ج ص! ۷۳ 
شرحها 


در اين آیات بیان شده: شما مش رکان که از قبول قرآن امتناع می‌کنید آن در اثر دوست داشتن مال و جاه دنیاست ولی پاداش 
خدایی بهتر و پایدارتر است. آنکه وعده نیک آخرت را ملاقات خواهد کرد با آنکه در دنیا متتعم است و در آخرت در عذاب 
خواهد بود یکسان نیستند. 


سپس مقداری از حالات مشرکان و معبودهای آنها در آخرت بیان شده آن گاه موقعیت خدا در جهان و تسلط و نفوذ اراده او در 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵ از ۲۱۹ 


دنیا و آخرت طی آیاتی چند مطرح می‌باشد. 

۰-وما أوتیشغ من شیم ممتاع العباف الا و زیشها و ما علد له خیز و آنقی الا تعقلون. 

به نظر میآید: این آیه در رابطه با اعتراضهای مش رکان است که برای متاع دنیا و مال و جاه از قبول قرآن امتناع می کردند» در واقع 
جواب سوم است از و لا نتم دی معک نف من أزضتنه متاع و زینت هر دو یکی است» زینت آنست که سبب جمال و 
۵ 
عند اللّه. 

۱ أَفمنْ وَعَدناه وغدا سنا هو لاقیه کمن عَعناة عتاع لیا لیا هو یوم امه مق لمحَضرینَ. 

در تکمیل مطلب آیه فوق فرموده: صاحب متاع فانی دنیا با صاحب متاع باقی آخرت یکی نیستند. یعنی آیا فمنْ وَع دنا مانند که 
عتکناه است؟ 

مراک از وغداً حسناً وعده بهشت است و از من المُحْضرینَ حاضر شد گان در تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۷۴ 

عذاب می‌باشد. 

۷ و یرم بنادیهع ولآ شُرکانی لین کم تزغموت. «۱» 

این آیه و آیات بعدی در رابطه بو وم لقاة ن لَمحض رین است منظور از این شرکاء به قرینه آیات بعد معبودهای باطل 
عاقلند مانند شیطان, پیشوایان علماء گمراه کننده. چون اطاعت شیطان عبادت او است چنان که فرموده: لم آغهد کم باب نی آدم 
آن لا تم ذوا السْیطانَ ش ی ۶۱ ات ذُوا بارهم و انم آزتابا من موق ال فرید ۱ هکذا امثال فرعون و نمرود و آمریکا و 
شوروی و ملو کك و شیوخ ای او حاکی از دوری آنها از خداست چنان که المیزان فرماید. 

۳ قال این حر حتّ علیهم ال ر با هّلاء لیوا أَعُونامع کما عوینا ترا الک ما کائوا بان يو 

شن از آنکة مش رکان جواب بدهند معبودها خواهند گفت: خدایا نان کسانی هستند که ما اغفالشان کرده‌ايم انم کما عَُنا 
یعنی اجباری در میان نبود بلکه همانطور که ما با اختیار خویش گمراه شدیم آنها با اختیار خود گمراه کردن را قبول نمودند. 

نظیر کلام معبودها که خواهند گفت: ... و ما کال آا عَلِکم من شرلطان بل کتئع موم طاغین محر لین ول ربا لاو 
فعباکم ان نا غاوین صافات/ ۳۰ 

اينکه پیش از جواب مشر کان» معبودهای باطل جواب می‌دهند: شاید بدان جهت است که نگذارند مشرکان در پیش خدا آنها را 
محکوم کنند؛ بعضی 


(۱) یعنی به دروغ می گفتید که آنها شریکان خدا هستند. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۷۵ 

از بزر گان فرموده‌اند: و ی :و یز م ایهم ی شرکانی قالوا 
آذنّاک ما من ین شهید و ضل عم ما کاا دون من قبل . . حم سجده/ ۴۸ ولی شاید مراد از ضل عم م7 
رآ التوذاب و َسعث بهم الاب چرن بهموجب آیات: و یل بف نم علی بلض یتسالون تلا نکم کم ونان امین 
الوا بل لع تکووا مین و ما کان ناکم من شلطان بل کتشع ما طاطین .. 

صافات/ ۲۸و نیز آیه و لز ری |ذ اون وونل رهم زج بعش هم الی بغض ال ول این اضیو لین اشتکیژو 
ز لام لک مُوْمنینَ سبأ/ ۳۱ و نیز به موجب آیات دیگره مش رکان در کنار معبودهای خود خواهند بود. 


نا که ما کاوا انا َو یعنی به سوی تو از آنها و اعمالشان بیزاری جستیم» از باه کما نا معلوم می‌شود. مراد از 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه + از ۲۱۹ 
(یعبدون» عبادت اضطراری و اجباری است یعنی «ما کانوا ایانا یعبدون باجبار منا؛ بعضی گفته‌اند: منظور آنست که هوای نفس 
خویش را اطاعت می کردند» بعضی گفته‌اند شیاطین را عبادت می کردند نه مارا ولی قول اول قویتر است. برائت و بیزاری 
معبودهای باطل از پیروان خویش در روز قیامت» یکی از حقائقی است که در بسیاری از آیات مطرح است. 
۴- و قیل ادعُوا ش رکاء کم فََعَوَهم لَم بنتجییوا هم و رآوا العذاب لو نم وا دون 
این شرکاء می‌شود همان شرکاء پیشین باشند و می‌شود شامل بتها و بند گان نیک از قبیل ملائکه و مانند آنها نیز باشد که همه معبود 
واقع شده‌اند «لو» برای تمنی و بمعنی «ای کاش» است یعنی ای کاش در دنیا هدایت قبول می‌ کردند و در آخرت به این روز سیاه 
نمی‌افتادند در اینصورت «لو» جواب ندارد. تفسیر آحسن الحدیث ج۵۸ ص: ۷۶ 
نا گفته نماند: ش رک و بت پرستی منحصر به عصر رسالت و رسولان دیگر نیست بلکه در هر زمان در قالبهای متعددی وجود دارد. 
اکنون ابر قدرتهای آمریکا و شوروی از بزرگترین شیاطین و از بزرگترین معبودهای باطل هستند. 
تمامی انسانهایی که از طاغوتها پیروی می‌کنند, بت پرستند» زیرا به حکم ام غهذ اَیکم با نی آدم آن لا توا اسان ... بس/ 
۱ اطاعت به فرمان کسی عبادت از اوست. 
مثلا- ملک «فهد بن سعود» در این عصر بت پرست است که از بت بز رگ «امریکا» اطاعت می‌برد و کسانی که از «فهد» اطاعت 
می‌ کنند بت پرست می‌باشند آیات شریفه به حال همه آنها شامل است. 
۵و ۶۶- و یوم بنادیهع ول ما ذا سم لین فعمیث علیهم الَباء بومید فَهُم لا بتساءلوت. 
عطف است بر یوم ینادیم که گذشت. اول ندا می‌شوند درباره معبودهای باطلء آن گاه ندا می‌شوند که پیامبران آن گاه که شما 
را به ایمان و عمل دعوت کردند چه جوابی دادید ولی چون از پیامبران فاصله داشته و به دعوت آنها وقعی نگذاشته‌اند» جوابی پیدا 
نمی کنند فییتْ عیهم ابا کنایه از متحبر ماندن و جواب پیدا نکردن است و نشان می‌دهد که همه راهها بر روی آنها بسته شده 
است؛ و چون همه در اين حال مشت رکند لذا از یکدیگر نیز سوال نمی‌کنند ما ذا أَمْ یعنی: دما ای اجبتم». 
۷-فمّ من تاب و آمَن و عم صالحا قعسی ان یکون من المفلحين. 
این آیه در حکم استثنایی است از مطالب گذشته یعنی برای اینگونه اشخاص در دنیا راه توبه باز است که از گذشته توبه کرده و به 
خدا تسلیم شوند تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۷۷ 
و با اعمال صالح خود سازی نمایند گویند «عسی» در تمام قرآن در اینگونه موارد برای قطع و یقین است و شاید برای ایجاد امید در 
تاثب باشد یعنی: در اینصورت به فلاح امیدوار باشند. به نظر بعضی مراد از «عسی» آنست که احتمال دارد باز از ایمان و عمل باز 
گردند» یعنی شاید به ایمان و عمل ادامه دهند و از اهل فلاح باشند. 
۸- و رک بح ما یَشاء و یار ما کان هم له مبحانٌ له و تعالی عا بش رکون. 
بهنظر می‌آید: ان آیه و دو آیه بعدی در رابطه با و الوا دی مک تتحطف ین آزضتنا باشد» در ضمن اينکه جواب 
انار مت سرت راهان شم کی فان کیان درست خفاست عرت رف کاز خر [وازستفلال 
عمل را ندارند که بر مشیت خدا غلبه کرده و شما را از مکه بربایند و اه اعلم. 
بح ما شا حاکی از مختار بودن خدا در کار آفرینش است که هیچ چیزی جلو مشیت او را در امر خلقت نمی گیرد؛ «یختار؛ 
ظاهرا راجع به امر تشریع است یعنی: «بختار ما یشاء من الاحکام و التشریع» علی هذا نفی اختیار در ما کال لَُمالْضَرةٌ راجع به احکام 
و تشریع است یعنی مردم حق اختیار و حق مخالفت در برابر قانون و احکام حق ندارند نظیر: و ما کان لین و لا موه |ذا فضی 
له و وله آثرا آن یکون لَهم ره ین آثرجم و من یقص اهر وله فد ضل ض ال با احزاب/ ۳۶ و گرنه خد! اختیار در 


عمل را به بند گان عطا فرموده است» پس منظور نفی مطلق اختیار نیست. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۶۷ از ۲۱٩‏ 
ممکن است منظور از «بختار» اختیار در امر تدبیر و اداره جهان باشد یعنی خدا آنچه را که بخواهد می‌کند. مردم اين اختیار را 
ندارند بلکه تا خدا تفسیر آحسن الحدیث؛ ج۸ ص: ۷۸ 
اختیار نکند» اختیار نتوانند کرد و ما تاو لا آن یشاء له ... دهر/ ۳۰ علی هذا تحص من أَرض‌نا باطل است زیرا تا خدا نخواهد 
آنها قدرت ربودن شما را ندارند. 
ان نله ره زانطه نا ات که کال بدپروود کار که دازا سره هقی اسخه ی یک قاز س دسا نکر کات 
آنها دارای هیچ چیز نیستند و یا این جمله راجع به «و یختار است یعنی منزه است خدا از آنچه خودشان را در صاحب اختیار بودن 
به خدا شریکک می‌کنند. آمدن کلمه شیحانٌ له به جای «سبحانه؛ شاید برای بیشتر تجلی دادن به مطلب صدر آیه باشد. 
4- و ریک یلم ما نکن دومع و ما یلو 
این آیه در عین حال که «عالم الغیب و الشهادة» پودن خدا را بیان می‌کند نشان می‌دهد که مشرکان در گفتن تحطت مر أوضدنا 
صادق نبوده‌اند بلکه در دل به آن باور نداشته و فقط بهانه آورده‌اند» لذا می گوید: خدا به مکنونات خاطر آنها داناست. 
۰- و هو له لا لام له امد فی وی و ال خوة و له کم و یه ُرجفون. 
این آیه به حکم نتیجه گیری از دو آیه فوق و تکمیل مطلب آن دو است و هو ال عطف است بر و ریک بح بعنی: حالا که اختیار 
آفرینش و تدبیر در دست اوست و عالم السر و الخفیات اوست پس فقط او الّه است؛ تمام کمالات و فضائل در او متم رکز می‌باشد. 
آن گاه چهار حکم در این آیه آمده است. 
معبودی جز او نیست همه حمد در دنیا و خر برای او است زیرا هر فضیلت و کمال به او منتهی می‌شود. چون خالق و مدبر اوست 
و حکم و فرمان تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۷۹ 
خااباک جیی ۳ ی 
۷۱ فل آ ره نجل ال علیکم الیل سردا لیبوم یمه من | یرل تیکم بضیاء لا تشتفو شمه 
این آیه و آیه بعدی ان 
خداست زندگی می‌کنید» یکی از دلائل این مطلب آنست که اگر خدا ظلمت را در جهان همیشگی کند جز خدا کسی را نخواهید 
داشت که نوری بیاورد تا در آن به کار زند گی مشغول باشید. 
آمدن لفظ «ضیاء» به جای «نهار» ظاهرا برای قلت و ادنی المراتب است یعنی نه تنها آورنده روز پیدا نخواهید کرد حتی آورنده نور 
مختصری هم نخواهید یافت. مراد از فلا تَشمَعُونَ سماع تفهم و تفکر است. 
قید الی یوم القَيامةٌ شاید برای آن باشد نه در حال می‌توانید نور آور پیدا کنید و نه در آینده حتی اگر خدا اینکار را تا قيامت ادامه 
بدهد بز علاجی پیدانخواهید کرد 
۷۲ راد نم نجل ال علیکم اهاز مود لی مالقا مغر له تیک یل تسکنون فیه لا تیصو 
این آیه به عکس آیه سابق و نظیر استدلال آن در این آیه مقابل نهار» لیل آمده است و اگر گفته می‌شد: «من اله غر اه نیک 
بطلمهٌ ...» صحیح نبود. زیرا غیر خدا از آوردن شب عاجز است نه از آوردن ظلمت. مانند ساختمانی که نور در آن نفوذ نکند. 
منظور از أ فلا یروت دیدن تفهم و تفکر است» گویی آمدن ابصار در اين آیه به مناسبت «النهار» است. اما برای شب فقط شنیدن 
تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۸۰ 
است چنان که گذشت. 
۳- و من رشمته جعل آکم الیل و اهاز سکنوا فیه و 4 لتنتغو توا من فضله و کم تنکزون. 


پس از بیان اينکه آوردن و قرار دادن شب و روز در دست دیگران نیست در این آیه فرموده: ایجاد شب و روز به نفع شما و از آثار 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۸ از ۲۱٩‏ 
رحمت خداوندی است «لتسکنوا» راجع به «لیل» و «لتبتغو راجع به «النهار» است و «تشکرون» راجع به هر دو می‌باشد» شکر و 
دانستن آن دو نعمت از خداء نیز از آثار رحمت خدا و سبب تکامل به سوی «او» است 
۴-و يزم پنادیهغ فیقول ین شرکاتی الذین کتع تزغمود. 
این آیه عینا نظیر آیه ۲ است که گذشت تکرار آن به مناسبت مطالب فوق و در مقام توبیخ است و نیز مقدمه آیه بعدی می‌باشد. 
۵-و ترغنا من کل مه شهیدا فقلنا وا بتکم فعلموا آَن ال لله و ل عنهمْ ما کاوا تون 
یعنی از هر امت شاهدی خارج می‌کنیم سپس به مشرکان می‌گوئیم: به گفته خود که خدا شریکان دارد دلیل بیاورید. چون دلیلی 
نخواهند داشت خواهند دانست که در این مخاصمه حق و حاکمیت برای خداست. 
آمدن شهداء ظاهرا برای شهادت دادن به ش رک مشر کان است در آیه: و مَنْ أطلم من افتری علی الله کذباً ولیک یُغرَضونّ علی 
رب و یقول لَهاد موّلاء لین لیوا علی رَبهم آلالَعَهٌ له علی الظالمی هود/ ۱۷ ملاحظه می‌شود که شاهدها بر افتراء و شرک 
کفار شهادت خواهند داد. 
در آیات هست که شهداء از پیامبران خواهد بود ولی ظهور این آیه اعم از آنست از حضرت باقر صلوات الله علیه نقل شده: 
«یقول من کل فرقه من هذه تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۸۱ 
الامهٌ امامها «۱» 
در المیزان فرموده: ال له در اینجا به معنی آنست که گویند در فلان مخاصمه حق با فلانی است و ضل عم . .. حاکی است که 
در آن روز بتها و معبودهای باطل گم می‌شوند و فائده‌ای به حال آنها نخواهند داشت تفع آن لت له در واقع بعد از «ضل عنهم) 
قرار دارد» ظاهرا بجهت تناسب آخر آیات مقدم شده است. 


() تفسیر صافی. 


تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۸۲ 
[سوره القصص (۲۸): آیات ۷۶ تا ۸۸] 
اشاره 


اژون کاق ین تم فوسی تبغی علهم و باه ین الکنوز ماد تفبعه وا العضبة آولی ال قال له لا تفرخ له لا 
رین (0 وات نم تاک ال لا ال و لا تنس تمریک ین انز آخین گم آخ له لک 
له لیب النفبیین (0 ال موه غلی ج عنیی وم یغلم دْ له آخلک ین نله اون من هو مد 
له َو کنر جنعا ولا یستل عن در هم جروت (۷۸ مرج غلی وه فی زیی ال لین رو الا الا یت لا بل ما 
یی قاون و عظ عظیم 0٩(‏ و قال لین روا للع کم اب له یر یمن آمن و عیتل صایحا و لا یلاها الَابرون 
(۸( 

خمفنا به و بداره اضما کا له من فله بَنْض وله ین دون اه و ماکان ین المتصرین (۸۱ و آضبح لین تا َکانهُ الَأفس 
یو وَیکانَ له تبشط الق لمن یاه من عباده و یدز ولا آذ من له لیا خسف بنا ویک لایخ کون (۸۲) لک ادا 
اه تیا لیم لاو عیاض و لا قساد و الق لین (۸۳ من جاء ات له یز ونا و من جا بل لد 
ری این عملوا نات الا ما انوا یعون (۸۴ ان ای فرض علیک الق راک الی معاد فل فل ربّی أَغَم من جاء بالقمدی و 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۶٩‏ از ۲۱٩‏ 


مَنْ هو فی ضلال مین (۸۵) 


و ما کنت توا نیقی یک اکتا الا رخعٌ من ریک فلا تکوئنْ ظهیرا للکافرین (۸۶) و لا بض دنک عَنْ آبات الله یف اد 


رک ایک و لع ی زنک ولا کول من الهش رکین (۸۷) ولا سدع نع له الا کر لا له لا و کل ش یء هالک الا وَجْهه له 

کم و له رز حون (۸۸) 

ی او ۳9 

۶- قارون از قوم موسی بود. بر آنها تجاوز کرد به او از نقدینه‌ها آن قدر داده بودیم که حمل کلیدهای آنها گروه نیرومندی را 

خسته می کرد یاد آر که قومش باو گفتند متکبر مباش که خدا متکبران را دوست ندارد. تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۸۴ 

۷- در آنچه خدا به تو داده است. آخرت را بطلب بهره باقی خود را از دنیا فراموش مکن. احسان کن چنان که خدا بر تو احسان 

کرده است اهل فساد مباش که خدا اهل فساد را دوست ندارد. 

۸- قارون گفت: من اين ثروت را روی علمی که دارم داده شده‌ام آیا او ندانسته بود که خدا پیش از او مردمانی هلاک کرده که 

از او قویتر و ثروتمندتر بودند؟ گناهکاران از گناهان خود سژال نمی‌شوند. 

۹- با زینت مخصوص خود بر قومش برآمده آنان که زند گی دنیا را می‌خواستند گفتند: 

ای کاش ما را مانند قارون ثروت بود که او صاحب بهره عظیم است. 

۰- آنان که اهل علم بودند» گفتند: وای بر شما پاداش خدا برای کسانی که اهل ایمان و علمند بهتر از ثروت قارون است. این 

سخن را جز صابران نمی‌فهمند. 

۱- او و خانه‌اش را به زمین فرو بردیم برای او جز خدا گروهی نبود که بارش کنند و از انتقام گیرند گان نبود. 

۲- آنان که دیروز موقعیت او را آرزو می‌کردند گفتند: عجبا! راستی خدا بر هر که از بند گان بخواهد روزی را بسط می‌نماید و 
ک می گیرد» اگر خدا بر ما منت نمی گذاشت ما را نیز به زمين فرو می‌برد» عجبا! راستی ظالمان رستگار نمی‌شوند. 

۳- آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می‌دهیم که در روی زمین تجاوز و فساد به وجود نیاورند عاقبت. خاص اهل تقوی است. 

۴- هر که در روز قیامت عمل نیک بیاورد بهتر از آن پاداش دارد و هر که عمل بد آورد اهل گناهان فقط بآنچه می کرده‌اند 

مجازات می‌شوند. 

۵- خدایی که عمل به قرآن را بر تو واجب کرده به معانی بزرگی تو را بر می‌گرداند» بگو خدای من داناتر است به کسی که 

هدایت را آورده و به کسی که در ضلال مبین است. 

۶- تو امید نداشتی که به تو این کتاب نازل شود لیکن رحمتی بود از پرورد گارت» سپس بر کافران یار مباش. 

۷- کافران تو را از تبلیغ آیات خدا پس از آنکه بر تو نازل شده است. مانع نشوند. 

به سوی پرورد گارت بخوان و از مشرکان مباش. تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۸۵ 

#سج تخر مغران کشیه آزس رفن تست مه اتما تمس ار فان هرهاق قاص ات تسوا اور 


کلمه‌ها 


موسی و در بدکاری در ردیف فرعون و هامان بود: ولد أَرشلنا ... الی فرَعَونَ و هامان و قرو ... غافر/ ۲۴ قرآن مجید صریح 


است که او و خانه‌اش به زمین فرو رفته است. نام او چهار بار در قرآن مجید آمده است. در تورات فعلی سفر اعداد باب ۱۶ به بعد 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۰ از ۲۱٩‏ 
نام او «قورح» ذکر شده که ۲۵۰ نفر را با خود همدست کرد بر موسی و هارون شوریدند و گفتند» شما دو برادر به ظلم و تحمیل بر 
مردم» ریاست یافته‌اید. موسی به خدا استغائه کرد. زمین شکافته شدء قورح و دیگر سران شورشیان در آن ناپدید شدنده ظاهرا 
قورح همان قارون است. قرآن از محل وقوع قضیه ساکت است ولی از تورات بر می آید که این جریان در صحرای سینا بوده است 
ولی ظاهرا در مصر اتفاق افتاده باشد چنان که خواهد آمد. 
بغی: بغی در اینجا به معنی ظلم و برتری است و در لا-َِغ المْسادَ به معنی طلب است. اصل کلمه به معنی طلب توأم با تجاوز 
می‌باشد. 
کنوز: کنز: گنج و مال اندوخته شده. طبرسی فرماید: کنز در اصل چیزی است که رویهم انباشته شود. «کنز المال کنزا. جمعه و 
تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۸۶ 
ادخره و دفنه فی الارض» جمع آن کنوز است. 
مفاتحه: مفتح (بر وزن مقصد) به معنی خزانه و پول انباشته شده است جمع آن مفاتح آید در اقرب الموارد گوید: «المفتح کمقعد: 
الخزانهة و الکنز و المخزن, جمعه مفاتح» مفتح (بکسر میم) و مفتاح: 
کلید» جمع آن مفاتیح و مفاتح آید. 
تنوء: نوء: برخاستن به زحمت. «ناء الرجل: نهض بجهد و مشقة» چون با «باء» متعدی شود به معنی برداشتن بسختی است. 
عصبة؛ عصب: رکک. معصوب: بسته شده با رگگ. عصبه. جماعت فشرده و کمک همدیگر. 
لا تفرح: فرح: شادی توأم با تکبره طبرسی ذیل «الفرحین» فرموده: 
فرح به معنی تکبر است. 
لا یلقاها: یعنی داده نمی‌شود آن را. تفهیم نمی‌شود آن را. تلقیه: روبرو کردن تفهیم کردن و عطا کردن است. 
خسفنا: خسف: فرو رفتن و فرو بردن. لازم و متعدی هر دو آمده است «خسفه له و خسف هوه. 
فثة: گروه. دسته. از کلیات ابو البقاء نقل شده: فثه گروهی است که در یاری به یکدیگر رجوع می‌کنند این با معنی اصل کلمه 
فتاسیب اس 
منتصرین: انتصار: انتقام. در صورتی که با «من» باشد «انتصر منه. 
انتفم). 
ویکان: در صحاح و قاموس آمده: «ویک» و «وی» هر دو کلمه تعجب هستند. گویی: «ویک. وی لزبد» یعنی عجبا از زید» به نظر 
تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۸۷ 
می آید «و یکان» در آیه مر کب است از «ویک» و «اآن» یعنی عجبا تحقیقا خدا چنین می کند. 
معاد: مصدر میمی است به معنی عود و ب رگشتن و نیز اسم زمان و مکان آید گویند مراد از آن در آیه اسم مکان است. 
هالک: هلاک: ضایع شدن و تباه گشتن. طبرسی ذیل آیه ۱۹۵ از سوره بقره اضافه می‌کند: آن بودن چیزی است به طوری که 
دانسته نشود در کجاست «هالک»: ضایع و تباه شونده. 


وجهه: وجه در اینگونه آیات به معنی ذات است (قاموس قر آن وجه). 
شرحها 


المیزان آمدن ماجرای قارون را در این قسمت از سوره چنین توجیه می‌کند: خداوند بعد از نقل کلام مشرکان که گفتند: ان نتب 


دی مَعیک نتخطف من أَرضنا و جواب آن» قصه قارون را آورده تا مشر کان عبرت گیرند» زیرا او هم مانند مشرکان بود که 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۵۲۱۱۱۳۵۳۷ ۲ 

تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۱ از ۲۱٩‏ 
دعوت حق را نپذیرفت و بد عاقبت گردید (و الله العالم). 

و و 
نی کفت نصیست خر خواهان را در کوش نگرفته» وروت خویفن را در ود تماین هو دم کات اطاف نت تقو ویو خاش 
در اثر زلزله‌ای که دهان زمین باز شده بود فرو رفت. به هر حال در این آیات یک متکبر متکی به ثروت مجسم شده و در آخر خرد 
گردیده است. تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۸۸ 

صورت پیامبر او را به مصرش باز گردانید» تو را نیز بعد از هجرت به مکه باز خواهد گردانید آری آن حضرت نیز از مکه فرار و 
هجرت کرد ولی در هشت هجرت به مکه باز گشت و آن را فتح نمود و از آلودگی شرک پاکش فرموده سپس دستوری چند در 
زمینه استقامت به آن حضرت داده شده است. 

۶- ان قاژون کانْ من قَزم مُوسی فبغی علیهم. 

به نظر می‌آید منظور از بغی و تجاوز آنست که قارون راه فرعون را گرفت و با او همکاری کرده و مانند فرعون بر علیه بنی اسرائیل 
قیام نمود» از بعضی از آیات فهمیده می‌شود: عده‌ای از بنی اسرائیل با فرعون بر علیه قوم خویش همکاری می کرده‌انده مثلا آیه: فما 
آمن لموسی لا درب من قزمه علی خوف من فزعون و ملانهغ آن ینتم ... پونس/ ۸۳ نشان می‌دهد که به موسی فقط جوانانی از 
بنی اسرائیل ایمان آوردند و آنها هم از فرعون می‌ترسیدند و هم از اشراف قوم خویش که با فرعون بودند. 

وانگهی از آیات: و اون و فَِعون و هامان ول جاءَهمْ موسی بالینات عنکبوت/ ۳۹: و لد أَرسّ نا مُوسی بآیاتنا و شلطان مین 
الی فرعن و ماما و قارون فقالوا ساحژ کذاب غافر/ ۲۳ و ۰۲۴ روشن می‌شود که از ملازمان فرعون بوده است؛ در مجمع البیان از 
بعضی نقل شده: عامل فرعون بر بنی اسرائیل بود» علی هذا جریان ناپدید شدن او و خانه‌اش در زمین» در مصر اتفاق افتاده است نه 
در رای ی ان طمط رای او رو ور مرجم کر نمی میس یود 

و تا ی الکنوز ما فا وا بالْعضية آولی له قال تفسیر حسن الحدیث» ج4۸ ص: ۸٩‏ 

له مه لا رخ ال لا بح الفرحی 

.المیزان نظر می‌دهد که مراد از «مفاتحه» کلیدها است در مجمع البیان فرموده: اکثر مفسران گفته‌اند: مراد گنجینه‌ها است. ولی ظهور 
آیه در کلید بودن است طبرسی رحمه ال یز در جوامع الجامع آن را اختیار کرده است ناگفته نماند: اگر منظور کلیدها نبود گفتن 
این لفظ ضرورت نداشت و کافی بود که بگوید: و تین موز ما فا وا مضه کلمه «ماء موصول و به معنی مقدار 
است: 

«اذ قال» یعنی باد آر که قوم او به او گفتند: خود پسندی مکن, روت به انسان خود پسندی می‌آورد مگر آنکه تربیت توحیدی 
داشته باشد کلا ی اسان آیطفی آَنْ رآه اتفْنی مخفی نماند: لازمه سرور مفرط تکبر است. لذا در الا تفرح» تکبر در نظر است. 
۷-و اّغ فیما آتاک ال الا له و لا تس تصییبک من انیا 

تتمه نصیحت قوم او است. که گفتند در ثروتی که خدا به تو داده است آخرت را بطلب یعنی در راه خدا انفاق کن تا در آخرت به 
نفع تو باشد. درباره و لا تنس نصدییک من الذیا در المیزان و مجمع آمده: بهره خویش از دنیا را از یاد مبر بلکه برای آخرتت کار 
کن. زیرا بهره انسان از دنیا آنست که برای آخرت کار کند که تنها آن برای انسان می‌ماند. در این صورت. این جمله عبارت 
اخرای و غْ فیما آتاک . .. است و تقدیرش «و لا- تنس نصیبکک الباقی) می‌باشد به قولی مراد آنست که هم آخرت بطلب و هم 
خودت بخور و له اعلم» از امیر المومنین صلوات الّه علیه نقل شده: 

لا تنس صحتک و قوتک و فراغک و شبابک و نشاطک و غناک ان تطلب بها الاخرة» (مجمع البیان). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۲ از ۲۱٩‏ 
ی سرت مس وا 
و خسن کما خسن له ایک ایغ الساة فی الّرض لها بح لین 
قتتیگ اوق ای تشم اسر ر لا شم تشک رن ی کلم رانک در ایحاه شاد | کیب از وت کرو اناد کین 
ی ی ی 
۷۸ ال انآ غلی ج عندی آو لم بقل أَْ له قذ هلک من قیله مق اون من مود مه ره و کر جفعا 
نی فا واآست در‌مقایل مینست رم ری سر از لیکو طرونکزن آست یات طاما ی ارت وعل کر آرروق 
سود می‌باشلن این شقن ادغاق: اسان در کست از طرف فازون اس این ال تشرد رای کال و اس ات رفن 
ندارم. لذا پيشنهاد احسان هم نسبت به من پی مورد است. چون روی استحقاق و استعدادی که دارم این ثروت را به دست آورده‌ام 
دیگران این استحقاق را ندارند. 
وم یلم أَنْ ال ... جواب ادعای استقلال او است. یعنی در میان اقوام گذشته کسانی بودند که از قارون نیرومندتر و ثروتمندتر 
بودند آنها نیز مثل قارون ادعا کردند ولی آنها نتوانستند زنده بمانند اگر قدرت دست آنها بود می‌توانستند همانطوری که به دست 
آورده‌اند در آن جاودان بمانند. اگر قارون در حالات آنها دقت می کرد چنین ادعایی نمی‌نمود. 
و لا یُشتل عَنْ دوم الْمجّرفود. 
ار یت آمی ز ک( ع وت استاییی جو ۶2اب تسار کامکاران ال ی ود وه از رایع 
را از خود دفع کنند نظیر: تأیه تقد یعون دا ولا کم رون تسیر آحسن الحدیثه ج‌ه ص: ۹۱ 
اثبیاء / ۰ - نوج علی یه فی یله قالْ لین رون الا بای یت نا یل ما آوتیقاژون و عظ عظیم 
به احتمال نزدیک به یقین این جریان در مصر بوده است نه در صحرای سینا. فاوون جر هم تروتته برد وه از مرب3 فرعوت: لذا 
می‌توانست با چنان طمطراقی در میان بنی اسرائیل خود نمایی کند» منظور از لین یرالیه انیا کسانی است که شناخت و 
مقصودشان فقط زند گی دنیا بود نظیر: 
فاغرض عن من تولی عن ذکرنا ول بر الا الا یکلم ین الم النجم/ ۳۰ 
۸۰-و قال لین وا ال یلک توات الّه و من آمن و عمل صالحً و لا یلاها السصَابژون. 
مراد از «العلم» علم به خدا و رسالت و معاد است «ویلکم» در رابطه با نهی آنها از چنان آرزو است. ضمیر «یلقاها؛ راجع به کلمه 
است یعنی: کلمه توب الّه کین بهر حال اهل علم به آنها گفتند: وای بر شما پاداش خدا در آخرت برای اهل ایمان و عمل. بهتر از 
تروت قارون است. 
و لا ها بییشی انشستن رفظ صارآنای طت‌ضاتران کیانی هساک کس طاعی او کل تعامی یر و ورکیم 
دار کخاتی هاش فیشه که ۶ انا تیش آست‌فای ها کش ق ای اشفا راضای ید شرت اراد رای از 
خر را نمی‌فهمند. 
۸۱- فَحسمنا به و بدارهاَض فما کال له مْ ف ره ٍ من دُون له و ما کاْ من رین تفریع است بر بغی و تجاوز قارون. 
خسف اهرا در اثر زلزله و نظیر آن تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ٩۲‏ 
بوده است فما کال له ... در بیان آنست که نه کسی توانست او را یاری کند و نه خود در اثر علم و ادعای استقلال که داشت 
توانست از فرو رفتن در زمین امتناع نماید. 
در مجمع البیان از «سدی» روایت شده: قارون به زنی زنا کار گفت دو هزار درهم به تو می‌دهم که در مجمع بنی اسرائیل بگویی 


موسی از من زنا می‌خواهد. زن قبول کرد. دو کیسه پول به مهر قارون به او داده شد. زن شب نادم گردید و پیش خود گفت: هر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ناه از ۲۱٩‏ 
کار بدی کردم فقط آن مانده که بر پیامبر خدا تهمت بزنم. صبح که به مجمع بنی اسرائیل آمد. جریان را برای مردم باز گفت 
موسی از این ماجرای بخشم آمد و به درگاه خدا ناله کرد تا ... قارون و خانه‌اش به زمین فرو رفت (ترجمه آزاد). 
این مطلب در المیزان از در المنثور از ابن عباس نقل شده. در تفسیر قمی نیز بدون آنکه به یکی از امامان علیهم الشلام نسبت داده 
شود. منقول است. 
این جریان در تورات فعلی در سفر اعداد باب شانزده چنین نقل شده است «چون موسی از سخنان خویش فارغ گردید زمینی که زیر 
قورح و یاران او بود شکافته شد ایشان و خانه‌های ایشان و تمامی اموال ايشان را بلعید. 
۲ و آضبح این توا مکانه لافس یعون وَیکان له تبشط الق من شاه ین عباده ویر 
یعنی آنها باور کردند که کار دست خداست. قارون نیز از حول و قوه خدا استفاده می کرده استقلالی از خود نداشته است. گوبی 
آنان قبلا عقیده داشتند که قارون در جمع آوری و بقاء آن ثروت استقلال دارد ولی بعدا متوجه شده‌اند که بسط و قبض روزی در 
دست خداست. 
بنا بر آنکه در «کلمه‌ها» گفته شد «و یکان» کلمه یقین با تعجب است نه یر آحسن الحدیث ج۸ ص: ٩۳‏ 
شک بعضی از بزرگان اصل آن را «کان» دانسته» راجع به شکك توجیه آورده است. 
لو لا آنْ مَْ له نا لخست بنا که لا بلح الکافزوت. 
گویی مرادشان آنست که اگر همچون قارون بودیم ما نیز به زمين فرو رفته بودیم آن گاه به عدم فلاح کافران اقرار نموده‌اند. 
۳- تلک الدَارٌ ال خر تجعلها لیم لا بریدون لا فی الأرض و لا فساداً و العاقبَة من 
این آیه و آیه بعدی مانند نتیجه‌ایست بر قصه قارون منظور از دار آخرت بهشت است اشاره به «تلکك» شاید برای تعظیم آن باشد» 
آنان که در زمین به فکر فساد نیستند و بر بند گان خدا تجاوز و برتری نمی کنند. بهشت مال آنهاست. منظور از «العاقب» نیز بهشت و 
با سعادت دنبا و آخرت هر دو است. 
در مجمع البیان از زاذان نقل شده: امیر الممنین علیه الّرلام در بازارها به تنهایی گردش می‌کرد؛ راه گم کرده‌ها ره راه نشان 
می‌داد ضعیفان را یاری می کرد به فروشنده و بقال می‌رسید قرآن را باز کرده و بر آنها آیه لک الدار ره ... را می‌خواند و 
می‌فرمود: اين آیه درباره والیان عادل و متواضع و درباره اهل قدرت از غیر والیان نازل شده است. 
۳-مَیْ جاة بالق یر ملها وم جاء بالَيه لا یی لین عملوا یناب لا ما کاُو یلو 
تتمه مطلب آیه سابق است به قرینه ذیل آیه به نظر می‌آید مراد از فلهٌ خر مها ده برابر بودن پاداش حسنه است زیرا گرچه این جمله 
مطلق بهتر بودن را می‌رساند اما در آیه دیگر می‌خوانيم که بهتر بودن همان ده برابر بودن است: مْ جاء یلته له عشر آنتالها و 
جاء بای فلا بُزی ال لها تفسیر أحسن الحدیث ج۵ ص: ٩۳‏ 
و هم لایطلمون 
انعام/ ۱۶۰ علی هذا این دو آیه از یک حقیقت حکایت می‌کنند. 
ما کائوا ... هم تجسم عمل را می‌رساند و هم برابر بودن کیفر با عمل را. اگر در آیه به جای قلا ری لین عملوا لیات 
می‌فرمود «فلا یجزی الا مثلها» کافی بود» شاید آمدن اسم ظاهر به جای ضمیر برای نشان دادن استحقاق آنها به عذاب باشد. زیر 
استناد به لفظ «السیئات» در اثبات عذاب کاملتر از استناد و به ضمیر است. در المیزان جمع آمدن سیئات را در نظر گرفته و فرماید: 
شاید آن اشاره باشد که این کیفر در حق کسانی است که بیشتر معصیت کنند و گناهان آنها را احاطه کرده باشد. 
۸۵ ای فرض علیک القرآن تراک الی تعاد قل ربّی أغلم من جاء بالهدی و من هو فی ضلال بین. 
کش مروت کف تشه ری اس رای موس هک نی آ هط در شتهیا تیا مار 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۱6 از ۲۱٩‏ 
موسی را دوباره به مصر بررگردانديم تو را نیز بعد از خارج شدن از مکه به آنجا بر خواهیم گردانید» (اين وعده در سال هشتم 
همجرت عملی شد). 
مفعول «فرض» عمل و تبلیغ است یعنی خدایی که بر تو عمل به قرآن و تبلیغ آن را واجب کرده است. منظور از معاد» مکه است 
تنکیر آن برای عظمت عود است یعنی محل عود با عظمت که وقت برگشتن مانند آن روز نخواهی بود که از آنجا فرار و هجرت 
کردی. همانطور که موسی پیامبر شد و با وضع دیگری به مصر بر گشت قلْ یی عم ... توجیه صدر آیه است» یعنی ای مش رکان 
اکنون مرا در چنین حال ضعف می‌بینید ولی خدا به آورنده هدایت که منم و به گمراهان که شما هستید داناتر است. علی هذا مرا 
به این وعده خواهد رسانید. تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ٩۵‏ 
در عده‌ای از روایات آیه شریفه به رجعت تفسیر شده است از جمله در تفسیر برهان از ابو خالد کابلی از امام سجاد صلوات ال 
علیه نقل شده: 
«فی قوله ان الذی فرض علیک الق رآن لرادک الی معاده قال یرجع الیکم نبیکم و امیر الممنین و الم علیهم الشلام» 
این روایات از باب تطبیق می‌باشند. 
۶- و ما کنت توجوا آن یی یک الکتاب ال رَخعةٌ من ریک فلا کون طهیرً للکافرین. 
این آیه استدلالی است بر وعده‌ای که در آیه سابق گذشت یعنی همانطور که امید نداشتی بر تو کتاب نازل شود ولی نازل شد. بر 
گرداندن تو به مکه نیز نظیر همانست الا رحمة» استثناء منقطع است. یعنی؛ لیکن رحمت خاصی از جانب پرورد گارت سبب نزول 
افق کنانه گرذنل 
به نظر بعضی این آیه: تذ کر استینافی است نسبت به نعمت نبوت و داده شدن قرآن» علی هذا نتیجه می‌ گیرد که پس با این نعمت» 
ککوبار کافان ماش مان این قفا رز سی ذات هوق نی آت ان لا کر سر لتاق سول خدزیت: 
اما مراد از آن مردمند» این است فرموده امام صادق علیه اللام که: 
فان ایض نله علیه و تناکا و اس سار (استان): 
۷- و لا یدنک عن آیات اله فد آرآث الیک و اذع الی ریک و لا کون ین الهش رکین. 
این آیه تفسیر «فلا تکونن ظهرا للمجرمین» است یعنی این مشرکان تو را از تبلیغ و عمل به آیات الهی مانع نشونده علی هذا مردم را 
به سوی پرورد گارت بخوان و از مشرکان مباش که اگر مردم را به توحید دعوت نکنی در ردیف آنان خواهی بود که از آنها پیروی 
کرده و از دعوت خدا دست کشیده‌ای. 
۸و لا تذ مغ ال لا خر لا له موز کل شُیء مالک لا وَجْهَه تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۹۶ 
له کم و یه تُوجفون 
.صدر آیه نهی صریح است از اتخاذ معبودی جز خداء و ذیل آن تعلیل نهی است. یعنی حالا که جز او معبود نیست و جز او همه 
فانی است و فرمان دادن و حکم کردن خاص اوست و همه به سوی او بر می‌گردید پس لا ئَدع مغ ال لها آر. 
جمله کل ی هالک وج نظیر کل من علیها فان و بیقی وج ریک نو الْجلالِ و الا کرام رحمن/ ۲۶ است مراد از هالک ظاهرا 
فانی و متغیر است در دعای جوشن کبیر می‌خوانيم: 
یا من یبقی و یفنی کل شیء 
چنان که در کلمه‌ها گفته شد مراد از «وجه» ظاهرا ذات پرورد گار سبحان است یعنی: 
هر چیز به جز ذات حق تعالی» فانی و متغیر و ناپایدار است. فقط ذات پرورد گار ابت و لا بزال می‌باشد. علی هذا فقط باید او را 


خواند و او را پرستش نموده معبودهای باطل مالکند و ناپایدار و فانی لذا شایسته معبود بودن نیستند. فلمّا أفْل قال لا أحٍ الأَفلین. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵۵ از ۲۱۹ 
احتمال دارد منظور از هالک ممکن الوجود بودن باشد یعنی هر شیء نسبت به ذاتش ناپایدار و هالک و وابسته است. نا گفته نماند: 
آیه شریفه راجع به دنیا است اما در آخرت مسئله «عند اللّه» بودن به وجود خواهد آمد در نتیجه موجودات آخرت ابت و پایدار 
خواهند بود. ولی باز نسبت به ذاتشان وابسته و ناپایدار بودن بر آنها صادق خواهد بود. 
رک مهللا کر کات رو فان کر شیر کل قرف فانک ره فد کردم ودر آن روابای آورفه استه 46 یز 
«عن ابی حمزه قال قلت لابی جعفر علیه التبلام قول له کل شیم هالک ال َجهه؟ قال فیهلک کل شیء و یبقی الوجه ان له عز و 
جل اعظم من ان یوصف بالوجه و لکن معناه کل شیء هالک الا دینه تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ٩۷‏ 
و الوجه الذی یوتی منه». 
در ووایت دیگر از حضرت صادق علیه الشلام: 
«عن الحارث بن المفیرة النصری قال سثلت ابا عبد له علیه الشلام عن قول ال عز و جل کل شیء هالک الا وجهه قال: 
کل شیء هالک الا من اخذ طریق الحق» 
در این روایات «وجه» به معنی ذات تفسیر نشده است. بلکه به معنی جهت و جنبه و نظیر آن است. مانند تدبیر دین و امثال ذلکك. 
روز شنبه هشتم محرم الحرام هزار و چهارصد و چهار مطابق ۲۲ مهر ماه ۱۳۶۲ تفسیر سوره مبار که قصص به پایان رسید. 
و الحمد للّه و هو خیر ختام 


نفسیر آحسن الحدیث. ج ص! ۹۸ 

سوره عنکبوت 

اشاره 

در مکه نازل شده و نود و نه (۹۹) آیه است 


نظری به سوره مبا رکه 


- سوره عنکبوت هشتاد پنجمین سوره است که بعد از سوره روم در مکه نازل گردید. در اینصورت باید در نزدیکیهای هجرت نازل 
شده باشد. این مطلب چنان که خواهد آمد از متن آبات فهمیده می‌شود. اما در ترتیب فعلی قرآن مجید سوره بیست نهم است. 

۲- عدد آیات آن بالاتفاق نود و نه است طبرسی رحمه له فرماید: «تسع و تسعون آية بالاجماع؛ به نقل تفسیر خازن تألیف محتد 
بن ابراهیم بغدادی» عدد کلمات سوره نهصد و هشتاد و عدد حروف آن چهار هزار و صد و شصت پنج است و له اعلم» این سخن 
می‌رساند که مسلمین از اول در مورد قرآن مجید اهتمام کم نظیر داشته‌اند. 

۳- علت نامگذاری به عنکبوت وقوع این کلمه و تشبیه کار مشرکان به تار عنکبوت در آیه چهل یک این سوره است «تسمیة الکل 
باسم الجزء» آن تشبیه به قدری اهمیت دارد که مناسب آمده همه سوره با آن نامگذاری شود و یا مشخص‌ترین آیه این سوره است. 
صدوق رحمه له در ثواب الاعمال از ابو بصیر از حضرت صادق صلوات اللّه علیه نقل می کند فرمود: هر که سوره عنکبوت و روم 
را در ماه رمضان در شب تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۹۹ 

پیست سوم بخواند او به خدا ای ابا محترد از اهل بهشت است در آن استثنایی نمی کنم و نمی‌ترسم از اينکه خدا در مقابل اين 
س وگند بر من گناه بنویسد این دو سوره در پیش خدا موقعیت بزرگی دارند. 


«عن ابی بصیر عن ابی عبد اللّه علیه الّلام قال من قرء سور العنکبوت و الروم فی شهر رمضان لیلة ثلاثة و عشرین فهو و له یا با 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ 

تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۶ از ۲۱٩‏ 
ما ام اما الطالا استی قه انتاو لا اعات ان کب اه علی قن مت اقنااو ان تهاین السی رف من اللدیکاا: 
این روایت در مجمع البیان و جوامع الجامع و برهان نیز نقل شده است. 
۴ دقت در مطالب سوره نشان می‌دهد که آن مکی است. از اين عباس و قتادهٌ نقل شده که همه‌اش مدنی است. به نظر بعضی فقط 
ده آیه از اول آن مدنی است بقیه در مکه نازل شده است. این اقوال ظاهرا استحسانهای بدون دلیل است. سیاق آیات سوره نشان 
می‌دهد که همه‌اش مکی است. در المیزان فرموده: مقتضای آنچه گفته شد این است که همه سوره مکی است. آنچه گفته‌اند: همه 
سوره مدنی است یا معظم آیات يا بعضی از آن مدنی است غیر سدید است» آن گاه از در منثور از ابن عباس نقل کرده که گوید: 

ره عنکبوت در مکه نازل گردید. اما در مجمع یکی از دو قول ابن عباس مدنی بودن همه سوره است. 
۵- می‌شود اطمینان کرد که این سوره به یک بار نازل شده است. 
۶- در رابطه با علت نزول آن باید بدانیم: از سیزده آیه در اول سوره نشان می‌دهد که عده‌ای از مشر کان مکه می‌خواسته‌اند به هر 
حیله‌ای که شده پسران یا اقوام خویش را که اسلام آورده بودند از اسلام بر گردانند و حتی می گفتند: بآئین ما برگردید اگر گناهی 
باشد ما عهده داریم ائیموا مبیلنا و نْمل حطایا کم ... چنان که خواهد آمد این جریانها سیب شده که این تفسیر حسن الحدیثه 
ج۸ ص: ۱.۰ 
سوره نازل شود و در آن. مسئله امتحان که یک سنت الهی است مطرح گردد چون دعوت مسلمانان به شرکک از طرف مشرکان 
یک امتحان بود» استقامت و عدم استقامت آنها را در اسلام روشن می‌نمود. 
آن وقت حالات هفت نفر از پیامبران الهی مطرح شده که قوم آنها با آمدن پیامبران امتحان شدند. عده‌ای نجات يافته و عده‌ای 
هلا کک. گفتند, 
۷- ناگفته نماند: سوره‌هایی که یک دفعه نازل شده‌اند گاهی آیه اول و گاهی چند آیه از اول سوره. محتوی و شامل خلاصه 
مطالب سوره و در واقع عنوان سوره‌اند در این سوره نیز می‌شود گفت: تمام سوره در زمینه امتحان و «یفتنون» می‌باشد.» آیاتی که 
بعد از ماجرای پیامبران آمده یک نوع نتیجه گیری از آنها و تطبیق حال و آینده» بگذشته است» زیرا نظمی که در جهان حکومت 
می کند همه یکی است. و اه اعلم. 
تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۱۰۱ 
سورة العنکبوت مکیة و هی ۶۹ اي نزلت بعد سور الروم 


[سوره العنکبوت (۲۹): آبات | تا ۱۳] 


اشاره 


بشم امن ن الرحیم 

الم ( یب الاسْآذ رکواآن لوا و لا یو (0 و دق الذین من قتلهغ لاله لین ض فقوا و یلم 
لکاذین ( ام خیت لین َو نات أَنْ ین ساة ما یخکشون (۴) 

یز (۵) و مَنْ جاهید فانما بْجا جد له ال لنش عن العالمین (۶) و 


لین منوا و عملوا الصَالحات لَکفرن عنهُم نهم سم ننانهه نهم و جیهم خن ای کارا یعون (0 و وَصن اسان واه ختنا ون 
جاه‌داک لنش رک 0 کا ‏ خرن ره اللیه آعواه لا اسان 
لخلَهُم فی الصَّالحین )٩(‏ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۵۷ از ۲۱٩‏ 
وین اس من ول ما له دا آودی فی الّه لفق اثاس کعذاب اه رن جاء تشز ین زبک لیا امعم آ و تیش 
له بأغلع بما فی ضدور العالمی (۱۰) و لیقلمنّ الله الذین آمَنوا و لیعلمنْ المَنافقیق (۱۱) و قال الذین کفژوا للذین منوا انوا سَبیلنا 
و آتخیتل خطایاکم و ما مغ بحایلین من حَطایامم من شینء هم لکاُون (۱۲) و لیخملْ لالم و آثقلا عع تلهم و یل یوم 
لْقیامَة عَمّا کانوا یَفتنونَ (۱۳) 
تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۱۰۲ 
بنام خدای رحمان رحیم 
۱- الف؛ لام میم 
۲- آیا مردم گمان می‌کنند با صرف اينکه بگویند: ایمان آورده‌ایم. رها شوند و امتحان نگردند؟ 
۳- کسانی را که پیش از اهل مکه بودند. امتحان کرده‌ایم تا خدا؛ معلوم کند کسانی را که راست گفته‌اند و کسانی را که 
دروغگویانند. 
۴- آیا عاملان گناهان فکر می‌کنند که بر ما غلبه کنند؟ بد داوری می‌ کنند. 
۵- هر که ملاقات خدا را امید دارد» وقت ملاقات خدا خواهد آمد. او شنوا و داناست 
۶- هر کس (در راه خیر) تلاش کند. برای خود تلاش می کند» خدا از مردم بی نیاز است. 
۷- آنان که ایمان آورده اعمال شایسته انجام می‌دهند گناهان آنها را م ی آمرزیم و به آنها پاداش بهترین اعمالشان را می‌دهیم. 
۸- به انسان نسبت به پدر و مادرش خوبی را فرمان داده‌ایم» اگر به اصرار از تو بخواهند تفسیر حسن الحدیث. ج۸ ص: ۱۰۳ 
که به من شریکک گردانی آنچه را که نمی‌دانی» از آنها اطاعت مکن, باز گشت شما به سوی من است شما را از آنچه می کردید خبر 
خواهم داد. 
9- آنان که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند در زمره صالحان داخلشان خواهیم کرش 
۰- بعضی از مردم می‌گوید: ایمان آوردیم ولی چون درباره خدا اذیت شود شکنجه مردم را مانند عذاب خدا می‌شمارد» و چون 
از طرف خدا کمکی آید می گویند ما با شما هستیم آیا خدا از مکنونات خاطر مردم آ گاه نیست؟ 
۱- خدا به طور حتم کسانی را که ایمان آورده‌اند معلوم خواهد کرد و نیز منافقان را آشکار خواهد نمود. 
۲- کافران به اهل ایمان گفتند: به راه ما بيائید تا گناهان شما را به عهده خود گيریم. ولی از گناهان آنها چیزی را به عهده 
نمی گیرند» آنها دروغگویانند. 
۳- گناهان خویش را به عهده می گيرند و نیز گناهانی را با گناهان خود به عهده می‌گیرند و در روز قیامت از آنچه جعل 


کلمه‌ها 


حسب: فعل «حسب» از باب علم یعلم به معنی ظن و گمان به کار می‌رود به نظر راغب مصدر اینگونه افعال» حسبان (بکسر اول) 
است علت این تسمیه شاید آنست که ظن و گمان یکک نوع حساب از جانب گمان کننده است. 

یفتنون: فتن: امتحان. راغب گوید: آن در اصل گذاشتن طلا در آتش است تا خوبی و بدی آن معلوم شود. طبرسی نیز چنین فرموده 
است. فتنه چیزی است که شخص با آن امتحان شود به خود امتحان و بلازم آن که شدت و عذاب است و نیز به ضلال و ش رک که 
سبب عذابند گفته می‌شود. «یفتنون»: امتحان می‌شوند. تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: ۱۰۴ 


سیثات: سبی و سیثه چیزی است که بدی و سوء آور باشد و یا به معنی بدو قبیح است که «سوء» لازم و متعدی هر دو به کار می‌رود» 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۵۸ از ۲۱٩‏ 
سیثات در آیه گناهانی هستند که بدی و عذاب را همراه دارند. 
لقاء: لقاء الله به معنی ملاقات رحمت يا عذاب خداست؛ در اینجا منظور رحمت است. 
جاهد: جهد (بفتح اول و ضم آن) وادار کردن خود بر مشقت است (تلاش توآم با رنج) قاموس و مفردات» آن را صعوبت و مشقت 
گفته‌اند. به هر حال آن به معنی تلاش توأم با رنج است خواه در جنگ باشد یا در کار دیگر. 
وصینا: وصی: متصل کردن و متصل شدن. توصیه: سفارش و دستور. 
( و صینا): سفارش کردیم و دستور دادیم. طبرسی رحمه الله فرماید: 


وصیع. ایصا امر و عهد همه به یک معنی می‌باشند. 
شرحها 


در این آیات می‌خوانیم: امتحان یک سنت الهی است که در امتهای گذشته بوده» در این امت نیز خواهد بود و گریزی از آن نیست؛ 
در امتحان صدق و کذب ادعای شخص آشکار می‌شود. کفار که می‌خواهند سد راه خدا باشند» کیدشان بی اثر خواهد بود» بر 
مشیت خدا غلبه نتوانند کرد. 

آن گاه سه نمونه از امتحان مطرح شده است. اول امتحان با عاطفه پدر و مادری که پسر مسلمان خویش را به کفر و شرکک 
می‌خوانند» مادر اعتصاب غذا می کند و س و گند می‌خورد تا پسرش به ش رک باز نگردد اعتصاب خویش را تفسیر آحسن الحدیث؛ 
ج۸ ص: ۱۰۵ 

نخواهد شکست. 

دوم- امتحان با شکنجه و عذاب ستمگران است َذا آوذی فی ال جعل فتَهٌ لاس کغذاب الله. ۱۱۱ 

سوم- امتحان با اينکه مش رکان و اهل باطل به انسان بگویند: انوا سبیلنا و نحل طایا کم ... مسلمانان پیش از هجرت با هر سه از 
این امتحانها آزمون شدند چنان که خواهد آمد. 

۱- الم. 

این کلمه در قرآنها یک ایه شمرده شده است. در سوره اعراف در زمینه حروف مقطعه سخن گفته‌ايم به آنجا رجوع شود. 

۲-] یت اسآ بثرکوا آن یلوا اما و هم لا بفوت. 

این آیه می گوید: با صرف گفتن اینکه: مسلمانم مومنی کار تمام نخواهد شده بلکه آزمون خواهید شد تا صدق این گفتار از 
کذب آن آشکار شود. درباره امتحان که با دو طریق تشریع و تکوین است در «نکته‌ها» توضیح خواهیم داد ناگفته نماند: امتحان 
موجب تربیت و تکامل انسان است. انسان موحد را امتحان اوج می‌دهد و تربیت می‌کند که اگر امتحان نبود موحدان تربیت 
نمی‌شدند و لایق رحمت خاصه خدا نمی گشتند و نیز نامحرمان و دروغ گویان از دیگران متمایز نمی‌شدند» علی هذا امتحان روی 
حکمت خدایی وضع شده است و الا بد منه» میباشد. 

مراد از «یفتتون» در آیه آزمون شدن است آَنْ ‏ کوا با تقدیر باء سبب» مفعول دوم «أ حسب» می‌باشد» استفهام برای انکار و توبیخ 
است. یعنی: 

حسب الناس ان یت رکوا بقولهم ها 


(۱) در مجمع البیان از ابن جریج نقل شده: این آیه درباره عمار یاسر نازل گردید که در دست مشرکان شکنجه می‌شد. 


تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۰۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵٩‏ از ۲۱۹ 
۳- و لد الذین من قیلهع للم له این صنُوا و للم الکاذیین. 
این آیه می گوید: امتحان یک سنت الهی است. گذشتگان امتحان شده‌اند امتحان برای آنست که خداوند راستگویان و دروغگویان 
را آشکار کند تا هر یک معلوم شوند. ناگفته نماند این آشکار کردن توآم با تربیت و تکامل و استحقاق رحمت خاصه خداست. 
اکنون که این آیه را تفسیر می کنم. 
واتش هوزی سا ارات شوش تعایی ‏ وفان متسین کی میا اللنه کقار غراق دز مر ان له کرکوا نی کفنه 
شهید می‌شوند (محرم ۱۴۰۴) این جنگی که رزمند گان قرآن با آن امتحان می‌شوند. آنها را در استحقاق رحمت خدا اوج می‌دهد و 
تربیت می کند و صدق نبت و گفتار آنها را در عمل روشن می‌نماید. ایضا بی حقیقتی و دروغ بودن ادعای کاذبین را آشکار 
می گرداند پس امتحان یک تربیت بسیار عالی است. روایاتی در این زمینه در نکته‌ها خواهد آمد. پس امتحان افتادن در طریق 
تکامل با در حضیض بدبختی است. 
علم در آیه به معنی آشکار کردن است. در المیزان فرموده: ممکن است مراد از علم» علم فعلی خدا باشد که نفس عینیت خارج و 
از مراتب علم خداست نه علم ذاتی. تن ال ... تعلیل امتحان است آمدن لفظ جلاله برای نشان دادن اهمیت مطلب است و گرنه 
می‌شد بفرماید: «فتعلمن» با لفظ متکلم مم الغیر کلمه فاء نتیجه بودن را می‌رساند» نظیر: ما کال الهلِنُرَ موی علی ما أَم عَلبّه 
ی میرحت می ایب آل عمران/ ۱۷۹. 
۴ خیت لین شون القعات آن مسرت ده با تشکفرو 
این آیه و سه آیه بعدی گرچه هر یک مطلب مستقلی هستند ولی مجموعا تفسیر حسن الحدیث ج4۸ ص: ۱۰۷ 
در صدد بیان این حقیقت می‌باشند که کید مشرکان در باز گرداندن مومنان بی اثر خواهد مانده مومنان به کار خود ادامه دهند تا 
مستحق رحمت حق گردند و از کید مشرکان نهراسند. 
منظور از عاملین سیثات مشر کان و کفار هستند که می‌خواستند با بر گرداندن مسلمانان به شر که بر اراده خدایی غلبه کنند ساء ما 
کون تخطته ظن آنهاست. 
۵-مَنْ کانٌ به جوا لقاء ال نجل ال لآ و هو السَمیع العلیم. 
این آیه و دو آیه بعدی برای تشویق اهل ایمان به عمل است که بعد از تهدید مش رکان و توبیخ مسلمانان لازم الذ کر بود. لقاء ال 
یت تفای ابا رشان اسان ف رابت مرادن ام الم اراد که ترفرققی یکسا از دا سای فست ها 
روز قيامت همین است که آن» ظرف ظهور حقائق می‌باشد خدا فرمابد: و یعون أَم له و ان المین. 
منظور از اجل الّه وقت لقاء له است یعنی وقت و غایتی که خدا برای لقاء خود معین کرده خواهد آمد دو وصف سمیع و علیم در 
صدد بیان آنند که خدا پاداش آنها را خواهد داد زیرا خدا گفته‌های آنها را شنیده و به اعمال و احوالشان داناست. 
۶و من جاهد فانْما بُجاهد لفسه ان له لك عن العالمین. 
یعنی هر که برای لقاء له تلاش کند به نفع خود اوست. فانده‌ای به خدا ندارد. زیرا خدا از جهانیان بی نیاز است. 
۷و لین آموا و عملوا الَالحات رن عنم میناتهغ و جیهم من الّذی کاُوا یعلون. تفسیر أحسن الحدیث» ج۸ ص: 
۱۸ 
عاقبت ایمان و عمل و مجاهدت آنهاست. علی هذا «جاهد» در آیه گذشته شامل ایمان و عمل صالح هر دو است. مراد از تکفیر 
سیثات قهرا آمرزیدن گناهان است چون جریان راجع به قیامت می‌باشد این جمله نشان می‌دهد که ایمان و عمل صالحات از 
مکفرات و یا در اثر کثرت ایمان و عمل و استحقاق رحمت. خدا گناهان آنها را خواهد آمرزید. 


جزای بهتر از عمل آنست که پاداش آخرت دائمی و عمل دنیا غیر دائمی است این در صورتی است که تقدیر آبه «احسن من الذی» 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۰ب از ۲۱۹ 
باشد ولی ظاهرا «احسن» صفت اعمالی است که کرده‌اند و خدا ثواب بهترین عمل را به آنها خواهد داد و نقائص اعمال آنها را 
نادیده گرفته و آنها را بهترین و کاملترین عمل حساب خواهد کرد. 
۸-و میا اسان بوالبه خسن و ٍنْ جاهداک لشرک بی ما یس لک به عم قلا تطفهما الق موجفکن فیثک بما کتع تَفعلُون. 
در مجمع البیان مطلبی نقل شده که می‌تواند شأن نزول این آیه و آیه دهم باشد و آن اینکه: عیاش بن ابی ربیعه مخزومی اسلام 
آورد و از ترس خانواده خویش به مدینه هجرت کرد. در آن وقت هنوز رسول خدا صلّی له علیه و آله هجرت نکرده بود. 
اسماء دختر مخزمه مادر عیاش قسم خورد چیزی نخورد و نیاشامد و سرش را نشوید و داخل منزلی نشود تا پسرش پیش او باز گردد 
ابو جهل و حرث برادر مادری عیاش به علت ناراحتی مخزمه به مدینه آمده جریان او را به عیاش گفته و از او درخواست کردند 
که به مکه باز گرد عیاش از آنها پیمانهای اکید گرفت که او را از دینش باز نگردانند آنها به او وعده دادند که با دینش کاری 
ندارند. تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۱۰۹ 
چون از مدینه به سوی مکه خارج شدند. او را گرفته و به طناب بسته و هر یک به او صد شلاق زدند. تا از دین اسلام بیزاری کرده 
و حرفهای ناروا به زبان آورده آیه شریفه ... فاذا أوذی فی ال ... نازل گردید» سپس عیاش اسلام آورد و با رسول خدا به مدینه 
هجرت نمود. ملف گوید. از این سخن معلوم می‌شود که همچون جریانهایی سبب نزول این آیات گردیده است. 
به هر حال: آیه شریفه می‌گوید: به انسان فرمانداده‌ايم که به پدر و مادرش نیکی کند» مگر آنکه او را به امر شرک و کفر (و یا امر 
به حرام و ترکک واجب) کنند. در اینصورت به حکم 
لا طاعهٌ لمخلوق فی معصية الخالق 
اطاعت آنها حرام است. عدول سخن از غیبت به خطاب در و ان جاهداک .. 
برای صراحت مطلب است. 
«جاهداکک» یعنی با تلاش و اصرار از تو بخواهند. رک پی ما لیس لکک به عم در مجمع الییان فرموده: گویی آن کنایه است از 
بی دلیل بودن» چون چیزی که دلیل نداشته باشد علم به آن حاصل نمی‌شود؛ یعنی اگر اصرار کنند چیز بی‌دلیل را شریک من 
گردانی» اطاعتشان نکن به هر حال ما لیس کث به عم سالبه بانتقاء موضوع است. و اللّه العالم. 
ی مَرجفکغ ... در رابطه با ما یش آکک به عم است یعنی: فعلاء حقیقت و واقعیت عمل خود از جمله ش رک را نمی‌دانیده خدا 
حقیقت آنهارا به شما خبر خواهد داد» این آیه یکی از سه مورد امتحان است که انسان با عاطفه پدر و مادر مشرکش آزمون 
وی و9 
4-و لین آمنوا و عملوا الصَالحات لَذحلَهُم فی السَالحین. 
بعنی: اگر دعوت پدر و مادر را نپذیرفته و اهل عمل صالح و ایمان شدند. حتما به جمع صالحان که اهل بهشت هستنده خواهند 
پیوست. در نتیجه دوری تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: ۱۰ 
از پدر و مادر با داخل شدن به جمع صالحان جبران خواهد گردیده با با قلطم ازجعی الی ریک راضية مضه فاذخلی 
فی جبادی و ای ی فجر/ 0۷- ۳۰ 
۰- و ه من اس من یلاله قاذا آوذی فی اه جعل نة لاس کتذاب ال 
این امتحان دوم است و چون ایمان آنها ایمان مک وب باس یهگا ی ری ی نی 
با «آمنوا» قرار دادن فتنه مردم مانند عذاب خداء بدان معنی است همانطور که عذاب خدا مان وارد شدن در کارهای زشت است؛ 
ی این آیه تقریبا نظیر. و ی لاس مَنْ یب له علی عزف فان أَصاه که 


مه و َصایهُ فةٌ الب علی وجهه . .. حج/ ۱۱ می‌باشد. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱ب از ۲۱۹ 
ول جاء ضرّ من ریک لول ِا کنا معکم أ و یس اه بأغلم پما فی دور العالمین. 
یعنی: اگر فرجی و سهولتی از جانب خدا به شما پرسد همانها گویند: 
ما با شما بوده‌ايمی و شریکک هستیم أ و لس ال راجع به ادعای ایمان است یعنی «آمناه گفتن آنها واقعی نیست» خدا از قلوبشان 
واقف است زیرا خدا به مکنونات خاطر همه داناست. 
ناگفته نماند: مضمون این آیه و آیه قبلی را نمی‌شود دلیل مدنی بودن آنها دانست» زیرا مسئله نفاق که در آیه قبلی مطرح است» آن 
مقدارش در مکه نیز میسر بود» منظور از نصر که در این آبه گفته شده لازم نیست که فتح و غنیمت باشد بلکه می‌شود گشایش و 
آرامش نیز باشد. تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۱۱ 
0۱-و للم ال لین منوا و من الْمنافقیت. 
تکمیل آیه سابق است. یعنی خدا به وسیله امتحان: ممنان را از منافقان جدا و آشکار می‌کند علم در اینجا به معنی اظهار است و 
نیز روشن می‌شود که چنین کسان منافقند. و او در و للم برای استیناف می‌باشد. 
۲-و قال لین کفزوا لین آموا انوا سبیلنا و لشمل خطایا کم و ما هم بحایلین من ایام من شَیء اه تکازبون. 
این آزمايش سوم است که کفار به مومنان می‌ گویند: از دين خود دست بردارید به آئين ما بیائید گناهانتان بر عهده ما. مراد از 
حمل خطای حمل گناه آنهاست و ما هُمْ بحاملی ... در صدد بیان آنست که چنین کاری در صورتی بود که خدا چنین حکمی قرار 
داده باشد» خدا چنین حکمی قرار نداده بلکه آنها حامل خطایای خود خواهند بود» بلی مش رکان خطای دیگری هم حمل خواهند 
کرد که در آیه بعدی خواهد آمد. آنها در این گفته دروغگویانند زیرا که خدا چنین کاری نمی‌کند و گناه کسی را به گردن 
دیگری نمی‌اندازده ممکن است مراد از ما هم بحاملیق عدم قدرت باشد یعنی وقتی که عذاب به گناهکاران رسید. مشرکان 
نمی‌توانند آن را به خود منتقل کنند چنان که ما نمی‌توانیم مرض انسانی را به خود منتقل کرده و او را از درد رها کنیم. «و لنحمل؛ 
ی سا و لا کم 
2۳ - و لیعمل أقلهه و ال مع آثقالهع و سل بوع امه ما کاو َو 
یعنی آنها گناهان اضلال شد گان را حمل نمی کنند. بلکه گناهان خویش را حمل می‌کنند و گناهانی نیز در اثر اضلال دیگران به 
دوش می گیرند زیرا سب اضلال آنها شده‌انده پس هر یک از طرفین مسئول عمل خویش تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۱۱۲ 
هستند امّا اضلال گران گناهانی نیز در اثر گمراه کردن دیگران خواهند داشت 
مراد از «اثقالا» اش 
زار لین ضوع برجم .. تحل/ ۲۵ جمله و تن یز الَقَيامةُ حاکی است که قطع نظر از گناه اضلال در مقابل اين 
وا مبینا و یل طایا کم نیز مستول خواهند بوده بقیه سخن در نکته‌ها خواهد آمد. 
اطلاق اثقال و اوزار بر گناهان به علت بار بودن بر انسان و مسئول بودن انسان در مقابل آنهاست. می‌دانیم که اعمال جوهر هستند؛ 


نه عرض,» پس گناهان واقعا ثقلند و بار سنگینی بر انسان خواهند بود. 

نکته‌ها 

تحقیقی درباره امتحان: 

آیه اول و دوم این سوره نشان می‌دهد که امتحان یکی از سنن الهی و ناموس خلقت است. گذشتگان امتحان شده‌اند. حاضرین و 


آیند گان نیز امتحان خواهند شد. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲ب از ۲۱۹ 
آیات و روایات در این زمینه زباد است» پیش از اشاره به قسمتی از آنها لازم است بدانيم: خداوند بند گان خویش را با دو راه 
تشریع و تکوین امتحان و در حقیقت تربیت می‌کند. تشریع همان احکامی است که از طرف پیامبران ابلاغ می‌شود. امتحان تکوینی 
به وسیله بلاهاء مصیبتها. گرفتاریها. گرسنگی؛ شدائد تلفات انجام می‌گیرد. 
نظر قر آن مجید بیشتر به این قسمت دوم است که با صبر و استقامت در اینگونه موارد استعدادهای عالی پرورش یافته و سبب تکمیل 
نفوس می گردد؛ تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۱۱۳ 
آنان که در مسیر امتحان واقع می‌شوند در توحید و حق پرستی اوج می گیرند تربیت می‌شوند» مستحق درجات می‌شوند مانند امام 
تجی گرا یف این درا ی زان رسر الصا نمی الم شم انش طالب رس تهاهان اساتء یی اشعاه 
در حقیقت یک تربیت خدایی است. 
اما آنان که ایمانشان ظاهری است و صبر و استقامت ندارند از دیگران جدا می‌شوند» در واقع امتحان بسینه آن نامحرمان می‌زند 
اینک بعضی از آیات و روایات را به عنوان نمونه می‌آوریم. 
۱- و یونم بین, ین لوف و الوم و تفص ین انوا و نس و مراب و بر الصابرین بقره/ ۱۵۵ گفتیم که نظر قرآن 
مجید بیشتر راجع به امتحان تکوینی و امتحان ِ. حوادث و شدائد است؛ در اين آیه ترس گرسنگیء کمی محصول و شهید 
شدن عده‌ای» سبب آزمایش و تکمیل نفوس امت قرار گرفته است. 
۲- و نام لت نات و لیات له یوجفون اعراف/ ۱۶۸ آیه درباره گناهکاران بنی اسرائیل است در این آیه» حسنات و 
پیشامدهای خوب و پیروزی‌ها نیز مایه امتحان قرار گرفته‌اند. 
۳ و تب وکم بل و الخیر فتةُ و نا تون انبیاء/ ۳۵ اين آیه نظیر آیه سابق است موقعی که سلیمان علیه الشلام به وسیله آصف 
بن برخیا تخت ملکه سباً را در نزد خویش حاضر کرد فرمود: هذاین فضل یی لیلونی آآشکر آمأَكفر... نمل/ ۰ آری انسان در 
مسیر نعمت. آزمایش می‌شود و تکامل می‌یابد. 
۴-و اذ ابلی اراهیم رب یکلمات هن قال نی جاعلک لاس |مامً بقره/ ۲۲۴ ابراهیم امتحانهای سختی دید پرای دفاع از حق 
در آتش انداخته تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۱۱۴ 
شد: از وطن خویش مهاجرت کرد زن جوان و پسر خرد سالش را در بیابان سوزان مکه ساکن نمود: پسرش اسماعیل را به قربانگاه 
عشق برد. همه اینها تکمیل نفس پاک و پرورش استعدادهای عالی او از جانب خدا بود. 
2۵ اسر الوم ات الله قیه قرسر وه 
... و لکن له جل و عز بختبر عبیده بانواع الشدائد و یتعبدهم بانواع المجاهد و بیتلیهم بضروب المکاره؛ اخراجا للتکبر من قلوبهم و 
اسکانا للتذلل فی انفسهم و لیجعل ذلک ابوابا الی فضله و اسبابا و دلیلا لعفوه و فتنة کما قال الم آ حسب الناس ان یت رکوا ان یقولوا 
آمنا و هم لا یفتنون ...» 
(۱. 
بیان امام صلوات ال علیه» صریح است در اينکه بلاها و گرفتاریها: اسباب تربیت انسان و سبب رسیدن او به صفات عالی و مقام 
رضاست. 
۶- از حضرت باقر علیه الشلام روایت شده: 
«ان اه عز و جل لیتعاهد عبده المومن بالبلاء کما یتعاهد الرجل اهله بالهدية من الغی ...» 
۱ خدا از بنده با بلاء و گرفتاری تفقد می‌کند همانطوری که مرد در سفر رفتن: خانواده خویش را با هدیه آوردن تفقد می کند. 
۷- از امام صادق علیه الشلام نقل شده: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲60/60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه تب از ۲۱٩‏ 
«آن اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذین پلونهم الامثل فالامثل) 
۱ معلوم می‌شود که شدت امتحان بسته به استقامت و کشش انسان است. 


تسبیب در اعمال نیک و اعمال بد: 


در رابطه با آیه و یمن أْالَهُم و نالا أَقاِهْ باید بدانیم یکی از مسلمات قرآن مجید و روایات آنست که هر گاه کسی 


سبب کار خویی شود با سنت حسنه‌ای به وجود بیاورد یا انسانی را هدایت نماید. در مقابل آنچه دیگران عمل می کنند» 


(۱) تفسیر برهان. 

(۰۲ ۳)- سفینه البحار ماده «بلا). 

تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۱۵ 

ثواب و پاداش خواهد برد. و نیز اگر سنت بدی به وجود آورد و انسانی را اضلال کند. مطابق آنچه دیگران معصیت کنند» عقوبت 
و کیفر خواهد دید. این جریان به جهت تسبیب و علیت است. 

۱- آیه شریفه صریح است در اينکه مشرکان قطع نظر از گناهان خویش اثقالی و گناهانی نیز به سبب گناهان اضلال شد گان 
خواهند داشت. به عبارت دیگر گناه اضلال شد گان دو عقوبت دارد؛ یکی برای خود» دیگری برای» آنان که اضلالشان کرده‌اند» 
چون آنها سبب ضلالت اینان گشته‌اند. 

- دربارهزنان حضوت رسول صلی ال یه و آله چنین می‌خوانيم: با نساء ایغ من بت ملک بفاسشة فة بضاعث له لعذات 
ضتفین و کات ذلک علی ال یتیراً احزاب/ ۸۳۰ اگر زن پیامبر گناهی بکند و در میان مردم آشکار شود» دو برابر دیگران عقوبت 
خواهد دید» یکی از این جهت که گناه کرده است» دوم از این جهت که سبب پائین رفتن حیثیت دین شده است. مردم چون دیدند 
که در خانه پيامب به دین اهمیت داده نمی‌شود نسبت به دین بی علاقه و بی عقیده می‌شوند. 

کی یه بر نامزلا یام کاو قرب چام ده و اجره راب سراف کشت زیر هی کاز ری آنجام 3 
و نیز سبب تقویت موقعیت دین در نظر د فکان قاس اسان و ای هت ی لس را که انس 
یه آجره ری و آغذنا لها رزقا کریمً احزاب/ ۳۲ اين دو آیه یز مسئلهتسبیب در عمل را نشان می‌دهد. 

۳ در سوره نحل آیه ۲۴ و ۲۵ می‌خوانم و |ذقیل له ما ذ رل ریک قالواآساطیژ رین یبا زار کاملَ ولا و من 
آژزار لین َضوتهم بر علم آلا سا ما ترژون آنان که بایات خدا نام «افسانه» می‌دهنده تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۱۱۶ 
فیغرل کاهان رین هس واز کتاماق کسایی که گراهتیان کر دواد یره خر اه برد زیر که یب اقلا آنها شت‌اند: 

۴- تن هی المزتی و کب ما لوا و ارم و کل شیم آخض ناة فی ٍماممبین یس/ ۱۷ منظور از «آثاره سنت‌ها و کارها و 
امبلانی ایب فان تشر باه اس و موی اما کال تن باکدر ام شاه مشرزی م‌شروان: 
۵- داز حضرت باقر صلوات اللّه علیه نقل شده: 

«قال ایما عبد من عباد اللّه سن سنا هدی کان له مثل اجر من عمل بذلکک من غیر ان ینقص من اجرهم شیء و ایما عبد من عباد ال 
سن سنهٌ ضلالهٌ کان علیه مثل وزر من فعل ذلکک من غیر ان ینقص من اوزارهم شیء) «۱». 

این روایت در بیان مسته تسبیب و علیت کاملا روشن و صریح است» نظیر این روایت در ذیل آیه یلو أَْرارَمُخ ... در سوره نحل 


و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ع۱ب از ۲۱٩‏ 
«عن ابی عبد له علیه السلام قال لا یتکلم احد بکلمة هدی فیوخذ بها الا کان له مثل اجر من اخذ بها و لا بتکلم بکلمة ضلالة فیخذ 


تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۱۷ 
[سوره العنکبوت :)۲٩(‏ آبات ۱۴ تا ۲۷] 
اشاره 


مد آَزتلنا لوح الی مَزمه قلبت فیهع آلف مرئة لا خمیتین عام هم الطوفان و هم طالمون (۱۴) ناه و آضحاب الفیة و 

جعلنها ی امین (۱۵ و نرهيم اذل وی او لو اوه ذلکم یز لکم ان کم تعلفون (۱۶ نما تون ن دون ال 

آونا و تون فاد نذین تقیشون من دون لها غیکون تکم راکو لد له الق و اغیذوة و اشکزو له له زجنون 

(۱۷) و ان تکباققد کب مت ین کم و ما علی سول ابلاغ مب (۱۸) 

الم رز کیت یی لالم مه لک علی له دی (۱۹ فلْ تیژا فی از قاروا کیت با ال 

ثنء خر رن له علی کل شین قَدیرز (. ۲۰( مه رز امن رز 

بسن من دون اه من ول و لا تصدیر (۲۲) و لین روا بات له و لقانه آوالک کتشو من زخعتی و آولیک لَْمْ 
ب لیم (۲۳) 

جرب تب رهز مق هن ری مق اب بر 09 مرف منْ دون 

لآ وک یکم فی ابا ام یز الم برض کم یغض وی بفض کم بعضا و مر از ما لکم ین نمعرین 

(۲۵ من موط و قال ی مهاچز پلی یه و ای العکيم (0۶) و قیال |ترحاق و یوب و جعنا فی دیه ابر و 

الکتات و آَنَيناه 4 تاش الاو اه قن لاه من الضالتخین (۲۷) 

تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۱۸ 

۴- نوح را به سوی قوم خود فرستادیم» هزار سال مگر پنجاه سال در میان ایشان ماند پس آنها را طوفان گرفت در حالی که ظالم 

بودند. 

۵- او و کشتی نشینان را نجات دادیم و آن نجات را برای مردمان آیتی گردانديم. 

۶-و ابراهیم را فرستادیم که به قوم خود گفت: خدا را عبادت کنید و از او بترسید اگر بدانید آن به خیر شماست. 

۷- شما جز خدا اصنام بی‌ارزش را می‌پرستید و دروغ می‌آفرینید» آنهایی که جز خدا پرستش می‌کنید مالک روزی شما نیستند 

روزی را نزد خدا بطلبید. او را بندگی کنید به او شکر گذار باشید» به سوی او بر می گردید. تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: ۱۱۹ 

۸- اگر مرا تکذیب کنید. امتهایی پیش از شما نیز تکذیب کرده‌اند» بر عهده پیامبر جز تبلیغ نیست. 

۹- آیا ندانسته‌انده خدا چگونه آفرینش را شروع می‌کند. سپس آن را اعاده خواهد کرد .. 

۰- بگو: در زمین سفر کنید و بنگرید خلق را چطور آفریده است» خدا سپس عالم آخرت را به وجود خواهد آورد؛ خدا بر هر چیز 

و ا تاش 


۱- هر که را بخواهد عذاب می کند و هر که را بخواهد رحم می کند. فقط به سوی او بر می گردید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵+ از ۲۱۹ 
۲- شما نه در زمین عاجز کننده خدائید و نه در آسمان و جز خدا نه سرپرستی دارید و نه یاری. 
۳- آنان که به آیات و ملاقات خدا کافر شده‌اند آنها از رحمت من مأْیوس هستند آنها را عذاب دردناکی هست. 
۴- جواب قوم ابراهیم آن بود که گفتند: او را بکشید یا بسوزانید» خدا از آتش نجاتش داد در آن حجتهایی است به قومی که 
ایمان می آورند. 
۵- ابراهیم گفت: بتهای بی ارزشی را به علت دوستی یکدیگر گرفته‌اید ولی در روز قيامت بعضی از شما از بعضی بیزاری می کند 
و بعضی از شما بعضی را لعن می کند جایگاه شما آتش است و پارانی برای شما نخواهد بود. 
۶- لوط به ابراهیم ایمان آورد؛ ابراهیم گفت: من به سوی پرورد گارم می‌روم. او عزیز و حکیم است. 
۷- به او اسحاق و بعقوب را دادیم و در نسل او نبوت و کتابهای آسمانی قرار دادیم پاداش دنیایی او را دادیم و او در آخرت در 
زمره شایستکان است: 


کلمه‌ها 


سنة: سال. راغب ذیل لغت «عوم» می گوید: کلمه سنه اغلب به سال قحطی و سختی اطلاق می‌شود. به عکس لفظ «عام» که به سال 
تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۱۲۰ 

فراوانی و راحتی گفته می‌شود این سخن در اقرب الموارد و کتابهای دیگر نیز آمده است این مورد تصدیق قرآن است که در آیه 
«عاما» از «سنین» استثناء شده است. 

خلق: مصدر است به معنی اندازه گرفتن و آفریدن. به معنی مخلوق نیز آید مثل: و یب بح جدید ابراهیم/ ۰1٩‏ 

اوثانا: وئن: بت. فیومی در مصباح گوید: خواه از سنگ باشد یا چوب کلبی در کتاب الاصنام/ ۵۳ گوید: بت اگر به صورت انسان 
از چوب يا طلا یا نقره باشد آن را «صنم» نامند و اگر از سنگ باشد وثن گویند. 

افکا: افک: دروخ م و کد در جوامع الجامع فرموده: «الافک ابلغ الکذب» آن در اصل به معنی بر گرداندن شیء از حقیقتش است. 
پنشیع: نف پد ید آمدن و به وجود ام گر مصباح ک ماه شا الق 2 نش حدث و تجدد)» انشاء: به وجود آوردن. تشاه: اسم 
مصدر است یعنی خلق شده و پدید آمده. 

تقلبون: عوض کرده می‌شوید. قلب: بر گرداندان و وارونه کردن: الیّه تون در جای له تجَعونَ است. 

شرحها 

در این آیات و آیات بعدی تا آیه چهلم به حالات هفت نفر از پیامبران علیهم ال لام اشاره شده است که عبارتند از نوح. ابراهیم» 
لوطء شعیب. هود» صالح و موسی. تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۲۱ 

المیزان در وجه اتصال اين آیات به مطالب گذشته می گوید: در گذشته معلوم شد. امتحان یکی از سنن الهی است. حالات پیامبران 
در این آیات به عنوان شاهد مثال آورده شده که امتهای آنها با احکام خدایی و با آمدن پیامبران امتحان شدند. کسانی که ایمان 
آورده بودند نجات یافتند ولی کفار معذب گردیدند. 

ناگفته نماند: در اینصورت آیات شریفه نمونه‌هایی از امتحانهای تشریعی هستند ولی چنان که گفته شد: ظهور امتحان در آیات 
قرآنی در امتحان تکوینی است و ال اعلم: 

۴- و لد سنا ُوحاً الی یه مب فیهع آلف مه لا خمییی عاماً هم الطوفان و مغ طاقون. 


جریان نوح علیه الشلام در سوره هود به تفصیل گذشت در مجمع البیان فرموده: 


۳۴۲666 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه بب از ۲۱۹ 
طوفان آب زیاد و عمیقی را گویند زیرا که در نواحی زمین طواف و گردش می‌کند به قول آن هر چیزی است که با کثرت و 
شدت حرکت می کند. سیل باشد. يا باد یا طلمت ولی اکثرا در طوفان آب به کار می‌رود. 
فلبت فیهغ ... نشان می‌دهد که مدت تبلیغ نوح علیه السلام نهصد و پنجاه سال بوده است. عمری که قبل از بعشت کرده در این مدت 
داخل نیست و چون بعد از طوفان هم زنده بود» لذا عمر آن حضرت از هزار سال گذشته است. شاید تصریح به نهصد و پنجاه سال 
در رد تورات باشد که می گوید: نوح ششصد ساله بود که طوفان واقع شد. بعد از طوفان سیصد و پنجاه سال زندگی کرد. مجموع 
عمر او نهصد و پنجاه سال بود (تورات سفر پیدایش باب نهم) این مقدار عمر از قدرت خداوند بعید نیست. 
طول عمر امام زمان صلوات اه علیه و علی آبائه نیز از همین قبیل است. تفسیر أحسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳11 
کریمی کاین جهان پاینده دارد تواند حجتی را زنده دارد 
هم الطوفانْ یعنی: «فلم یجیبوه فاخذهم الطوفان» جمله و هُغْ لو اشاره به عّت گرفتار شدن به طوفان است. 
۵- یناه و آضحات الَفية و جعلناها اه امین 
آیت بودن سفینه از دو جهت می‌شود باشد یکی غرق نشدن آن در آن طوفان مهیب و هی تَجری بهم فی مَوْح کالجبال دوم آنکه 
جهانیان بدانند که نجات از آن اهل ایمان است و هلاکت از اهل کفر. در صورت دوم باید ضمیر «ها» واتعون واقمت با ییات باشد 
چنان که المیزان گفته است: ظاهرا وجه دوم صحیحتر است که در سوره شعراء می‌خوانیم یناه و من مَعه فی ناسون .. 
لد فی ذلکک یو ما کات رهم ومنیق/ ۱۱۹- ۱۲۱. 
۶-و ایراهیع اد قال مه اغدُوا له و الق ذلکم یر کم ان کتشع تعلمون. 
حالات نوح علیه السَلام در دو آیه فوق ذکر شد ولی حالات ابراهيم علیه التّرلام در ده آیه نقل شده است» به نظر می‌آید که در 
وقت نزول سوره عنکبوت حالابت نوح مکررا نازل شده بود که در اینجا به اشاره اکتفاء شده است ولی احتجاجات ابراهیم علیه 
ال لام به این تفصیل نازل نشده بود. لذا مقتضی بود که به تفصیل بیان شود احتجاج آن حضرت به آن طرزی که در اين سوره 
آمده فقط در این سوره است. 
و ثراهیم عطف است بر «نوحاء یعنی «و ارسلنا ابراهیم الی قومه؛ لفظ اعُوا له فقط به اکمال عبادی مخصوص نیست؛ بلکه مراد از 
آن تنظیم همه امور زندگی با قوانین خداست چنان که کرارا و مخصوصا در سوره اعراف گذشت. تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: 
۱۳۳ 
۷- الما تبون من دون له زان و تقو افکاً ان لین تبون من دون له لا لکوت لکم رزقاً مبْوا ند ال الق و 
دوه و اشکووا لاله تجفون. 
در آیه اول آنها را دعوت به عبادت خدا و توحید کرد و در این آیه عبادت اصنام را تخطثه ورد می‌کند. نکره آمدن اوثان مفید 
حقارت و بی‌ارزش بودن است تَحْلقونَافکاً آن را تأ کید می‌کنده یعنی پرستش بتها دروغی است که از خود می‌تراشید و گرنه. آنها 
لیاقت خدایی را ندارند» اوثان بی‌ارزش و ناتوانند. 
بت پرستان بتان را برای جلب منفعت و دفع مضرت پرستش می کردند. لذا آن حضرت در مقام رد اين تفکر می‌گوید: آنهایی که 
تاداس مقر روا وا دنه نب مس توا رقاب که از او عون کی اورفه سن کی درقر انسیا 
یاف انس 
خدای آفریننده مال و مالک رزق است. پس رزق را از خدا بخواهید و او را بندگی کنید که مالک رزق و روزی دهنده است. له 
حون تعلیل و او و اشکدوا له است: عطف نشدن به جمله قبلی برای افاده تعلیل است تقدیر آن (لانه الیه ترجعون) می‌باشد. 
۸-و ان بوذ کب عم بن یلک و ما علی الوشول ال ابلاغ امین 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷+ از ۲۱۹ 
ظاهر سیاق نشان می‌دهد که این آیه از تمام سخنان آن حضرت است: 
از سر شش ار اوه تفه طاست: کا خان هر کاور کارت فد ان ویو لا سل اتظمی لاف فرما تفر 
مجمع فرماید: «ثم خاطب العرب و قال ...» 
به هر حال ابراهیم علیه الَلام فرمود: اگر مرا تکذیب کنید شگفتی نیست. تفسیر حسن الحدیث. ج۸ ص: ۱۲۴ 
نباید ناراحت شوم: زیرا من به وظیفه خویش که ابلاغ رسالت است عمل کردم: 
شاید منظور آن باشد که تکذیب به حال شما فائده‌ای ندارد و از عذاب رهایی نخواهید یافت چنان که گذشتگان رهایی نيافتند. 
4- أولم یروا کیت دی له لح نم یه اد ذلک علی له بسیژ. 
این آیه و چهار آیه بعدی جمله معترضه و در بیان معاد و قدرت خدا برای معادند گویی منظور اشاره به آنست که: تکذیب پیامبران 
از تکذیب و عدم اعتقاد به معاد ناشی می‌شود چنان که بارها در قرآن مجید آمده است. 
این آیه یک استدلال لطیف بر معاد است: خدایی که خلقت را شروع میکند قدرت اعاده آن را نیز دارد ان ذلک علّی له یی 
اگر قدرت نداشت به شروع آن نیز قادر نبود او لیس این السّماوات و لأرض بقادر علی آن یملع بلی و َو الحاق 
لیم پس/ ۸۱ علی هذا صدر آیه استدلال بر «یعیده» است. 
«یبدی» دلالت بر استمرار دارد یعنی آیا نمی‌بینند خدا چطور آفرینش را شروع کرده و به آن ادامه می‌دهد و آفریدن در پی آفریدن 
است. اعاده آفرینش و معاد نیز یکی از مصادیق همان آفرینش است. 
در این صورت مفعول او لَمْ با فقط کیت یی له ... است. جمله تم یله سخن مستقلی است که با ول با ... اثبات 
می‌شود. این آیه خطاب به همه منکرین معاد است از امتهای گذشته و دیگران آ و لغ یروا به معنی دیدن علمی است نه دیدن با 
چشم. 
۰- فل بسیزوا فی الأرض فانظروا کیت بدا ال نم له لش الا ره له علی کل شیء قدیژ. تفسیر أحسن الحدیث» ج۸ 
۱۵ 
اقی وس ای قطان سفن رت رشرل ضای هی آلتاست رس کاق تشن کرد تما سل نا 
آیه نظیر آیه سابق است این آیه از سه بخش تشکیل یافته است اول می گوید: در زمین بگردید و بینید خداوند خلقت را چطور 
شروع کرده است. المیزان در بیان آن فرموده: بنگرید خداوند یا مخلوقات را چطور آفریده با اختلاف طبایع و اشکال و الوان؛ بدون 
نقشه سایق و بدون حد و حصر: در آنها دلالت هست به محدود نبودن قدرت خداوند. 
در اینصورت منظور: کاوش از ابتدای خلقت نیست بلکه دیدن کثرت خلق و گسترش قدرت خداست. یعنی: «فانظروا کیف خلق 
الخلق علی کثرته و اختلافه؛ و ال العالم. 
دوم نع ال نی اه خر که صدر آیه دلیل این مدعاست. زیرا تعلق قدرت به اول و آخر یکسان است. آنکه به آفریدن قادر 
است به اعاده آن نیز قادر است؛ دو قسمت فوق از آیه نظیر:... و ما تن بعسیوقین علی أن بل آدالکع و یِتکم فی ما لا تقلفون 
و لد لثم انا الولی علز لا ند رون واقعه/ ۶۷: است. 
سوم- ان ال علی کل شء قدیژٌ از جمله اشیاء» خلقت دوباره و ایجاد معاد است. 
0۱- یب من باه و پم من یشاء و یه بو 
یعنی پس از آنکه نشاأَهُ آخرت را به وجود آورد: هر که را بخواهد عذاب می‌کند و هر که را بخواهد مورد رحمت قرار می‌دهد به 
طور ضرورت می‌دانیم که خدا فقط عذاب را خواهد خواست و نیز رحمت نیک وکاران را این تعبیر برای آنست که قدرت در دست 


خداست. تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۲۶ 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۸۸ از ۲۱۹ 
الیه» در جمله اه تبون مفید حصر است یعنی فقط به طرف او بر می گردید جز او کسی حق تصمیم گیری درباره شما را ندارد. 
طبرسی رحمه الله فرموده: انکم تردون الی حال الحياة فی الاخرة حیث لا یملکک فیه الفع و الضر ال له 
۲- مغ نی فیاَزض ولا فی اتمه و ملک من دُون له من ول ولا تصیر. 
تکمیل مطلب سابق است. یعنی: شما نمی توانید جلو مْ مشیت خدا را بگیرید و او را از آوردن معاد عاجز نمائید» وانگهی بتها و اوثان» 
رال ری ار شک ند را ای وا نم مات 
۳ - و لین کروا یات ال و لقانه رانک کتشو من رَخمتی و آوییک لیم عذاب یم 
اه 
آیات الله می‌شود همه آیات نازله و آیات تکوینی باشد که به وجود خدا دلالت می‌کنند» آن در جای «لم یومنوا بالله؛ است چنان 
که «و لقائه» در جای «و کذبوا بالاخرة» می‌باشد. 
آولنک نو ابا صیغه ماضی حکایت از قضاء حتمی درباره عذاب آنهاست. نظیر: لا 7 وا قزما عغضت ال علیهع قذ تشو امن الأخرة 
۴- ما کانَ جواب مه الا آن قاوا اوه َو وه فاْجاة ال مق الّار اد فی ذلک بات لقوم یمود 
دلباخته ماجرای ابراهیم علیه السّلام است که چون قوم خویش را به توحید دعوت کرد و بتها را شکست. به کشتن يا سوزاندن او 
ری دادند. ظاهرا در جلسه تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۱۲۷ 
مشورتی» کشتن با شمشیر و سوزاندن در آتش هر دو مطرح شده بالاخره تصمیم به سوزاندن گرفته‌اند» در فأَنْجاه ال ... حذفی 
هست یعنی: فصد سوزاندن او را کردند.و دی انش انداختند» پس خدا نجاتش داد. غرض از «لابات» حجتها و عبرتهاست. «یومنون» 
ی ان ی 
۲۵- و قال ماالخمٍ ٍ ین ون ال و مک یگ نی فیک وم اد بخثر بش شم پحض ول بعط کم عم 
موم ار و ما لکغ ین ناصرین. 
این آیه درصدد بیان آنست که: شما در بت پرستی به مسئله عاطفه متوسل شده‌اید که چون پدرانتان بت پرستان بوده‌اند» 
نمی‌شواهید دست از بت پرستی برداریده محیت و مودت پدران و گذشتگان شما را چنین کرده است. 
نظیر سخن مشرکان که در جواب پیامبران می گفتند: انا وجَذُنا آباءنا علی امه وا علی آثارهغ مَهْتدُونَ زخرف/ ۲۲. چنان که در 
سوره انبیاء/ ۵۳ و در سوره شعراء/ ۷۴ آمده است که مشرکان چنین جوابی به آن حضرت داده‌اند. 
علی هذا منظور از «بینکم - بعضکم ببعض! ار کی رت زرا 0 ویر که اباب وی دودیا ماع ععف جکخ 
کاری می‌کنید ولی در آخرت به یکدیگر لعنت کرده و از یکدیگر بیزاری خواهید نموده کلما دح اد کت ا اهر بای گر 
آملده کر اهتاد گفت: را نا سادتنا و کبراءنا فص لوا الیل رینا آتهغ ضدخفین من الذاب و الْعنُْم لغْنً کبیراً احزاب/ ۶۷- 
۶۸ 
«مودهْ» از لحاظ ترکیب مفعول له است و از امیر المومنین و امام صادق علیهما الشلام نقل شده: مراد از کفر در آیه برائت و بیزاری 
است. تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: ۱۲۸ 
در صافی از کافی از امام صادق علیه الشلام نقل شده: 
«لیس قوم ائتموا بامام فی الدنیا الا جاء یوم القيامهةٌ یلعنهم و یلعنونه الا انتم و من کان علی مثل حالکم؛ 
این جریان از آیه احزاب که گذشت استفاده می‌شود» در آیات دیگر نیز هست. 
۶- من له لوط و قال نی مَهاجر ٍلی ری له هو اریز العکیم. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۸٩‏ از ۲۱۹ 
لوط خواهرزاده آن حضرت بود که به وی ایمان آورد آن حضرت چون دید بابل دیگر جای ماندن نیست تصمیم به هجرت گرفت 
و به فلسطین هجرت فرمود در سوره صافات آمده است روا به کید فجعلنامخ سفن و قال ای ذاجب الی ری عیهیین/ 4٩‏ 
هجرت به سوی پرورد گار مجاز عقلی است. 
یعنی به محلی هجرت می کنم که در عبادت پرورد گارم کسی مزاحم من نشود علی هذا فاعل «قال» ابراهیم است نه لوط گر چه او 
نیز با ابراهيم هجرت کرد. خدا عزیز است هجرت کننده به سوی خود را ذلیل نمی کند» حکیم است حکمتش مقتضی آنست که 
قصد کننده خود را ضایع نگرداند» طبرسی رحمه له فرماید «عزیز لا یذل من نصره حکیم لا یضیع من حفظه؛. 
۷- و وعبنا له اشحاق و یوب و جعلنا فی درَیّه ار و الکتاب و آئنه ره فی الا و فا خرَة لین الصّالحبت. 
این آیه نتیجه عزیز و حکیم بودن خداست که آن حضرت را بعد از مهاجرت ضایع و ذلیل نکرد. 
از آیه مد ای وَعّب ی علی الکبر اشماعیل و |شحاق ...ابراهیم/ ۳۹ به نظر می‌آید که هر دو پسرش اسماعیل و اسحق بعد 
از هجرت از بابل به دنیا آمده‌اند ولی ولادت اسحق بعد از هجرت یقینی است چون در سوره مریم آمده: فلا له و ما ییون 
من دون له نا له اشحاق .../ ۴۹. تفسیر أحسن الحدیث. ج ص: ۱۲۹ 
تاک اه ان توت ردو دریه اوه مه سا سار ادا انم کت هصیا انش انب فان فا ی یلص ۱ 
علیه و آله از نسل او می‌باشند و «الکتاب» تطبیق می‌شود به تورات و انجیل و قرآن که در فرزندان او بود. 
مراد از «اجره» شاید امامت داده شدن اسماعیل و اسحاق» جعل نبوت در ذریه ماندن نام نیک و امثال آن و شاید رفاه در زند گی 
باشد که از ضیق زند گی در بابل راحت شد. 
ان فک ان ای ای 2 خمرنَ وه فی ال ره من الصّالِحینَّ نحل/ ۱۲۲ است علی هذا فی الدّنیا متعلق است به 
«اجره» بعنی مزد و اجر دنیایی او را دادیم منظور از «صالحین» ظاهرا کسانی هستند که استعداد و شایستگی پذیرش رحمت و بهشت 
دا را دارند. 


تفسیر آحسن الحدیث» جه ص: ۱۳۰ 
[سوره العنکبوت :)۲٩(‏ آیات ۲۸ تا ۴۰] 


اشاره 


و لوط ال قوب نکم فاد ما کم بها ین آعد من العالیین (۲۸) نکم تون الزجال و تقطغون الیل و تون فی 
نادیکم نکر قسا کاراب تمه نا الوا بوذاب له کنت من الشادقین (۲۹) قال زب الونی علی ادن 
(۳۰) و لا جاءعث نا ابرم میم بانیشری فلا ملکوا قل هذه قٍَْدْ أَلها کاواطالمیت (۳۱) قال ان فا لوطاً او خن آعلم 
وا ذ جاعث وش لوط بتیء بیع ز ضاق یم زا زو لد خف وا نزن نیوک و لک رانک کات بن 
غبرین (۳۳) ان رون علی أل هذء لد زاین آلشهاه ء بما کاوا یعون (۳۴) و لد کنا ملها اي یت لقزم یلو (۳۵) و 
لی ینام شعیاً فقال يا فزم اع ذوا له و او جوا از خر و لا تقتوا فی الَض مفیتدین (۳۶) فَکنبهأحََنهُم رجف 
فأضیخوا فی دارجغ جامین (۳۷) 
و اه و و و بل 2 ین لکم من مساکنهم ون هم لاعتم غن التیبل و کار شتبیدرین ۳۸ و اون و 
فعَزت و هامات وق جاعع موسی بالیْنات اشیتکبژوا فی الَزض و ما کاُوا سابقین یق (۳۹) فکلا دنا له فلع 2 أُوس نا علنه 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۷۰ از ۲۱۹ 


حاصدباً و مهم من أَحََنهُ الَیِحةٌ و مهم من خسمنا به الأض و مهم من آغرقنا و ما کان ال یمهم و لک کائوا نسم یطلون 
۳ 

تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۳۱ 

۸- لوط را بسوی قومش فرستاديم به آنها گفت: شما مرتکب عمل لواط می‌شوید که پیش از شما احدی از جهانیان چنان نکرده 


امه 

۵۹- آیا شما به طرف مردان می‌آئید و راه تناسل را قطع می‌کنید؟! و در مجلس خود آن عمل ناپسند را مرتکب می‌شوید؟ جواب 
قومش نبود مگو آنکه گفتند: اگر از راستگویانی عذاب خدا را برای ما بیاور. 

۰- لوط گفت: پرورد گارا مرا بر قوم مفسد پیروز گردان. 

۱- چون فرستاد گان ما پیش ابراهیم آمدند گفتند: ما اهل این شهر را هلاک خواهیم کرد که اهل آن ستمکارند. 

۲- ابراهیم گفت: لوط در آن شهرست؟ گفتند: می‌دانیم در آن کیست. ما او و خانواده‌اش را نجات خواهیم داد مگر زنش که از 
ماند گان است. 

۳- چون فرستاد گان ما پیش لوط آمدند. لوط به جهت آنها غمگین شد و در کاشان فرو تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۱۳۲ 
ماند. گفتند: مترس و غم مخور ما تو و خانواده‌ات را نجات خواهیم داد مگر زنت را که از ماند گان است. 

۴ ما بر اهل این شهر عذاب نازل خواهیم کرد از آسمان به علت اينکه از راه حق خارج می‌شوند. 

۵- از آن شهر نشانه روشنی باقی گذاشتیم برای قومی که تعقل می کنند. 

۶ به اهل مدین برادرشان شعیب را فرستادیم گفت: یا قوم عبادت کنید خدا را و امید داشته باشید روز آخرت راو در زمین به 
۷- لوط را تکذیب کردند لرزه آنها را گرفت در خانه‌شان ساقط گردیدند. 

۸- یاد آر. قوم عاد و مود را که خانه‌های آنها بر شما معلوم شده» شیطان اعمال آنها را بر آنها مزین کرد و از راه حق بازشان 
داشت. با آنکه اهل بصیرت بودند. 

۹- باد آر قارون و فرعون و هامان را که موسی به آنها معجزات آورد. خود پسندی کردند و بر ما پیشی گیرنده نبودند. 

۰- همه آنها را با گناهانشان گرفتیم به بعضی از آنها طوفان ریگ افشان فرستادیم بعضی از آنها را صیحه گرفت» بعضی از آنها 


را به زمین فرو بردیم و بعض دیگر را غرق نمودیم. خدا به آنها ظالم نبود لیکن آنها به خودشان ظلم می کردند. 
گلهم+ ها 


لوط: یکی از پیامبران مشهور است. نام مبار کش بیست هفت بار در قرآن مجید ذکر شده» جریان مشروح او در سوره هود و 
سوره‌های دیگر گذشت. طبرسی ذیل آیه ۲۶ عنکبوت از ابن عباس و ابن زبد و جمهور مفسران نقل کرده: او خواهر زاده ابراهیم 
علیه السلام بود» در تورات سفر پیدایش باب ۱۴ آمده که لوط برادر زاده ابراهیم بود» طبرسی ذیل آیه ۸۶ سوره انعام آن را پذیرفته 
است. تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: ۱۳۳ 

فاحشة: فحش فاحشه فحشاء: کار بسیار زشت. راغب گوید: هر قول و فعلی که قبح آن بزرگ باشد؛ زمخشری فحشاء را قبیح 
خارج از حد گفته است. در قرآن مجید به لواط و زنا و تزویج نامادری و به هر کار بسیار زشت گفته شده است. مراد از آن در آیه 
لواط است. 


نادیکم: ندو: جمع شدن. «ندا القوم ندوا: اجتمعوا) نادی اسم فاعل است و نیز به معنی مجلس و محل اجتماع باشد» در صورتی نادی 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن المدیت جلد ۸ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۱ از ۲۱۹ 
گویند که اهلش در آن باشد. 
غابرین: ماند گان. غبور به معنی ماندن و رفتن آید. آن از اضداد است. اقرب الموارد گوید: «غبر غبورا: مکث و بقی و- ذهب و 
مضی» در مفردات گوید: غابر کسی را گویند که بعد از رفتن کسانی که با او بودند بماند. 
ذرعا: ذرع: اندازه کردن طول پارچه با دراع. «ذرع الثوبت ذرعا: 
قاسه بالذراع» گویند «ضاق ذرعه» یعنی اندازه گیریش تنگ آمد. آن کنایه از فرو ماندن و ناچار شدن است. ضاق بهم ذرعا یعنی 
در کارشان فرو ماند. 
رجزا: رجز (بر وزن جسر) در اصل به معنی اضطراب و لرزش است به عذاب رجز گویند که سب اضطراب و لرزش می‌باشد. 
تعثوا: عنوء عثی» عبث: افساد. «لا تعثوا»: فساد نکنید ظاهرا آن در آیه تلاشی برای فساد باشد رجوع شود به «شرحها. 
رجفة: رجف: لرزیدن و لرزاندن. راغب آن را اضطراب شدید گفته است «رجف» اضطراب و لرزه است. تفسیر آحسن الحدیث؛ ج۸ 
۱۳ 
جائمین: ساقط شوند گان. هلاک شوند گان. جثوم به معنی سقوط بر روی» یا نشستن به زانو است. «جثم جثوما: ... تلّه بالارض فهو 
جاثم». 
اهل شناخت بودن است. 
حاصب: طوفان سنگریزه دار. حصب: انداختن سنگریزه «حصبه حصبا رماه بالحصباء» پس حاصب به معنی باد ریگ افشان و چهار 
بار در قرآن آمده امست: 
خسفا: خسف: فرو رفتن و فرو بردن. «. خسفه الله خسف هو». 
شرحها 
آیات شریفه بقیهٌ حالات پیامبران است که قبلا اشاره شد» در این آیات ماجرای لوطء شعیب هود. صالح و موسی علیهم الّلام ذکر 
شده است. به اقتضاء مصلحت ماجرای لوط مفصل آمده و در آخر بیان فرموده: که اعمال ظالمانه آنها سبب هلاکت آنها گردید و 
گرنه خدا به احدی ستم نمی کند. 
۸- و لوطاً اد قال مه نکم لَتونَ لاه ما میقم بها من آعد من العالمین. 
یعنی: «و ارسلنا لوطا الی قومه و اذ کر اذ قال ...» علی هذا «لوطا» عطف است بر «نوحا» در و لقَدُ سنا ُوحاً ...» منظور از فاحشه عمل 
لواط است از آیه معلوم می‌شود پیش از قوم لوط چنان چیزی سابقه نداشته است. و شاید در گذشته مثل آن زمان شایع نبوده است. 
تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۳۵ 
4- نکم لَنون الرجال و تَقطعُون الّبیل و نون فی نادیکم المنکر. 
گویی استفهام برای آنست که اینکار نمی‌تواند مورد تصدیق عقلا و انسانهای با شرف باشد» ظاهرا منظور از قطع سبیل» اعراض از 
زنان و قطع راه تناسل است. ظهور تون فی نادِیکم ... آنست که این عمل را در پیش چشم همه انجام می‌دادند. 
اگر جریان آن طور بوده باشد قوم لوط دست مردم انگلستان را نیز از پشت بسته بودند» چون نمایند گان کثیف انگلستان قانون آن 
را از مجلس کئیفشان گذراندند ولی هنوز بپای قوم لوط نرسیده‌اند. 
این در صورتی است که مراد از «المنکر» عمل لواط بوده باشد. به نظر بعضی مجلس آنها پر از قبائح مانند فحش و قمار و سنگگ 
انداختن به رهگذر و کشف عورت و استعمال آلات لهو بود به هر حال باید دانست: لواط به قدری شایع بود که همه می‌دانستند و 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۷۲ از ۲۱۹ 
لوط علیه السلام آن را در گفته خود عنوان فرموده است در جای دیگر فرموده: کم لنون الجال شَهَرة ین دون الْساء. 
فما کانّ خواب قَوْمه 1 آن قالوا ان بعذاب ال ه ان کنت من الصّاوقین. 


اک رعاش ی ۳ پيامیرنمی‌دانیم» اگر پیامبری و راستگو هستی» عذاب موعود را که وعده می‌دهی 
برای ما بیاور. در جای دیگر آمده: نما ان جواب تمه آن قالواآخرجوا آل لوط من یب" هم نات هون نمل/ ۵۶ 

۰- قال رب انْضنی علی الق امین 

نفرین است بر آنها» لفظ مفسدین حاکی است که مستحق عذابند. «انصرنی» تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۱۳۶ 

یعنی غالب کن مرا. 

۱-و لا جاعث ژشلنا ارام میم بانیثری فلا مهلکوا آفل هذه القرَ اد آقلها کاوا طالمین. 

این جریان مفصلا در سوره هود گذشت. ملائکه‌ای که مأمور عذاب قوم لوط بودند اول به خدمت ابراهیم علیه ال لام رسیده و به 
او مژده ولادت اسحاق را دادند» مراد از هه ی شهر لوط علیه الشلام است لفظ ان ها . 

استدلال به استحقاق هلاک آنهاست. 

۳ قال ان فیها لوط قالوا نی أغلم بمن فیها له و أَلهُ ‏ مره کانث من الغابرین. 

یعنی لوط در آنجاست و او ظالم نیست. ملانکه در جواب گفتند: لوط و خانواده او را بیرون خواهيم کرد مگر زنش را. 

«کانت» منسلخ از زمان و به معنی «هست» می‌باشد. معیار نجات ایمان و عمل و معیار هلاکك کفر و بد کاری است از هر که باشد 
حتی زن پیامبر. 

در المیزان فرموده: بر ابراهيم روشن بود که لوط معذب نخواهد بود. 

بلکه می‌خواست به احترام لوط قوم او از عذاب محفوظ مانده چنان که در سوره هود آمده. قلّا ذََُ عْلتراهیم یم ارو و جاءنه 
یشری یجاولافی قوم لوط/ ۷۶ آن گاه در بحث روا؛ یز کافی از ترا یی رات )سای ها کرقی کهزسه: 

لا اعلم هذا القول الا و هو یستبقیهم و هو قول له عز و جل: یْجاولنا فی قَم وط. 

۳- و لا آن جاءث ژنلنا ُوطاً یعیء بهع و ضاق بهغ دعا و قاوا لاف ولا تعزن زا + وکه و آهلک (ل اترآنک کائث من 
الغابریت. 

لفظ «بهم» در هر دوء راجع به رسل است یعنی لوط به جهت آنها تفسیر أحسن الحدیث» ج۸ ص: ۱۳۷ 

اندوهگین شده و به سبب آنها درمانده گردید» چون آنها به صورت جوانها بودند احتمال می‌رفت. قوم لوط آنها را از دست او 
بگیرند» لوط نیز قدرت دفاع نداشت 

لا- تخف و لا- خرن یعنی برای تو درباره ما نه احتمال خطر هست که بترسی و نه یقین به خطر که محزون باشی؛ چون خوف در 
صورت احتمال خطر و حزن در صورت حتمی بودن خطر است (المیزان) این در صورتی است که خوف و حزن لوط در به خطر 
افتادن «رسل» باشد. احتمال دارد آن راجع به خود لوط باشد که پس از اعلام عذاب از طرف آنهاء در وی خوفی پدید آمد که 
مناد عتات هرا ۵ گرم هو اتضو رت با مسر کب یل اشست: 

له لالم 

۴ مروت علی هل هه الق رجا ین السّماء بما وا ون 

تصریح است به آمدن عذاب ما در «بما» مصدریه است یعنی: «بکونهم فاسقین». 

3 رکنا منها اه هزم یعون 

ضمیر «منها» راجع است به قریه آیة به یعنی عبرت و حجتی آشکار و شاید منظور خرابه‌های آن شهر باشد که در وقت نزول قرآن 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۳۲ از ۲۱٩‏ 
محسوس و مشاهد بود و نکم و غلیهم مظبحین و لآ تلو 
صافات/ ۰۱۳۸ 
ب2 و الی مین ن آحاهم شیب ققال با وم اخبوا له و ازجا ازع خر و لا تزا فی الأض مفیدین. 
یعنی: فرستادیم به سوی اهل مدین ...» «اخاهم» حاکی است که شعیب از اهل مدین بود. آن حضرت در اول کلامش هم توحید را 
مطرح فرموده و هم معاد راه و ازنجوا ال ال خر ر بعنی آخرت را امیدوار باشید و آن را در حساب تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: 
۱۳۸ 
تک از مس از کی شاه نی تکاس وا لتاق ای شا یامن از 
اف دراه اس تن ی از نان امه لا وی کار لها 
۷- فکبُوهُ هارمه تأضیخوا فی دارهم جائمین. 
در سوره هود/ ٩۴‏ آمده است: و أَدّتِ این توا ایح فأضیوا فی دبارهم جائمین معلوم می‌شود که هلاکت آنها در اثر 
صیحه آسمانی و در نتیجه لرزیدن و قالب تهی کردن بوده است «جائمین» به زانو در آمد گان کنایه از مرگ و هلاک است. 
۸و ادا و شوک و فد ۶ ین تکم من مساکنهم و رن هم الیطان غمالهع فضَدهمٍ عن التپبل و کاوا متتبصرین. 
در این آبه و آیه بعدی سیاق کلام عوض شده به جای ذکر انبیاء اقوام آتهاو پشرانان ستمگر کر شده‌اند عادا و تموگ‌در تقدیر 
«اذْ کر عادا ...» 
می‌باشد. لفظ عاد منصرف است لذا با تنوین نصب آمده به خلاف مود که غیر منصرف می‌باشد من مَساکنهم فاعل «تبین؛ | 
یعنی بسیاری از مساکن آنها : بر شما آشکار شده است» که اهل مکه در سفر یمن و شام خرابه‌های آنها را می‌دیدند. 
و کانوا مُشتتص رین در جوامع الجامع فرموده: آنها عاقل و متمکن از اعمال نظر بودند. یعنی اهل بصیرت بودند و می‌توانستند در اثر 
بصیرت و بینایی ایمان آورند و اهل عذاب نگردند» پس تقصیر از خودشان است در لخت آمده: 
«استبصر الامر: استبانه و تمکن من النظر فیه». 
در المیزان فرموده: قبلا در عبادت خدا و دین توحید بودند که همان دین فطرت است. در ابنصورت مراد از استبصار روشنایی دین 
است. 
۹- و قارون و فرعوَنَ و هامان و لد جاءَعُم موسی بالییناتِ تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ه ص: ۱۳۹ 
فاشکفوافی ااوض و ما کانوا باقن 
بعنی: «اذ کر قارون و فرعون ...» این آیه نظر ما را درباره قارون که در ان قرو کانمن قزم مُوسی ... قصص/ ۷۶ گفتیم تأیید 
می کند. ۱ 
فاشتکنژوا ... یعنی نتیجه آمدن حجح و دلائل به وسیله موسی آن بود که خود پسندی کرده و از قبول آن امتناع نمودند و ما کائوا 


یقرت وراه بت کری راب بو ار ورس مر 


ِ 


۴۰ فکلا نا بدئه قیَغ من زسلنا یه حاصباً وم من ایح و هم من خسف بهالَض و بلهع من رفن 

گروه اول عبارتند از قوم عاد که فک تج صرضر عایة گروه دوم قوم تمود و شعیب هستنده من کت نا بهالَأْض راجع به 
قارون و «اغرقنا» در رابطه با قوم نوح و فرعون می‌باشد. 

آن گاه در رابطه با سنت و ناموس خدایی فرموده. 

و ما کات ال یم و لکن کائوا هم بلشون. 

آنها با تخلف از قبول دعوت پیامبران بر خویشتن ظلم کردند. و گرنه خدا به احدی ظلم نمی کند» عکس العمل طبیعت و ناموس 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفهه ۷۱ از ۲۱۹ 
خدایی در مقابل اعمالشان همان بود که نابودشان رل 


کی آخخیی الحدیث. ج ص:! ۱۴۳۰ 
[سوره العنکیوت :)۲٩(‏ آبات ۴۱ تا ۵۵] 
اشاره 


ارام من ون له لیا کمئّل العتکبوت اخدت بت و لد ون ییوت بت الْعنکبوت لو کاوا یَمون (۴۱) اد ال 
یقلم ما تیذغون من ذونه ین شیء و و ری لعکیم (۴۲ و تفلک ال تض ربا لاس و ما یفقلها الالمون (۳۳) عق ال 
ارات و از باب بی دیک یین (00 ان آیی نیک بن الکب ویو اضا ود اسلا ِ تنهی عن الفخشاء 
و نکر و کر له از و له یلم ما تصنْعُون (۴۵) 

و لا تجایلوا آفل الکتاب الا بای + می خسن ال لین طلموا متهع و فووا آعن بای رل یا ول کم و انا و هکم وا 
و تخل له فسیمون (۴۶) و کذیک أر الیک الکتاب ییاشم الکتاب تون به وین مولاء تن ین به و ماج یات 
الکافزون 0 و سا نت توا ین یله ین کساب و لاءتخطهپمیدکک لذً لازتاب لبون (۳۸) بل هو آیاث یناث فی ضشور 
این و للم و ما بجع بآیایا بل السالمون (۴۹) و فلا لا رل علیه آیاث من ول نم لیات عثذ له و نما نادیز مین 
(۵۰) 

آو غ یکنهم آن نا علیک الکتاب یثلی علیهم اد فی ذلک ترخعه و ذکری موم ییون (6۵۱ قل کفی بل بینی و نکم شهید 
یلم سا فی التماوات و لض و لین وا باباطل و کَوابلّه ولیک هم الخامتزون (۵۲) و بشکفجلوتکک بالعذاب و لا ال 
ی لجاعفم العذاب و لب و هع لا بشعزون (۵۳) بنرتفجلوتک بالعذاب و ان هتم لَمحیطهٌبالکافری (۵۳) یوم یَحَْاهم 
العذاب من وق و من تخت أزجلهم و بَقول دُوفُوا ما کم تلو (۵۵) 

تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۴۱ 

۱- حکایت آنها که جز خدا سرپرستانی گرفته‌اند حکایت عنکبوت است که خانه بی دوامی برای خود گرفته است» حقا که 
سست‌ترین خانه‌ها خانه عنکبوت است ای کاش می‌دانستند که حکایتشان چنین است. 

۲- خدا می‌داند آنچه را که جز خدا می‌خوانند اوست با عزت و حکمت کردار. 

۳- این مثلها را برای مردم می‌زنيم ولی فقط دانایان آنها را درک می‌کنند. 

۴- خدا آسمانها و زمين را بحق آفریده است در این خلقت دلیلی هست مومنان را. 

۵- بخوان آنچه از کتاب را که بر تو وحی شده است و نماز را بپا دار که نماز از فحشا و کار نایسند باز میدارد» یاد خدا بزرگتر 
است خدا آنچه را که می کنید میداند. تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۴۲ 

۶ با اهل کتاب جز به طریق احسن مجادله نکنید» مگر با ظالمان آنها؛ بگونید ایمان آورده‌ايم بآ نچه بر ما نازل گشته و بر شما 
نازل گشته. معبود ما و معبود شما یکی است ما به آن معبود تسلیم هستیم. 

۷- این چنین بر تو کتاب را نازل کردیم. آنان که به آنها کتاب داده‌ايم به قرآن ایمان می‌آورند از اهل مکه نیز بعضی ایمان 
می آورند» آیات ما را فقط کافران انکار می کنند. 

۸- تو پیش از نزول قرآن کتابی نمی‌خواندی و با دست خود چیزی نمی‌نوشتیء آن گاه اهل باطل (در کتاب تو) شک می کردند. 
۵۹ بلکه قرآن آیات بیناتی است در سینه‌های آنان که به آنها علم داده شده است آیات ما را جز ظالمان انکار نمی کنند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۵ از ۲۱۹ 
۰- گفتند: چرا برای او معجزات از خدایش نازل نمی‌شود بگو: معجزات نزد خداست من فقط انذاز کننده آشکاری هستم. 
۱- آبا بر آنها کفایت نکرده که کتابی بر تو نازل کرده‌ايم و بر آنها خوانده می‌شود؟ در آن کتاب رحمت و بیداری هست به 
قومی که ایمان می آورند. 
۲- بگو: بس است خدا در گواه بودن میان من و شما خدا می‌داند آنچه را که در آسمان و زمین است کسانی که به باطل ایمان 
آورده و به خدا کافر شده‌اند فقط زیانکارانند 
۳- عذاب را با عجله از تو می‌خواهند اگر نبود مدتی معین حتما عذاب به آنها می‌آمد. و حتما بطور نا گهان در حالی که نمی‌دانند 
خواهد آمد. 
۴- عذاب را با عجله از تو می‌خواهند با آنکه جهنم به کافران احاطه کرده است. 
۵- یاد آر روزی را که عذاب آنها را از بالا و از پائین‌شان احاطه می کند. خدا فرماید: 


بچشید آنچه را که می‌کردید. 
کلمه‌ها 


عنکبوت: حشره معروفی است که تار می‌تند» این لفظ فقط دو بار در قرآن تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۴۳ 
مجید آمده است. آن بر واحد و جمع و مذ کر و مونث گفته می‌شود. 

فحشاء: کار بسیار قییح (نمل/ ۵۴). 

یجحد: جحد: انکار چیزی با علم به آن؛ چنان که جوهری در صحاح گفته است. 

مبطلون: طبرسی مبطل را اهل باطل گفته» راغب آن را متعدی گرفته یعنی: 

آنکه حق را باطل می کند. 

ذکری: مصدر است به معنی تذ کر و یاد آوری. 

بفتة: نفت؛: ا گهان. تاء آن نرای وحدت با توعیت است. 


یغشاهم: غشی: پوشانیدن و فرا گرفتن «غشیه الامر: غطاه». 
شرحها 


از آیه اول تا چهار آیه به حکم نتیجه گیری از قصص انبیاء و اقوام گذشته است و روشن می‌کند کار مشر کان در روی آوردن به 
معبودهای باطل مانند خانه ساختن عنکبوت است که فقط اسمش خانه است» و گرنه بی‌دوام‌ترین چیزی است. نه از سرما حفظ 
می کند و نه از گرما ... ای کاش مشرکان می‌دانستند چه کاری می‌کنند. 

بدنبال این سخن به رسول خدا صلی ال علیه و آله دستور می‌رسد که کتاب خدا را بخواند» نماز بجای آورد و روی به خدا کند 
که خالق آسمانها و زمین و دانای همه چیز است. روی آوردن به اوه روی آوردن به هر فضیلت و کمال است. 

و نیز با اهل کتاب به ملایمت سخن گوید. آن گاه مطالبی در رابطه با مشرکان تفسیر أحسن الحدیث. ج۸ ص: ۱۴۴ 

و عذابت موعود بیان شده است. 

۱- مت ال انوا من دون الّه ولیاع کمکل العلکبوت اند بت وان هن یوت یی العنکبوت. 

در اینجا مشته به عنکبوت است با قید اتخاذ بیت؛ نکره آمدن «بیتاا حاکی از بی‌پایگی و بی قوامی آنست علی هذا ازع ایو 


وصف و بیان «بیتا؛ می‌باشد. خانه عنکبوت فقط اسما خانه است و گرنه آن را نمی‌شود خانه گفت. خانه‌ای که با کمترین نسیم و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۷۶ از ۲۱۹ 
کمترین حرکت انگشت تار و مار می‌شود آری آنها که به معبودهای باطل که سر تا سر فقر و احتیاج و وابستگی هستند. و مصداق. 
«لا- یملکون لانفسهم نفعا و لا-ضرا و لا-موتا و لا حياٌ و لا نشورا» اسراء/ ۳ می‌باشند روی آورده و از رب السموات و الاحرض 
بریده‌اند» پایگاهشان مانند تار عنکبوت است. خواه آن معبودها مجسمه‌های بیجان و خواه طاغوتهای انسانی باشد. 
له کارا عاتون, 
ای کاش می‌دانستند که تکیه گاهشان همچون تار عنکبوت است. 
به نظر می آید: این آیه تا کید مطلب سابق است یعنی خدا می‌داند چه چیزی را جز خدا می‌خوانند» لذا آن مثل را می‌زند» دو وصف 
عزیز و حکیم در رابطه با معبودهای باطل است یعنی خدا توانا و غالب غیر مغلوب است. احتیاج به شریک ندارد و کسی در 
حکومت او شریکک نمی‌شود. حکیم و محکم کار است تدبیر را به موجودات عاجز نمی‌سپارد. 
علی هذا ما در ما یَذْعونَ موصول و «من شیء» بیان است. مقدم آمدن تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۴۵ 
«هو» برای حصر عزت و حکمت دو خدا است. 
زمخشری «ماء را نافیه گرفته و گوید: این آیه از اولی ابلغ است که معبودهای آنها را هیچ حساب کرده است (و له لعالم). 
۳- و تلک ال ال تضربها لاس و ما یَفقلها ال الْعالمون. 
منظور از امشال» مشل عنکبوت و ساير امثال قرآن است. این امشال در مقابل عموم مردم است اما فقط دانایان باطن آنها را درک 
مین کفتنه مهو ما عقفزا بر می‌فهاند. کهفقل کرک یکف سا سل وهای اس هایاناق کعد زبوانسکی و امگان دا 
معبودهای باطل را می‌دانند. تصدیق خواهند کرد که آنها همچون تار عنکبوت می‌باشند. 
ظاهرا مراد از این آیه آنست که: بحق بودن خلقت آسمانها و زمین لازم گرفته که خدا در تدبیر جهان شریکی اخذ نکند و گرنه 
خلقت بازیچه خواهد بود. زیرا چیزی که خود مخلوق خدا و سراسر فقر و احتیاج است و از حول و قوه خدا بهره می‌برده چگونه 
می‌شود خودش بالاستقلال باشد و تدبیر جهان با گوشه‌ای از آن را به عهده گیرد و له العالم. 
در المیزان فرموده. ... اگر خدا امر تدبیر را به چنین موجودی وا گذار کند. این از جانب خدا لعب و بازیچه خواهد بود» چون آن 
فرضی است که حقیقت ندارد و وهمی است که واقعیت ندارد. 
به نظر می آید: منظور از ممنین کسانی هستند که بحق تسلیم می‌شوند که این سخن برای آنها آیه و دلیل است ولی در تفسیر صافی 
و مجمع البیان تفسیر أحسن الحدیث ج۸ ص: ۱۴۶ 
فرفووف علت ایغ سکن آست که ون فقط موفتان از این مسق استفاده می کند السان ند آن دا قرل کرده است: 
نا گفته نماند: خلقت بالحق گاهی در مقابل مشرکان آمده و گاهی راجع به حتمی بودن آخرت که حکمت خداوند؛ بودن آخرت 
را لازم گرفته است و گرنه خلقت عبث خواهد بود چنان که فرموده: و ما نا السَماوات و ال و ما تما لاعبین ما ناما لل 
الق و لک که لا یعون دخان/ ۳۹ رجوع کنید به آحر سوره حجر که اقسام استدلالهای قیامت در آنجا نقل شده است. 
۵- الما آوجی یک من الکتاب و آقم اسلا و الصلاة تثهی عن الخشاء و نکر و کر له بر وله بقلم ما تلو 
پس از محکوم نمودذا بت وبث پرستی» در این آیه خطاب به آن حضرت فرموده: 
کتاب خدا را بخوان که واقعیتها را روشن می کند و به سوی خدای عزیز و حکیم می‌خواند. و مانع از بت پرستی است و نماز بخوان 
یعنی به جای معبودهای باطل, به خداوند جهان روی آور» در اینجا برای نماز دو خاصیت ذکر کرده است یکی اینکه: نماز از 


کارهای بسیار زشت امثال زنا. لواط: قتل نفس و مانند آن و نیز از مطلق کارهای ناپسند که مورد قبول و جدان بشری نیست نهی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۷۷ از ۲۱۹ 
می‌کند دوم نماز یاد خداست. خدا را به یاد انسان می‌آورد و انسان را به ساحت قدس خداوندی متوجه می کند» دنیا و ما فیها را از 
یاد انسان می‌برد و او را در باطن ضمیرش با خدا روبرو می‌کند» اين از اثر دوم بزرگتر است. 
ظهور آیه می‌رساند که مراد از ذکر یاد خدا در باطن و ضمیر است نه تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: ۱۴۷ 
ذکر لفظی: باید داتنت نذ که ال از باب اضافه مصدر به مفعول است بعضی‌ها آن را اضافه به فاعل دانسته و گفته‌اند: یاد کردن 
خدا بنده را به وسیله نمازه بزرگتر است» و در این باره روایتی از حضرت باقر علیه ال لام نقل شده است «۱» در اینجا چند مطلب 


هسب . 

اول: حکم اسلا تنهی عن القْحشاءٍ و امن راجع به طبیعت نماز است چنان که می گوئیم: طبیعت فلان دارو آنست که درد سر 
را از بين می‌برد» آری کسی که روزی پنج بار با بدن پاک و لباس پاک روی به در گاه خدا آورد و او را رب العالمین و مالک یوم 
الدین و رحمان و رحیم بخواند و گوید: فقط تو را پرستش می‌کنیم و فقط از تو مدد می‌جوئیم و از خدا بخواهد که او را در راه 
ما زو اسان و الا ال تفزار بفهتو ازرراه غشتب فد کنو کمراطاسر کار سازه: 

آری: چنین عمل او را از فحشاء و منکر باز می‌دارد» ولی همانطور که ممکن است عارضه‌ای از قبیل رطوبت و مانند آن بر دارو 
عارض شود ممکن است عارضه‌ای از قبیل عدم حضور ذهن و عدم خلوص و نقصان شرائط. بر نماز عارض شود علی هذا نمی‌شود 
اشکال کرد که عده‌ای نماز می‌خوانند» فحشاء را نیز مرتکب می‌شوند» زیرا طبیعت نماز همان نهی از فحشاء است ولی در اینجا 
عارضه‌ای پیش آمده است. 

دوم: به نظر می آید که «الفحشاء» شامل ش رک نیز باشد. این احتمال با آیات قبل کاملا مناسب است علی هذا نماز شخص را از 
شرک نهی می کند. 

سوم: و الم ما تَضَعُونَ حاکی است که عمل شما مورد پاداش واقع 


(۱) 

افی روايةٌ ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام ... بقول: ذکر له لاهل الصلاة اکبر من ذکرهم ایاه الا تری انه بقول: فا کژونی 
درک 

المیزان از تفسیر قمی. 

تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۴۸ 

خواهد شد. و نیز مراقب اعمال خود باشید که پیوسته در حضور خدائید. 

چهارم: در مجمع البیان از انس بن مالکک از رسول اه صلّی له علیه و آله نقل شده: 

هر که نمازش او را از فحشاء و منکر نهی نکند از خدا جز دوری برای او نمی‌افزاید 

«من لم تنهه صلوته عن الفحشاء و المنکر لم یزدد من الله الا بعدا. 

و نیز نقل شده: جوانی از انصار با رسول خدا صلی الّه علیه و آله نماز می‌خواند مرتکب کباثر هم می‌شدء جریان را به آن حضرت 
نقل کردند فرمود: بالاخره روزی نمازش او را از فحشاء منع خواهد کرد: 

«فقال ان صلوته تنهاه یوما ما!. 

از حضرت صادق علیه التر لام نقل شده است: هر که بخواهد بداند آیا نمازش قبول شده یا نه؟ بنگرد آیا نمازش او را از فحشاء و 
منکر باز داشته است با نه؟ 


به قدر باز داشتن» نمازش قبول شده است: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۷۸ از ۲۱٩‏ 
ی ال الکتاب الا بالتی هی خسن الا الذیق ظلموا مهم و قولوا آعَنا بالذی آنزل لینا و آنزل لیم و لهُنا و الهُکمْ 
واحد و نحنْ له مُشْلمون. 
17 
همه سوره یا مقداری از آن مکی است. زیرا بهود و نصاری به مکه می آمدند و از دین جدید سژال می‌ کردند» لذا آیه طرز برخورد 
با آنها را بیان می کند. 
( ۱ ۱ ۳ نمونه 
مجادله احسن همانست که در ذیل آیه بیان فرموده: #۲ آمٌ بای رل ین و رل کم . .. جمله ال لین وا مهم در 
رابطه با کسانی است که حاضر به قبول حق نیستند تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۴۹ 
باید با آنها به خشونت رفتار کرد و او را کویید» به نظر می‌آید: آیات اول سوره بقره در رابطه با بهود از مصداق لا لین ظلموا .. 
باشدء که چون یهود مدینه بیشتر لجاجت می کردند. مجادله به سختی گرائیده است نظیر: و الوا قلوبنا لت بل لَعَُم ال بکفرهم و 
نظیر لَجدّن أَشْ لاس عَداوة للذین آمَوا ود 
۷- و کذلک نا الیک الکتاب فالذین تام الکتاب یرون به و من هولاء من یمن به و ما جح بآیاتا لا الکافژون. 
به دنبال دستور مجادله احسن در اين آیه فرموده: اهل انصاف و اهل طبیعت سالم از بهود و نصاری و مش رکان, به قرآن ایمان 
خواهند آورد» آن گاه فرموده: فقط آنهایی که از روی عناد و لجاجت منکر واقعياتند آیات خدا را انکار می‌کنند» لفظ «یجحد» 
تشان می‌دهد که دانسته و از روی علم انکار می‌کنند. 
المیزان فرموده: کذلک اشاره است به تسلیم به خدا و تصدیق کتابها و انبیاء خدا؛ یعنی بر وصف اسلام و تصدیق کتابها و انبیاء 
قرات‌را بر نینازل کرده‌ايم: طبرسبی زره) فرمایه: همانطور که به موسی و عیسی کتاب نازل کرده‌ايم بر تو قرآن نازل نمودیم. 
۸- و ما کنت تابن له ین کناب و ل تخطه میک (ذازتاب ابطلوت 
این آیه استدلال است بر را تیک الکتابت مراد از «تلواء در نفی عادت است نه نفی قدرت یعنی پیش از نزول قرآن» عادت و کار 
تو آن نبود که کتابی بخوانی و یا با دستت بنویسی (نه اينکه قدرت نداٌ شتی) و گرنه اهل باطل شک کرده و می گفتند: این کتات 
ساخته دست تو و جمع آوری شده از تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۱۵۰ 
گفتارها و قصص گذشتگان است. 
آری کسی که قبلا نه به کتاب خواندن بلد بود و نه بنوشتن» اگر یک دفعه کتابی مثل قر آن بیاورد» عقل سلیم شک نخواهد کرد 
که از جانب خدا و به طور اعجاز و انفجار است: و گر با جریان عادی» شدنی نیست. 
نا گفته نماند: آیه فقط به پیش از نبوت ناظر است و از اينکه آن حضرت بعد از نبوت می‌خواند یا می‌نوشت ساکت است در المیزان 
فرموده: قید «بیمینکك» نوعی تمثیل است که افاده تأکید می‌کند چنان که گویی: با چشم خودم دیدم و با گوش خودم شنیدم. 
در رابطه با اينکه آن حضرت بعد از نبوت می‌خواند و می‌نوشت يا نه. 
رجوع شود به کتاب «مکاتیب الرسول»/ ۱۷- ۲۰ و قاموس قر آن ماده خط. 
4- بل هو آیات یا فی ضُدُور الذین توا للع و ما یَجحدٌ بآیاتنا الا الطالمُون. 
لفظ «بل» اضراب است از مقدری که از آیه فوق فهمیده شد. یعنی: قرآن کتابی نیست که تو از خودت نوشته باشی» بلکه آن آیات 


ناگفته نماند: علم نه نوشته‌هاست و نه تقریراتی که با زبان ادا می‌شود بلکه علم واقعیاتی است در قلب و مغز انسان که نوشته و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۷۹ از ۲۱۹ 
تقریره آن را بیان می کند. مثلا- علم طب نه نسخه دکتر است و نه کتابی که خوانده است. بلکه حقائقی است که استاد به وسیله 
الفاظ و تجربه به قلب دانشجو منتقل می‌کند و در محل دیگر آن واقعیت را به وسیله نسخه بیان می‌دارد. 
همچنین قرآن» مر کب روی کاغذ نیست بلکه آن واقعیاتی است که به وسیله الفاظ به قلب آدمی منتقل می‌شود. کلمات وسیله 
درک و انتقال آن تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۱۵۱ 
حقائق است. با در نظر گرفتن اينکه کلمات قرآن نیز اعجاز است. 
مراد از آیات بینات همان حقائقی از توحید و نبوت و معاد و امثال آنست که از خواندن و شنیدن کلمات به قلب وارد می‌شود؛ 
منظور از «العلم» ظاهرا علم قرآن است. در روایات آمده که این آوتوا سم امامان علیهم ال لام‌اند البته مصداق اولی آن 
بزرگوارانند. در المیزان فرموده: مراد از «الظالمون» به قرینه مقام» آنانند که به آیات ظلم می کنند و از قبول آنها سر باز می‌زنند. 
۵۰- و قالوا لو لا رل علیه آیاث من رهق نما ابا عنْ الّه و نما نا تذید مین «۸۱. 
کفار مکه به قرآن مجید اعتنا نکرده؛ معجزات دیگری می‌خواستند مانند عصای موسی و ناقه صالح؛ در جواب فرموده: بگو 
معجزاتی که می‌خواهید نزد خداست. خدا قدرت فرستادن آنها را دارد من فقط انذار کننده‌ام» من قدرت آوردن خواسته شما را 
ندارم. آن گاه در جواب تفصیلی فرموده: 
۱- وم یکفهع نا نا علیک الکتاب یثلی علیهم ان فی ذلکک َرخمةٌ و ذ کری لقوم بو 
یعنی اگر اهل انصاف و عقل سلیم باشند این قرآن که نازل کرده‌ايم. ۱ 
برای آنها کافی است. احتیاج به معجزه دیگری نیست» قید یی هم برای تکمیل مطلب است یعنی قر آن در اختیار آنهاست اگر 
دقت کنند خواهند دانست که برای آنها کافی است. 
مراد از رحمت. ظاهرا احکام و دستورهای عملی قر آن و از «ذ کری» انذارهای آنست یعنی قرآن برای تأمین رحمت و تبشیر و انذار 


(۱) بعضی از قارئان آیات را «آیة» به لفظ مفرد خوانده‌اند. 

تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۵۲ 

7 فْ کفی باه بینی و بیتکم شهیدا یلم ما فی التماوات و لض و لین وا باباطل و کروا بل ولیک هم الاو 
دلیلی است بر رسالت آن حضرت یعنی خدایی که دانا به همه چیز است میان من و شما شاهد و گواه است» خدا در کلام خود به 
رسالت من گواهی می‌دهد او که همه چیز را می‌داند رسالت مرا نیز می‌داند» با در نظر گرفتن اينکه قرآن معجزه است و آنها در 
باطن به حق بودن قرآن ایمان داشتند این آیه یک استدلال تمام است. 

لین وا بلاط ... حاکی است: شما که به باطل تسلیم شده و حتی را انکار می‌کنید جز زیانکار نخواهید بود. 

۳- و بنتفجلوتک پالعذاب و و لا أَلْ مسی لجاءهم العذاب و لب و ع لا بشعزون. 

در این آیه سه مطلب در نظر است یکی اینکه مش رکان مکه مانند ساثر مشرکان به آن حضرت می گفتند: انا بغذاب ال لِنْ کنث 
من السَاِقین عنکبوت/ ۲۹ دیگر آنکه می‌فرماید اجل مسمی مانع آمدن عذاب است. به نظر میآید منظور از اجل مسمی اجل امت 
است نظیر و کل أَمّْأَجل فاذا جاء هم لا شون ساعةٌ ولا یسیون اعراف/ ۳۴ 

آری هیچ امتی به محض گناه کردن گرفتار نمی‌شوند باید گناه و تخلف به حد اشباع برسد یا مستحق عذاب گردند. مطلب سوم 
آنکه عذاب موعود بالاخره به طور نا گهانی خواهد آمد. 


علی هذا منظور از هر دو عذاب یکی است و آن عذاب استیصال در دنیاست بعضی از بزرگان میان دو عذاب فرق گذاشته است 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۸۰ ۱[ ۲۱۹ 
ولی آن خلاف ظهور آیه است. تفسیر حسن الحدیث. جه ص: ۱۵۳ 
۴ یستفجلوتک بالّغذاب و اد هنم لمحطة بالکافریت. 
صدر آیه ظاهرا در مقام توبیخ و تعجب است که عذاب دنیا را به عجله از تو می‌خواهند با آنکه عذاب دیگری هم اکنون آنها را 
احاطه کرده است و آن جهنم می‌باشد. ظهور جمله اسمیه در ار جهن لَمحبطً آنست که فعلا جهنم آنها را احاطه کرده است» روز 
آخرت که اعمالشان در صورت آتش مجسم گردید خواهند دید که در دنیا جهنم آنها را احاطه کرده بود لد کت فی فلا من 
هذا فکسَفنا عنک غطاءک فبصرّک الیو حدیدٌ ق/ ۲۲. 
۵ یوم شام لذابِ من کوقهغ و من تخت آرجلهم و ول ذوقوا ما کم تخعلون. 
به نظر میآید «یوم) متعلق به فعل مقدر است یعنی «اذ کر یوم یغشاهم) بعضی‌ها گفته‌اند: آن متعلق به «لمحبطه» در آیه فوق می‌باشد 
جمله و یَقول ذُووا ما کلم تون مفید آنست که روز قيامت احساس خواهند کرد که جهنم در دنیا آنها را احاطه کرده بود و نیز 
آیه به تجسم اعمال دلالت دارد. 


تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۵۴ 
[سوره العنکبوت :)۲٩(‏ آبات ۵۶ تا ۶۰] 
اشاره 


با عبادی لین توا ان آرضی واه قیاق عون (۵۶) تفس اه الموت تم الینا هجو (۵۷) و الذینْ آعوا و عملوا 
اسَالحات یرهم من لْجنه فا تجری من تشتها اهاز خالعین فیها نشم جر العاملین (۵۸ لین ص روا و علی یه ی کلسون 
(۵4) و کین من ده لا تخمل رها ال رها و کم و هو الشمیغ اعلیم (۶۰) 

۶- ای بند گان من؛ که ایمان آورده‌ایده زمین من وسیع است. مرا بندگی کنید. 

۷- هر انسان طعم مرگ را خواهد کشید. سپس به سوی ما بر می گردید. 

۸- آنان که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند در غرفه‌هایی از بهشت نازلشان می کنیم که از زیر آنها نهرها روان است» 
پیوسته‌اند در آنهاء پاداش اهل عمل نیک است. 

9- کسانی که صبر کرده و بر پرورد گارشان توکل می‌کنند. 


۰- ای بسا جنبنده‌ای که روزی خود را ذخیره نمی کند» خدا او را و شما را روزی می‌دهد خدا شنوا و داناست. 
کلمه‌ها 


ذائقه: ذوق: چشدن «ذائْمّه» چشنده. 
غرقا: غرفه. درجه رفیعه. آن در اصل بنائی است بالای بنائی» جمع آن غرف (بر وزن صرد) آید. تفسیر حسن الحدیث؛ ج۸ ص: 
۱۵۵ 


کاین: بسی. این کلمه اسمی است مرکب از کاف تشبیه و ای منون به معنی «کم» می‌باشد و اغلب افاده کثرت می کند. 


شرحها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۱ از ۲۱۹ 
پس از توبیخ و محکوم کردن کفار و مشرکان. در مقام موعظه به بند گان فرموده: خدا را بند گی کنید. بالاخره همه از دنیا خواهید 
رفت. جهد کنید که صاحب بهشت باشید» فکر نکنید که اگر در راه خدا همجرت کردید گرسنه می‌مانید. خدا نه تنها شما بلکه 
جنبند گان را نیز روزی می‌دهد. 
از آیات شریقه به نظر می‌آید که رسول حدا صلی الله علیه و آله مومنان را امر به هجرت فرموده و آنها مسئله نان و آب را بیش 
کشیده‌انده لذا خدا فرموده: زمین من وسیع است اگر در مکه مزاحم شما می‌شوند هجرت کنید. و اگر می‌ترسید گرسنه بمانید 
نترسید که روزی دهنده همه من هستم. 
۶- یا عبادی این منوا اد آزضی واسعة بای فاغبدُون 
سبلدان اوشی اد 
حاکی است که اگر در محلی مزاحم دین شما شدند از آنها هجرت کنید تا در جای امنی خدای خود را بند گی کنید. 
در مجمع البیان آمده: امام صادق صلوات الله علیه فرمود: اگر در زمینی که تو در آن هستی خدا را معصیت کنند از آنجا بجای 
دیکری برو 
«فقال ابو عبد الله معناه اذا عصی الله فی ارض انت فیها فاخرج منها الی غیرها؛. 
این مطلب از مطالب بر آهمیتی است که انسان برای دا هجرت کند و از دیار و وطن رد دست برداوده از رسول دا صلی الله 
علیه و آله نقل شده: 
«من فر بدینه من ارض الی ارض و ان کان شبرا من الارض استوجب بها الجنة و کان رفیق ابراهیم تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: 
۱۵۶ 
و محمّد علیهما الشلام» 
(۱). 
۷ کل تفس ذاَةُ لو تم نا تُوجفون. 
این آیه در عین حال که مقدمه آیات بعدی است در بیان آنست که زندگی بالاخره تمام خواهد شد به فکر عبادت خدا باشید و لو 
با هجرت از دار خود دلوت استعاره است» گوبی مرگ شربتی است که در کام همه ریخته خواهد شد. انا عون ب 
لفظ خطاب. حاکی از عظمت رجوع الی الله است. 
۸-و این منوا و عملوا السصَالحات لَبرَهُم من اه غرفا تجری من تختها نها عالدین فیها نقم جر العاملین. 
این آیه بیان اجر کسانی است که مصداق «فاعبدون» در آیه سابق باشند. درباره انهار بهشتی در ذیل آیه ۲۵ از سوره بقره توضیح 
داده شد و در سوره قتال نیز خواهد آمد من الحنَه بیان «غرفا» است. 
4 لین وا و علی ریهغ و 
الذین وصف عاملین در آیه سابق است «صبروا» همان خویشتن داری بر اعمال صالح و کف نفس از گناهان است «یت و کلون» حاکی 
از اطمینان آنها به وعده‌های خداوند است. 
۶۰- و کین من اب لا تخمل رزفها الله یَززقها و کم و هُو المع اللیم. 
منظور از حمل رزق ظاهرا ذخیره آنست چنان که در مجمع البیان و المیزان است: بعضی از حیوانات و حشرات مانند انسان» روزی 


خود را ذخیره می کنند نظیر موش. زنبور عسل و مورچه» ولی بسیاری از آنها مصداق «رزق 
(۱) تفسیر صافی از مجمع البیان. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۸۲ از ۲۱٩‏ 


تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۵۷ 

جدید و یوم جدید» هستند. اما خدا به آنها روزی می‌دهد» پیوسته گرسنه از لانه خارج می‌شوند و سیر بر می گردند» خدا درخواست 
همه را می‌شنود و نیازهای آنها را می‌داند. 

تتظور از آبه اتسکه کف کر شاخ زا لا هرت کل از رز یود نک ان تاه لا روز ع‌رسان اشت: 


تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۵۸ 
[سوره العنکیوت :)۲٩(‏ آیات ۶۱ تا ]۶٩‏ 
اشاره 


و ین مهم تن حلق الشماوات و الأرض و سح الشست و امر ِق ی لیکو (۶۱ له یط الق لمن ییشاء ین اوه 
و یر لد له کل ی علیم (۶۷) و ین هم تن تن الشماء ماء یا به الأض من بغد مزتها لین الق اند له بل 
کم ار ۶۳و سا هه الاو ال نا لاله و لب و ان الدَار ره هی الوان لو کاثوا یََلمونَ (۶۴) فاذا رکبوا فی 
فک دعر له مخلصین له این فلا تام ای ابر اذا هم بش کون (۶۵) 

لیکفزوا بسا آنامم و لیوا قوف یعون (۶۶) وم بروا نا جعلنا عرماً آمنا رخف الا من عژلهم فبالباطل یو و 
یفمة اه یرون (۶۷) و مَنْ أَظم من افتری علی الّه کذباً و کب بان ما جع آ لیس فی جهن موی لکافرین (۶۸) و لین 
جاهَدُوا فینا یه نا ون له لمع الْمخبیین (۶8) 

تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۱۵۹ 

۱-اگر از مش رکان بپرسی: آسمانها و زمین را چه کس آفربده و آفتاب و ماه را رام کرده است؟ گویند: اللّه پس به کجا بر 
می گردند؟ 

۲- خداست که روزی را به هر که از بند گانش بخواهد گسترش می‌دهد و تنگ می گیرد و خدا به هر چیز داناست. 

یا کر از آتها برس چه کس از آممای ای فستاهو قشم راید از مرح ففله کرهه اسقا؟ کرد اه یک یل ترا 
بلکه بیشترشان نمی‌فهمند. 

۴- این زند گی دنیا نیست مگر مشغولیت و بازی» دار آخرت آن زند گی حقیقی است ای کاش می‌دانستند. 

۵- چون به کشتی سوار شوند. خدا را می‌خوانند حال آنکه بندگی را برای او خالص کرده‌اند و چون به خشکی نجاتشان داد آن 
گاه مش رک می‌شوند. 

۶- کفران کنند به آنچه به آنها داده‌ايم و لذت ببرنده به زودی خواهند دانست. 

۷- آیا نمی‌دانند که ما (مکه) را حرم امنی قرار داده‌ايم» و مردم از اطراف آنها ربوده می‌شوند؟ آیا به باطل ایمان می آورند و 
نعمت خدا را کفران می‌کنند؟!! 

۸- کیست ظالمتر از آنکه به خدا دروغ بندد و یا آیات او را تکذیب کند وقتی که به سوی او آید آیا در جهنم کافران را اقامتگاه 


نست. 


۹- کسانی که درباره ما تلاش کنند حتما به راههای خودمان هدایتش می‌کنیم» خدا با نیک و کاران است. 


کلمه‌ها 


۳۴۲666 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۸۳ از ۲۱٩‏ 
طبرسی آن را رام کردن فرموده است: 
یژفکون: افک: ساختن و بر گرداندن چیزی از حقیقتش. راغب گوید افک چیزی است که از حقیقتش بر گردانده شده است 
«یژفکون» تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۱۶۰ 
بر گردانده می‌شوند. 
حبوان: (بر وزن ضربان) مجمع البیان از ابو عبیده نقل می کند که حیوان و حیات هر دو به یک معنی هستند. در اقرب الموارد نقل 
شده: حیوان حیاتی است که م رگ به دنبال ندارد. 
فلکك: کشتی. آن در مفرد و جمع به کار می‌رود و با قرینه معلوم می‌شود که مراد جمع است با مفرد» نظیر و ری الفلکک مَواخر فیه. 
اه ایمن» محل امن (ذا امن). 
بتخطف: خطف: ربودن. راغب قید سرعت را اضافه کرده است در اقرب آمده: «خطفه خطفا: استلبه بسرعة). 


مثوی: جایگاه. اقامتگاه (واء: اقامت). 
شرحها 


در این آیات تناقضات حالات مش رکان مطرح شده است. بدین صورت که چون از آنها پپرسی آسمانها و زمين را چه کسی آفریده 
است؟ آب را از آسمان کدام کس می‌فرستد و زمین را زنده می‌کند؟ در جواب گویند: له 

و نیز چون سوار در کشتی شوند و احتمال غرق شدن بدهند به خدا روی آورده و از او مدد می‌خواهند. 

با همه اینها به بتها ستایش می کنند و از آنها استعانت می‌جویند با آنکه می‌بینند مکه را خدا برای آنها حرم امن کرده است نه بتها 
را» آری اینگونه اشخاص ستمکارترند و جایگاهشان آتش می‌باشد» آن گاه در آخر آیه فرموده: 

هر که در راه ما تلاش کند به راههای سعادت هدایتش خواهیم کرد که او تفسیر حسن الحدیث. ج۸ ص: ۱۶۱ 

نیکو کار است و خدا با نیک و کاران است. اگر آیه و من جائرد فانْما یُجاهد له ... در اول سوره را به نظر آوریم می‌شود استفاده 
کرد که آخر سوره به اولش برمیگردد. 

۱- وین مهم من علق الشماوات و الرض و مر انس و ام لول له ی بُنکوت. 

این آیه تا آیه ۶۸ در بیان یک مطلب است و آن اينکه مشرکان به خلقت و تدبیر خدا اقرار می کنند ولی عملا رو به بتها می آورند؛ 
به طوری که در گذشته گفته‌ايم اختلاف پیامبران با مشرکان در وجود خدا نبود» بلکه مشرکان نیز به وجود خدا عقیده داشتند» بشر 
هر قدر کودن و نافهم باشد نمی‌تواند عقیده پیدا کند که خالق آسمان و زمین مجسمه‌ایست که به دست او ساخته شده است. 

لذا به وقت سوال از خالق آسمانها و زمین می‌گفتند: او اه است. و چون خلقت از تدبیر جدا شدنی نیست بلکه خالق عالم همان 
مدبر و گرداننده عالم است بدین جهت فرموده: حالا که اقرار می‌کنند آفریننده خداست. پس به کجا برگردانده می‌شوند و از خدا 
به بتها روی میآورند؟ 

حلق السَماوات ... به خلقت آفتاب و ماه نیز شامل است» علی هذا تسخیر آن دو و تنظیم حرکت و مدارشان کاری بالاتر از خلقت 
آنهاست. 

۲ لفط لقن یشاء من عباده و یف لها بکل من علیم: 

یعنی: بعد از اقرار به آفرینش خدا اگر به خاطر رسیدن به رزق به عبادت بتها روی آورده‌انده بدانند که گسترش و کم شدن روزی 


در دست خداست خدا قبض و بسط را از روی مصلحت انجام می‌دهد. زیرا او به هر چیز از جمله تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۸۲ از ۲۱۹ 
۱۶۲ 
به مصلحت رزق داده شد گان داناست. علی هذا مشرکان در اينکه برای روزی به اصنام خود روی آورده‌انده عذری ندارند. 
۳ و لین مهم تن رل من الشماء ماء یا بهالرض من بغد تزتها لاله قل لد له بل أَکترهم لا بخقلون. 
آیه ۶۱ راجع به خلقت بود ولی این آیه راجع به تدبیر است که نازل کردن باران و زنده کردن زمين به انواع روئیدنيهاه قسمتی از 
تدبیر جهان است این آیه می‌گوید: اگر راجع به تدبیر زند گیشان از آنها سوال کنی باز جواب خواهند داد: خدا. 
زیرا نمی‌توانند بگویند: اینکار از بتهای ماست. بگو: حمد خدا را که چنین اتمام حجت می‌کند. اما بیشتر آنها عقلشان را به کار 
نمی‌بندند که به حقیقت امور واقف شوند و بدانند که باید به خدا روی آورند و او را پرستش کنند. 
آیه شریفه در عین حال استدلال است به مطلب آیه فوق در زمینه بسط و قبض رزق. حالا که فرستنده باران اوست. قبض و بسط نیز 
در دست او می‌باشد. 
در نظام متقن جهان, تحت تابش آفتاب. آب دریاها که هزار فرسخ در هزار فرسخ سطح زمین را فرا گرفته‌انده تبخیر می‌شوند» 
حرکت بادها؛ ابرها را به سوی خشکیها روان می کند. بارانها و برفها زمين را سیراب می کنند انواع بی شمار روئیدنیها که پشتوانه 
زندگی انسان و حیوانها هستند به وجود می‌آیند ذلک یر اریز اللیم. 
۴ و ما هذء ان لو و لعبِ وان دار ال ره هی لالز او یَعلْعَونْ. تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ :۱۶۳ 
این آیه در رابطه با آنست که هدف مشر کان که زند گی دنیاست یک هدف درستی نیست. زیرا دنیا فانی و زود گذر و نوعا خیالی 
و وهمی است. لهو آنست که انسان را از مهم خود مشغول کند. و باز دارد» زند گی دنیا لهو است که انسان را از حیات جاودانی 
آخرت مشغول می کند» لعب کاری است که نتیجه آن خیالی است مانند بازی کود کان. 
در این آیه» زندگی دنیا لهو و لعب خوانده شده و اين یک ترسیم واقعی از زند گی دنیاست در قبال آخرت که زندگی واقعی و 
پیوسته است لهو و لعب بودن دنیا را باید در فانی بودن آن جستجو کرد و نیز باید در اينکه زندگی دنیاه هدف از خلقت انسان 
نیست بررسی نمود چنان که از مقابله آیه و اد الَار خر هی الوا کاملا معلوم می‌شود. مخصوصا نسبت به زند گی فرد فرد 
انسانها که هفتاد هشتاد سال بیش نیست. ریاست. مال ثروت. مقام و امثال آن همه اعتباری و زود گذر می‌باشند. 
و کانوا یَعَلمُونَ ای کاش مشرکان یا مطلق انسانهه این واقعیت را می‌دانستند. 
۵- قُاذا رکبوا فی الک دعر له مَخلصین له لدیَ فلا تام ی ار |ذا مُم یش کون «4۱. 
بیان دیگری است در زمینه محکوم کردن مش رکان که چون سوار کشتی می‌شوند» احساس می کنند که از بتها کاری ساخته نیست 
باید به خدا روی آورند» این یک تناقص دیگری از آنهاست مُخلصین له ادن حاکی است که یقین می‌کنند جز خدا کسی 


نمی‌تواند آنها را نجات بدهد لذا بند گی و تضرع 


(۱) «رکبوا» متعدی بنفس است آمدن «فی» برای تضمین معنای استقرار است یعنی «فاذا استقروا فی الفلکك». 

تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۶۴ 

را خاص او می‌کنند. 

فباذا رکبوا تفریع است بر آیات سابقه یعنی حالشان آنست که چون در وقت سوال از خلقت آسمانها و زمین؛ و آمدن بارانها و 
روئیدن نباتات» جواب می‌دهند که خداء پس چون سوار کشتی شوند خدا را می‌خوانند ... 

مشرکان و انسانهای مریض القلب تا به وسائل مادی امید دارند. خدا را فراموش می‌ کنند ولی چون زلزله یا طوفان یا مرض لا علاج 


آمد و یا سوار کشتی شدند. احساس می کنند که وسائل مادی از کار افتاد» آن وقت رو به خدا می‌آورند. ولی چون خدا از آن 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۸۵ از ۲۱۹ 
مخمصه نجاتشان داد باز به حالت شرک بر می گر دند. 
۶ لیکُووا بما نامع و لیوا فعوف تفلفون. 
با 
و و و و اغملوا ما شتتغ | 
بما تون بَصیرٌ فصلت/ ۴۰ خواهد بود. 
بعضی‌ها هر دو لام را به معنی «کی» گرفته‌اند» یعنی تا کفران کنند به آنچه ما به ایشان داده‌ايم و تا لذت ببرند . .. نظیر این آیه است 
آیه ینوا با تام معا فموف تغلمون روم/ ۳۴. 
«- وم یروا جعلنا عرماً آت و خسف الّاس من حژلهم آفبالباطل ییون و بنقع له یکفژون. 
تذ کر دیگری است که امن بودن حرم مکه نیز ربطی به بتهای آنها ندارد؛ بلکه خدا آنجا را حرم امن قرار داده است؛ نا گفته نماند: 
در آن تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۱۶۵ 
روز گار عرب در نوعی از قتل و غارت و اسیر کردن می‌زیست قبائل عرب یکدیگر را مستاصل میکردند. عرب جاهلی می گفت: 
کار ما قتل و غارت است اگر دشمن پیدا نکردیم دوستان خود و اقوام خود را غارت می کنیم: 
و احیانا علی بکر اخانا اذا ما لم نجد الا اخانا 
ولی در آن زمان اهل مکه در امن و امان بودند؛ به احترام کعبه کسی متعرض آنها نمی‌شده أ قالباطل یو ... توبیخ دیگری است 
برای آنها که به بتها ایمان آورده» نعمت خدا را کفران می کردند. 
۸- و ده من ظلَع من افتری علی الّه کذباً و کب بالق لمّا جامه آ لیس فی جهن موی للکافرین. 
منظور از افتراء کذب. شریک قرار دادن به خدا و از تکذیب آیات تکذیب پیامبران و ادیان خدایی است. چنان کسانی از همه 
ظالمتر هستند و جهنم جایگاه آنهاست. مش رکان مکه مصداق این آیه بودنده همه مشرکان و کفار در هر عصر چنین بوده و چنین 
خواهند بود. 
4 و لین جاعُوا فیا هدیم شبن و نله لمع الْمخبیین. 
این آیه در مقابل کارهای منفی مش رکان و لهو و لعب آنهاست. جهاد به معنی توآم با رنج است آن شامل هر تلاش در راه خدا از 
جمله شامل جنگ نیز می‌شود تلاش در راه خدا قهرا با ایمان و عمل و استقامت است؛ «سبلنا؛ گرچه جمع است ولی همه آنها به 
خدا منتهی می‌شود. شاید مراد آن باشد که در هر یکک از راههای ما تلاش کند به آن راه هدات پتش می کنیم. در المیزان فرموده ۱ «فینا) 
کنایه است از اينکه تلاش او متعلق به خداست بعضی گفته‌اند «فینا» تقدیرش «فی شأننا؛ است. تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۱۶۶ 
و ان ال فطل ضیر داتس خی که در رس نک کارا دا با نک کارا نامیا انم انعر مو رود 
اول آن بر می گردد که در اول سوره خواندیم. 
و مَنْ جاهٌَ فانّما یُجاهد لْفسه .. 
در شب سیزدهم صفر الخیر هزار و چهار صد و چهار قمری مطابق ۲۸ آبانماه ۱۳۶۲ تفسیر سورة عنکبوت به پایان رسید. 
و الحمد للّه و هو خیر ختام 


تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۶۷ 


سوره روم 


اشاره 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۸۶ از ۲۱۹ 


در مکه نازل شده و شصت آبه است 


نظری به کلیات سوره 


۱- سوره روم هشتاد چهارمین سوره است که بعد از سوره عنکبوت در مکه نازل گردیده علی هذا در نزدیکیهای هجرت نازل شده 
است «۱» در ترتیب فعلی قرآن مجید سوره سی‌ام می‌باشد ناگفته نماند بنا بر آنچه در مقدمه تفسیر گفته‌ايم: این سوره بعد از سوره 
انشقاق و قبل از سوره عنکبوت نازل گشته است. 

۲- عدد آیات آن را و پنجاه نه و بعضی شصت گفته‌اند. چون عدد شصت در قرائت کوفی است و قرائت «عاصم» به امیر الممنین 
صلوات الله علیه می‌رسد لذا عدد شصت را اختیار کرده‌ايم, در تفسیر خازن هست که عدد کلمات آن هشتصد و نوزده و عدد 


۳- علت نام گذاری به «روم» ظاهرا وقوع لفظ روم در اول آن و آمدن 


(۱) بنا بر آنکه ترتیب نزول قطعی باشد. 

تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۶۸ 

ماجرای روم در آنست (تسمیه کل به اسم جزء) می‌شود گفت که به زبان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله روم نامگذاری شده 
اش 

روابتی در فضیلت این سوره و سوره عنکبوت از واب الاعمال صدوق رحمه اللّه از امام صادق صلوات اه علیه در اول سوره 
عنکبوت نقل گردید. 

ورهار که تیه با زابرس ها زک خاقی مکی الست ون پم شی مایت 
هضدهم فشبحاّ الّه حین تُمُونَ .. در مدینه نازل شده است. این سخن در کشاف و جوامع الجامع و جاهای دیگر نیز نقل شده 
است اما وجه آن بر ما معلوم نشد که ایشان با چه دلیل اين نظر را داده است. 

۵- در زمینه نزول دفعی و تدریجی سوره ظاهرا چیزی نقل نشده احتمال قوی آنست که همه‌اش به یکک بار نازل گشته باشد. 

۶- در المیزان فرموده: این سوره با وعده‌ای از خدا شروع می‌شود و آن اینکه: روم بعد از مغلوب شدن که به وقت نزول سوره 
مغلوب شده بود؛ بر اهل فارس غلبه خواهد کرد. سپس وعده بزرگک آخرت مطرح می‌شود که همه آن روز به سوی خدا بر 
که ای کاسا اریز آ کی متا اه اد کیش عیفر ار با وعاه تست مسا اصل ۱ 
علیه و آله سوره مبار که به انجام می‌رسد و با آیه ابر لوغ له وعده موعود تأکید می‌گردد و چند آیه پیش از آن گفته 
.پس غرض سوره در رابطه با وعده قطعی خدا در نصرت دین است. وعده غلبه روم بر فارس جلو افتاده تا با عملی شدن وعده 
پیروزی روم به عملی شدن وعده پیروزی دین استدلال شود و نیز از اين راه و راه عقل به وعده آخرت احتجاج تفسیر حسن 
الحدیث. ج۸ ص: ۱۶۹ 

تا ات 

نگارنده گوید: نا گفته نماند روم امپراطوری بزرگی بود که بر متصرفات وسیعی در آسیا و اروپا و آفریقا حکومت داشت. ایتالیا نیز 
قسمتی از آن محسوب می‌شد. میان آنها و اهل فارس (ایرانیان) جنگهای بزرگی واقع شده است» یکی از آن جنگها در نواحی شام 


نزدیک حجاز رخ داد که به هزیمت رومیان تمام شدن و آن» به وقت نزول این سوره مبا رکه بود ولی قرآن خبر داد که رومیان در 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۸۷ از ۲۱۹ 
عرض سه تا نه سال بر فارس پیروز خواهند شد. 
در تفسیر مجمع البیان. کشاف. ابن کثیر. در منثور و امثال آن مطلبی نقل شده که از مجمع البیان ترجمه می کنیم: مشرکان در مکه با 
مسلمین مجادله کرده و می گفتند: روم که اهل کتاب است به دست فارس مغلوب شد. شما که فکر می‌کنید با این کتاب (قرآن) بر 
ما غلبه خواهید کرد درست نیست بلکه ما در آینده بر شما پیروز خواهیم شد. چنان که فارس غالب شد, در نتیجه, خدا الم غلببت 
الرَومٌ ... را نازل فرمود: 
در تفسیر این کثیر از ابن عباس نقل کرده: مشرکان خوش داشتند که فارس غلبه کند که آنها بت پرست بودند» مسلمانان خوش 
داشتند روم غلبه کند که روم اهل کتاب بودند و چون غلبه نصیب فارس شده ابو بکر آن را به رسول خدا خدا صلّی الّه علیه و آله 
نقل کرده حضرت فرمود: به زودی روم غالب خواهد شد. 
آنچه به نظر می‌آید آنست که: غلبه فارس بر روم در میان مردم مکه مورد گفتگو بوده و این جریان سبب شده که قرآن از غلبه 
آینده روم خبر بدهد و نیز وعده آخرت و وعده پیروزی ممنان بر مشرکان را در ردیف آن قرار بدهد. 
۷- سوره مبار که به چند بخش تقسیم می‌شود. 
اول- وعده غلبه روم بر فارس در عرض سه تا نه سال و وعده آمدن آخرت. تفسیر حسن الحدیث؛ ج۸ ص: ۱۷۰ 
دوم - نمونه‌هایی از ربوبیت و صفات خدا در تدبیر جهان. 
سوم- حالات و جریانهایی از مشرکان و رسوایی آنها. 
چهارم- وعده نصرت دین» با آیات کال عف عنا لضر الموینینَ 
۷ وجهک لین عییفاً فطرت ال ای فطر لاس .../ ۲۰ قاضبز و له ...۸ ۶۰و امثال آنها. 
تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۷۱ 
سور الوم مکی و ایاتها ۶۰ نزلت بعد سورة الانشقاق 


[سوره الروم (۳۰): آیات ۱ تا ۶] 


اشاره 


بشم الّه من الحیم 

الم (۱) غیت الوم (۲) فی آذنی الرض و مغ من بغرد علبهغ سیغلبون (۳) فی بضع متنین لها من قبل و من بد و بزعید یف 
اون (۴) ۱ 

بتضر ال ی من يشاء و هو زیر الرجيم (۵) وغة له لا یت لوغ و لکنْ کر لاس لا یمن (۶) 

بنام خدای رحمان رحیم 

۱- الف. لام میم. 

۲- مغلوب شد روم. 

۳- در نزدیکترین محل از حجاز (ولی) آنها بعد از مغلوب شدن حتما غالب می‌شوند. 

۴- در سه تا نه سال. کار خاص خداست پیش از مغلوب شدن روم و بعد از مغلوب شدن آنهاء در آن روز ممنان شاد می‌شوند. 
۵یا باری کفدا: غدا هر که.را بخواهد باری:می کند فقط اوست توانا و مهربان واقعی: 


#۶ و عده خداست.» خدا در وعده‌اش تخلف نمی کند» لیکن بیشتر مردم نمی‌دانند. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۸۸ ۱[ ۲۱٩‏ 


تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۷۲ 
کلمه ها 


روم: یا حکومت بیزانس» نام حکومتی است که بر متصرفات وسیعی در اروپا و آسیا و افریقا و قسمتی از ایتالیا مسلط بود» این 
امپراطوری با امپراطوری ایران دو حکومت بز رک جهان را تشکیل می‌دادند. 

ادنی: نزدیکتر. اسم تفضیل است از دانی. «دنو»: نزدیکی. 

بضع: عددی است از سه تا ن «من الثلائة الی التسع». 


شرحها 


در اين آیات می‌خوانیم: روم در نزدیکترین زمین به حجاز مغلوب شد. ولی آنها به طور حتم در عرض سه تا نه سال غالب خواهند 
شد. بوقت عملی شدن این وعده ممنان شاد خواهند شد. زیرا خواهند دانست که غلبه ایشان نیز بر مش رکان حتمی است. این وعده 
بقینی است و تخلف پذیر نمی‌باشد. 

۱- الم. 

بنا بر قرائت کوفی «الم» به تنهایی یکک آیه است» راجع به معنی آن به اول سوره اعراف رجوع شود. 

ناگفته نماند در میان سوره‌های قرآن سوره بقره» آل عمران» عنکبوت. روم لقمان و سجده همه با «الم» آغاز می‌شوند علی هذا 
مراد از این کلمه هر چه باشد در همه این سوره‌ها یکی است. 

چنان که سوره‌های ابراهیم حجرء یونس هود و یوسف همه با «الر» شروع می‌شوند تنها سوره رعد است که با «المر» آغاز شده 
است. تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: ۱۷۳ 

۲ و ۳-غلبت الرَومُ فی دی الْأرض و هم من بد عَلبهم سیون مراد از «الارض» ظاهرا حجاز و الف و لام برای عهد است یعنی 
نزدیکترین محل به حجاز «غلبهم» مصدر از برای مفعول است. علی هذا هر دو «هم» راجع به روم است یعنی آنها بعد از مغلوب 
شدن به یقین غالب خواهند شد. سین در «سیغلبون» برای تأکید می‌باشد. اين همان وعده حتمی شده در رابطه با غلبه روم بر فارس 
است. 

۴- فی بضع مین ل ال ین قبل و ین بغد و بزعیذ بفرش الميوة. 

یعنی غالب می‌شوند در سه تا نه سال» علی هذا «فی بضع» متعلّق به «یغلبون» لفظ «قبل- بعد» مبنی بر ضم هستند مضاف الیه آن دو 
جمله له ال ... تعلیل غلبه روم در آینده است یعنی کار پیوسته در دست خداست می‌تواند روم را بر فارس پیروز گرداند» علت 
شاد شدن مژمنان در آن روز آنست که: خواهند دانست همانطور که خدا بوعده خود عمل کرد و روم را غالب نمود» آنها را نیز بر 
مش رکان غالب خواهد فرمود. چنان که با هجرت رسول خدا صلّی الله علیه و آله به مدینه این وعده به انجام پیوست. 

۵-بتضر اضر من شاه و و اریز ال جی. 

لفظ «بنصر» متعلق است به «یفرح» مراد از آن نصرت خداست نسبت به اهل روم» یعنی روزی که خدا رومیان را یاری کرد مومنان به 
واسطه آن شاد می‌شوند و هو لیر لحم تعلیل ینْضر من یَشاء است یعنی خدا قدرت یاری کردن دارد. و رحمتش اقتضاء یاری 
۶ وَغة الله لا بل ال وَعدَهُ و لکنْ أَکر لاس لا یَعمونٌ. تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۱۷۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸٩‏ از ۲۱٩‏ 
در مجمع البیان فرموده: «وعد» مفعول مطلق فعل محذوف است یعنی «وعد ال وعدا» این آیه تا کید «سیغلبون» در آبه سوم است در 
شان از تانق ام اه اس طاشن وضاه کمک انآ لا بت لیام مک نها | کر ورگ مق نز 
خلف وعده مانعی ندارد ولی چون ضرورت و ناچاری درباره خدا مفهوم ندارد» لذا خلف وعده نمی کند. 
ولی بیشتر مردم نادانند. وعده خدا را مانند وعده خود می‌دانند که قابل تخلف است. به نظرم مراد از «الناس» مشرکان و کفار است. 


تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۷۵ 
[سوره الروم (۳۰): آیات ۷ تا ]۱٩‏ 
اشاره 


عون ایرآ ین ای الا ومع عن اجره هم اون ( آ وم یلکزوافی آهع ما له للماوات و اأض و ما هم 
لا بلق و نجل ی و کثیرا ‏ ناس پلقاء ره لکافون (۸) آ و لغ بت بیتیژوا فی الَض یروا کت کان اه لین ین 
قیلهع کااأشد ملع وه و آنازواالَض و عمزوما کر بغا ععزوها و جاتهم رهم یناب قما کال همم و لک کائوا 
اشنم لوق ٩(‏ تم کات عاقبة لین سا الوای أَنْ لوا بآیات ال و کاوا بها يشَهرون ( ۰ له به مزا لح ؟ تم یدهم 
الیه تَّه حون (۱۱) 

یر دش هر دنق بن شک شمه کار رن نی ۳ رم رم او 
یرف (۱۴) ان لین آمنوا و عملوا لاحاب هم فی رَوض 4 ییون (۱۵) و نا لین کفروا و کبوابآیاتتا و لقاء العرة 
ولیک فی العذاب مُحشَبو (۱۶) 

فشبحان له حین تشون و جین نطو ون (۱۷) و له اتید فی الماوات و لأرْض و ییا و جین تظهزون (0۸ بر لح ین 
لب و یج لت من ال و خی الض بَغد موتها و کذلک تخبون (۱۹) 

تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۷۶ 

۷- ظاهر ناچیزی از زندگی دنیا را می‌دانند» و آنها از آخرت غافلند. 

۸- آیا در ضمیر خویش فکر نکرده‌انده که خدا آسمانها و زمین و ما بینهما را جز به حق و اجل معین نیافریده است؟ حقا که بسیاری 
از مردم به ملاقات پرورد گارشان کافرند. 

4- آیا در زمین سفر نکرده‌اند تا بدانند عاقبت گذشتگان چه شد؟ آنها از اهل مکه قویتر بودند» زمین را زیر و رو کردند» و بیشتر از 
اهل مکه آباد نمودند» پیامبرانشان دلیلهای روشن برای آنها آوردند. خدا به آنها ظالم نبود لیکن به خودشان ظلم می کردند. 

۰- سپس عاقبت آنان که گناه کردند» عقوبت شد. زیرا که آیات خدا را تکذیب کرده و به آنها مسخره می‌نمودند. 

0۱- خدا خلقت مخلوق را شروع می کند سپس آن را از سر می گیرد؛ سپس به سوی او بر می گردید. 

۲- روزی که قیامت قیام می کند. گناهکاران (از رحمت خدا) مأیوس می گردند. 

۳- از شر کائشان شفاعتگرانی نبوده و به شر کائشان کافر می‌شوند. 

۴- روزی که قیامت قیام می‌کند. در آن روز متفرق می‌شوند. 

۵- اما آنهایی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند در بهشت بخصوص خرامان می‌شوند. 

۶- و اما آنان که کفر ورزیده و آیات ما و لقاء آخرت را انکار کرده‌اند» آنها در عذاب حاضر شد گانند. تفسیر آحسن الحدیث» 


ج۸ ص: 2 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ٩۰‏ از ۲۱۹ 
۸-و او راست حمد در آسمانها و زمین و در عصر و وقتی که وارد ظهر می‌شوید. 
۵۹- زنده را از مرده خارج می کند و مرده را از زنده بیرون می‌آورد» و زمین را بعد از مردنش زنده می کند. این چنین از قبرها 


خارج می‌شوید. 
کلمه‌ها 


اثاروا: ور: زیر و رو شدن. پراکنده شدن منظور از «آثاروا» در آیه شخم کردن است. 

السوآأی: مونث اسوء است مانند حسنی موّنث احسن و یا مصدر است مثل بشری. آن در صورت اول به معنی بدتر است مثل حالت 
بدتر و عقوبت بدتر. 

پبلس: ابلاس: یأس از شیر و نیز بمعنی تحیر آید. در قاموس گوید: 

«ابلس: یثس و تحیرا. 

یحبرون: حبور و حبر (بر وزن شرف): شادی به قول راغب: سروری که اثر آن در چهره انسان پیداست «یحبرون»: شاد می‌شوند. 
تمسون: مساء: اول شب. امساء: داخل شدن به شب. 

تظهرون: یعنی: وقتی که به ظهر وارد می‌شوید (نصف روز). 

شرحها 

پس از وعده پیروزی روم بر فارس در آیات گذشته. در این آیات وعده آمدن آخرت مطرح می‌شود که مردم فقط ظاهر زندگی را 
می‌بینند و از آخرت غافلند ولی اگر فکر کنند که خدا آسمانها و زمین را به حق آفریده است نه عبث. مسأله تفسیر آحسن الحدیث» 
ج۸ ص: ۱۷۸ 

قیامت بر آنها روشن خواهد شد و خواهند دانست در اثر نبودن آخرت. خلقت سماوات و ارض لغو خواهد بود. 

آن گاه فرموده: این مشر کان که اینقدر در مقابل حق می‌بایستند آیا ندانسته‌اند که کفار گذشته به چه سرنوشت شومی گرفتار 
شدند. با آنکه از اینها قویتر و تواناتر بودند؟ آری تکذیب آیات خدا چنان بلاهایی و چنان عاقبتهای بدی به دنبال دارد» پس 
مقداری از شرح حال آخرت بیان شده و در آخر عالم آخرت به عالم نباتات قیاس گردیده است. 

۷ یعون ظاهراً من ای الا وم عن ار هم افو 

انش تکار لک ا لین ار وهی آ همست یی نی کدی ود مها رای اه از هرت و 
جهان آینده نیز بی خبر و غافلند و فقط ظاهری از زند گی دنیا و زخارف و لذات زود گذر آن را می‌دانند. نکره آمدن «ظاهرا» برای 
تحقیر است نظیر:لقذ کلت فی عُفلهُ من هذا فکسَفنا علکک غطاء ک فص الیوع دید ق/ ۲۷۲. 

۸- وم یتفکزوا فی نیتم ما ق له لمماوات و الْض و ما هم للع و أجل شترشی و اد کییرا ین لاس بلقاء رهم 
لکافرون این آیه استدلال است به وجود قیامت یعنی اگر کر خفگ مسا و زیم فک اه ید ]ری ایمان می آورند و از آن 
غافل نمی‌مانند. در آخر سوره «حجر» گذشت که قرآن کریم با شش راه به وجود معاد استدلال کرده است» که ششمین استدلال از 
راه حکمت خداست. این آیه در بیان همانست که در آنجا مشروحا بیان کرده‌ايم. 

خلاصه استدلال آنست که اگر خلقت آسمانها و زمین و انسان در جایی بند تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۱۷۹ 


نشود و به طور مدام موجود و معدوم بشود و همه زند گی به صورت منزلها باشد این کار عبث خواهد بود ولی خدا آنها را به حق 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۱‏ از ۲۱۹ 
آفریده است نه به عبث جهان و زندگی و طبیعت مساوی است با زوال و تغییر و اگر انجام نداشته باشد لغو و بیهوده خواهد بود. 
وانگهی ممکن است کسی بگوید: چه مانعی دارد که زوال و حدوث به طور دائم باشد و هر لاحق, نتیجه و غایت سابق خود باشد» 
در جواب فرموده: 
اینهم صحیح نیست چون خدا آنها را ال مَّی آفریده است. اختیاری از خود ندارند تا پیوسته و الی الابد باشند. 
ناگفته نماند: استناد به کلمه یآ (با آنکه تفکر فقط در نفس و در ضمیر ممکن است) شاید برای آن باشد که انسان را به 
باطل و ضمیر خود متوجه کند که اگر به باطل خود برگردید راز این مطلب گشوده خواهد شد. 
علی هذا جمله ون کثیراً من لاس ... در آخر آیه در مقام بیان آنست که اکثر مردم به باطن خود رجوع نمی کنند و در نتیجه به 
لقاء اه و رجوع الی ال کافر هستند. 
در آخر باید دانست اگر مراد از آسمانها؛ اجرام و کواکب و ستارگان باشد مراد از ما بَینهُما انسان» حیوان, نباتات» هوا ابرها و سایر 
چیزهایی است که ما بین زمین و آسمانها موجود می‌باشند مثلا انسان نه جزء زمین و نه آسمان است. بلکه ما بين آنهاست لفظ ما 
َُما بعد از القماوات و الأرْض مجموعا پیست بار در قرآن مجید آمده است. 
هآ وم تیوافی اأض روا یف کال لین یم کارا لعف و دض و ععژوها کنر با موه 
این آیه یک هشداری است به مشرکان و همه آنان که در مقابل دعوت انبیاء تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۸۰ 
موضع گیری می‌کنند که کفار و مشرکان بالاخره طبق ناموس خلقت فانی و تار و مار می‌شوند ولی حق پایدار و ماندنی است؛ 
گذشتگان از اهل مکه قویتر بودند» زمين را زیر و رو کردند و بیشتر از آنها آبادانی به وجود آوردند؛ بالاخره کاری از پیش نبردند» 
تازیانه انتقام بر سرشان باریدن گرفت. 
و جاءْهُم وله بالیینات ما کال له هم و لکن کانوا هبوت بعنی پیامبران وسائل سعادت را برای آنها آوردند» 
آنهم نه چیزهای مبهم و مشکوک. بلکه بینات و دلائل آشکاره ولی آنها تسلیم نشدند. عکس العمل کارشان همان نابود شدن بود 
بی آنکه خدا به آنها ظلم کند آری کسی که بنای تسلیم نشدن دارد با او چه می‌شود کردا ۱۰- ثم کاّ عاقةً لین أساژّا الوا 
وا بات الّه و کائوا بها هون 
این آیه توجبهی است بر قُما کاّ له لضعم یعنی در اثر تکذیب آیات ال و بیناتی که پیامبران آوردند» دارای حالت بد و ملکه 
گناه شدند و مصداق أحاطث به موه گردیدند که طبق عدالت خدا و ناموس دهرء سزایشان فقط ابود شدن بوده می‌شود مراد از 
آن عذاب باشد یعنی سپس عاقبهٌ بد کاران عذاب شد. 
علی هذا «عاقبهٌ» خبر کان و السوآی» اسم وان کاواعتن ات وفلار ان «لان کذبوا ...» می‌باشد. 
بعضی‌ها کفتت تن رای مشعرل 1 آساموا و خمله آن ون خبر «کان» است. البته این سخن بنا بر قرائتی است که «عاقبةٌ» را مرفوع 
خوانده است یعنی سپس عاقبت گناهکاران به تکذیب آیات خدا انجامید ولی وجه اول با آیه تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: 
۱۸۱ 
ما قبل مناسبتر است. 
۱- الوا الق ثم یله تم یه ترِجفون اين آیه بعد از نقل تکذیب مشرکان» جریان آخرت را خلاصه می‌کند و در عين حال 
مقدمه آیات بعدی است «یبدء» دلالت بر استمرار دارد بعنی پیوسته می‌آفریند و به آفرینش ادامه می‌دهد» منظور از «الخلق» مخلوق 
است مراد از آنست که خدا مخلوقات را می‌آفریند و آن گاه که به آخر رسید» نظام را متلاشی» می‌کند و سپس آن را از سر 
می‌گیرد نظیر یم طوی الشماء کط الشجلْ للکّب کما ب نا رل یه وغداً نا نا فالیق انیا / ۰۱۰۴ 
غرض از نم یه تَجُون رجوع به حساب و کتاب و رسید گی به اعمال است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۲‏ از ۲۱٩‏ 
۳ و ۱۳- و یوع تقوم السَاعهٌ بیش المجرمون وم یِکن له من شرکانهم شُعْعاء و کائوا بش رکائهم کافریق گویی مشرکان پیش 
خود می گفته‌اند: اگر قیامتی هم وجود داشته باشد بتهای ما برای ما شفاعت خواهند کرد علی هذا اینکه می‌گفتند: هولاء شُفعاونا 
ند له ... بونس/ ۱۸ بجریان قيامت نیز شامل است (و له العالم). 
به هر حال مضمون این دو آیه آنست که به وقت وقوع قیامت آنها از رحمت خدا مأیوس خواهند بود معبودهای باطلشان برای آنها 
شفاعتگر نخواهند بود علی هذا معبودهای خود را انکار خواهند کرد. 
۴- و ی تقوم السَاعَهُ یمد یرون یعنی فعلا مزمن و کافر در دنیا با هم هستند اقا در آخرت از هم جدا می‌شوند قانون و اتاژوا 
یزیا مرن به مرحله اجرا گذاشته می‌شود؛ منظور از تفرق آنست که مومنان به بهشت و کفار به آتش می‌روند چنان که در 
آیات بعدی تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۱۸۲ 
خواهد آمد. 
۵-فمّ لین وا و عملوا الصَالحات نَُمُ فی رَوْض و رون اعمال صالحه در صورتی انسان را به بهشت می‌رساند که توأم با 
ایمان باشد و اعمال صالحه با نیت صحیح و طبق فرمان خدا انجام گیرد. 
طبرسی رحمه اللّه فرموده: روضه باغی را گویند که در دلچسبی و خوشمنظری به آخرین درجه رسیده باشد» نکره آمدن آن برای 
افاده عظمت و کمال است یعنی آنها در بهشتی خارج از وصف. شاد و مسرور می‌شوند 
«فیها ما لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشرا. 
۶-و ما لین کووا و کبُوا بآیاتنا و لقاء خر ولیک فی ناب ُحضَ رون شق دوم از گروه «یتفرقون؛ است که در عذاب 
خواهند بوده کلمه وا بآیاتنا حاکی است که آنهه عن عناد کافر هستند نه عن جهل و نیز معلوم می‌شود که دین خدا بر آنها تبلیغ 
شده است و از آن بی خبر نبوده‌اند. 
نظر قرآن به طور کلی یا بطور اکثر درباره عذاب. کفاری است که حجت بر آنها تمام شده به عبارت دیگر: دین بر آنها تبلیغ 
گردیده است ایضا تکذیب آنها هم راجع به گفته پیامبران و هم راجع به وجود آخرت است. 
۷ و ۱۸- فشبَحان له حین تشون و حین نطباحون و له امد فی التماوات و اض و عنیّا و حین نشهزون. 
در آیات گذشته خواندیم: شروع آفرینش و عود آن در دست خداست روز قیامت مژمنان و کافران طبق عمل خویش پاداش و کیفر 
می‌بینند» اقوام گذشته که تار و مار شدند عاقبت ظلمشان آن بود و گرنه خدا ظالم نیست» خدا آسمانها و زمين را به حق آفریده 
است پس باید آخرت باشد. تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۱۸۳ 
از همه اینها معلوم شدء جهان روی یکک نظام اتم و معیار متقن و عدالت تام می‌چرخد. 
علی هذا در این دو آیه نتیجه گرفته شده که خدا از هر نقص و ظلم منزه است و حمد و ثنا در جهان در مقابل نعمت و عدالت؛ 
خاص او است در تکمیل تفسیر این دو آیه چند مطلب باید بررسی شود: 
اول- و عَییّا و حین تطهژون عطف است بر حین تشون یعنی: خدا منزه است وقتی که داخل شب می‌شوید و وقتی که صبح 
قس کف و وقت ی وود اي گنه کق‌وار و ظیر س‌شریتا هل هار تلد دق العتایاتر اا یعس رابتعا 
اینکه بجای «و عشیا» فعل «تعشون» مانند «تمسون» و «تصبحون» نیامده است که که از «عشی» فعل بسته نمی‌شود چنان که در 
ال انز موفه‌است: 
دوم- در اين دو آیه تسبیح مخصوص شده به زمانها و تحمید به مکانهاء المیزان در توجیه آن می‌گوید: آنچه در آسمانها و زمین از 
خلقت و تدبیر موجود است به علت خوبی و کمالش مستدعی حمد و ثنای خدای سبحان می‌باشد و نیز انسان در مسیر رو زگار و 


تغییر اوقات و زمانهاء دارای انواع شرک و معصیت است که خدا از همه آنها منزه و پاک می‌باشد. یعنی هر چه در این اوقات شرکك 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفمه ٩۳‏ از ۲۱٩‏ 
می‌آورید خدا از آن مباست. 
سوم- ظاهر دو آیه آنست که: خداوند خود برای خود انشاء حمد و تسبیح می‌کند. نظیر رمحا ی آشری بعنده لیا من لش جد 
الخرام ای الْمَشجد ای اسراء/ ۰۱ و نظیر و مَلامٌ علی سین و الم له رَب امین صافات/ ۱۸۱ از المیزان. 
بط نها این افعال انشاء بصورت اخبارند یعنی: وقتی داخل شدن تفسیر أحسن الحدیث. ج۸ ص: ۱۸۴ 
به شب بگوئید: سبحان له و ..» مانند ثل امد له و ملاع علی عبادو این اضرطفی ... نمل/ ۸۵4 باید دانست آنان که آیات را 
انشاء گرفته و لفظ «قل» مقدر کرده‌انده تسبیح و تحمید را حمل بر نمازهای پنجگانه نموده‌انده ولی قول اول از حج است. 
۹- رخ ال من الْعیّت و بخرخ میت من العی و بخ الزض بَعد موتها و کذلک تخرجون. 
این آیه نظیر آیه هشتم. استدلال است بر معاد از راه قیاس به عالم نباتات که در آخر سوره «حجر» ضمن قسم دوم از اقسام استدلال 
به معاد مشروحا گفته شد. 
بیرون آوردن زنده از مردهء همان بیرون آوردن درختها از هسته‌ها و بوته‌ها و علفها از تخمهاست. سپس از همان درختها و علفها 
هسته‌ها و تخمهای مرده بیرون می آید. 
ناگفته نماند: موجود زنده آنست که چهار عمل حیاتی را دارا باشد که عبارتند از: جذب. دفع» حرکت و تولید مثل. 
علی هذا دانه گندم که هیچ یک از این اعمال را ندارد مرده است» گرچه سلولی به حالت خفته در آن موجود است. و چون دانه را 
بکاریم زنده می‌شود. ساقه؛ ريشه و ب رگ و سنبل می‌شود؛ باز از همان سنبل» دانه‌های مرده بیرون می‌ریزد و عمل بح ال من 
یت ... انجام می‌پذیرد» زنده شدن زمین نیز ظاهرا همان روئیدن نباتات در آنست. 
ذرات بدن انسان نیز مانند دانه‌ها در بهار آخرت در درون زمین می‌رویند و انسانها مانند علفها از زمین سر بیرون می آورنده وعده و 
کذلک حون تحقق پیدا می‌کند. تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: ۱۸۵ 
بعضی از بزر کان فرموده: موجودازنده از زمین مرده بیرون می آید و سپس می‌میرد و میدال به زمین فرده می‌شلود: دگارننه. گوید: 
قسمت اول این سخن می‌شود درست باشد ولی در قسمت دوم مبدل شدن موجود زنده به خاک غیر از و بر لت من ای 
است زیرا ظهور آیه آنست که: مرده از زنده بیرون میآید نه اينکه زنده مبدل به مرده می‌شود. 
در روایت صافی از مجمع البیان از امام علیه الّرلام نقل شده: مومن را از کافر و کافر را از مومن متولد می‌کند. ظاهرا آن از باب 
تطبیق است. 
تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۸۶ 
[سوره الروم (۳۰): آبات ۲۰ قا ]۲٩‏ 
اشاره 
و ین یاه کم ین رب ناذا مب تون ( ۰ و من آیانهآ خلق تکمین آنفیتکم آژواجالنیکنوا لها و عل 
13 مره و رم اد فی ذلک لیات لقزم کرو (۲۱) و ین آیاته حْالسّماوات و ال ض و انیلاف یتیک و وان کم | 3 
فی ذلک لیات للعالمینَ (۲۲) و من آییه منافکم بلّیل و هار و ایا کم ین تضهن فی ذلکک آآیات لیم شوت (۲۳ وین 
آیاته ریک اوق وف و معا رل ین الشمء ما یخیی هل فد نها فی دک آآیا زلوت (8) 


و من آباته آنْ تقوم الَماء و الض بارهم ٍذا عاکم غوه ین از کم تون( 1:۲۵ هن فی السّماوات و الض کل 
له قانّونَ (۲۶ و هو الذی یوِتَژا لح ثم بُده و هو أهوَن عَله و له ال الََغلی فی الّماوات و الَأَض و هو ی کی (۲۷) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ٩۲۶‏ از ۲۱۹ 


ضرب لکم تلا من نکم یل لکم من ما ملکث آینمانکم بن شرکاه فی ما ررقناکمفأم فیه واه تام کیفتکم نف کم 
کذیک تفضل ایازم یلو (۲۸ بل نع ینوا آخواءمع یرجم من یی تن أَضل له و ما هم من ناصرین (۲۹) 
تفسیر أحسن الحدیث» ج۸ ص: ۱۸۷ 

۰- از جمله آیات وجود و قدرت خدا آنکه شما را از خاکی آفرید» آن گاه بشر شدید که گسترش می‌يابید. 

۱- از جمله آبات تدبیر خدا آنکه برای شما از جنس خودتان زنانی آفرید تا به آنها میل کنید و در میان شما دوستی و مهربانی 
قرار داد» در اینها دلائلی هست بر آنان که تفکر می کنند. 

۲- از جمله آیات خدا آفریدن آسمانها و زمین و اختلاف لغات و اشکال شماست در اینها آیاتی است بر دانایان. 

۳- از جمله دلائل تدبیر خدا خوابیدن شما در شب و روزی جستن شما از فضل او در روز است. در اینها دلائلی هست بر قومی که 
نو فاگ 

۴- از جمله آیات تدبیر خدا آنکه برق را برای خوف و طمع به شما می‌نمایاند و از آسمان آبی نازل می‌کند و با آن زمین را بعد 
از مردنش زنده می‌نماید در اينکه گفته شد آیاتی است به قومی که تعقل می کنند. 

۵- از جمله آیات خدا آنکه آسمان و زمین به فرمان او ایستاده است و چون شما را به طرز مخصوصی از زمین بخواند آن گاه 
خارج می‌شوید. 

۶- هر که در آسمانها و زمین هست خاص اوست و همه برای او خاضع هستند. 

۷- اوست که خلق را می‌آفریند و سپس از سر می گیرد. اعاده بر او آسانتر است مطلق صفت برتر در آسمانها و زمین خاص 
اوست. و اوست توانا و حکیم تفسیر حسن الحدیث. ج۸ ص: ۱۸۸ 

۸- برای شما از خودتان مثل زده آیا برای شما از برد گانتان شریکانی هست در آنچه روزیتان داده‌ايم و شما در آن رزق برابرید و 
از آنها می‌ترسید آن طور که از خودتان می‌ترسید؟ آیات خویش را برای قومی که تعقل کنند اين چنین بیان می‌کنیم. 

۹- لیکن ظالمان» بدون دلیل از هواهای خود پیروی کردند چه کسی هدایت می‌کند کسی را که اضلالش نموده. آنها را یارانی 


کلمه‌ها 


تنتشرون: نشر: گستردن و گسترده شدن. لازم و متعدی هر دو آمده است «تنتشرون» گسترده و منتشر و تکثیر می‌شوید. 

تسکنوا: سکون: آرام گرفتن بعد از حرکت. به معنی آرامش باطن و الفت گرفتن نیز آمده است در لغت آمده: «سکن الیه: ارتاح» 
منظور از آن در آیه همین است. 

الوان: جمع لون. آن به معنی رنگ و نوع هر دو آمده است در المنجد گوید: «اللون ایضا: النوع» گویند: «عنده لون من الثباب: 

ای صنف منه). 

منام: نوم و منام هر دو به معنی خواب است. 

قانتون: قنوت: دوام طاعت. راغب دوام طاعت مع الخضوع گفته است «قانتون» در آبه به معنی «مطیعون خاضعون» می‌باشد. 

اهون: آسانتر. هون بفتح اول به معنی آسانی است «هان علیه الامر سهل». 

المثل: این کلمه به معنی صفت. دلیل» عبرت. علامت حدیث و مانند آنست. مراد از آن در آیه معنای اول می‌باشد. 


تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۸۹ 
شرحها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
تفسیر احسن المدیت جلد ۸ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۹۵ از ۲۱۹ 


در اين آیات مقداری از دلائل وجود و صفات خدا از قبیل قدرت و حکمت و نیز دلائلی که دال بر توحید ربوبیت است. مطرح 
شده و در آخر با ذکر توحید الوهیت ختم ميشود. 

این آیات قسمتی از برهان نظم است که حکایت از وجود عقل و شعور و اراده در آفرینش جهان و تدبیر آن دارد. 

ناگفته نماند: مشاهده یک کتاب مثلا هم دلالت بر وجود نویسنده آن دارد و هم بر مقداری از صفات او مانند علم» ذوق شعر 
سرودن و مانند آن همچنین موجودات جهان هم بر وجود خدای سبحان دلالت دارند و هم بر صفات و اسماء حسنای او. 

در این آیات سخن از خلقت آسمانها و زمین و خلقت انسان است آن گاه مذ کر و مونث بودن انسان مسئله رحمت و عاطفه 
اختلاف زبانها و اشکال خواب و استراحت و تجدید قواه وجود برق ابر و باران و امثال ذلک» مورد نظر است که به وسیله آنهاه 
جهان مانند یک اندام متناسب بوده هر عضوش در جای خود قرار گرفته و همه‌اش هدفدار و منسجم گشته است. اینکک آیات شریفه 
را به قدر توانایی خود بررسی می کنیم و از خدا در تفسیر آنها مدد می‌طلبیم. 

۰- وین آیانهآن لک ین تراب تم (ذا شم بو تون «۱.. 

این آیه عطف است بر محل آیه بح لح من لت ... یعنی از 


(۱) این آیه یکی از مصادیق بر ال من ات ... است. .....] 

تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۱۹۰ 

جمله آیات خدا خارج کردن زنده از مرده است و از جمله آیاتش آفریدن شما از خاک می‌باشد و همه آیات در توجیه آیه 
مان الله بحین فقو ده 

می‌باشد. 

منظور از لمکم ین راب ظاهرا پیدایش اولیهانسان است. زیرا به حکم آیه وبا اسان ین طین ثم جعل نله ین لاله ین 
او هی سم لت نایدا از خاک رنه هه آن کار ملق کر آو وس ازفوا نت بروه میوقت جر بات 
نشان می‌دهند که خداونند آدم را به طور انفجار آفرینده است» مانند مبدل شدن عصای موسی به اژدهاء حیات از آثار ماده نیست 
بلکه از جانب خدا افاضه می‌شود. 

«تنتشرون» ظهورش در مرحله دوم و تکثیر انسان به وسیله ازدواج می‌باشد به هر حال اين آیه می گوید: از جمله دلائل وجود و 
قدوت دا آتست: که شما را از خاک آفریده سپس شما بقر هستید. که کسترش و کفرت پندا می کنیك: 

«اذا» ی فجائیه برای تفهیم آنست که نا گهان خاک بشر شد بشری که پیوسته گسترش پیدا می کند علی هذا «ثم» برای تأخیر رتبه 


تیگ 

آری مبدل شدن خاک به انسان و سپس گسترش آن به وسیله نطفه دلیل وجود خدای عالم و قادر و زنده است و گرنه ماده بی 
شعور قدرت مبدل شدن به انسان و ادامه آن به وسیله تناسل را ندارد. وجود انسان با آن ویژگیها و اسرار بی پایانش از وجود خالق 
توانا حکایت دارد. 

ظاهرا پیدايش و آفریده شدن همه جانداران اعم از حیوان و نبات همه چنین بوده است» یعنی هر یک از انواع حیوان و نبات به 
قدرت خداوند از خاک آفریده شده سپس به وسیله تناسل و هسته و تخم» گسترش پیدا کرده است. 

۱-و من آیاته آن خلقَ لکم من سکم آژواجا سکنوا لها و تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۱۹۱ 

جعل بتکم مَوَدةٌ و مه ان فی ذلک لیات موم یَْکونَ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
تفسیر احسن المدیت جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ٩4‏ از ۲۱۹ 
۱۱ 
در این آیه دو مطلب مطرح است. اول مذ کر و مونث بودن انسان که یکی از اسرار عجیب خلقت است و اگر این حقیقت وجود 
نداشت. نسل بشر در همان پیدایش اول از بین می‌رفت. دقت در دستگاه تناسلی زن و مرد. تشکیلات پیچیده نطفه زن و مرد (اول- 
اسپرماتوزوئید)» ت کیب نطفه آن دی تشکیل جنین و رشد آن» تقسیم شدن یک سلول به میلیونها و میلیاردها و تبدیل آنها به اعضاء 
ظاهری و باطنی بدن, راههای بی شماری است برای شناخت خدا و قدرت و علم و حکمت او آری: «الطرق الی للّه بعدد انفاس 
الخلائق). 
دوم- آفریده شدن مودت و رحمت در وجود انسان. طبرسی رحمه اه از سدی نقل کرده: مودت به معنی دوست داشتن و رحمت 
مان فهرناتی است تهضارت دی مود هان دوشت داشعم اس گااساتها یسک به یک نکر کار تشولی رسمت و مه بای 
آن تأثر قلبی است که از دیدن محرومیت و نقص و گرفتاری طرف در قلب احساس می‌شود. علی هذا رحمت ناشی از مودت است 
اگر در وجود انسان مودت وجود نداشت. رحمت پیدا نمی‌شد همانطور که در افتادن دیوار و شکستن درخت رحمت و مهربانی 
احساس نمی کنیم. 
در اینجا باید دید: مودت و رحمت چه حقیقتی است که در وجود انسان پدید آمده» اگر در اعضاء مادی او است این چگونه 
گوشت و مغزی است که حامل محبت و مودت است و اگر از کارهای روح (بطور حتم) است این روح چگونه چیزی است که 
چنین خاصیت دارد؟!. 
اگر این مودت و رحمت در وجود انسان گذاشته نمی‌شد و انسان مانند چوب خشکک بود» دنیای انسانیت در چه صورت بود؟! آیا 


کسی به کسی کمک 


(۱) این آیه دلیل وجود خدا و دلیل حکمت و تدبیر او است. 

تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۱۹۲ 

می‌کرد؟! و پدر با مادر در تربیت طفل خود می کوشید؟! ۱ 

سبحانک ما عرفنا ک حق معرفتک 

اینکک می‌رسیم به مفردات آیه شریفه. من آنفیکع: بعنی از جنس شما ممکنوا ها حاکی است که مرد به تنهایی ناقص است و با 
زن که مکمل اوست یک واحد کامل می‌شوند که نسل به وجود آورند» پس مرد در صورتی احساس آرامش و سکون پیدا خواهد 
کرد که زن در کنار او باشد. نظیر این است آیه و ی کم من فْس واحدة و جعل ملها ژوجها لیشکن یه ... 

اعراف/ ۰۱۸۹ 

جمله و جعل بیتکم مَرَدة و مه می‌شود راجع به رحمت و مودت بین زن و شوهر باشد ولی بهتر است آن را راجع به عموم بدانیم» 
این واقعیت در حیوانات نیز ودیعه گذاشته شده است. آنها نیز روی محبتی که به بچه‌های خود دارنده در تربیت بچه‌های خود 
می کوشند و از آنها دفاع می کنند آری معجزه محبت است که گربه بچه‌های خود را به دندان گرفته و به همه جا می‌برد و اگر به 
جوجه‌های مرغ خانگی نزدیک شوی بر تو حمله می‌کند و مکذا ... 

نقل است: شیروانی ساختمانی آتش گرفت. کبوتران در آن لانه گذاشته و بچه آورده بودند» بچه‌ها قدرت پرواز و فرار نداشته, 
کبوتران روی بچه‌های خود خوابیدند و همه سوخته خاکستر شدند «سبحان اه العظیم» از این رحمت و عاطفه. 

آری: ان فی فک لیات لَِْم که برای امل اندیشه در این گفته‌ها دلائل بسیاری است بر شناختن وجود؛ قمدرت و تدبیر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۷‏ از ۲۱۹٩‏ 
۲- وین آیاته نَ السّماوات و اأزض و ایلاف کم و نکم ی ذلک لیات للعالمین. تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ 
فر ۱ ۱۸۳ 
آسمانها و زمین همه ممکن الوجوداند» ممکن الوجود چیزی است که ذات و ماهیت او نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم؛ 
بلکه ممکن است باشد و ممکن است نباشد» و بدون علت به وجود نمیآید و اگر دیده شد که به وجود آمده است یقین می‌کنیم 
که علتش موجود بوده است. 
علی هذا خلقت آسمانها و زمین طبق برهان (امکان و وجوب) اول دلیل بر وجود خالق تواناست» نظامات متقن آن دوء و روشنگر 
هدفدار بودن و دخالت و نفوذ اراده خداوندی است. 
منظور از الا کم ظاهرا اختلالف لغات است مانند عربی» فارسی؛ اردوبی و امثال آنء اختلاف لغات دلیل آنست که در 
انسان نیروی بیان ما فی الضمیر وجود دارد» می‌تواند کلماتی جعل کرده و با آن» آنچه در باطن دارد آشکار کند. حتی اگر دو نفر 
بچه را در محلی بگذاریم و با آنها سخن نگوئیم از خود کلماتی ساخته و با آنها مطالب خویش را به یکدیگر خواهند فهمانید. 
به نظر می‌آید: این آیه در بیان قدرت و توانایی خداست گر چه به وجود خداوند نیز دلالت می کند. علی هذا یکی از دلائل قدرت 
خدا آنست که به انسانها توانایی داده که بتوانند لغت جعل کنند و به وسیله آن مطالب خویش را به یکدیگر بفهمانند اختلاف لغات 
آنها دلیل توانایی خداست که اين امکان را به آنها داده است دیگر مجبور نیستند دارای یک لغت باشند نظیر: حلقْ اسان عَه 
بان رمن/ ۴ 
می‌شود گفت: مراد از «الوانکم» اشکال است فیروزآبادی در قاموس و شرتونی در آقرب الموارد در معنای لون گفته‌اند: «اللون: ما 
فصل بین الشیء و بین غیره» علی هذا اختلاف الوان همان اختلاف اشکال و صورتهای انسانهاست. 
می‌دانيم که خداوند هر یکک از انسانها را در شکل و قیافه بخصوصی آفریده که از تفسیر آحسن الحدیث؛ ج۸ ۱۹۳ 
همدیگر شناخته می‌شوند. اين یکی از مظاهر عجیب قدرت و صنع خداست و گرنه چطور می‌توانستيم دوست و دشمن» خانواده و 
اجنبی» فرزندان خود و دیگران و ... را بشناسیم. 
به نظر می آید: آمدن اختلاف السن و الوان» در ردیف خلق آسمانها و زمین یکسان بودن آنها در امر اختلاف است زیرا آسمانها و 
زمین نیز دارای اختلاف هستند و در عین حال منسجم می‌باشند. 
جمله اد فی ذلک لیا للعالمی نشان می‌دهد که درک علائم قدرت و حکمت و وجود خدا در اينها بسته به وجود علم و دانش 
فو اسان اشتة 
نا گفته نماند: برای نگارنده در دانستن معنای آیه ابهامهایی باقی مانده و اه اعلم. 
۳- و من آباته ناکم بلیل و هار و ایا کم من فَضله رن فی ذلک آیات لو یَسمفون. 
این آیه در زمینه تدبیر زند گانی انسان است. جریان خواب سه بار در قرآن مت ها در این آیه» دوم کون او خعلا 
تزعکم شباا با/ ٩‏ سوم در آیه و هو الذی جع کم الیل لباسا رل شبن فرقان/ ۴۷ 
علی هذاء خواب یک عارضه تصادفی نیست. بلکه از آیات بینات خداست که بدون آن زند گی میسر نبود اگر انسان و حیوان به 
وسیله خواب تجدید قوا نمی کرد یقینا نمی‌توانست به زند گی ادامه دهد. 
دانشمندان به تجربه ثابت کرده‌اند که: بدون, خواب زند گی محال است حیواناتی که بیست روز بی غذایی را تحمل می‌کنند» چهار 
پنج روز بیخوابی آنها را از پای در می آورد؛ انسان ممکن است تا شش هفته بدون غذا زنده بماند تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: 
۱۹۵ 


ولی اگر ده شبانه روز خواب نرود خواهد مرد «۱» آزمایشهایی که در روی حیوانات انجام شده نشان داده است که بعد از هشت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ٩۸‏ از ۲۱۹ 


روز بی خوابی از پا در میآینده اینجاست که اهمیت خواب بر ما روشن می‌شود و می‌دانيم که آن» یکی از اسرار خداوند حکیم و 
ات 

مطلب دیگری که در اين آیه مطرح است. روزی جستن انسان است. اگر روز روشن نبود و اگر تجدید قوا به وسیله خواب نبود» 
انسان چطور خویشتن را تأمین می کرد» پس هر دوء حکایت از تدبیر خدای دانا و مدبر دارد. 

آیه شریفه نشان می‌دهد که خواب در شب و روز و نیز روزی طلبیدن در روز و شب عملی است. گر چه اکثرا طلب روزی در روز 
انب و اه ات هرق انیت یر لا انس لاب ر اهاز ات روا و۳ 

ناگفته نماند: و ایغ کم عطف است بر «منامکم» علی هذا تقدیر آیه چنین می‌شود: «و من ایاته منامکم و ابتغاتکم من فضله باللیل و 
النهار؛ در اینصورت بطور (لف و نشر مرتب) منامکم مربوط می‌شود به لیل و ابتغاء به «النهارا. 

منظور از «یسمعون» شنیدن و تدیّر و قبول است. یعنی در اینها آیاتی هستند برای قومی که می‌شنوند و چون حت دانستند قبول 
می کنند. ذیل آیه نشان می‌دهد که فهم این حقائق مانند آیه سابق مشکل نیست. 


۴- و من آیاته بُریکم البق فا و طمعا و یل من الشّماء ماء قبخبی به الأض بغدَ مها ان فی ذلکک لیات لقَزم یعون 


(۱) دانستنیهای جهان علم/ ۱۵۰. 

تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۹۶ 

اين آیه راجع به تدبیر و نفوذ مشیت خدا در اداره جهان است. حوفا و طمعاً در مقام آنست که از دیدن برق و احتمال برق زدن 
می‌ترسیم و طمع آمدن باران داريی خوفا و طمعا هر دو تمیز هستند. یعنی خدا برای ایجاد خوف و طمع در شماء برق را به وجود 
می آورد. 

«یریکم) در جای مصدر آمده و در معنای «و من آیاته اراتتکم البرق ...» است. لذا احتیاج به تقدیر «ان» ندارد بعضی‌ها در آن «ان» 
مقدر کرده‌اند مانند آنْ مک من تراب. 

جریان تشکیل ابرها و آمدن بارانها. چندین بار در قر آن مجید بیان شده است. آفتاب بر سطح دریاهایی که در هزار فرسخ در هزار 
فرسخ وسعت دارند می‌تابد» آبها تبخر می‌شوند جریان باد ابرها را به سوی خشکی‌ها حرکت می‌دهد. آن گاه به شکل باران و 
برف به زمین می‌ریزنده زمین مرده زنده می‌شود و انواع نباتات و میوه‌ها به وجود می آیند. 

اگر این عمل نبود در زمین چیزی نمی‌روتید و از چاه. قنات: چشمه رودخانه خبری نبود و در نتیجه» زندگی نبود. 

در کتابهای علمی نوشته‌اند: حرکت صاعقه سی هزار بار از گلوله تفنگ سریعتر است» حیات نباتی بدون صاعقه محال است. زیرا 
هشتاد درصد جو زمین را «ازت» تشکیل داده و بر روی هر کیلومتر از زمین هشت میلیون و ششصد هزار تن ازت قرار دارد» ازت 
برای تغذیه نبات کمال ضرورت را دارد ولی بدان صورت قابل جذب نیست. 

اما در مسیر صاعقه مولکولهای هوا به سی هزار درجه حرارت می‌رسد و ازت با اکسیژن تر کیب و به «ا کسید ازت» تبدیل می گردد 
که قابل حل در آب است. آنها در دانه‌های باران حل شده و به شکل «اسید نیتریکك» تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: ۱۹۷ 

رقیقی بر روی خاک می‌ریزد و برای گیاهان «نیتراتها؛ ی قابل جذب تولید می کند. 

به حساب هوا شناسان هر دقيقه صد بار صاعقه در کره زمین پدید می‌آید و از مواد جو برای نباتات غذا تهیه می‌کند (دانستنیهای 
جهان علم)» رن 

فی ذلکک لیات لقزم یعون 


2 
2 


۵- و من آیاته آن تقوع الْماء و لأض بأفره تم زذ دعاکغ دَغَة ين الأض (ذا نتم تحَرَجُون. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۹٩‏ از ۲۱٩‏ 
مراد از «تقوم» ثات و دوام است یعنی از جمله آیات فدرت خدا ثبات و ماندن آسمان و زمین در حال و نظم خویش است. (4۱ 
عرب کل «السوق قائمة» بعنی بازار در حال خود باقی و ثابت است منظور از «امره» ظاهرا همان اراده «کن فیکون» است. چنان که 
در مجمع و المیزان اه اس 
جمله ثم (ذا دَعاکغ ... ظاهرا خبر از وقوع قیامت است یعنی: خلقت شما از خاکک» خلقت همسران از جنس شماء جعل رحمت و 
مودت. اختلاف السنه و الوان شماء خواب و روزی طلبیدن شماء تشکیل ابرها و بارانهاه و قیام آسمانها و زمین از آیات خداست» در 
آخر شما را از زمين می‌خواند و شما از آن خارج می‌شوید. 


به نظر بعضی تم اذا دعاکم ... نیز از آیات خداست. تقدیر آیه 


(۱) حجم زمین حدود هزار و هشتاد و سه میلیارد کیلومتر مکعب است اگر صندوقی به مساحت یک کیلومتر مکعب باشد و 
بخواهند آن را از انسان پر کنند» هیجده میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون نفر در آن جای می گيرند» ولی اگر بخواهند زمین را در 
همچون صندوقهایی بگذارند» هزار و هشتاد سه میلیارد صندوق لازم خواهد بود» زمین با حجمی چنین مهیب در هوا ایستاده و 
عر کف هی کناد: 

تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۹۸ 

چنین است: «و من آیاته قیام السماء و الارض بامره ثم دعوتکم من الارض». 

نا گفته نماند «اذا» ی اول شرطیه و «اذا» ی دوم فجائیه و قائم مقام جزاء است. نکره آمدن «دعوة» حاکی از عظمت و مرموز بودن آن 
است یعنی دعوت بخصوصی که سبب زنده شدن انسانها می گردد «من الارض» ظاهرا متعلق به «دعاکم» است. 

۶-و له من فی التماوات و الْض کل له اون 

این اه کمیان تسه معاهدی آبه سای ات سظرر انم ی العطاواستر او انتانها وم و اطع است که ات دو شم 
آنها خواهد بود» شاید شامل ملانکه هم باشد. مراد از «قانتون» ظاهرا اطاعت تکوینی است. به قول راغب. قنوت به معنی دوام 
اطاعت توآم با خضوع است. یعنی: هر که در آسمانها و زمين هست خاص خداست. از خود چیزی ندارند و همه از نظامی که در 
آفرینش و زند گی و مردن هست اطاعت می کنند علی هذا دعوت آنها از زمین و زنده کردنشان حتمی است و جای بعدی ندارد. 
۷-و مر الّذی یبدا الق نم بُمیده و و أَهرنْ علیه و له العتل الغلی فی الشماوات و الرض و هو اریز الحکیم. 

استدلال دیگری است درباره معاد؛ «یبدء» دلالت بر استمرار دارد یعنی پیوسته شروع می‌کند و میآفریند» اما «یعیده» فقط خبر از 
وقوع قیامت است استدلال بدینگونه است. که آنکه قدرت آفرینش اولی را دارد قدرت اعاده آن را نیز دارد؛ زیرا حکم اول و آخر 
یعنی حکم آفرینش و اعاده یکی است بلکه دومی از اولی آسانتر است این یکی از راههای استدلال قرآن به معاد است که در آخر 
سوره (حجر) مظروحا گفته شد. 

در جمله و هو أَموَنْعَّه ضمیر اول راجع به اعاده است که از «یعیده» فهمیده می‌شود و ضمیر «علیه» راجع به خدا می‌باشد. تفسیر 
آحسن الحدیث ج۵۸ ص: ۱۹۹ 

این جمله تأکید صدر آیه است. در اینجا بعضی اشکال کرده و گفته‌اند: 

لفظ «امون» دلالت می کند که ابتدای آفرینش برای خدا صعوبت داشته است و اين منافی قدرت مطلقه خدا می‌باشد و ما کات ال 
جهن مَیء فی الماواتِ و لافی الَرض فاطر/ ۴۴. 

جواب آنست که «اهون» فقط آن را می‌رساند که اعمال قدرت و سرمایه گذاری در اعاده آفرینش کمتر از اولی است و این یک امر 


بدیهی و آشکار است. نه اینکه: اعاده آسانتر است پس اولی فاقد آسانی بود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۰۰ از ۲۱٩‏ 
مراد از مثل در و له ال ای فی السّماوات و الَأزض مطلق صفت کمال است یعنی هر وصف کمالی از قبیل حیات» قدرت. علم» 
ملک جود. کرم عظمت. کبریاء که چیزی در آسمانها و زمین با آنها متصف است. بالاتر آن و کاملتر آن برای خداست. زیرا همه 
این اوصاف برای دیگران از جانب خدا افاضه شده است پس کاملتر آنها مال خداست. 
علی هذا این جمله تعلیل و هو نع است خلاصه سخن این می‌شود: اعاده شیء نسبت به ابتدای آن در نزد مردم آسان است 
پس در نزد خدا آسانتر است زیرا که اوصاف کاملتر مال خداست. 
و مُو ال الْحکیم تعلیل مثل اعلی است یعنی تنها اوست توانا و حکیم واقعی» اگر مثل اعلی برای او نباشد به عزت و حکمت او 
خلل وارد می‌شود حال آنکه چنین نیست (استفاده از المیزان). 
۸- شوب لکم ما ین آشیتکم یل لکم ین ما علکث آیمانکم بن شرکاء فی ما ناکم فیه سواء تخاوتهع کضیکم 
سکم کذیکک تنل ایازم لو 
این آیه مثلی است در زمینه اینکه: ری تفا ی کزان شیک تردن کت زا ذر اراده جهان باشد خلاصه مثل چنین است. آیا 
از بردگان شما تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۲۰۰ 
کسی در مال شما شریکک هست که شما و او در تصرف در آن مال مستقل و برابر باشید؟ و از آنها بترسید همانطور که از انسانهای 
آزاد مانند خود» می‌ترسید؟ 
لبته این ناشدنی است. همچنین شریکک شدن مخلوقی با خدای خالق, ناشدنی است. آری آیات خود را این چنین بیان می‌کنیم برای 
آنان که تعقل می کنند. 
ین نکم نشان که این مثل از خود شما و از حالات شما گرفته شده است. انتم» شامل مالکان و برد گان هر دو است. منظور از 
«انفسکم» انسانهای آزاد است. 
۹ - پل ان الذین وا آخواءه بثیرعلم من یی من أضل له و مالغ من ناصرینّ. 
یعنی مطالبی که گفته شد همه ح است لیکن ظالمان از هواهای نفسانی اطاعت می کنند لذا در مقام انکار می‌آیند. پیروی از اهواء 
نیز روی استدلال و برهان نیست بلکه بدون علم و بدون مد رک است. 
حق آنست که خدا اضلالشان کرده است. دیگر راهنمایان نخواهند داشت و یاران و شفاعتگرانی پیدا نخواهند کرد. 
مراد از اما ال افالن آستانی تیه بلکه ی اند فان اسخر ان کداز اطل) و یی ی روشن می‌شود. به طور 
مکرر در کلام ال دیده می‌شود که: ان ال لا دی الم الالمیت. 
تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۰۱ 
[سوره الروم (۳۰): آبات ۳۰ تا ]۳٩‏ 
اشاره 
اف ویک للذین یف فطرت ال ای فطر لاس علیها لا یبیل لاله ذلک الدَینْ الم ول کر لاس لا یفلفون (۳۰) 
ین یه و اوه و آفینموا اسلا و لا تکووا م قالش کین (۳۱ ین لین را دی و کاثا نتیعاً کل جزب بم مه رون 
(۳۷) و اذا مس لاس ضر دعوا رهْغ مییبین یهت راهم له رحعٌ |ذا فرب ملع هم بش کون (۳۳ یکفژوا بما ینام 
فَمتغوا فسوف تلو (۳۴) 
ام نا علیهم شلطانً هو یکلم بما کاوا به یش کون (۳۵) و ذا دقن لس ره فرخوا بها و ان نع ی باقع یه اذا 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۰۱ از ۲۱٩‏ 
هم یقطونَ (۳۶) او لع یروا أن ال تبثیط الق من شاه و یرد فی ذیتک ایا لشزم وود (۳۷) فآت ذا الْقوبی عقهُ و 
المشکین و اب لبیل ذلک حرّ لین ردو وجه ال و ولیک هم الملخون (۳۸) و ما تیم من ربا لیوا فی | وال الناس فلا 
وا لد له و ما یم من کاة ردو وجه له ولیک شم عون (۳4) 
تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۰۲ 
۰- توجهت را به این دین پیوسته کن. آن فطرت خداست که مردم را در آن فطرت آفریده است» فطرت خدا را تغییری نیست دین 
استوار همانست» لیکن بیشتر مردم نمی‌دانند. 
۱- در حالی که انابه گران به خدا هستند از خدا بترسید» نماز را بپا دارید» و از مشر کان نباشید. 
۲- از آنهایی که دین خویش جدا جدا کرده و گروه‌ها شده‌اند» هر گروه به آنچه پیش خود دارد شادمان است. 
۳- چون به مردم ضرری برسد» پرورد گارشان را در حال انابه می‌خوانند. سپس چون رحمتی از خویش به آنها چشاند. آن گاه به 
پرورد گارشان مش رک می‌شوند. 
۴- کفران بکنند به آنچه به آنها داده‌ایم» لذت ببرید بزودی می‌دانند. 
۵- یا بر آنها حجتی نازل کرده‌ايم که آن به نفع شرکشان سخن میگوید. 
۶- چون به مردم رحمتی چشاندیم به آن شادمان می‌شوند و اگر ناخوشایندی به آنها برسد در اثر عملشان» آن گاه مأیوس 
می گردند. 
۷- آیا ندانسته‌اند که خدا روزی را به هر که خواهد بسط می‌دهد و تنگک می گیرد؟ 
در اينکه گفته شد آیاتی هست برای قومی که ایمان می‌آورند. 
۸- پس حق خویش و مسکین و درمانده را بده آن بهتر است برای کسانی که ثواب خدا را می‌خواهند» و آنها هستند راستگاران. 
۹- آنچه از ربا داده‌اید تا در اموال مردم زیاد شود در نزد خدا زیاد نمی‌شود و آنچه از زکاه داده‌اید که رضای خدا را اراده 


می کنید آنها هستند صاحبان زیادت. 
گلهم+ ها 


اقم: در کلمه اقامه معنای دوام هست در لغت آمده: «اقام الشیء: 

ادامه» پس فأَقم وجهک: یعنی پیوسته کن توجه خود راو روی آوردن خود را. تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۳۳ 
وجهک: وجه: چهره و صورت. 

حنیفا: حنف: میل به حنق حنیف: محقگراه مایل به حق. 

فطرت: سرشت و نهاد. فطر در اصل به معنی شکاف و شکافتن از طرف طول شیء است «فطر»: آفریدن. 

قیم: مستقیم و پایدار. طبرسی آن را مستقیم گفته است. 

منیبین: انابه کنند گان» توبه کنند گان. 

شیعا: (بر وزن عنب) جمع شیعه» به معنی فرقه‌ها و گروه‌هاست شیعه به معنی اتباع و پیروان است «شیعهٌ الرجل: اتباعه و انصاره». 
یقنطون: قنوط: مأْیوس شدن از خیر «قنط قنوطا: پشس». 

یقدر: قدر (بر وزن عقل): توانایی و تنگ گرفتن؛ آن در آیه به معنی دوم است. 

ربا: ربو در اصل به معنی زیادت است «ربا بربو. زاد» راغب زیادت و بالا آمدن گفته است. معامله ربوی را از آن ربا گفته‌اند که در 


آن زیادت هست فلا بَویوا: پس زیاد نمی‌شود. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه ۱۰۲ از ۲۱٩‏ 
مضعفون: (به صیغه اسم فاعل)؛ مضعف به معنی ذو الضعف و صاحب زیادی است «مضعفون»: آنان که صاحب زیادی هستند. مانند 


موسر یعنی صاحب پسر. 
شرحها 


آیه اول متفرع است بر مطالب گذشته یعنی حالا که زمین و زمان بر تفسیر آحسن الحدیث. ج‌ه ص: ۲۰۴ 

وجود وحدانیت خدا دلاعلت می کند» توجه خود را به دین فطری دائمی کن» آن گاه در طی آیاتی چند بیان شده که مش رکان و 
منکران به هنگام از کار افتادن وسائل مادی رو به خدا می‌آورند. اين دلیل آنست که فطرت انسان به خدا راه دارد و به سوی او 
دلالت و هدایت می کند. 

سپس در زمینه اینکه گسترش و تنگی روزی در دست شحداست تذ کری داده شده و به همان مناسبت سخن از احسان و یکویی به 
میان آمده است. 

۰- تم وجهک لین عییفاًنطرت الّه ای قطر لاس علیها لا تبدیل یل له ذیک الدینْ ليم و لک آکتر لاس لا یقلمود. 
منظور از اقامه وجه رو کردن و توجه به دین است به طور مداوم فطرت اللّه منصوب است به تقدیر «اعنی»» یعنی توجه به دین همان 
سرشت و نهاد خدایی است که مردم را بر آن نهاد آفریده است. 

مراد از لاله همان فطرت است و آن پیوسته است و تغیبر و د گر گونی ندارد؛ دین مستقیم همانست که مطابق فطرت و سرشت 
آدمی باشد و گرنه» تحمیل خواهد بود. حیف که بیشتر مردم» فطری بودن دین را نمی‌فهمند. 

منظور از آیه ظاهرا آنست که احکام دین با فطرت و نهاد آدمی مطابق است دین می گوید. خوراکک پاکیزه بخورید. از خوراکک 
آلوده و گندیده بپرهيزید به دیگران مخصوصا به پدر و مادر و اقوام نیکی کنید به عدالت رفتار نمائید» ستم نکنید» مردم آزار 
نباشید» از حق خود دفاع کنید. منافق نباشید. صفا و خلوص داشته باشید از همه مهم‌تر خدا را پرستش نمائید که همه چیزتان از 
اوست و ... تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۲۰۵ 

اینها همه مطابق فطرت و سرشت آدمی است. نهاد و فطرت آدمی همه اینها را تصدیق می کند. پس دین یکك چیز تحمیلی نیست 
بلکه به راههایی می‌خواند که نهاد آدمی نیز آنها را می‌خواهد. اعتقاد به خداء دعوت به عبادت او نیز چنین است. 

ما چرا از علی بن ابی طالب صلوات اللّه علیه خوشمان میآید» زبرا در او علم ایمان؛ تقوی» عدالت» شجاعت. زهد. دلسوزی؛ کرم 
و ... سراغ داریم اینها چیزهایی است که نهاد ما خود به خود به سوی آنها کشیده می‌شود در هر کس که آنها را بدانیم قهرا 
دوستش خواهیم داشت. 

ما چرا معاویه را دشمن میداريم زیرا در او ش رک نیرنگ» ظلم. حق- کشی تزویر و ... سراغ داریم» اینها مطابق فطرت ما نیست؛ 
اینها در هر کس باشد ما بالاجبار او را دشمن خواهیم داشت. 

از ولا یی له قافن 

«کل مولود یولد علی الفطرة حتّی یکون ابواه هما اللذان یهوّدانه و ینضرانه و یمجسانه (مجمع البیان). 

۲- از حضرت صادق علیه الشلام نقل شده: 

(... فطرهم جمیعا علی التوحید» 

در روایت دیگر از حضرت باقر علیه الشلام 

«قال فطرهم جمیعا علی التوحید» 

در روایت دیگر از حضرت باقر علیه الشلام 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۲ از ۲۱٩‏ 


«قال فطرهم علی المعرفة». 

۳ در رواث دیگری از آن حضرت: 

«قال هی لا اله الا ال محمّد رسول الله علیی امیر الممنین ولی اه الی هاهنا التوحید 

(برهان) اینها همه مصداقهایی از آن کی هستند که گفته شد. 

۳۱- منیبین یه و اوه و آقیموا الا و لا تکوبوا م امش کین این آبه تکمیل و توضیح فأَقم وج کک و در عين حال تعمیم 
خطاب است. نظیر: با یا اش |ذا لماع طلاق/ 0۱ علی هذا تقدیر آیه چنین می‌شود «فاقم وجهک انت و من معک للدین 
منبین الّه» آمدن لفظ «منیبین» ظاهرا در تفسیر أحسن الحدیث» ج‌ه ص: ۲۰۶ 

رابطه با نقل حال مشرکان است؛ ذکر صلوة به علت اهمیت آنست یعنی توجه خویش را به دین پیوسته کنید در حالی که توبه گران 


هستتد. 


۳۳" من لین و دهع و کاوا شا کل جزب بما دهم فرخو. 

بیان است برای مش رکین؛ منظور از «دین» طریقه است نه دین خدایی» این آیه در رابطه با بل اب لین طموا واه بر علم/ ۲۹ 
ات که کشت شاماد ایا تاشسسسرن ابا هرا کی وی هن ره رس رای موم 
نمودند» چون در پیروی هواهاء اتحاد متصور نیست. در نتیجه فرقه‌ها شدند و هر کس از فرقه خود دفاع کرده و به دین خود شادمان 
گردیدند. اما شما همه رو به خدا آورید. 

۳- و اذا عس اس ضرٌ 5عزا رتُع منییق الیه ثم اذاأَاقَهُع برع اذا ریق منهم برلهع بش رکود. 

مضمون این آیه در بسیاری از آیات قرآن مجید آمده است. این آیه ظاهرا در رابطه با فطری بودن دین است. یعنی دین فطری 
انسان است. حتّی آنان که مش رک و کافرند. چون گرفتاری بر ایشان پیش آید و وسائل مادی از اثر بیافتد می‌بینی که به خدا روی 
می‌آورند و توبه می کنند اما چون گرفتاری برطرف شد. باز به طرف شرک و مستقل دانستن وسائل مادی روی می‌آورند. 

شاید منظور مطلق ناس باشد اعم از اهل اسلام و شرکك بهر حال اگر شرک و علاتق مادی جلو فطرت را بگیرد؛ باز فطرت در موقع 
گرفتاری اثر خود را می‌بخشد. «فریق» حاکی است که همه چنان نیستند. 

۴ لیکفزوا بما نامع وا فسوف تقلمون. 

لام در «لیکفروا» برای غایت است. یعنی: عاقبت این کار همان کفران تفسیر آحسن الحدیث جه ص: ۲۰۷ 

نعمت خداست. آن گاه در مقام تهدید فرموده: فَمتمُوا . 

در المیزان فرموده: لاحم «لیکفروا» برای امر غاثب است یعنی: کفران نعمت بکنند اینکه امر غائب و امر حاضر هر دو با هم آمده‌اند 
بعلت فوران سخط و غضب خدا در رابطه با تفریط آنهاست که به وقت گرفتاری استغاثه کرده و سپس شرکک می آورند. 

یرس ویه )له آفر خاک ود واکترتا را مروت تال کخواست: 

۵ ام ترا علیهم شلطانا هو کلم پما کاوا به بش ركوت. 

این آیه در رابطه با آنست که هیچ دلیلی بر تصحیح سخن و عمل خود ندارند. 

«ام» منقطعه و به معنای «بل آ آنزلنا» است؛ ۱ «یتکلم راجع به «سلطان» می‌باشد نسیت تکلم به سلطان به طور مجاز است» یعنی آیا برای 
۳ ۳ آنها سخن می‌گوید ۳۶- و |ذا َدن لاس رَخمةٌ فرخوا بها و ان نع سیً 
ما مت آیدیهغ ٍذا مغ یغْطوَ 

به نظر می‌آید: اين آیه مقدمه است بر آیات سه گانه بعدی در عين حال یکی از حالات انسان را که سطحی بودن درک اوست 
بیان می‌کند چنان که آیه و ٍذا مس لاس ضَرّ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۱ از ۲۱٩‏ 
در بیان حال دیگر اسان است» مضمون و ذا مس الا ض؟ ... آنست که انسان به وقت از کار افتادن وسائل مادی به خدا روی 
0[ 
اما مضمون این آیه آنست که درک انسان سطحی است به مجرد رسیدن رحمت شادمان می‌شود و چون رحمت از او گرفته شود 
ناامید می گردد بی آنکه تفسیر آحسن الحدیث. ج‌ه ص: ۲۰۸ 
کر گناد این هرد دی دس غلاست وا راز آن غرضی هستانق آبهقرب اون استا بات وا اسان ادها اف 
رها ره و مه ول ربّی آکرمن و آمّا (ذا ما لاه در یه رز ول ربّی آمائن فجر/ ۱۵ و ۱۶. 
به هر حال «اذاقه» و «مس» هر دو حاکی از قلت و جزئی بودن است «!ذا» ی اول شرطیه و «اذا» ی دوم فجائبه است» رحمت به خدا 
نسبت داده شده زیرا آن فیضی از جانب خداء ولی سیثه بخدا نسبت داده نشده است چون ستثه اولا و بالذات مورد نظر خدا نیست 
بلکه انیا و بالعرض به انسان عارض می‌شود لذا در تعلیل آن فرموده: بما تأیه نظیر آیه ریق دی و فریقا ع علیهم 
الضَلالةٌ ... اعراف/ ۳۰. 
۷- و لع روا نله تبشط لزق من بسا و یرد فی ذلکک لآیات لقوم یمن 
ری ادا دی رف نت و ما برس دق شوت کار اس ای هر خر ور سک ای این فک یر 
که خدا از پیش آوردن آن دو چه غرضی دارد در این قبض و بسط آیاتی است برای آنان که بحق تسلیم می‌شوند» گرفتاریها و 
مصیبتهاء امام حسین‌ها را ابو ذرها را چنان نورانیت داد که چشمها را خیره می کند» قدرتها و تواناییهاء معاویه‌ها؛ یزیدها را چنان به 
چاه ویل فرو کرد که عبرهٌ للناظرین شدند. 
نا گفته نماند: منظور از «یقدر» آن نیست که خداوند انسانی را گرسنه و برهنه بگذارد و بگونیم: اين امتحان و آزمایش خداست. 
بلکه از و نْ تسه میا بما قَدْمَت یدیم معلوم می‌شود منظور از «یقدر: آنست که در اثر پیشآمدها و بلاها زند گی بر انسان تنگگ 
شود این مطلب به طور تفصیل در ذیل آیه فا تفسیر أحسن الحدیث» ج۸ ص: ۲۰۹ 
اسان اذا ما الا رهق مه و تمه 
فجر/ ۱۵ خواهد آمد و اينکه انسان در اثر عدم کار و فعالیت و عدم تفکر صحیح, در زندگی گرسنه بماند و فقیر شود آن گاه 
بگوئیم: تفه باکت ۵ اتفتان رای آستا مان شک او اد العالم. 
۸- نات فا بیع و المشکین و ای لبیل ذلک یر لین بریدون وجه له و ولیک شم عون 
تفریع است بر اینکه قبض و بسط روزی در دست خداست. منظور از ذی القربی قوم و خویش است. گویند مسکین آنست که از 
فقیر بد حالتر است. ابن سبیل مسافری است که پولش تمام شده و درمانده باشد. خطاب به رسول خداست ولی دیگران را نیز شامل 
اش 
اک له مک پاش هراد ات که کش ی گر میتی افیا رادار وخ الق رابت ول تافلت ال 
است. مفرد آمدن آن نشان می‌دهد که منظور یک فرد بخصوص است مگر آنکه مطلق قرابت مراد باشد. 
در مجمع البیان نقل شده چون این آیه نازل گردید. آن حضرت فدک را به فاطمه علیها ال لام داد. آن از حضرت ابی جعفر علیه 
الشلام و ابی عبد اللّه علیه التشلام نقل شده است» این مطلب در تفسیر برهان نیز آمده است. 
به هر حال: آیه روشن است در اينکه طوائف سه گانه را بر عهده انسان حقی است و ادای آن سبب فلاح انسانهاست. منظور از ود 
ال توف رات نو رضانت لاو تبرت 
٩۳-و‏ ما نیم ین رب لیوا فی آنوال اس کل یروا لد له و ما یم من زک تون وه له فأولیکک هم افو 


این آیه در مقام تشویق است به اينکه آنچه می‌دهید برای رضای خدا بدهید تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۳۷۰ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۰۵ از ۲۱٩‏ 
مراد از «ربا؛ مالی است که انسان به دیگری می‌دهد تا زیادتر بگیرد و در مال مردم زیاد شود. 
آیه را یک دفعه مکی گرفته و گفته‌اند: مراد از «ربا؛ ربای حلال و از زكاة مطلق احسان است» چون تحریم ربا و وجوب ز کاة هر دو 
در مدینه بوده است. 
علی هذا مراد از «ربا؛ پولی است که به صورت قرض يا هدیه بکسی داده می‌شود به طمع آنگه نشف از آن هلا گر ظرف مسق 
داد ی اي رن حلال است. 
در تفسیر برهان از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: ربا دو جور است یکی حلال و دیگری حرام است» حلال آنست که 
مردی به برادرش قرض بدهد به طمع آنکه زیاد بدهد بدون آنکه شرطی میانشان باشد اگر زیاد داد آن بر گیرنده حلال و مباح 
است ولی ثوابی نزد خدا ندارد و آن قول خداست که فلا رباع ال اما ربای حرام آئست که شخصی قرض بدهد و شرط 
زیادت بکند. آن حرام است. 
نظیر این روایت در فقیه باب الربا از آن حضرت نقل شده است. در مجمع البیان فرموده: 
«و هو ان یعطی الرجل العطيةٌ او بهدی الهدية لثیاب اکثر منها فلیس فیه اجر و لا وزر و هو المروی عن ابی جعفر علیه السْلام». 
دفعه دیگر آنست که آیه مدنی باشد در آن صورت منظور از رباء ربای حرام و از ز کاة: زکا واجبی است و له العالم. 
در المیزان فرموده: این آیه و آیه ما قبل به مدنی بودن شیه‌تر از مکی است. 
و سا و و یز 
خدا بدهند صاحبان زیادت می‌باشنده مر جاء بل َه فله عَشر آنالها- لین بئقّون الم فی مپیل له کمتل ع نت 
مه َبع سنابل فی کل یله ماه و له ُضاعف من یَشاء و ال واسغ لیم بقره/ ۶۱ مراد از فلا یَعُوا عْ اللّه در صورت اول» 
آنست که در نزد خدا مورد پاداش نمی‌شود. فقط در اموال مردم زیادت پیدا می کند. 


تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۱۲ 
[سوره الروم (۳۰): آیات ۴۰ تا ۴۷] 


اشاره 


له نی کم نم وزتکم تم بیینکم ! نم یخییکم هل بن شرکانکم من یل ین کم من شنء شبحانة و تالی عغا بر کون (۴۰) 
هر النسا فی ابو ابر بسا کیث آیبی اس هم بغض ای عملوا للم رجغون (۴۱ فَلْیژوافیالَأض انوا کیف 
کالعاقْ لین بل کانأَرم نش رکین (۴۷) قم وجهک لین ال ین بل آن یی یم لا مر رد له من الله بوذ بضْدمون 
(۴۳) من کف له ره و من عمل صالحا تلهم بَهَدُون (۴۴) 

یبری این نوا و عملوا لَالحاتِ من فضله اه ایب الکافرین (۳۵) و ین آیانهآذ یل الّیاح رات و کم من 
زعته و جری الک ره و لد ِ توا من فص له و کم تشکزون (۴۶) و لد سنا ن قیلک زشرلا الی تزمهم جازم باینات 
اهنا من الذین آجرموا وکا ما علینا تضر امن (۴۷) 


اش 


ات اسان الحدیث. ج۸ ضر: ۲۱۲ 
۰- خدا اوست که شما را آفریده و سپس روزی داده» سپس می‌میراند و سپس زنده می‌ کند. آیا کسی از معبودهای شما چیزی از 
اینها را می کند؟ خدا پاک و برتر است از آنچه شرک قرار می‌دهند. 


۱- فساد در خشکی و دریا پدید آمد به علت آنچه آدمیان کردند» تا خدا بعضی از آنچه که کرده‌اند بر آنها بچشاند تا به طرف 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۰۷ از ۲۱٩‏ 
حق بر گردند. 
۲- بگو: در روی زمین بگردید و بنگرید عاقبت گذشتگان چطور شد. که اکثرشان مشرکک بودند. 
۳- توجهت را برای دین استوار» پیوسته کن» پیش پیش از آنکه بياید روزی که از طرف خدا بر گشتی ندارد» آن روز مردم متفرق 
ی له 
۴- هر که کافر شود. کفرش بر علیه اوست و هر که عمل شایسته انجام دهد برای خویش آماده می کنند. 
۵- تا خدا پاداش بدهد کسانی را که ایمان آورده و اعمال خوب انجام داده‌اند از کرم خویش» او کافران را دوست نمی‌دارد. 
۶- از جمله دلائل توحید خدا آنست که: بادهای بشارت ده را می‌فرستد و تا از رحمت خویش به شما بچشاند و تا کشتیها به 
فرمان او جاری شوند و تا از فضل او بطلبید و تا شکر گزار باشید. 
۷- ٍ او سای موی نگاو سای با ور کرو کی خرس خاش اه ی بر 


مومنان حقی است بر عهده ما 
کلمه‌ها 


قیم: مستقیم و استوار. طبرسی آن را مستقیم فرموده است. 

مرد: مصدر میمی است به معنی بر گرداندن. 

بصدعون: با دو تشدید. آن در اصل «یتصدعون» است صدع به معنی شکافتن است. مراد از آن در آیه تفرق و از هم جدا شدن 
است «تصدع القوم: تفرقوا». تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۱۴ 

یمهدون: مهد: آماده کردن. «مهد الفراش: بسطه و وطاه» «یمهدون»: 

آماده می کنند. 


شرحها 


از این آیات تا آخر سوره» سه بخش از مسائل توحید و تدبیر خداوندی بیان گردیده و در ذیل هر یک به مشرکان و اعمال 
ناشایست آنها اشاره شده استه اول از آیه چهل تا چهل هفت که با آیه ال الذٍی کم ... شروع می‌شود؛ دوم از آیه چهل هشت 
تا پنجاه سه که با آیه ال ای یوس لْالرّیاح ... 

سس تا آخر سوره که با لّهْ ایک ین غفب شروع می‌شود 

ِ« ای علفکم تم رزقکم ثم بمیتکع ؟ تم بخییکم لْ من شرکانکم من یَفعل ین ذلکع ین منم شبحانه و تعالی ابش کون. 
این آیه در مقام آنست که آفریدن روزی دادن میراندن» زنده کردن در دست خداست این تدبیر همه از خداست و چون 
معبودهای شما اینکارها را نمی کنند. پس معبود واقعی نمی‌توانند باشند» خدا منزه است از آنچه به او شرکک می‌آورید. 

مش رکان در خالق بودن خدا حرفی نداشتند و لین مَأَُم تن مق الّماوات و الأرَض ون له ... لقمان/ ۲۵ با قبول این سخن 
شنون سه گانه بعدی نیز مستدل می‌شود» چون رزق نیز مخلوق است. اماته و احیاء نیز از شئون مخلوق می‌باشد. 

۱- هر لْساد فی ابر و ابر بما کتربث یی لاس ذیقَهُم بَغْض الذْی عملوا له بَیجفون. تفسیر أحسن الحدیث. ج۸ ص: 
۲۵ 

آبه گذشته خدا را از شرکک مشرکان تنزیه کرد به همین مناسبت در این آیه می گوید: گرفتاری و بلایا مولود شرکک و کفر و گناه 


هستند به خدا نسبت داده نمی‌شوند. گرچه آورنده آنها خداست ولی نتیجه اعمال شماست و اولا و بالذات مورد نظر خدا نيستند. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۰۷ از ۲۱٩‏ 
ناگفته نماند: قرآن مجید صریح است در اينکه حوادث رو زگار با اعمال بشر اعم از خوب و بد رابطه مستقیم دارند» آنچه از 
حوادث به وجود می‌آید. عکس العمل اعمال بشر است این مطلب در «نکته‌ها؛ مشروحا خواهد آمد. 
«الفساد» در آیه شامل مطلق فساد است اعم از طوفانها؛ زلزله‌ها؛ جنگلها بلاهاء امراض مسریه؛ قحطی و هر پیشامد دیگری که مخل 
نظام زند گی است. «لیذیقهم» نشان می‌دهد که آورنده آن بلایا خداست ولی علت اینکار «ما کسبت ایدیهم» است وانگهی خدا 
می‌خواهد مقداری از آنچه را که سبب شده‌اند به آنها بچشاند تا شاید از کفر و شرک و گناه بر گردند. 
لفط «بعضی) نشان می‌دهد که خداوند فقط مقدار کمی از آنها را می‌چشاند و بسیاری از آنها را می‌بخشاید و ما آصابکع من مصية 
ما کتبث آیدیکم و یْفوا عن کثیر شوری/ ۳۰ 
۲-فْ بییژوا فی الض قاروا کیت کاّ عاتبا لین من قبل کان رم نش رکین. 
این آیه یک شاهد عینی است نسبت به مطلب آیه فوق که در زمین مسافرت کنید و با چشم خود به آثار و خرابه‌های گذشتگان 
نگاه کنید و بدانید: چطور خداوند مقداری را از آنچه کرده بودند به آنها چشانید تا دیگران عبرت بگیرند. النهایه در اینجا عده‌ای 
به کلی از بین رفته‌انده و جریان آنها برای تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۲۱۶ 
آیثل کان:غر تشه اس 
کانٌأكَُْ مش کی حاکی است که علت گرفتاری آنها ش رکشان بوده است؛ گویی دیگران نیز به آتش آنها سوخته‌ند. 
۳- فَقم وجهک للدّین لیم من یل آن ینیع لا مره له من له من َو 
تفریع است بر مطلب فوق» یعنی حالا که ش رک و کفر و گناه سبب فساد و گرفتاری هستند» پس توجه خویش را به دین استوار و 
مستقیم پیوسته کن و به آن روی آور» پیش از آمدن قیامت و تمام شدن فرصت. 
مجمع البیان و المیزان تصریح دارند که مراد از یم لا مر له روز قيامت است. در اینصورت گرفتاری دنیا در نظر گرفته نشده است 
معنی این جمله آنست که خدا آن روز را بر نمی گرداند. 
مراد از «یصدعون» چنان که آیه بعدی می‌فهماند» امتباز و کنار شدن بد کاران از نیک وکاران است و انوا ایزع ها لْمَجْرمُو یس/ 
2۹ 
تفسیری است بر آیه فوق که هر که حق را انکار کند به ضرر اوست و هر که عمل خوب انجام دهد بهشت و سعادت را برای خود 
آماده می‌کنند. در مجمع البیان از منصور بن حازم از حضرت صادق صلوات الّه علیه نقل شده که فرمود: 
«آن العمل الصالح لیسبق صاحبه الی الجنة فیمهد له کما یمهد لاحد کم خادمه فراشه» 
۵- لیجزی این آمئوا و عملوا السصَالحات مب فضله اه لا یج الکافرین. 
لام لیِجْزی ... برای غایت و عاقبت است یعنی کار به آنجا منجر می‌شود تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۲۱۷ 
که خدا اهل ایمان و عمل را از فضل خود پاداش می‌دهد. لفظ لیجْزی ... 
نشان می‌دهد که جزاء و پاداش عمل از روی محاسبه و استحقاق است و چون انسان و همه چیز او ملک طلق خداست. و خدا او را 
به همه چیز توانا کرده است. از این جهت» خدا هر چه به بنده می‌دهد از روی فضل است. بی آنکه بنده» در واقع استحقاقی داشته 
باشد» پس پاداش, نسبت به عمل» جزاست و استحقاق, ولی نسبت به مملوک بودن انسان فضل است نه استحقاق. 
بدین طریق جمع ما بین «لیجزی و من فضله» درست می‌شود. جمله ان لا بح الکافرین در جای «و لیجزی الذین اساء و بما عملواء 
واقع شده است. در واقع علت در جای معلول قرار گرفته است. 
۶- و من آیاته آْ ول الّیاح مراب و کم من زخعته و ری الک بو و لوا من فضله و لعلکم تنکزون. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۰۸ از ۲۱٩‏ 
آیات پنجگانه فوق نتیجه گیری بود از آیه ال ای علقَکم ... در اين آیه مطلب به همان آیه بر می‌گردد و نمونه‌های دیگری از 
دلائل توحید ارائه می‌شود. مراد از «مبشرات» بادهایی است که پیش از آمدن باران می‌آیند و مژده آمدن باران را می‌دهند نظیر و 
و الْذی سل الّیاح بُشراً ین ی زخعته اعراف/ ۵۷. 
مراد از رحمت در و یمک من رَخمته ظاهرا باران است چنان که در آیه اعراف نیز باران می‌باشد. المیزان آن را آثار باد دانسته 
است مانند تلقیح اشجار دفع عفونتها» تصفیه جو و مانند آنهء به هر حال. آن عطف است بر محل جمله اولی و تقدیر آن چنین 
است: «ان یرسل الریاح لتبش رکم بها و لیذیقکم من رحمته». تفسیر آحسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۲۱۸ 
اثر سوم بادهاء آنکه کشتی‌ها به وسیله آنها جاری می‌شوند. این جمله راجع به کشتی‌هایی است که بادها حرکت آنها را سریع 
می کردند» ابتغاء رزق نیز در اثر تجارت دریاه نتیجه جریان کشتیها و بادها بوده است. لعلکغ کون نتیجه نهایی و معنوی است که 
بالاخره به آخرت و نعمتهای آن می‌رسد. 
ناگفته نماند: وجود بادها در زند گی یک واقعیتی است که بدون آنها زند گی میسر نمی‌شد. علی هذاء بادها بی شک از آیات 


ض 


۷- مد سنا من قیلک زشلا رلی قزمه جازم نات انا من لین أَجرموا و کان حقّا عَلینا لضر انیت 

این آیه توجیه و شاهد عینی است نسبت به مطالب گذشته. یعنی اینکه تو برای مردم بیان می‌داری تازگی ندارد. رسولان پیشین نیز 
این مطالب حقه را آورده‌اند» در نتیجه بد کاران مورد عقوبت قرار گرفته‌اند و بنا بر حقی که در رابطه با مومنان بر خود لانزم 
کرده‌ايم موّمنان را نجات داده و باری نمودیم. 

ناگفته نماند: تقدیر آیه چنین است «ارسلنا رسلا الی قومهم ... فامن بعضهم و اجرم بعضهم فانتقمنا من الذین اجرموا ...». 


۳9 


جمله کانّ خفا ینار الموینین 


اش 


نشان می‌دهد که خداوند به پاس مژمنان بر خود لازم گرفته که آنها را در دنیا و آخرت یاری کند. چنان که فرموده: ابر رشن 
و لین آموا فی ایلیا و یعقوم ال ضهادٌ غافر/ ۵۱ ایضا از آیه ظاهر می‌شود که انتقام از مجرمین از مصادیق یاری مومنین 


است. 
در مجمع البیان از رسول خدا صلّی الله علیه و آله نقل شده: «هیچ مسلمانی از آبروی برادرش دفاع نمی کند مگر اینکه حق است بر 


خدا که آتش جهنم را در روز قيامت از او بررگرداند سپس این جمله را خواند: کات حقا علینا نضر الوم 


5 


3 


تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۱۹ 
نکته‌ها 


رابطه اعمال و حوادث جهان: 

در رابطه با آیه ظهر سا فی لیر و ار بما کتریث یی الّاس باید بدانیم: آیات قرآن مجید صراحت دارند در اينکه ما پین 
اعمال انسانها و حوادث جهان رابطه مستقیم وجود دارد. اعمال خوب و بد. سبب بروز حوادث خوب و بد می‌شوند از جمله آیه 
فوق که ظهور فساد در خشکی و دریا را مربوط به عمل انسانها می‌داند. «الفساد» شامل مطلق فساد است که نظام زند گی و یا قسمتی 
از آن را مختل می‌سازد. نظیر زلزله‌ها؛ طوفانها؛ جنگها» امراض مسری و مانند آنهاء خواه آنهایی باشد که از اختیار بشر خارجند و 
بلای آسمانی نامیده می‌شوند يا آنهایی که در دست بشر اتفاق می‌افتد مانند جنگ و امثال آن. 


ایضا آیانت؛ آن اعبدّوا لو اوه و آطیفون یف کم من ذوبکغ و بخ کم الی اجل همم ... نوح/ ۳ و ۴ کاملا روشن هستند که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۹ از ۲۱٩‏ 
عبادت و تقوی باعث می‌شود که انسان به اجل طبیعی خود برسد و گرنه پیش از آمدن اجل طبیعی از بين خواهد رفت. اقوامی که 
در اثره اعمال بد و شرکک و کفر یک جا گرفتار شده و از بین رفتند همه بدون رسیدن به اجل طبیعی مرده‌اند. 
اشتَعْفرّوا ریک ان کان غفارا بوسل السّماء عَلیکم مذرارا و یمد کم بأمُوال و یی و بجعل لکم جناتِ و بجْعل لکم آنهارا نوح/ ۱۰- 
۲ در این آیات نیز می‌خوانیم که استغفار سبب آمدن بارانهای مفید» کثرت اموال و اولاد و سبب باغها و نهرهای پر ثمر می گردد. 
ایضا آیه: و و أَنْ ول القری منوا و اقا لفتخنا علیهغ ب کات من السّماء و الْأْْض و لکن کِذبوا نام بما کانوا یکیتیون 
اعراف/ ۹۶ آیه به طور ته ۰ ۳۳۰ 
است آیاتی که در نزول عذاب بر کفار و مشر کان با لفظ و ما ظلعناهم و لک کانوا نف هم یمن تعبیر آورده‌اند» پس در نظام 
جهان این حقیقت وجود دارد که «جهان در مقابل اعمال انسان عکسن العمل شان می‌دهد). 
شاید بتوان گفت: خداوند در وجود جهان یکک نوع شعور آفریده است هر کس يا هر قومی که مطابق عدل و انصاف عمل می کند؛ 
جهان مانند یک انسان عاقل به او عکس العمل خوب نشان می‌دهد و هر کس بر خلاف نظام عدالت جهان» عمل می کند به او 
عکس العمل بد نشان می‌دهد. 
البته این عکس العملهای بد. نسبت به اشخاص ظالم و بد کار است اما آنان که برای رضای خدا مصائب را به جان می‌خرند و راه 
شهادت و شدائد را می‌پیمایند مانند امام حسین صلوات الله علیه. آنها حساب دیگری دارند که ذیل آیه ما صاب من مُصیية فی 
الأرْض ولافی آنفسکم لا فی کتاب من تبل أَن رها ... حدید/ ۲۲ خواهد آمد. 


تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۲۱ 
[سوره الروم (۳۰): آیات ۳۸ تا ۵۳] 
اشاره 


له یبیل ایح قیز تحابا قبط فی الشماء کیف شا و یله کت فا ری اوق یج ین جلاله قذا آصاب به من یشاء 
ین عباده اذا هم بستبنتژون (۴۸) و ان کائوا ء من قیل رل عیهع ین له تین (۳4) ار پلی آشار زخعت له کیف بخ 
لد تزتها ان ذلک لمعی المزتی و هو علی کل شیء دی (۵۰) وین رس ریحا اوه مضْفرّ وا من بقده یَکفرونَ (۵۱) 
ات ی ات 

و ما آنت بهاد نی عن ضلالتهغ ان نیع لا من یمن بآیاتنا هم مُلمون (۵۳) 

177 
قطعه قطعه می گرداند» پس می‌بینی که باران از خلال آن خارج می‌شود چون آن را به هر که از بند گانش بخواهد» رسانید آن گاه 
جوشتود عضو دلب 

۴۹- حقا که پیش از آمدن باران : پر آنهاه از رسیدن آن مأیوس بودند. 

۰- بنگر بآثار رحمت خدا چگونه زمين را بعد از مردنش زنده می‌کند آن خدا زنده کننده مرد گان است و بر هر چیز توانا 
می‌باشد. تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۲۲۲ 

۵۱- و اگر باد سردی بفرستیم» مزرعه را خزان شده ببیننده بعد از شادی کافر می‌شوند. 


۲- تو نمی‌توانی مرد گان را شنوا کنی و نمی‌توانی دعوت خود را به گوش کرها برسانی آن گاه که مق کیان در گر دتت: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱۰ از ۲۱٩‏ 


۳- تو هدایت کننده کوران از گمراهیشان نیستی فقط کسانی را شنوا می‌کند که به دلائل ما ایمان می آورند و آنها مسلم می‌باشند. 
کلمه‌ها 


تثیر: ثور: پراکنده شدن. اثاره: پراکندن و به حرکت در آوردن «تثیر»: حرکت می‌دهد. 

کسفا: قطعه‌ها و تکه‌ها. کسف (بر وزن جسر و عنب) جمع کسفه به معنی تکه است. 

ودق: (بر وزن عقل) به معنی باران است. 

خلال: خلل (بر وزن فرس) فاصله و گشاد گی میان دو چیزه جمع آن خلال است. 

بستبشرون: استبشار: طلب شادی و یافتن يا دانستن چیزی که شاد می کند «بستبشرون»: شاد می‌شوند. 
مبلسین: ابلاس: یاس و تحیر «مبلسین»: نومیدان. 

مصفرا: زرد شده. صفره. زردی. 

ظلوا: فعل «ظل» در آیه به معنی «صار» است. 

صم: ناشنواها. مفرد آن اصم به معنی کر و ناشنوا است. طبرسی آن را کر مادر زاد فرموده است. 
عمی: جمع اعمی به معنی کور است. 


تفسیر آحسن الحدیث جه ص: ۲۲۳ 
شرحها 


آیات شریفه بخش دوم از آیات توحید است که پس از نقل آنها مانند آیات گذشته, عمل مشرکان محکوم شده است در اين آیات 
مسئله بارانها و روئیدن نباتات مطرح است که یکی از نظامات عجیب جهان است و اگر این واقعیت تحقق نمی‌یافت. حیات به وجود 
نمی آمد و یا ادامه پیدا نمی کرد تابیدن آفتاب بر سطح دریاها؛ تبخیر آبهاه تشکیل ابرهاء تولید نسیم و بادها و حرکت ابرها به 
خشکیها. تشکیل بارانها و آن گاه زنده شدن زمین مرده و روئیدن نباتات که پشتوانه زندگی انسانها و حیوانات است. از دلائل بارز 
وجود خداوند سبحان و نفوذ اراده و مشیت او در نظام جهان و خلقت آنست. 

۸- ال الذی یوس الژیاح یر سحاباً قیشطه فی الشماء کیت یَشاء و بجع کسفً ری دق یَحرَج من خلاله. 

آیه شریفه و من آیاته أن بُوسل الاح شرت ... در رابطه با بادها بود ولی این آیه در رابطه با بارانهاست. 

نا گفته نماند ابرها عبارت هستند از هوای مرطوب جو اقیانوسها و دریاها که در اثر تولید بادها از سطح اقیانوسها حرکت کرده و به 
طرف خحشکیها می آیند. فتشه شحابا در بیان این حقیقت است که بادها ابرها را حرکت می‌دهند. آن وقت هر طور که خحدا بخواهد 
در هوا گسترده می‌شوند و آن گاه قطعه‌ها می گردند. و چون هوا از ابر و بخار اشباع شد بخارها مبدل به قطرات باران شده از میان 
ابرها خارج می‌شوند. آن گاه در تعقیب این حقیقت فرموده: 

فاذ آصات به من يشاء من عباده اذا هم بشتنشژون. 

آری آن گاه که خدا باران را به بند گانش رسانید شاد می‌شوند که در پی تفسیر آحسن الحدیث. ج‌ه ص: ۲۲۴ 

آن رزق خدا از زمین خواهد روئید. 

4-و ان کائوا من قبل آنْ یرل علیهغ من قبله لَمْیلیین. 

یعنی حقا که پیش از نزول باران از رحمت و لطف خدا مأیوس بودند «ان» مخفف از ثقیله است. گویند: «من قبله» تا کید است برای 


«من قبل» زمخشری در کشاف گوید: معنی تأأکید آنست که آمدن باران بتأخیر افتاده و پأسشان محکم و مفصل شده بود. یعنی خدا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۱ از ۲۱٩‏ 
باران را در آن حال یأس شدید فرستاد نظیر: هو الذی بل ای من بغد ما فنطوا شوری/ ۲۸. 
۰- نطو لی آثار زخمت له کیف بخ الرض بَغد مزتها ان ذلکک مخ الموتی و هو علی کل شیء قدیز. 
تفریع است بر نزول باران» مراد از رحمت همان باران است آثار و نتائج آن» روئیدن نباتات و درختان و میوه‌هاست جمله کیت 
عبارت اخرای آثار خعت اللّه و بیان آنست آن گاه زنده شدن مرد گان را در روز قيامت به زنده شدن زمین تشبیه کرده که ان 
ذلک لمخی الْمزْتی این مطلب در آخر سوره «حجره مفصلا گذشت. و هو علی کل شُینء قدیژ تعلیل زنده کردن مرد گان است که 
عموم قدرت خدا لازم گرفته که بتواند مرد گان را زنده کند و گرنه» قدرت محدود می‌شود. 
۱-و کین أرسنا ریحا ما لوا من بغده یکیو 
تکمیل مطلب سابق است مراد از «ریحا» باد سرد و باد خزان است ضمیر «رآوه» به نبات راجع است که از مقام استفاده می‌شود؛ 
ضمیر «بعده» ظاهرا راجع به استبشار است. این آیه گویا مربوط به ضعف و کم صبری انسان است که چون خزان و رفتن نعمت را 
دید به خدا و آیات او کافر می‌شود دیگر به نظر نمی آورد که خدا حکیم است و صلاح در آمدن خزان بوده است. تفسیر حسن 
الحدیث ج۸ ص: ۲۲۵ 
۲- فانک لا تشم الْعوتی و لا شمغ الم ال عاء اذا ولا مذبرین. 
به نظر میآید: این آیه نتیجه گیری است از عموم آیات گذشته» یعنی از اينکه با این همه آیات بینات ایمان نمی آورند ناراحت و 
محزون مباش و وقت خود را تلف مکن, چون آنها مردگان و ناشنوایان و کورانند. 
قلوبشان مرده است له قلوب لایفْقو بها گوششان کر است و له آذان لا یَشعَمُونَ بها لفظ «مدبرین» ظاهرا تأکید «ولواه است 
چون معنای پشت کردن در «ولواه نیز هست ول ُبرینَ یعنی پشت کنان بررگشتند. 
۳ و ما لت بهاد نی عْ ضلالبهم ان تسیغ من یمن بات هم مُشمون. 
بعنی آنها کور هستند و تو قدرت هدایت آنها را نداری, منظور از یمن بًیاتنا کسانی می‌باشند که روح تسلیم دارند و چون حق را 
دانستند قبول می کنند و چون دلائل را دیدند خاضع می‌شوند؛ پس تسلیم شوند گان فقط آنها هستند. اين دو آیه فوق همان آیات 
هشتاد و هشتاد یک سوره نمل است که گذشت. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج‌ه ص: ۲۲۶ 
[سوره الروم (۳۰): آیات ۵۴ تا ۶] 
اشاره 


له ی نکم ین غف تم جعل من بغد طغف فرً تم جعل من بغد فرَة ض عفا و یه یحلقَ ما یبشاء و هو للم لعدیر (۵۴) و 
ز تقوم الا یم افو ما لا یر سا گذلک کار کون (هه رل ی رن للم اسان شم فی کاپ 
له الی یَمالبث فهذا ب بغت و لکلکم کم لا تعمون (۵۶) ینیع لین وا مهم و لام 4 عون (۵۷) و لَمَذ 
ربا لاس فی ما لقرآن من کل عل و لین جتهم بای ول الذین کفووا ان شم لا نون (۵۸) 

کذلک یَْبع ال علی قلوب الذینَ لا یمن (۵۹) قاضبز ان وَغ له و لا یَشتَخفنک این لا بُوقُونَ (۶۰) 

۴ دا همان اشت که شتما را ضع آفریکه نیس ان ععف تیرولی جات فرار‌داده آن گاه ند از تروعلی تاتزانی .و 


پیری قرار داد آنچه می‌خواهد می آفریند. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۲۱٩‏ 
۵- یاد آر روزی که قیامت واقع می‌شود گناهکاران قسم می‌خورند که جز زمان اند کی توقف نکرده‌اند این چنین از حق منحرف 
می‌شدند. 
۶- آنان که علم و ایمان دارند گویند: حقا که در قضاء خدا تا روز بعث توقف کرده‌اید اين روز بعث است و لیکن شما 
نمی دانشتید 
۷- در آن روز ستمکاران را معذرتشان سودی ندهد و از آنها راضی کردن خدا خواسته نمی‌شود. تفسیر حسن الحدیث. ج ۸ 
ضن: ۲۳۷ 
۸- در این قرآن برای مردم از هر مثل آوردیم و اگر به آنها آیه‌ای بیاوری ظالمان گویند: شما فقط اهل باطلید. 
4- خدا این چنین بر قلوب کسانی که جاهل هستند مهر می‌زند. 


۰- خویشتن دار باش» وعده خدا حق است کسانی که ایمان نمی آورند تو را سبکک نکنند. 
کلمه‌ها 


شیبهٌ: شیب و مشیب: سفید شدن موی. «شاب الرجل شیبا: ابیض شعره» شیبه به معنی پیری است. 

بوفکون: افکك»: ب رگرداندن چیزی از حقیقتش «یژفکون». ب رگردانده می‌شوند از حقیقت (خلافگویی می‌کنند). 

یستعبتون: عتبی (بضم اول): رضایت. استعتاب: طلب رضایت «لا- یستعتبون» یعنی از آنها استرضاء خواسته نمی‌شود که از خدا 
بخواهند تا از آنها راضی باشد در اقرب الموارد گوید: دالعتبی: الرضاه. 

مبطلون: اهل باطل و باطل گویان. 

یوقنون: یقن (بر وزن عقل و شرف) ثابت و ثابت شدن. مصدر و اسم مصدر هر دو آمده است و نیز لازم و متعدی هر دو به کار رفته 
است «یقن الامر: ثبت و وضح» «یقن الامر یعنی به آن علم پیدا کرد ایقان نیز به معنی یقین آوردن است «توقنون»: یقین می‌آورند یا 
شیک ۳ ی تاکن 


تفسیر آحسن الحدیث جه ص: ۲۲۸ 
شرحها 


این آیات بخش سوم از آیات توحید است که در ضمن به قیامت نیز اشاره شده و آنان که ایمان نمی آورند محکوم شده‌اند» در 
اینجا مطلب از خود انسان شروع می‌شود که از ضعف به قوه و از قوه به ضعف و پیری می‌رسد اگر تدبیر در دست خود انسان بود 
چنین نمی کرد و حاضر نبود از قوه به ضعف برسد. سپس مطالبی در تعقیب آن ذکر شده است. 

مراد از ضعف اول طفولیت و از قوه. جوان و نیرومندی است. منظور از «ضعفا» پیری است. «شیبه» بیان آن می‌باشد «من» در «من 
ضعف» نشو به است و معنی ابتداء و شروع می‌دهد. 

چا خاش یخی تیا هریخ آهکمی اف که از سبله آ توقای کنرفار اد ضع ی یخت بعت او فتررت از 

دلالت این آیه به توحید ظاهرا از آن جهت است که اگر اختیار در دست انسان بود چنین نمی کرد و حاضر نبود که بعد از نیرومندی 
به ضعف و مرگ برسد این نشان می‌دهد که تدبیر در دست خداست نه انسان ... 

این آیه نظیر ول کم تم توا کم و ملکم من برد الی آردل عفر لکین لابغلم بید علم شین له علیم دی نحل/ ۸۷۰ است 


که نشان می‌دهد تدبیر در دست خداست نه در دست بند گان. 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۱۲۳ از ۲۱٩‏ 


(۱) عاصم و حمزه از قارتان مشهور» ضعف را با ضم اول و دیگران با فتح آن خوانده‌اند. 

تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۲۹ 

در وصف علیم و قدیر نشان می‌دهد که آن همه تحولات از علم و قدرت خدا سرچشمه می گیرد. 

۵- و بزم تمالع یم مرو ما وا عَیر ساعة کذلکه کائُوا کون 

این آیه با آنکه مقدمه آیه بعدی است نشان می‌دهد که انحراف از حق تا روز قيامت ملازم آنها خواهد بود و در عين حال معلوم 
می‌شود که ندانستن مدت توقف در برزخ. نتیجه انحراف در دنیا بوده است. آنها در این ندانستن از آن جهت مقصر هستند که سبب 
آن را در دنیا فراهم کرده‌اند: و گرنه نباید در ندانستن مقصر باشند بقیمالمَجْرمُونٌ ما لوا یر سا حاکی است که آنها فاصله ما 
مر کم وتات ار که نکنه آ ۵زا سی از رما داتانت سین انار کاعکاران ی کنتاره خواست وا 
العالم. 

۶- و قال لین و الم و ل(یما لد لبم فی کتاب ال لی یم ابفت نهذا یم البفت و لکنکم کتنم لا تلو با در نظر 
گرفتن آیه سابق به نظر می‌آید: مرا از العلم» علم به مدت توقف در عالم برزخ است و منظور از «لایمان» اعتقاد مطلق به دا و 
معاد و غیره می‌باشد علی هذا مومنان که به و من وّرانهع بزح ٍلی روم ییون علم دارند به گناهکاران خواهند گفت: اشتباه 
می‌ کنید شما در کتاب و نوشته خدا تا روز قيامت در برزخ توقف راید و لیکن تن دانشید: 

بنا بر این: آیه شریفه نشان می‌دهد که عده‌ای از مردم در عالم برزخ در بی خبری خواهند بود. من درباره اين آیه و جریان برزخ در 
سوره بقره ذیل آیه ولا توا من بت فی عبیل ال نوا/ ۱۵۴ به تفصیل سخن گفته‌ام به آنجا رجوع شود. 

طبرسی رحمه له فرموده: آنکه با این آیه به نفی عذاب قبر استدلال کرده تفسیر أحسن الحدیث» جه ص: ۲۳۰ 

حرفش درست نیست. زیرا که گفتیم:» ممکن است آن بعد از چشیدن عذاب قبر باشد یعنی آنها مدتی عذاب قبر دیده سپس به بی 
خبری افتاده‌اند ولی بنا بر آنچه گفتیم و بنا به روایاتی که از حضرت صادق علیه التر لام در سوره بقره نقل کرده‌ایم این عده از 
گناهکاران عذاب قبر نخواهند دید. 

این است آنچه در این آیه به نظر ما آمد و ال اعلم» ولی المیزان آیه را طوری تفسیر کرده که از گفته ما بدور است. به آنجا رجوع 
شود. 

۷- قیمیز لا یتاذ َلموا رهم و لا هم بشتفتبون چون وقت توبه و عمل گذشته است لذا اعتذار کردن سودی نمی‌دهد و 
از آنها راضی کردن خدا خواسته نمی‌شود و به آنها نمی گویند: خدای خود را راضی کنید. 

وق رن لاس فی مذا الُرآن من کل عکل و ین جتتهم بای ون لذِین کفروا ٍذ ام ال متطلون. 

تکمیل مطلب سابق است که حجت از طرف خدا تمام است ولی مشرکان در اثر انحراف از حق و رسوخ آن در قلوبشان به 
گفته‌های خدا خاضع نمی‌شوند حتی پیامبران را در وقت آوردن آیه خداء اهل باطل می‌خوانند. آن گاه در توجیه این مطلب فرموده 
است. 

9- کذیک یب ال علی قلوب الذین لا یلم 

مراد از لا یلو جاهل ماندن و اصرار در جهل است؛ این مهر زدن ابشدایی نیست تا مورد اشکال باشد بلکه عاقبت نتیجه عمل 
آنهاست. 

۰ ایلع و لاد کششکه لذین ابرقئوت تسلیت و ام به استقامت است نسبت به حضرت رسول یه علیه و 


آله که در مقابل انآ نطو گفتن و سائر انکارها و مزاحمت آنان صبر کند بالاخره تفسیر آحسن الحدیث» ج‌ه ص: ۲۳۱ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۱۲ از ۲۱٩‏ 


او هار مرخ وطی کان شا ها مه ای ی 

حق اس منظور از لا بُوقنون ظاهرا عدم یقین بوعده خداست لا یش ک یعنی تو را سبکک و بی صبر و دستپاچه نکند در لغت 
آمده: «استخفه: ازاله عن الحق و الصواب». 

سوره مبار که با وعده پیروزی روم بر فارس شروع شده و با وعده عصر پیروزی رسول اه صلّی اللّه علیه و آله بر مشرکان به پایان 
سناسا 

در شب بیست هفتم ربیع الاول هزار و چهار صد و چهار مطابق ۱۱/ ۱۳۶۲/۱۰ تفسیر سوره روم به پایان رسید. 

و الحمد للّه و هو خیر ختام 


تفسیر آحسن الحدیث جه ص: ۲۳۲ 
سوره لقمان 

اشاره 

در مکه نازل شده و سی چهار آیه است 
نظری به کلیات سوره مبا رکه 


۱- سورة لقمان پنجاه هفتمین سوره است که بعد از سوره صافات در مکه نازل گردید این سوره بعد از سال سوم بعشت نازل شده 
و در آن وقت دعوت حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله علنی شده بود و مشرکان در صدد مقابله با قرآن و دعوت اسلام بوده‌اند 
در ترتیب فعلی قرآن مجید. سوره سی و یکم است. 

۲- عدد آیات آن به نظر قارئان حجاز سی و سه و به نظر دیگران از جمله قرائت کوفی» سی و چهار است؛ قرائت کوفی از طریق 
عاصم بن ابی النجود به امیر الممنین علیه التلام می‌رسد. لذا همان را اختیار کرده‌ايم. 

در تفسیر خازن می‌خوانیم: این سوره دارای پانصد و هشتاد چهار کلمه و هزار و صد و ده حرف است و اه اعلم. 

۳-علّت نامگذاری به «لقمان» وقوع ماجرای حضرت لقمان در آنست ظاهرا در عصر رسالت به همین نام بوده است. 

۴- سوره مبار که به شهادت آیات آن مکی است. از ابن عباس نقل شده که آیات ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ مدنی است. ولی دلیل بر این قول 
يافته نشد» اجتهاد بدون دلیل است. تفسیر آحسن الحدیث. ج۵۸ ص: ۲۳۳ 

۵- به احتمال نزدیکک به یقین همه سوره به یک بار نازل شده است دلیلی بر نزول تدریجی آن نیست. 

۶- دقت در آیات آن نشان می‌دهد که بعضی از مش رکان خواسته: افسانه‌هایی در مقابل قرآن برای مردم بخواند و بگوید: این 
سخنان با نقلهای قرآن و حکایتهای آن چه فرق دارد؟ محکوم کردن آن ادعای پوج سبب نزول سوره گردیده. 

در مجمع الییان از کلبی نقل شده: آیه و من لاس من یی لَهو لح دی درباره نضر بن حرث بن علقمه ... نازل شد» او اهل 
تجارت بود؛ به ایران سفر می کرد و اخبار عجم را می آموخت و به قریش نقل می کرد و می گفت محقد شما را حدیث عاد و مود 
می گوید من نیز حدیث رستم و اسفندیار و حکایات کسری‌ها را نقل می کنم مشرکان به سخنان او گوش کرده و از شنیدن قرآن 
امتناع می کردند. 

ولی به نظر می‌آید که اين جریان سبب نزول همه سوره است نه فقط آیه و من الّاس ... علی هذا این سوره با نقل حکایت لقمان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن المدیت جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۱۵ از ۲۱۹ 
ولی داستان رستم و اسفندیار لهو الحدیث است. سازندگی ندارد. 
یعنی: قر آن کتابی است که خواندن آن, نظامات جهان را به انسان می‌فهماند و او را مصداق ییون السَّلاً و یوتَون ال اه و هم 
با خرة هم یوقونَ می کند و موحد و مفید می‌گرداند ولی داستان رستم و اسفندیار انسان را کور می کند» «اين التراب و رب 
الارباب»- لد کانّ فی فَصهم عبر لأولی لباب یوسف/ ۱۱۱. تفسیر آحسن الحدیث جه ص: ۲۳۴ 
۷ از اترن سوره مبا رکه مقداری از دلائل توحبد» وسعت موجودات و مخلوقات خدا؛ شاهدی از مربی صحیح. تذ کراتی درباره 
معاد. محفوظ بودن اعمال انسان و مانند آنها» بیان گردیده است جامع مطلب سوره آنست که قرآن مانند «لهو الحدیثها» نیست بلکه 
کات هدایت و راهنمایی است» داستانهای او م مبین نظام خلقت است. 
تفسیر آحسن الحدیث. ج ص! ۳۳۵ 
سوره لقمان مکی و ایاتها ۳۴ نزلت بعد سورء الصافات 


[سوره لقمان (۳۱): آیات ۱ تا ۱۱] 


اشاره 


بشم هرمن ي الرجیم 

الم () لک آیث الکتاب العکیم (0) دی و وختا للمخبییق ( لین یوق الا ویو الاو شم بر هوق 
(۴( 

یک لیخد ین و ریک یرت (ه ناس عن ره لبیل عن یل ال پل وله 
وا ولیک هم ععذات هی (۶) و ٍذا ثلی علیه آیاتنا وی شتتکیر کم بتعغها ان فی نی ثرا ره داب لیم (0 له 
ین شا لا لاحاب هم یم (۸ دی یه تلع رک ینکیم( 

علق الّماوات بر ععرد ترولها و آلقی فی الأرّض رواب ۵ ان تفا نکر ۲ قهای کل دار ار نایم شمان ء ماء نبا فیها من 
کل زو ریم (۸۰ مدا له وی ما دا لین ون بل یعون فی ضلل قیین (01) 

۱ الحدیت جف ص: ۲۳۶ ۱ 

بنام خدا رحمان رحیم 

۱- الف. لام میم. 

۲- این است آیات کتاب حکیم و مصلحتدار. 

۳- هدایت و رحمت است نیکو کاران را. 

۴- کسانی که نماز را بر پا می‌دارند و ز کاهٌ را می‌دهند و به آخرت ایمان می‌آورند. 

۵- آنها از خدایشان بر هدایتند و آنهایند راستگاران. 

۶- بعضی از مردم هست که سخت باطل را می‌خرد تا مردم را از راه خدا گمراه کند و آن را به سخره گیرد» آنها راست عذابی 
خوار کننده. 

۷-و چون آیات ما بر او خوانده شود متکبرانه اعراض می کند» گویی آنها را نشنیده است و گوبی دو گوشش کر است او را به 
عذابی دردناک بشارت ده. 


۸- آنان که ایمان آورده و اعمال شایسته کرده‌اند. جنات پر نعمت برای آنهاست. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱۶ از ۲۱۹ 
4- همیشه‌اند در آن جنات وعده خدا حق است و فقط اوست توانا و مصلحتکار. 
۰- آسمانها را بدون ستونهای مرئی آفرید» در زمین کوه‌های ثابت قرار داد مبادا که شما را حرکت دهد و در آن از هر جنبنده 
بگسترانید و از آسمان آبی نازل کردیم و در آن از هر صفت خوشایند بروياندیم. 


۱- این است مخلوق خداء نشان دهید آنها که جز خدایند» چه چیز آفریده‌اند بلکه ظالمان در گمراهی آشکار هستند. 
کلمه‌ها 


لهو: بیهوده راغب گوید: لهو آنست که انسان را از چیزی که مفید است مشغول کند لو الحدیث حکایت بیهوده. تفسیر حسن 
الحدیث ج۸ ص: ۲۳۷ 

هزوا: هزو و هزء (بر وزن قفل): مسخره کردن (بر وزن عنق): 

سگرن شد6: 

وقر: (بر وزن عقل): ثقل سامعه (ثقل معنوی). 

نعیم: نعمت وسیع و فراوان. راغب گوید: «النعیم: انعم الکثیرة» دیگران مطلق نعمت گفته‌اند. 

عمد: ستونها. مفرد آن عماد است. 

رواسی: رسو: ثبوت و رسوخ. «رسا الشیء یرسو: ثبت» راسیه: ثابت. 

جمع آن رواسی است. 

تمید: مید: اضطراب و تکان خوردن چیز بزرگ چنان که راغب گوید طبرسی مطلق اضطراب فرموده است آن ید بکز: اینکه 
تکان بدهد شما را. 

بث: پراکند و منتشر کرد راغب گوید: اصل بث به معنی جدا کردن و بلند کردن است. 

زوج: جفت و صنف. منظور از آن در آیه صنف است. 

شرحها 

در این آیات ابتدا قرآن مجید با لفظ «حکیم» توصیف شده یعنی یک پارچه مصلحت است آن گاه در وصف هدی و رحمٌ بر آن 
اضافه شده و می‌فهماند که قرآن لهو الحدیث نیست. بلکه دریایی از حکمت و هدایت و رحمت و درمان دردهاست. سپس 
می گوید: 

بعضی از اشخاص می کوشد با لهو الحدیث و حکایتهای بیهوده مردم را فریب دهد و آنها را در مقابل قرآن حکیم علم کند» خود 
نیز راه لجاجت می‌رود» چنین تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۲۳۸ 

کسی در عذاب خداست. 

ولی اهل ایمان و روی آورندگان به قرآن در بهشت پر نعمت خواهند بود آن گاه با یک نمونه از آیات توحید و قدرت خداء اثبات 
می کند که خدا می‌تواند آنان را به جهنم و اینان را به بهشت ببرد. 

۱- الم. 

این کلمه در قرآنها یک آیه مستقل شمرده شده است درباره آن در اول سوره اعراف سخن گفته‌ايم. 

ناگفته نماند: سوره‌های بقره» آل عمران, عنکبوت, روم لقمان و سجده همه با «الم» شروع شده‌اند علی هذا مراد از این کلمه هر چه 
باشد در همه یکی است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 

تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۱۱۷ از ۲۱۹ 
چنان که سوره‌های: ابراهیم» حجر؛ یونس هود و پوسف همه با «الر» (۱- ل- ر) آغاز گردیده‌اند و فقط سوره رعد است که با «المر» 
(ا- ل-م-ر) شروع گشته است. 
۲ تیک آیاث الکتاب الحکيم آمدن «تلک» برای افاده تعظیم است و گرنه در جای «هذه» می‌باشد و آن اشاره است به آیات این 
سوره به طور عهد ذهنی» چون در موقع گفتن «: تلکك» هنوز آیات سوره بیان نشده بود مراد از «الکتاب» همه قرآن است. آنچه تا آن 
موقع نازل شده بود و آنچه در علم خدا بود که بعدا نازل شود علی هذا تقدیر آن «تلک من آیات الکتاب» است مگر آنکه بگوئیم 
به یک سوره قرآن نیز کتاب اطلاق می‌شود همانطور که به همه آن گفته می‌شود. 
لفظ حکیم که وصف قرآن واقع شده است در رابطه با لهو الحدیث است که قرآن پر از حکمت و مصلحت است و لهو الحدیث 
نیست. تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۲۳۹ 
۲- هدی و مه لین تکمیل حکیم بودن قرآن است. هدی و رحمه هر دو حال هستند از «الکتاب» یعنی قرآن هدایتگر است 
و رحمت است. لهو و بیهوده نیست. ولی برای آنان که به قررآن تسلیم می‌شوند و نیک کار هستند نه برای ظالمان و مشرکان بلکه و 
لا یبد الظالمیی الا خساراً 4۱0 آمدن محستین در رابطه با من بَشتّری له الحدیت است که اهل نیکو کاری نیست بلکه اهل ضلالت 
است. 
۹ لین + تفه .۰ 
۱[ آلسخا عانت 
امروز ایران که نماز در آن برپاست و ایران مملکت نماز است یو تون ال اةٌ سمبل و نمونه انقاق در راه خداست. 
امه اخر مسترع تو و رومیت ۱۳۵۷ دوم تا کید «هم» اول است. 

هک ی هی ور آولیک هم اون مال کار و نتیجه اعمال آنهاست: «همه مقید حصر است یعنی فقط آنها اهل 
فلاح هستند. 
۶-و نلاس من ری لو ال یت لخد عن بل له بر علم و ها مرو ولیک له داب هی منظور از من شتری 
تیاه رک اتکوا( عی که ماش فطل تم ین ارت ها شاه اس «لیضل» نشان می‌دهد که نظر او از 


خریدن حکایت بیهوده؛ باز داشتن مردم از راه خدا و قرآن بوده است. 


(۱) «رحمة» را بعضی با رفع خوانده که خبر بعد از خبر و یا خبر مبتدای محذوف است. 

تفسیر آحسن الحدیث. ج‌ه ص: ۲۴۰ 

بر علم مربوط است به «لیضل» یعنی نمی‌دانست این چه بلامتی است که به سر خویش می‌آورد و نیز می‌خواست بدان وسیله راه 
او داز مسر کی اف سل تاکز می پوت فرب میم سل 0 اثابت کر مخت 


مونث آمده است در زمینه له لیب روایاتی هست که در نکنه‌ها خواهد آمدء جمع آمدن «لهم) برای در نظر گرفتن عموم است. 


۷-و |ذا تثلی علیه آیاتن وی فعتکبرا کآنم یسمغها کن ی دی فا وه بعذاب آلم. 
این آیه در وصف مَنْ یی َو لح یب است یعنی او لهو الحدیث را می‌خردء اما چون آیات ما بر او خوانده شود خود بینانه 
اعراض میکند و چنان بی اعتنا می‌شود گوبی که نشنیده است و با گوبی ناشنواست و قدرت شنیدن ندارد. کالم بَشتها در بیان 


آه کشته ابا شا ی اضتانی فاد تتته انیت انا ارقی تیان اس که یی ترفن تفا رده 
آنکه: عذاب الیم در کمین اوست. 
۸ این آمنوا و عملوا السصَالحات له نات العیم. 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۱۸ از ۲۱٩‏ 
نقطه مقابل مَنْ یر له ال دیث است از لحاظ ایمان و عمل و عاقبت کار «الصالحات» شامل تمام اعمال شایسته است خواه آنها 
باشد که اسلام معین فرموده یا آنهایی که انسان می‌داند ولی در شرع بیان نشده است. 
-٩‏ خالدین فیها وغ الّه ما و هو لیر الحکيم. 
بر ۱ 
است که خدا به عذاب آنها و بهشت اینها قدرت دارد. حکیم است یعنی این کارها را به مصلحت انجام تفسیر آحسن الحدیث؛ 
ج۸ ص: ۲۴۱ 
می‌دهد. اقتضای مصلحت چنین است. 
۰- کل الشماوات بر ععدٍ ترونها و ی فی الض زواسی آن تمید بکم وب فیها ین کل دا 
این آیه یکی از آیات توحید و نظام هستی را بیان می‌کند. که خلقت آسمانها و زمين و تدبیر آنها در دست خداست. آمدن این آیه 
شاید در این رابطه باشد: خدایی که خلقت و تدبیر در دست اوست می‌تواند آنها را به جهنم و اینها را به بهشت برد و یا آنکه تدبیر 
و خلقت جهان. چنان اقتضایی را دارد و با آنکه آخرت نظیر همین خلقت دنیاست در آن شکک نکنید. 
«ترونها» اگر جمله مستقل و مستأنفه باشد معنی چنین می‌شود: آسمانها را بدون ستون آفرید می‌بینید که بدون ستونند» و اگر 
وصف بغْیر عم د بوده باشد معنی آن می‌شود که آسمانها را بدون ستون‌های مرئی آفرید. یعنی آنجا ستونهایی هست ولی دیده 
نمی‌شود (سوره رعد/ ۲) (4۱. 
درباره ان کی بکغ جرخ قرد به سوه لعل ۱۵7 و انیا ۱ پس از آفریدن آسمان و زمین» و قرار دادن کوه‌های ابت. حیات را 
در روی زمین به وجود آورد و از هر حیوان و جاندار جنبنده در زمین بگسترانید. 
و رن ین السّماء ماء فا فیها من 1 زوج 7 
نظام دیگری از نظام هستی و تأمین موجودات است. تمام روئیدنیها از آب باران و برف است و اگر تشکیل ابر و باران و تبخیر 
آب دریاها نبود هیچ چیز از زمین نمی‌روئید. مراد از کل ژوح ظاهرا هر صنف از نباتات است. کریم به معنی مطلوب و طبع پسند 
می‌باشد. ۱ 


() دز سورع او شا را ان هل مر 

فثم عمد و لکن لا ترونها 

». تفسیر آحسن الحدیث. ج‌ه ص: ۲۴۲ 

۱- مذا لاله موی ما ذا ی لین من دذونه بل الاو فی ضلال مشبین. 

گر ات انم ار اس سای و 

که گفته شد خلق به معنی مخلوق است. 

آن گاه میفرماید: نشان بدهید خدایان شما چه چیز آفریده‌اند؟ یعنی اگر آفریننده و مدبر بودند. حق داشتید که عبادتشان کنید. 
اینکه تدبیر عنوان نشده و فقط مذا حْن الّه گفته شده ظاهرا برای آئست که خلشت از تدبیر قابل انفکاکک نیست. 

تقدیر بل اون چنین است «لم یخلق آلهتهم شینا بل الظالمون يعبدونهم لانهم فی ضلال مبین؛. 


نکنه‌ها: 


لهو الحدیث: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۱۹ از ۲۱۹ 
شآن نزول آیه لهو الحدیث همانست که گفته شد ولی می‌دانيم که مورد مخصص نیست. لذا بنا بر روایات آیه شریفه بر حرام بودن 
«غنا» و مطربی نیز شامل است و هر استهزاء به حق نیز در آن داخل می‌باشد. 
۱- در کافی از محقد بن مسلم نقل شده گوید: از امام باقر علیه الشلام شنیدم فرمود غنا از چیزهایی است که خدا بر آن وعده آتش 
داده است 
«الغناء مما آوعد اللّه علیه النار» و تلا هذه الاية و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله و یتخذها هزوا اوللک لهم 
عذاب مهین». 
۲- باز در کافی نقل شده که ابو بصیر گوید از حضرت باقر صلوات اه علیه از کسب زنان آواز خوان پرسیدم فرمود زن خواننده‌ای 
که مردان به مجلس او تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۲۴۳ 
داخل می‌شوند کارش حرام است اقا زنی که به عروسیها دعوت می‌شود مانعی ندارد آنست فرموده خدا و من اس .... 
«قال سئلت ابا جعفر علیه الّرٍلام عن کسب المغتیات فقال: التی یدخل علیها الرجال حرام و التی تدعی الی الاعراس لیس به بأس و 
هو قول الله عز و جل و من النّاس مَنْ بشتری له الحدیث لبضل عَنْ سبیل الله. 
۳- در مجمع البیان فرموده اکثر مفسران لهو الحدیث را غنا گفته‌اند و از ابی جعفر و ابی عبد الله و ابی الحسن الرضا علیه السلام نقل 
شده که 
قالوا منه الغناء. 
۴- و نیز فرموده: 
«روی عن ابی عبد الله علیه السّلام قال هو الطعن فی الحق و الاستهزاء به ...» 
علی هذا هر چه که از راه خدا و طاعت او مشغول می کند از اباطیل بوده و مزامیر و ملاهی و ... در آن داخل هستند. 


تفسیر آحسن الحدیث جه ص: ۲۴۴ 
[سوره لقمان (۳۱): آیات ۱۲ تا ]۱٩‏ 
اشاره 


و لد الما الْحکعةٌ آن اشکو له و من بشکو فاما پشکر لتفیه و من کر فا له نی عمید (۸۷ و اذ ال لماْ لایه و و 
ها بت لا تشک باله اد وک للم عظیم (۱۳ و وسینا نات بولعبه لته وتا علی هن و فصاله فی عانین آن 
اشکز لی و بولک ال العصیز (۱۴) و ان جاقرداک علی آن ُشرک بی ما لیس آک به عم لا تَطفهْما و صاحهُما فی ادن 
مقزوفاً ایغ تیب من آناب ان نم رل مزجمک نکم با شم تون (۱۵) ب بق ها هن تک بثقالعة ین کل نتکن فی 
صحْرةٍ آو فی السّماوات و فی الَْض بت بها ال رن له طیفٌ یی (۱۶) 

یا یی أقم الصلاة و مر بالععزون و اه عن اْعلکر و اضبز علی ما صابک لد ذلک من عَزم مور (۱۷) ونر دک لاس و 
لا تدش فی الزضص عرحا رد له لا بح کل مختاي مور (۱۸) و افصذ فی نیک و اعشض ین ضوتک لد نکر الأضوات َو 
الخمیر (۱۹) 

تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۴۵ 

۲- به لقمان بینش دادیم که خدا را شکر کند. هر کس شکر کند به نفع خویش می‌کند و هر که کفران نماید خدا بی نیاز و 


پسند یده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۲۰ از ۲۱٩‏ 
۳-و چون لقمان به پسرش در حال موعظه گفت: ای پسر عزیزم به خدا شرکک میاور که شرکک ظلم بزرگی است. 
۴- به انسان درباره پدر و مادرش وصیت کردیم مادرش او را در ضعف بعد از ضعف حمل کرده. از شیر بریدنش در دو سال 
است که برای من و پدر و مادرت شکر کن برگشت به سوی من است. 
۵- اگر با اصرار از تو بخواهند که بر من شریک قرار بدهی آنچه را که علم به آن نداری» اطاعتشان مکن, در امر دنیا با آن دو به 
نیکی رفتار کن پیروی کن از راه آنکه به سوی من برگشته است. برگشت شما بر من است از آنچه می‌کنید به شما خبر خواهم داد. 
۶- ای پسر عزیز اگر عمل انسان به قدر دانه خردل باشد در میان سنگی باشد یا در آسمانها یا در زمین» خدا آن را می آورد که 
خدا لطیف و داناست. 
۷- ای پسر عزیزم: نماز را پپا دار امر به معروف و نهی از منکر کن,» بر آنچه به تو می‌رسد» خویشتن دار باش که اینها از کارهای 
جدی است. 
۸- رخسارت را از مردم بر مگردان. در زمین به تکبر راه مرو که خدا متکبر و افتخار کنند گان را دوست نمی‌دارد. 


9- در راه رفتنت متوسط باش» صدایت را آرام کن. که ناخوشایند ترین صداها صدای الاغهاست. 
کلمه‌ها 


لقمان: یکی از بند گان خالص و پاک خداست که در نکته‌ها خواهد تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۴۶ 

آمد. این لفظ فقط دو بار در قرآن آمده است. 

الحکمةٌ: درک و تشخیص حالت و خصیصه‌ایست که شخص به وسیله آن می‌تواند حق و واقعیت را درک کند و از روی مصلحت. 
کار انجام دهد. در مجمع البیان (بقره/ ۳۲) فرماید: حکمت آنست که تو را بر حق واقف کند «۱. 

شکر: طبرسی فرموده: شکر اعتراف به نعمت است توآم با نوعی تعظیم. 

راغب گوید: شکر یاد آوری نعمت و اظهار آنست ... آن فقط در مقابل نعمت است. 

وهن: ضعف و اتوانی طبرسی معنی وَغاً غلی وَْن را «ضعفا علی ضعف؛ فرموده است. 

فصال: بربدن از شیر فصل در اصل به معنی بریدن و جدا کردن است اقرب الموارد فصال را اسم مصدر گفته است این کلمه فقط 
کو بار خرف آن آجدم‌است و له و فضباله لایرن عم ‏ نعقان/ 1۵ 

مثقال: سنگین و وزن. «مثفال الشی»: وزنه؛ به معنی چیزی که با آن وزن می‌کنند (سنگ) نیز آمده است. 

خردل: دانه کوچک معروفی است. در المنجد گوید علفی است که دانه‌های بسیار ریز دارد «نبات له حب صغیر جدا» ولی اقرب 
الموارد خود دانه را گفته است. 


کم قصد. راغتب کول «العزم: عفد القلب علی امضاء الاامر 9 مراد از آن در آیه ۳ انتیت در کشاف درباره فش عزم مور 


(۱) کافی از حضرت کاظم (ع) نقل شده: 

«یا هشام ان له تعالی یقول فی کتابه و لقد آتینا لقمان الحکم؛ قال الفهم و العقل. 

تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۴۷ 

گوید: «ای مما یجب العزم علیه من الامور». 

لا تصعر: صعر: میل به طرف راست یا چپ «صعر وجهه: مال الی احد الشقین» راغب میل کردن گفته است تصعیر آنست که از روی 
تکبر گردن خویش را بگرداند و بروی شخص نگاه نکند آن فقط یک بار در قر آن آمده است. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۲۱ از ۲۱٩‏ 
خدک: خد: رخسار و چهره راغب گوید: دو خد انسان همانست که از طرف راست و چپ بینی او را احاطه کرده است. مرح: مرح 
شدید که عبارت اخرای تکبر است «مرح الرجل مرحا: 
اشتد فرحه ... و تبختر و اختال». 
مختال: خیل (بر وزن علم): گمان. خیلاء: تکبر که از روی خیال و گمان است. مختال: متکبر» آن اسم فاعل است. 
فخور: افتخار کننده: ناز فروش کسی که دارایی و کمال خویش را به رخ مردم می کشد. 
اغضض: غض: پائین آوردن صدا و نگاه چشم و اعْضض من صوتک: 
صدایت را کم کن. 
حمیر: الاغها. مفرد آن حمار است. 
شرحها 
در اين آیات حالات لقمان و مقداری از حکمت او که به پسرش تعلیم کرد آمده است و نیز نشان می‌دهد که حکایتهای قرآن 
آموزنده و جهت دهنده است نه مانند داستانهای رستم و اسفندیار که لهو الحدیث و سخنان باطلند. 
در این آیات ابتدا میفرماید که به لقمان حکمت دادیم و انسان را به نیکی پدر تفسیر آحسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۲۴۸ 
و مادرش سفارش نمودیم آن گاه از حکمتهای او که در رابطه با اعتقاد و عمل به فرزندش یاد داده است بیان می‌شود. 
۲- ود نا لمات کم آن اشکو له و من یشکو فاما پشکر للفیه و من کفر فان له یی عبید. 
ان آبهنقسشه آیات بمدیاسته مراد از تحکست فهم و درک و متتئیسی است آن اضکه له تسیر سکس وناز مضادی تعکیت 
می‌باشد زیرا شکر نعمت دانستن منعم را لازم گرفته است به قولی آن «قلنا له اشکر له است. 
آن گاه در یک قاعده فرموده: هر که شکر کند به نفع خود کرده زیرا لازمه شکرء معرفت خدا و ارتباط به او در قلب و زبان است و 
سک توش کر ۲ ریک کقان ی ۷شزرو ات را ندوب طاردیی کر سب ری دک و مزیل سق انست؛ 
وانگهی کفران نعمت به ضرر خود انسان است» زیرا خدا از شکر مردم بی‌نیاز است و بی آنکه او را حمد کنند» محمود و پسندیده 
انشت: 
المیزان می گوید: مضارع آمدن «یشکره و ماضی آمدن «کفر» دال بر آنست که: شکر در صورت استمرار مفید است ولی کفر یک 
دفعه‌ اش هم در مضر بودن کافن است. 
۳-و اذل لفْماْ یه و و یَظهُ یا یی لا تش رک بالّه اد نوک لظلم عظیم. 
لفظ «بنی» مصغر «ابن» و مضاف به پاء متکلم است استعمال این کلمه برای افاده رحمت و مهربانی است یعنی ای پسر عزیزم. 
این یکی از موعظه‌های لقمان به پسرش است که به او جهت می‌دهد و به توحید خداوند راهنمایی می کند نه مانند لهو الحدیث. 
للم عظیم حلّی برای آن متصور نیست. ظلم در اصل به معنی ناقص تفسیر أحسن الحدیث» ج ص: ۲۴۹ 
کردن حق با گذاشتن چیزی در غیر موضع آن است ش رک واقعا ظلم بزرگی است» اگر چیزی را شریک خدا قرار دهیم آن چیز 
ممکن و سراپا فقر را چنان از موضعش بالا برده‌ايم که به خدا رسانده‌ايم و يا خدا را آن قدر پائین آورده‌ايم که با مخلوق عاجز 
یکسان کرده‌ايم حقا که این کار ظلم بزرگی است. در کافی باب الکباثر فرموده: 
«و قد روی ان اکبر الکباثر الشرک بالله» 
منظور از شرک در آیه ظاهرا ش رک در عبادت است. 


۴-و وَصَیا اسان بوالدیْه مهن وَهاً علی وَهُن و فصالهٌ فی عامین آن اشکز ی و لوالد یک ال الَمَصید. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۵۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۲ از ۲۱٩‏ 
این آیه و آیه بعدی جمله معترضه است میان کلام لقمان» ظاهرا برای بیان آنست که شکر پدر و مادر مانند شکر خداء واجب است 
آن اشکه ... 
تفسیر «وصینا» است یعنی انسان را به شکر خود و به شکر پدر و مادرش سفارش کرده‌ايم. 
دو جمله هه هت قلی ون فص فی عانین توجیه وجوب شکر مادر است معنی جمله اول آنست که هر قدر بچه در شکم 
ار تور کم هرفن اررآوزدهمی کرفوه شاه دووستاکی از متا کته شاضی اسمت بسه را درتک عسا 
می‌شود. بلکه بعد از تولد نیز حدود دو سال شیره جان مادر را می‌خورد» علی هذا شکرش واجب است. 
این دو جمله» حق مادر را بالاتر از حق پدر نشان می‌دهد» در کافی باب «البر بالوالدین» از حضرت صادق علیه الم لام نقل کرده: 
مردی پیش رسول خدا صلّی الّه علیه و آله آمد و گفت: یا رسول الّه به کدام کس نیکی کنم؟ فرمود: 
به مادرت. گفت: بعد به کدام کس, فرمود: به مادرت. گفت: بعد به کدام کس؟ فرمود: به مادرت گفت: بعد به کدام کس؟ 
فرمود: به پدرت 
«فقال یا تفسیر آحسن الحدیث جه ص: ۲۵۰ 
رسول ال من ابر؟ قال: امکک. قال ثم من؟ قال: امک قال ثم من؟ قال: امکك. 
قال ثم من؟ قال ابا ک». 
شکر والدین همان احسان و نیکی به آنهاست جنان که در سور اقاف/ ۱۵ به جای واشکر) لفط اخسان آمده اس و فا الانتان 
وال بایان ه قو سوه شاه ۲۳ ۶ ۲۴ مگروسم مان له اس 
در آخر دو مطلب یاد آوری می‌شود یکی اینکه فصالةٌ فی عامین روشن می‌کند که در دو سال از شیر بریده می‌شود؛ بیست یک ماه 
شیر دادن واجب است اگر تا دو سال بدهت شیر کامل داقه انست نان که ذر و الرالدات توضعم اولادمی عو لین کاملفن بقره/ ۲۳۳ 
کشت و قبه آندر, فلا ر فصاله تلایرن سه انسای/ ۱۵ فراهت: امد 
دو جمله ای المَصیرٌ برای تهدید است که اگر این دو شکر را انجام ندهی پیش خدا مسئول خواهی بود. 
۵-و ان جاعداک علی آَنْ تشک پی ما یس لک به عم فلا نطفهُما این آیه استثنا است از حکم آیه بالاه که در سوره عنکبوت/ 
۸ گذشت. «جاهداک» یعنی به اصرار از تو بخواهند. 
در مجمع الییان فرموده: یش لک به عم گویی کنایه است از بی دلیل بودن چون چیزی دلیل نداشته باشد علم به آن حاصل 
نمی‌شود یعنی: اگر اصرار کنند چیز بی دلیل را شریکک من گردانی از آنها اطاعت مکن» به هر حال ما لیس لکک به علْمْ سالبه 
بانتفاء موضوع است. 
7 
لا طاعهٌ لمخلوق فی معصيه الخالق «۱) 
و صاحیُا فی الا روف و ایغ تیل من آناب ال من مزجهکم کم بما تشم تتلون. 


(۱) المیزان از فقبه. 

تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۵۱ 

در اين قسمت از آیه سه مطلب هست اول اینکه و صاحَهُما فی انیا مرف راجع به پدر و مادر مش رک است و آن عطف است بر 
فلا تَطعْهُما یعنی از آنها در دعوت به ش رک اطاعت مکن امّا در کارهای دنیا (نه دین) با آنها بطور متعارف رفتار کن» یعنی حتی با 


مشر کث بودن حقشان در عهده فرزند باقی است (۱». 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۳۲ از ۲۱٩‏ 
در کافی «باب البر بالوالدین» روایاتی درباره نیکی به پدر و مادر هر چند که کافر و مخالف باشند نقل شده است از جمله: 
۱- معمر بن خلاد از حضرت رضا صلوات الله علیه می‌پرسد: به پدر و مادرم دعا کنم هر چند که حق را نمی‌دانند؟ فرمود: برای 
آتها دعا کم و ازعالب آنها خضدقه بده و اگر زنل باشند و مذعب سق را ندانند با آنها هدارا کن زیر که رسول دا صلی الله له 
و آله فرموده: خدا مرا با رحمت مبعوث کرده نه با عقوق. 
- و نیز در روایت زکریا : بن ابراهیم آمده که مسلمان شد امام صادق علیه الّلام او را امر فرمود که به مادر مسیحی‌اش نیکی کند. 
۳ در روایت دیگر از امام باقر علیه الشلام نقل شده: 
او فاجرین). 
دوم- جمله و اتب سبیل مَنْ آناب ای می گوید: دیگر از راه پدر و مادرت پیروی مکن که مشرک هستند بلکه پیرو راه کسانی باش 
که از شرک و کفر به سوی من بر گشته و ایمان آورده‌اند. 
7 از اینکه دستور می‌دهم به پدر و مادرت نیکی کن راجع بدنیاست اما در آخرت همه در مقابل اعمال خویش از جمله پدر و 
مادری که مشر کند 


(۱) مرحوم طبرسی نیز صاحیِهُما ... را راجع به پدر و مادر مشرکک گرفته است. 

تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۵۲ 

مسئول خواهند بود. 

۶- با نها ان تک مثقال عه من رل تتکن فی شرآ فی الشماوات و فی ال یب با ال لیف تب 

این سخن در رابطه با بقاء عمل و مسئول و مثاب بودن انسان در مقابل آنست و اينکه عمل به به هیچ وجه از بین رفتنی نیست. 

کلام اول لقمان درباره توحید و شرک بود» کلام دومش در زمینه معاد و مسئول بودن انسان در مقابل عمل است. 

گویند: ضمیر «انها؛ راجع به خصلت است یعنی ای پسر عزیز خصلت خود یا بد از عمل انسان, به قدر دانه خردل هم باشد خدا آن 
را در روز قیامت حاضر خواهد کرد. 

8 ۱۳ 
خوب هر دو است دو وصف لطیف خییر تعلیل مطلب صدر آیه است. خداوند لطیف و افذ است دستش به هر کجا می‌رسد. 
می‌تواند عمل را از درون سنگ يا از آسمان یا از زمین بیاورد» خیبر است یعنی می‌داند در کجاست و چه عملی است. 

در مجمع البیان از ان مسکان از حضرت صادق صلوات الله علیه نقل کرده: 

«قال اتقوا المحقرات من الذنوب فان لها طالبا لا بقولن احد کم اذنب و استغفر الّه ان له تعالی بقول: ان تکک مثقال حب...؛ 

۷- با بی آقم اسلا و و بالعفزوفی و اه عن امک و اضبز علی ما آصابکک رن ذیکک ین عزم لو 

اق وصیت مرخ اما در واه با اعمان اک یم گرا شا سر رانه یی نش ]اک وی ۱۵۲ 

نماز که عمود دین است و به امر به معروف و نهی از منکر و خویشتن داری در مقابل نا گواراییهه سفارش می کند. 

بعضی «ذلک» را اشاره به همه چهار چیز دانسته‌اند یعنی: اينها از چیزهایی هستند که باید در تصمیم و عمل کردن به آنها جدی بود. 
المیزان نظر می‌دهید که ذلکك فقط راجج به صبر است چون در آیات دیگر نیز راجع به صبر می‌باشد» نظیر: و لَمنْ بر و عفر ان 
ذیک من عزم لور شوری/ ۳۳ ان تضیژوا و وان ایک من عم مور آل عمران/ 1۸۶ 

به نظر نگارنده مانعی نیست که به همه چهار دستور راجع باشد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۲۱۴ از ۲۱٩‏ 
۸- و لا نُصمو دک لاس و لا تقش فی الْض مرحا اد له لا بح کل مُختال ُخور. 
این آیه در نهی از تکبر و تحقیر مردم است یعنی: روی خویش از مردم به علت تکپر بر مگردان مردم را تحقیر مکن و خودت را 
بز رگ مپندار و در زمین از روی شادمانی و خود پسندی راه نرو که در این صورت. متکبر و ناز فروش می‌باشی و خدا چنین کسانی 
را دوست نمی‌دارد. 
مختال کسی است که خود را بزرگک گمان می‌کند و فخور کسی است که آن را اظهار می‌دارد و افتخار می کند. مختال راجع به «لا 
تصعر) و «فخور) راجع به «لا تمش» است. 
٩-و‏ افص فی نیک و اْضض من صَوتک اد آلکر الضواتِ َو الحمیر. 
دو سفارش دیگر است که در راه رفتن معتدل باش و در وقت سخن گفتن صدایت را آرام کن؛ آن گاه استدلال شده که صدای 
الاغها در اثر بلند بودن از هر صدا ناپسندتر است. اگر فریاد کشی به آنها شبیه خواهی بود تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۲۵۴ 
در خصال از حضرت صادق علیه السلام نقل شده: 
«المشی السریع یذهب ببهاء الممن». 


نکته‌ها: 


لقمان: 

در مجمع البیان فرموده: به قولی او مردی حکیم بود نه پیامبره اکثر مفسران چنین معتقد هستند» به قولی او پیامبر بود و حکمت را در 
آیه» نبوت گفته‌اند. و نیز گویند. او پسر خواهر ایوب بود و به قولی پسر خاله ایوب. 

از ابن عمر نقل شده: گوید از رسول خدا صلّی الّه علیه و آله شنیدم می‌فرمود؛ بحق می‌گویم که لقمان پیامبر نبود لیکن مردی بود 
کثیر التفکر و حسن الیقین او خدا را دوست داشت. خدا نیز او را دوست داشت و با اعطاء حکمت بر وی منت گذاشت» روزی وقت 
ظهر خوابیده بود که از جانب خدا ندایی رسید: ای لقمان آیا میل داری خدا تو را در روی زمین خلیفه کند تا میان مردم به حق 
داوری کنی؟ 

لقمان گفت: اگر خدایم مرا مختر می‌کند عاقبت را می گزینم نه ابتدا را و اگر دستورم دهد فرمان او را شنوا و مطیعم زیرا می‌دانیم 
که در این صورت یاریم خواهد کرد و مصونم خواهد داشت. ملائکه گفتند: چرا ای لقمان؟ 

گفت: حکومت سخنترین منازل است ظلم از هر طرف آن را احاطه کرده اگر حاکم تقوی کرد لایق است که نجات یابد و اگر 
خطا کرد از راه بهشت خطا کرده آنکه در دنیا خوار و در آخرت عزیز باشد بهتر از آنست که در تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: 
۲۵۵ 

دنیا عزیز و در آخرت ذلیل باشد ... ملائکه از نیکوبی منطق وی در عجب شدند لقمان خوابید و در خواب به وی حکمت عطا شد: 
چون بیدار گردید با حکمت سخن می‌گفت و با حکمت خویش داود علیه السلام را مدد می کرد داود به او گفت: خوشا به حالت 
ای لقمان. حکمت داده شدی» مسئولیت نبوت نیز از تو برگردانده شد (مجمع البیان). 


تفسیر آحسن الحدیث جه ص: ۲۵۶ 
[سوره لقمان (۳۱): آبات ۲۰ تا ۲۸] 


اشاره 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۵۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۲۵ از ۲۱٩‏ 
تون له محر تکم ما فی الشماوات و ما فی اَرض و آشیغ علیکع نع طاهره و بط و نلاس من پُجادل فی ال یر عم 
ولا میدی ولا کتاب مُثیر ‏ ۰ و |ذاقل لَهم انوا ما الاو بلتم ما و نا یه آانا آ و آز کاّ الیطان وم الی 
عذاب شیر (۲۱ و من نع وج یله و و مخسن قق نتدسک او لقی و ی لا لور (۷) و نف تا 
بخژنکک کفره الینا ترجفهم فبهم بما عملوا لد له علیم بذات الضْدُور (۲۳ نتم تلا رهم لی عذاب غلیظ (۲۴) 
و یل مهم من علق العماوات و الَض لول له فل اْعتد بل بل آعترخع لا یعلمون (۲۵ له ما فی التماوات و الض ال 
و ال الْعمید (۲۶ و لز أنّ ما فی الأرض من شجرة لام و البخز یمه من دم سبعة آتخر ما تفت کیماث له له عزی 
عکیم (۳۷ ما کل و لا کم لا تفس واجز رل عمیغ بصیز (۲۸) 
تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۵۷ ۱ 
۰- آیا ندانسته‌اید که خدا آنچه در آسمانها و زمین هست برای شما رام کرده و نعمتهای ظاهری و باطنی خویش را برای شما 
فراوان فرموده است؟ بعضی از مردم در باره خدا مجادله می‌کنند بی آنکه دلیلی یا الهامی و یا کتاب روشنگری داشته باشند. 
۱- و چون به آنها گفته شود: پیروی کنید از آنچه خدا نازل کرده است گویند: بلکه پیروی می کنیم از آنچه پدران خود را در آن 
یافته‌ایم. اگر و هر چند شیطان آنها را به عذاب آتش دعوت می کند. 
۲- هر که چهره خویش را تسلیم خدا کند و نیک وکار باشد. حقا که به دستگیره محکمی دست زده است» عاقبت کارها به سوی 
خداست» 
۳-و هر که کافر شود کفر او تو را محزون نکند که رجوع آنها به طرف ماست. از آنچه کرده‌اند اطلاعشان می‌دهیم» خدا 
بمکنونات سینه‌ها داناست. 
۴- اند کی متاعشان می‌دهیم» سپس به عذابی سخت مجبورشان می کنیم. 
۵- اگر از آنها پپرسی آسمانها و زمین را که آفرید؟ حتما و بقینا خواهند گفت: خدا بگو حمد خدا را بلکه بیشترشان نمی‌دانند. 
۶- آنچه در آسمانها و زمين هست خاص خداست خدا فقط اوست بی نیاز و پسندیده. 
۷- اگر آنچه در زمین از درخت هست قلمها می‌بود و دریا و بعد از آن هفت دریا به قلمها مدد می کرد کلمات خدا تمام نمی‌شد 
حقا که خدا توانا و مصلحتکار است. 


۸ آفرتنگی و مت بشما تسا مگ مالتت آقتین مرضت یک اسانه فا کق) شترا وداناشت: 
کلمه‌ها 


اسیغ: سبغ: وسعت و کمال. «سبغت النعمة: اتسعت! «اسیغ»: 

فراوان کرد. تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۲۵۸ 

استمسک: مسک و امساکث: گرفتن و نگاه داشتن. استمساک: چنگ زدن و گرفتن. 

عروة: دستگیر. دستاویز آن در اصل به معنی تعّق است. 

وثقی: موَنث اوثق است. به معنی محکمتر. وثاقه: محکم شدن و ثابت شدن. «وثق وثاقة: قوی و ثشت». 
نضطرهم: اضطرار: مجبور کردن, در اینجا به معنی کشیدن است. 

اقلام: قلمها. قلم نوشتن. 

یمده: مد در اصل به معنی زیادت یا کشیدن است «یمده»: کمک می کند او را. 


نفدت: نفاد: فانی شدن و تمام شدن «النفاد: الفناء». 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۲۶ از ۲۱٩‏ 


شرحها 

ماجرای حضرت لقمان به حکم جمله معترضه بود» پس از آن مطلب بر می گردد به بیان آیات توحید و نظاماتی که وجود و تدبیر 
ذات احدیت را حکایت می کنند. 

۷۰ لم توا له سر کم ما فی الماوات و ما فی ال و نیع علیکم نعما طایرة و با 

این آیه ظاهرا از کلالم رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و تتمه قَْرُونی ما ذا ق این من ژونه . .. است. در ابنصورت خطاب به 
مشرکان است ولی همه جهانیان را در بر دارد. به هر حال آنچه در آسمانها و در زمين هست یک نوع انسجام و ارتباط به خصوص 
دارند و همه دست به دست هم داده در زندگی و تأمين انسان دخالت مستقیم دارند. تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۲۵۹ 

اینها ساخته دست بشر نیست. انسان تا چشم باز کرده. جهان را چنین دیده و در سر سفره گسترده خدا نشسته است. 

نعمتهای ظاهری از قییل: چشم و گوش و اعضاء دیگر بدن» آفتاب و ماه و زمین و هوا و باران و حیوانات و روئیدنیها و امشال 
آنهاست و نعمتهای باطنی نظیر اعضاء باطنی» هوش شعور. اراده» عقل و امثال آنهاست در صورتی که مراد از «ظاهرة» حسی و از 
«باطنهة» معنوی باشد. 

در روایت اهل بیت علیهم الشلام رسول خداء دین ولایت ائمه امام غائب علیه الشلام معرفت خداء ستر عیوب. مستور بودن گناهان 
از نعمتهای ظاهری و باطنی شمرده شده است. اینها همه صحیح هستند و از مصادیق نعمتها می‌باشند. 

این مطلب در آیات دیگر نیز بارها تکرار شده است نظیر: و سر لکم ملک ری فی البشر بأفره و محر کم اهاز و سح کم 
لس و مر دین و سر لکم الیل و هار و آتاکم من کل ما نموه و ٍن توا نغمت له لا تخضوها و اسان لو 
کفار ابراهیم/ ۳۲ و ۳۳ آیات دیگر نیز همین است. 

ون لاس من پُجادل فی له بر علم و لا هدی و لا کتاب یر یعنی: با وجود آنکه اينهابه چشم می‌بینند و با عققل تعقمل می کنند؛ 
با خرنازه توس شتا پرستفن آو باون فلیل شاه ننک وهی عقایل رتتالت ی انستست] اهر[ مراد ان علی تحت و تالا 
عقلی و حسی است و از «هدی» هدایت الهی از قبیل اشراق و الهام و از کتاب مثیر وحی آسمانی است. نظیر آن در سوره حج/ ۸ 
۱-و |ذاقیل هم او ما رل لاو بل نم ماجنا یه تفسیر أحسن الحدیت» ج‌۸ ص: ۳۶۰ 

آباء‌نا و لو کانّ الیْطانٌ دعوم الی عذاب السّعیر 

این آیه در بیان یکی از مجادله‌های مش رکان است که بدون علم و بدون هدایت و بدون کتاب. بدان می‌چسبیدند و آن یک مسأله 
عاطفی بود که می گفتند چون پدرانمان در این طریق بوده‌اند» حس خوش بینی و عاطفه و احترام مقتضی آنست که از راه آنها 
پیروی کنیم. 

در جواب این سخن فرموده: و لو کانّالیطان دعوم !لی عذاب المّعیر یعنی از پدرانشان پیروی خواهند کرد هر چند که شیطان 
در این پیروی آنها را به عذاب آتش دعوت کند؟! به عبارت دیگر: اين کار در صورتی صحیح بود که پدرانشان در راه حق 
ات ی و 
وصلیه است و جواب «لو» محذوف می‌باشد و آن کلمه 9 لفظ «السعیر» است 

۴ - و تون بشلم وَجهه [لی له و هو مُحی فد اشتنده تمسک بالْعروة او ی 
شخص به جای پیروی از پدران گمراه» رو به سوی خدا می‌آورد چنین کسی به دستگیره‌ای چنگ زده که هرگز پاره شدن و فنا 


ندارد و چون آینده کارها در دست خداست حتما سعادت دنبا و بهشت آخرت در انتظار اوست. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۷ از ۲۱٩‏ 
تسلیم وجه الی اللّه در جای «آمنوا» است و آن رو کردن به خدا و اعراض از غیر خداست. و هو مُخسنْ در جای «عملوا الصالحات» 
است از روی اعتقاد به معاد زیرا در اول سوره در وصف «المحسنین» خواندیم که اقامه نماز و اداء ‏ ز کاة می‌کنند. به آخرت نیز یقین 
می آورنده ٍلی اللّه عاقيه او یل هنن تفسیر حسن الحدیث. ج۸ ص: ۲۶۱ 
است. «الی» بیانگر آنست که کارها به سوی اراده و مشیت خدا رهسپار می‌باشند. 
۳- و من کفر قلا رلک کفره لین توجفهُم هم بما عملوا اد له لیم پذاتِ الضَدُور تسلیتی است بر رسول خدا صلّی الّه علیه 
و آله که از کفر و انکار آنها ناراحت نباش زیرا که از چنگ خدا راه فرار ندارند» باز گشتشان به سوی خداست. 
اولا در مقابل اعمالشان بازخواست می کنیم. 
ثانیا از کفر و انکار و عنادی که در دل دارند با خبریم. 
«ننبلهم» نشان می‌دهد که اعمال در قيامت در صورتی ناشناخته مجسم خواهند شد که لازم است خدا از آنها خبر دهد و بفرماید: 
این آتش همان ظلم تو است بذاتِ الضْدُور نشان می‌دهد که در سینه‌ها و در قلبهای صنوبری» اسرار و اعتقادات نهفته است و يا 
منظور از صدور مرکز بدن و شعور روح انسان است و ال اعلم. 
۴- هم فلا نمض رهم ۳ عذاب غلیظ بیان عاقبت امر آنهاست با تعبیر دیگری که در دنیا اند کی متاعشان می‌دهیم و آن 
او در رت سای یل ممو انبم کنیع به یار وه تا می کفيم. 
۵- و لین مهم من لتق الماوات و الض یقن ال قل ال له بل رهم لا یلو اين آیه می‌رساند که توحید فطری 
آنهاست هر چند که به زبان انکار کنند بدلیل آنکه اگر از آنها بپیرسی آسمانها و زمين را چه کسی آفریده است ناچار خواهند 
کل 
نا گفته نماند چون به آفرینش خدا اقرار کردند به تدبیر و اراده او نیز تفسیر آحسن الحدیث. ج‌ه ص: ۲۶۲ 
اقرار کرده‌اند زیرا خلقت از تدبیر قابل انفکاک نیست. علی هذا مشرکان در پرستش غیر خدا محکومند. 
ل لد له در مقام آنست که حجت آن حضرت قوی است که کفار قدرت انکار ندارند» در المیزان فرموده: بل أَمم لا 
یعون به معنای آنست که بیشترشان نمی‌دانند که اقرار به وجود خداء اقرار به توحید اوست عده‌ای هم که می‌دانند خاضع 
نمی‌شوند. 
سای اشمازات ر َض 1 له مُو ال الحمید. 
می‌شود گفت: این آیه تکمیل استدلال سابق است با این بیان که هر چه در آسمانها و زمین هست ملک و مال خداست. دیگر 
چیزی نمانده که خدایان آنها مالک شوند و مستحق عبادت گردند. 
دلیل این سخن آنست که خدا غنی و بی‌نیاز است. و اگر چیزی در آسمانها و زمین ملک خدا نباشد در اینصورت او غنی بالذات 
نیست وانگهی فقط او محمود و پسندیده است. چون همه چیز مال اوست و همه خیرات از اوست پس همه ثناها راجع به اوست؛ 
دیگر برای معبودهای آنها چیزی نمی‌ماند. 
۷-ولز آدْ سا فی الأض من ره آفلام و ابر یه ین بودم جع بر ما یدث کلماثْ الّه ار له ریز عکيم اين آیه در 
ارتباط با کثرت مخلوق و گسترش تدبیر خداست به حدی که خارج از حساب است. پس چگونه می‌شود خدا را با مخلوقات 
خویش مقایسه نمود و مخلوق عاجز را مانند او حساب کرد؟ عجبا! مراد از بح مطلق دریاست و مراد از عبر کثرت است و 
هفت بودن بخصوص منظور نیست. «کلمه و کلم» در اصل به معنی تأثیر می‌باشد چنان که طبرسی و راغب گفته‌اند. 
در مجمع البیان فرموده: کلم (زخم) اثری است دلالت بر زخم زدن دارد تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۲۶۳ 
و کلام اثری است دلالت بر معنی دارد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۲860۸60 0۷: ۱ ۳۵۳۷ 

تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۸ از ۲۱٩‏ 
در شرح جامی گوید علت اینکه به الفاظ کلمه و کلام گفته‌انده آنست که کلمه و کلام در نفوس اثر می کند مانند زخم در اجسام. 
پس مراد از کلماث ال آثار خداست که همان موجودات و مخلوقات خدا باشد» آنجا هم که درباره عیسی علیه التبلام آمده: و 
کلعه آلقاها الی مَرَیَمُ نساء/ ۱۷۱ منظور اثر و مخلوق است. 

و 
مدد می‌کرد و هفت دریا بر آن افزوده می گردید و مخلوقات خدا در قالب الفاظ نوشته می‌شد. باز نوشتن مخلوقات خدا تمام 
نمی گشت. از حضرت صادق علیه الشلام نقل شده؛ که 


و خر یمد 
را «و البحر مداده» خوانده‌اند نظیر بل لو کاقّ اضر مبداداً لکلمات ری لد ابر یل آن تلد کلماث زیّی و لو جننا بمثله مدا 
کهف/ ۱۰۹. 


از المیزان بر می‌آید که کلمات را موجودات گرفته و از ما لد لمات اللّه استفاده کرده که کلمات اللّه غبر متناهی است. 

به نظر نگارنده در غیر متناهی بودن صریح نیست بلکه در غیر قابل شمارش بودن صریح است. 

در مجمع البیان و جوامع الجامع کلمات را مقدورات و معلومات خدا دانسته و غیر متناهی گفته است. در کشاف گوید: علت آمدن 
«شجره) به جای شجر مطلق» آنست که اگر درختها یکی یکی به صورت قلمها در آیند .. 

دْ ال ری عکيم دو نا استدلال است. اوّل عزیزن دلیل ما فد کلماثٌ له است زیرا اگر تمام می‌شد دلیل ناتوانی خدا بود. اما 
حکیم دلیل گسترش تدبیر است که اگر فردی از آنها بدون حکمت و مصلحت بود منافی تفسیر آحسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۲۶۴ 
یگمه دا مین کشک 

۸- ما کم و لا کم ال کفس واحد؛ دْ ال سمیغ بصیز. 

ان اجه ییاز سای است‌خرضایل فرق کتاز که نیمه اتساتای نی من عضیر رونام فرفد تز نا 
ما ای واه برد در راب فش که نی که ارات ای کی ارت هش تایه شا راو نات ات 
شما و مبعوث کردن انسانهای بی شمار مانند آفریدن یک انسان و مبعوث کردن آنست. بر خدا مطلقا مشکلی نیست. آن وقت در 
توجیه این سخن فرموده. 

له ميغ بَصیرٌ یعنی خدا همه اقوال شما را می‌شنود و همه اعمال شما را می‌بیند. پس برای او رسیدن به حساب این همه مخلوق 
دشوار نیست. بعضی گوید: مناسب آن بود که گفته شود: دان له علی کل شیء قدیره یا نظیر آن. ولی اشکال مشرکان در هم 
بما عملوا بود در جواب آن هی بَصیرّ مناسب است از المیزان). 


تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۶۵ 
[سوره لقمان (۳۱): آبات ۲٩‏ تا ۳۴] 
اشاره 


الم تر أن له ولج الیل فی الهار و بو اهاز فی الیل و محر اس و الم کل بجری ٍلی أجل ی و له بما تون 


2 


یز (۲) ذیک بل له فا و نما نون من ذونهالباطل ون له و ای الکیز (۳۰) ام 2 ترآ امک تجری فی ابخر 
با 4 ادن فلا 
هم ی ار هم مد و ما یذ بآیانا ال کل ار کُور (۳۷ با با اس وا ریک و اشقوا یوم لا بجزی وال عَن 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۹ از ۲۱٩‏ 
وله و لا ولو هو جاز عْ والده ميا وَغد الله عت فلا تعرنکم لاه الا و لا رن بلله لور (۳۳) 
ال ده علم لاه و یلاع و یلم ما فی الأحام و ما تذری تس ما ذا تکیبٍ عَدا و ما تذری تفس بای آرض تَموت ان 
له علیم خبیرٌ (۳۴) 
تفسیر آحسن الحدیث. ج‌ه ص: ۲۶۶ 
۹- آیا ندانسته‌ای که خدا شب را به روز و روز را به شب داخل می کند و آفتاب و ماه را مسخر کرده و همه تا مدتی معین جاری 
۰- این برای آنست که خدا فقط اوست حق و آنچه جز او می‌خوانند باطل است و خدا فقط اوست برتر و بز رگك. 
۱- آیا ندانسته‌ای که کشتیها در دریا با نعمت خدا جاری است تا بعضی از آیات خویش را نشانتان بدهد؟ در اينها آیاتی است به 
هر صبار شکور. 
۲- و چون موجی مانند سایبانها آنها را پپوشاند خدا را با اخلاص بندگی می‌خوانند و چون به سوی خشکی نجاتشان بدهد. بعضی 
از آنها مستقیمند آیات ما را جز دغلها و کفار انکار نمی کنند. 
۳ ای مردم از پرورد گار خویش بترسید و بیم داشته باشید از روزی که پدری از فرزندی کفایت نمی کند و فرزندی از پدری هیچ 
چیز را کافی نیست» وعده خدا حق است. زند گی دنیا مغرورتان نکند. شیطان شما را به خدا جری نسازد. 


هیچ کس نمی‌داند فردا چه کار خواهد کرد هیچ کس نمی‌داند در کجا خواهد مرد. خدا علیم و خبیر است. 
کلمه‌ها 


یولج: داخل می کند. ولوج: دخول. ایلاج: داخل گر فان 

ظلل: ظل: سایه. ظلة: سایه‌بان. جمع آن ظلل است. 

مقتصد: قصد و مشتقات آن در قرآن به معنی راست. متوسط و معتدل به کار رفته است. مقتصد در آیه کسی است که در راه راست 
رود و در کارش مستقیم باشد. 

ختار: ختر: غدر و حیله. مجمع البیان بدترین حیله گفته است «ختار» بسیار حیله گر. آن فقط یک بار در قرآن آمده است. تفسیر 
آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۲۶۷ 

کفور: صیغه مبالغه است در کفران نعمت و کفر هر دو به کار می‌رود. 

(قاموس قرآن). 

غرور: (بفتح اول) وصف است به معنی فریب دهنده. راغب گوید: 

غرور هر چیزی است که انسان را فریب دهد مانند مال و جاه و شهوت و شیطان. گاهی آن را شیطان تفسیر کرده‌اند که اخبث 
فریبکاران است. 

غیث: باران. طبرسی فرموده: بارانی که در وقت حاجت آید که آن از غوث است و آن نصرتی است که در وقت شدت آید و ضرر 
را از بین می‌برد» موید این سخن لفظ قنوط در آیه است که فرموده: 

هو الذی بر لت من بغد ما نْطوا شوری/۲۸. 


شرحها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۰ از ۲۱٩‏ 
در این آبات بخش دیگری از مسائل توحید و تدبیر الهی بیان گردیده که از وجود خدا و نفوذ مشیت او در اداره موجودات 
حکایت می‌کنند. و نیز بیان شده که توحید. فطری آنهاست و اگر به زبان هم انکار کنند در وقت گرفتاری به فکر خدا می‌افتند و به 
او روی می آورند. در آخر مردم» از روز قیامت انذار شده‌اند که به طرف خدا روی بیاورند» زیرا خدا به همه چیز آگاه است صلاح 
بند گان را بهتر از هر کس می‌داند. 
64- الم ترآ له بخ ال فی هار و بو اهاز فی ال و کر سس و الم کل ری الیل ی و نله ما 
تعبیر بای فی اهر ... در سوره‌های آل عمران, حج, فاطر تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۲۶۸ 
و حدید نیز آمده است. مراد از آن ظاهرا داخل شدن شب در جای روز و داخل شدن روز در جای شب است. می‌دانيم که شب و 
روز در اطراف کره زمين به طور داثره می گردند و مرتبا محل خود را عوض می کنند و بدین‌سان همه ساکنان زمین از نعمت شب 
و روز بهره‌مند می گردند. 
این یکی از تدیرهای بسیار مهم الهی است که آگر هميشه روز پا هميشه شب بود زند گی. میسرنبود؛ این تدبیر در آیات دیگری به 
لفظ ور الیل عّی الّهار و یور هار علی الیل زمر/ ۵ به لفظ و اتلاف الیل و هار بقره/ ۱۶۴ آمده است. تفسیر آن به کوتاه 
و دراز شدن شب و روز ظاهرا بعید است. 
جمله و محر الشَمُسّ و الم ... بیان تدبیر دیگری است. اگر آفتاب و ماه از جای خود تکان بخورند. مثلا از زمین دور یا نزدیک 
شوند تمام تعادل زندگی از بين می‌رود و نیز روشن است که این نظام تا مدتی که در علم خداست برقرار خواهد ماند» سپس 
متلاشی خواهد شد. 
و ای الل:: عظت انتی او 1 یلیخ ... بعنی آیا ندانسته‌ای که خدا به آنچه می‌کنید داناست. نا گفته نماند این آیات استدلال 
است بر مطلب آیه سابق. 
۰- ذلک بان له و الق و أَ ما دون من مُونه الباطل و آد له و ال الکبیز. 
این آیه استدلال است بر مطالب آیات گذشته و در آنها خواندیم که خلقت و تدبیر و بعشت همه در دست خداست و جز او در خلق 
و ام صاحب اختبار نیست آن گاه در این آیه می‌ گوید: این بدان جهت است که فقط خدا حق است و فقط او خالی از نقص و 
دارای اوصاف کمال و قدرت است: اما معبودهای دیگر باطلند و فاقد اوصاک کمال و واجد نقص می‌باشند. تفسیر حسن الحدیث» 
ج۸ ص: ۲۶۹ 
علی هذا مجموع سه وصف: الحق و العلی و الکبیر یک استدلال تمام هستند با در نظر گرفتن اينکه لفظ «هو» می‌رساند که این سه 
وصف منحصر به خدای سبحان است توضیح اينکه ثابت مطلق که بطلانی و زوالی در آن راه ندارد فقط خداست, وجود او ضروری 
و عدمش محال است وانگهی خدا از نقص و نیاز و عجز برتر است و به کمالات و فضائل آراسته است. این خدا می‌تواند آن کارها 
را بکند» معبودهای دیگر باطلند و فانی. 
بنا بر این «الحق» دلاحلت بر ثبات و ازلی و ابدی بودن دارد. و «العلی» به صفات جلال و سلبیه و «الکبیر» به صفات جمال و ثبوتیه 
دلالت می‌کند. 
۱- الم ترآ امک تیری فی ابر ب پنغعت ال لیریکم من آیاته لد فی ذیکک لیات ِکل يار شکور. 
یکی دیگر از آیات توحید جریان کشتی‌ها و مسلط شدن انسان به دریاهاست که در ذیل آیه و ملک ای تجری فی البخر بما یف 
لاس بقره/ ۱۶۲ مشروحا توضیح داده شده است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۱۳۱ از ۲۱٩‏ 


هوا و چیزهایی که در ساختن و استفاده از کشتی دخالت دارند و می‌شود آن به معنی «مع» باشد در اینصورت مراد اجناسی است که 
به وسیله کشتی حمل می‌شود نظیر بما نع الم 

مراد از «آیاته» آیات توحید است ضبار شکور به معنی بسیار خویشتن دار و بسیار شک رگزار است» آن بر مومنان تطبیق می‌شود که 
در وقت مصائب خویشتن دار و به وقت نعمت شکر گزار هستند» شاید مراد آن باشد که استقامت دارند در تفکر و قدر شناسند» 
بعد از دانستن نعمت» حرکت و منافع کشتی‌ها برای آنان از آیات خداست. تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۲۷۰ 

تعیر لد فی ذلک لیات کل مار تکور در سوره‌های ابراهیم/ ۵و سبأ/ ۱۹ و شوری/ ۳۳ نیز آمده است. 

۷- و |ذا عم موخ کالظلل درا له مخلصین له لین مجاهم ای ار قمنهع معصدٌ و ما بجع بآیانا کل ار کفور. 
این آیه در رابطه با آنست که توحید. فطری انسانهاست. حیله گران و ناسپاسان در حال عادی آن را انکار می‌کنند ولی چون به 
مخمصه افتادند و عوامل مادی بی اثر گردید رو به طرف خدا می‌آورند» مانند آنکه در دریا باشند و امواج سهمگین همچون 
سایبانها بالا بروند و آنها را بپوشانند. 

سپس می‌فرماید: پس از نجات دادن گروه اندکی از آنها در راه توحید می‌مانند ولی اکثرشان به شرکک اولی باز می گردند. آنها 
همان حیله گران و دغل کاران و کافران می‌باشند. مراد از «الدین» در آیه» عبادت و بند گی است. 

۳- یا ی لاس انقو رکنم و اخَوا یم لا بَجزی والذ عْ وله و لا مود هو 1 عنْ والده شین «0۱. 

پس از بیان مطالب گذشته مردم به طور کلی مورد موعظه خدا قرار گرفته و به تقوی و ترس از قيامت دعوت شده‌اند» لا بَجزی 
وال ... در بیان آنست که عزیزترین مدافع انسان در آن روز کاری به نفع انسان نمی‌تواند انجام بدهد زیرا بحکم و ئفطعَت بهمْ 
ااشات او وسافا تا ضر آتعا کازی ساعته تست ان وقت دز عقیب این مقر وب 


یوعد الّه عت لا مالیا الا و لا نکم له لور 


(۱) «لا- بجزی» وصف «بوما» و تقدیر آن «لا- یجزی فبه والد ...» است «لا» در و لا مَوْلودٌ به معنای «لیس» و «شیتا» به مفعول «جاز» 


ی 

تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۷۱ 

وعده خدا درباره آحرت و عذاب تخلف ناپذیر است لذات دئیا شما را نفریبد و از آحرت غافل نکند؛ لفظ غرور اگر با «باء» باشد به 
معنای جرئت و جسارت آید در اقرب الموارد گوید: «ما غرک بفلان» یعنی چطور به او جرئت کردی! علی هذا معنای جمله اخیر 
آنست که: شیطان شما را به مخالفت خدا جری و جسور نکند. 

۴- ان له ده علم التاعة و یرل لت و یلم ما فی لحام و ما تذری تفش ما ذا تکیت عدا و ما تذری تفش بای أرض نموت 
اد له علیم بر ۱ ۱ 
گویی: منظور از این آیه آنست که علم همه چیز: حتی علم مغیبات در دست خداست با چنین خدا مخالفت نکنید و گرنه هلاک 
می‌شوید. آن گاه در اين آیه مطالب مستقلی بیان شده است. 

اول- علم سه چیز مخصوص خداست وقوع قیامت» وقت نزول باران و محل نزول آن و آنچه در ارحام انسانها و حیوانات است از 
مد کر و مونث و یکی و دو تا یا زباد و ناقص و تام طبرسی رحمه الله درباره و یرل لت فرموده: «معناه و یعلم نزول الغیث» در 
جاهای دیگر آمده: یَشتّلک اس عن السَاعة قَل نما لها ند الّه احزاب/ ۶۳ 

دوم- انسان نمی‌داند آینده‌اش چیست و نمی‌داند در کدام محل از دنیا خواهد رفت ولی خدا می‌داند ان له لیم حبی گویی 
«علیم» برای تاأ کید است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۳۲ از ۳۱٩‏ 
ناگفته نماند: از آیات و روایات بر می‌آید که خدا علم وقوع آخرت را به هیچ کسی نیاموخته است ولی از چهار قسمت دیگر به 
بعضی از انییاء و ائمه مانعی نیست که یاد بدهد و به صورت غیب مبذول در آیه دیگری می‌خوانیم: تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ 
۰ ۲۷۲ 
عالم لیب لا یهر علی عیبه دا تن ازئضی ین سول ... جن/ ۲۶ علی هذاه خدا در صورت اقتضای مصلحت مقداری از 
غیب را به پیامبر خود می آموزد پیامبر نیز آن را به اوصیای خود یاد می‌دهد. 
در کافی 
«باب ان الائمةٌ یعلمون جمیع العلوم ...» 
ز آش تضتی از عقیرنک باق رات ا رنه عی فان یه که 
«قال ان للّه عز و جل علمان علم لا یعلمه الا هو و علم علمه ملائکته و رسله فما علمه و ملائکته و رسله فنحن نعلمه 
«علی هذا یکی از دو علم مخصوص خداست ولی دیگری را بدیگران یاد داده است. 
در مجمع البیان فرموده: از ائمه هدی علیهم الترلام نقل شده: این پنج چیز را به طور تفصیل و تحقیق جز خدا کسی نمی‌داند» گویی 
منظور آنست که مقداری از آنها را به انبیاء و اوصیاء و ملائکه فهمانده است. 
در المیزان از خصال صدوق نقل شده که امام صادق علیه الّلام به ابن اسامه فرمود: 
الا اخبر کم بخمسة لم یطلع له علیها احدا من خلقه؟ قال قلت: بلی قال: ان له عنده علم الساعة و ینزل الغیث و یعلم ما فی الارحام 
و ما تدری نفس ما ذا تکسب غدا و ما تدری نفس بای ارض تموت آن الّه علیم خبیره. 
المیزان بعد از نقل این حدیت می گوید: «روایات زیادی داریم که از آینده امامان علیهم الشلام و از مرگ و مکان مرگ ایشان خبر 
می‌دهد آن روایات این روایت را تخصیص می‌دهند. 
روز دوشنبه دوازدهم ربیع الثانی هزار و چهارصد و چهار هجری قمری مطابق با ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۶۲ روز فرار شاه جلاد از ایران تفسیر 
سوره لقمان به انجام رسید و الحمد له و هو خیر ختام 


تفسیر آحسن الحدیث جه ص: ۲۷۳ 
سوره سجده 
اشاره 


در مکه نازل شده و سی آیه است 


نظری به سوره مبا رکه 


۱- سوره سجده هفتاد پنجمین سوره است که بعد از سوره مومنون در مکه نازل گردید. علی هذا باید حدود سالهای هشتم بعثت یا 
بعد از آن نازل شده باشد در ترتیب فعلی قرآن مجید سوره سی و دوم است. 

۲- عدد آیات آن در قرائت بصری بیست و نه و در قرائت کوفی و دیگران سی آیه است. 

طبرسی رحمه ال در تفسیر سوره بقره در باره عدد کوفی فرموده: «و هو العدد المروی عن امیر المزمنین علیه الشلام» و به نقل تفسیر 
خازن این سوره دارای سیصد و هشتاد کلمه و هزار و پانصد و هیجده حرف است. 


۳ تسمیه آن به (سجده) ظاهرا به علت وفوع آیبه سحده واجبه در 1 و آن. آبه پانزده می‌باشد. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳ از ۲۱٩‏ 
در مجمع البیان فرموده: آن را «سجده لقمان» نیز نامند تا با «حم سجده» ملتبس نشود. آن در روایات نبوی «الم تنریل» و در روایات 
اهل بیت علیهم الشلام «سورة السجدة» نامیده شده است. 
در واب الاعمال و مجمع البیان از حسین بن ایی العلاء از امام صادق علیه الّلام نقل شده که 
«قال من قرء سورة السجدة فی کل جمع اعطاه الّه کتابه بیمینه و لم تفسیر أحسن الحدیث ج۵۸ ص: ۲۷۴ 
یحاسبه بما کان منه و کان من رفقاء محمد و اهل بیته صلّی الّه علیهم؛. 
۴- سوره مبار که مکی است گویند: سه آیه از آن در مدینه نازل شده است و آن آیات ۱۸ و ۱٩‏ و ۲۰ می‌باشد چنان که طبرسی 
فرموده است. بعضی‌ها از ۱۶ تا ۰ گفته‌اند و ال العالم. 
۵- همه سوره ظاهرا به یک بار نازل گشته است مگر سه یا چهار آیه از آن بنا بر آنکه نقل گذشته صحبح باشد. 
۶- شأن نزولی برای این سوره نقل شده است ولی از آیه سوم آن به نظر می‌آید: علت نزول آن اين بوده که به مردم بفهماند: 
هدایت و فرستادن پیامبران لازمه خلقت بشر است و اگر تبشیر و انذار نبود» خلقت انسان و هدفداری آن ناقص می‌ماند. 
توضیح اینکه: در آن آیه آمده که مشرکان می‌گویند: قر آن را به خدا بسته است و از جانب خدا نیست در جواب می گوید: نه. بلکه 
قرآن برای انذار آمده است آن گاه از خلقت آسمانها و زمین و تدبیر امر و خلقت انسان و تقسیم شدن مردم به هدایت يافته و 
گمراه. سخن رفته است از این به نظر میآید که نظر عمده در سوره مبار که به هدایت مردم است و اگر این حقاثق به انسانها تذ کر 
داده نمی‌شد در کار خلقت نقص لازم می‌آمد و نیز اشکال مشرکان درباره معاد از اسباب نزول این سوره است چنان که خواهد 


آ ملد 


سورهای عزائم 


۷- نا گفته نماند: این یکی از چهار سوره‌ایست که در آن آیه سجده آمده و به وقت خواندن یا شنیدن آن» سجده واجب است. در 
مجموع قر آن مجید در پانزده محل» آیه سجده آمده است» شافعی گوید سجده در همه آنها مستحبٌ است ولی ابو حنیفه سجده را 
در همه آنها واجب می‌داند. تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۲۷۵ 

به عقیده شیعه در چهار محل از آنها سجده واجب است و در بقیه مستحتٍ می‌باشد و آن چهار آیه عبارتند از آیه پانزدهم از سوره 
سجده و آیه سی هفتم از سوره فصلت و آیه شصت دوم از سوره و النجم و آیه نوزدهم از سوره علق. 

روایات آن در وسائل الشیعه ابواب قراء؛ القرآن باب ۴۲ و ۴۳ نقل شده است برای نمونه سه روایت از مستمسک العروه الوثقی 
می آوریم: 

اول- صحیح محتد بن مسلم از امام باقر علیه الشلام گوید از آن حضرت پرسیدم مردی سوره‌ای از عزائم را به دیگری یاد می‌دهد؛ 
دفعات آن سوره بر او در یک نشست خوانده می‌شود؟ فرمود: هر وقت که آیه را شنید باید سجده کند. تعلیم دهنده نیز باید سجده 
نماید: 

«قال سألته عن الرجل علم السورة من العزائم فتعاد علیه مرارا فی المقعد الواحد؟ قال علیه ان یسجد کلما سمع و علی الذی یعلمه ان 


سجد). 


دوم- صحیحه حلبی 

اقلت لابی عبد الّه علیه التلام یقرا الرجل السجد؛ و هو علی غیر وضوء؟ قال: بسجد اذا کانت من العزائم؛. 

سوم- صحیح داود بن سرحان در خصال صدوق که از امام صادق علیه التلام نقل کرده: عزائم چهار سوره هستند: اقرء باسم ربکك 
الذی خلق؟ النجم تنزیل السجده و حم السجده. ۱۰» 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱۳۲۶ از ۲۱٩‏ 


() این روایت در المیزان از در منثور از علی علیه السلام نیز نقل شده است و نیز در بحار ج ۸9 ۰ از داود بن سرحان. 
تفسیر آحسن الحدیث. ج‌ه ص: ۲۷۶ 
سورهٌ السجده مکية و ایاتها- ۳۰ نزلت بعد سورء المومنون 


[سوره السحده (۳۳۲): آبات | تا ۲۱۱ 


اشاره 


بشم هرمن ی الحيم 
الم ( یل کاب لیبق ین وب مین یوار یل ول ین که زر ما اف ن ری تک 
للم یهتذون (۳ ال الذٍی علِ الشماوات و الْأْرَض و ماییتهُما فی مد یام اشیتوی علّی العوش ما لک ین ونه ین ول ولا 
فیم لا کون (۴) ۲ 
لش من الماء ایض تم زج یه فی یوم کا مداة فسات ی ی 
(ع) الّذی أَحسن کل شین َو الق اسان ین ی (0 تم جعل تنل نالف ین ما تهین (۸ نم واه ون فیه 
ژوجه و جعل تکم الشمع و سار ول 2 قلیلا ما تشکرون )٩(‏ 
و قار !دا ضللنا فیازض ال هی علي جییب بل ع بقاء رهم کافزون (۱۰ لب توا کم ملک الموت الذی کل بکم ثم 
لک توجفون (۱۱) 
تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۷۷ 
به نام خدای رحمان رحیم 

۱- الف. لام میم. 
۲- این کتاب نازل شده. بی شک از جانب رب العالمین است. 
۳- بلکه می گویند: آن را جعل کرده است (نه) بلکه آن حق و از طرف پرورد گار توست تا قومی را که پیش از تو انذار کننده به 
آنها نیامده است انذار کنی تا هدایت يابند. 
۴- خدا آنست که: آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دوست در شش روز بیافرید. آن گاه به تدییر پرداخت» جز او سرپرستی 
و شفیعی ندارید آیا متذ کر نمی‌شوید؟! 
۵- کار را از آسمان به زمين پی در پی می‌فرستد سپس در روزی که به اندازه هزار سال است به سوی او برمی گردد» از سالهایی که 
می‌شمارید. 
۶ آنست دانای نهان و آشکار توانا و مهربان. 
۷ آنکه نیکو آفرید هر چیزی که آفرید. خلقت انسان را از گل شروع نمود. 
۸- سپس نسل او را از چکیده‌ای از آبی حقیر قرار داد. 
ت سپس آن را ساخت و در آن از روح خود دمید و برای شما گوشها؛ چشمها و قلبها قرار داده بسیار کم شکر می کنید. 

کرک ی کر ی رح ای ام واه کنو و مها تساه وان 

- بگو: ملک الموت شما را تحویل می گیرد که موکل به مرگ شماست سپس به طرف پرورد گارتان بر می گردید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳۵ از ۲۱٩‏ 


تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۲۷۸ 
کلمه ها 


استوی: این کلمه اگر با «علی» باشد به معنی استقرار یافتن است. 

طین: گل» راغب گوبد: گاهی به آن طین گویند هر چند که خشک شده باشد؟ این سخن با صلصال که در آیات دیگر هست 
تطبیق می‌شود. ظاهرا منظور از آن» در آیه گل خشکک شده است. 

نسل: فرزندان. این کلمه در اصل به معنی انفصال است گویند «نسل الوبر عن البعیر» کرک از شتر منفصل شد. فرزند را از آن نسل 
گویند که از انسان منفصل می‌شود؛ راغب و طبرسی نسول را خروج گفته‌انده ظاهرا آن در مفرد و جمع به کار می‌رود. 

سلالهٌ: سل: کشیدن مانند کشیدن شمشیر از غلاف و موی از خمیر و کشیدن پسر از پدر. سلاله را چکیده و صاف شده گفته‌اند» 
این کلمه فقط دو بار در قرآن آمده است مومنون/ ۱۲ سجده/ ۸ مهین: حقیر و ضعیف. آن از هون به معنی خواری و حقارت است. 
سواه: گویی مراد از تسویه در آیه ترکیب و شکل دادن است. در المیزان فرموده: «التسویه: التصوير و تتمیم العمل». 

ظللنا: ضلال و ضلالت: انحراف از حق. به معنی گم شدن نیز آید مراد از آن خاکك شدن و مخلوط شدن به زمین و جزء زمین 
گشتن است که گم شدن حقیقی است. 

یتوفا کم: توفی. تحویل گرفتن و اخذ کامل. 


تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۷۹ 
شرحها 


در این آیات می‌خوانيم: قرآن بی شکک از جانب خداست اما مشرکان می گویند: آن را از پیش خود ساخته است ولی آن از جانب 
خداست تا مردم با آن انذار شوند باشد که هدایت یابند» آن گاه راجع به خلقت آسمانها و زمین و تدبیر امر از آسمان و آفرینش 
انسان سخن به میان آمده است که یعنی: همه اینها آمدن پیامبران را لازم گرفته است و گرنه خلقت ناقص می‌شد و بی هدف 
وی ک فد 

آن گاه اشکال مشر کان در زمینه معاد مطرح شده و جواب داده می‌شود گویی سبب نزول این سوره. همان جواب دادن به دو 
اشکال مشرکان است اولی اینکه گفتند: بل اقترا ... دوم اینکه گفتند: آ ادا صللنا فی الَأزّض 

۱- الم. 

در قرائت کوفیء آن یک آیه مستقل است؛ درباره حروف مقطعه در اول اعراف سخن گفته‌ايم. نا گفته نماند» سوره‌های بقره؛ آل 
عمران عنکبوت روم لقمان و سجده همه با «الف. لام میم» شروع شده‌اند» علی هذا مراد از این کلمه هر چه باشد در همه یکی 
اشنگا: 

چنان که سوره‌های ابراهیم» حجر؛ یونس؛ هود و یوسف همه با «الف لام را؛ آغاز گردیده‌اند فقط سوره رعد با «الف» لام» میم 
را؛ شروع گشته است. 

۲- تریل الکتاب لا رَیِب فیه مْ رب الْالمین. 

در قرآن مجید مجموعا پنج سوره با یل الکتاب ... آغاز می گردد اول» اين سوره؛ دوم سوره‌های زمر جائیه و احقاف که با تْزیل 
الکتاب من تفسیر آحسن الحدیث جه ص: ۲۸۰ 


ی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۱۳۶ از ۲۱٩‏ 


شروع شده و پنجم سوره غافر می‌باشد که بجای «حکیم» لفظ «العلیم» آمده است. 

کلمه «تنزیل» به معنای مفعول «منزل» و آن وصف کتاب است. تقدیر آن «هذا الکتاب المنزل من رب العالمین» می‌باشد لا ریت فیه 
نی شک ازمن رت العالمین است بعتی:بی شک از حانب حداست علی هلا «هدا الکتات من رب العالمین): متداء و خبر است 
چنان که در جوامع الجامع و کشاف گفته است. 

۲ آم ولو افترة بل هو ان بن ریبک لننر قَوماًما امع من تذیر ین قیلک له َو 

پس از بیان اينکه قرآن بی شک از جانب خداست در این آیه اعتراض مشر کان نقل شده که می گفتند: آن حضرت قرآن را از 
خودش ساخته و به خدا نسبت داده است و جواب داده شده: که آن حق و از جانب خداست و برای انذار آمده است. 

«ام» منقطعه است به معنی «بل»» کلمه «من ریکک» بیان «الحق» است جمله لذر تم م مغ من تذیر من تیک در سوره قصص ۴۶ 
و سوره یس/ ۶ نیز آمده است. در مجمع البیان و المیزان فرموده: گویند مراد از قوم» قریشند که پیش از آن حضرت پیامبری 
بالخصوص پرای آنها نیامده بود ... 

ناگفته نماند: باید منظور چنین باشد و گرنه به حکم و ان ین أه لا فیها یر فاطر/ 4۲۴ اصل انذار در میان آنها بوده است» 
پس قریش به حکم اینکه جزئی از امت آن روز بوده‌اند انذار کننده در میان آنها آمده بود. 

لبون تعلیل بعشت آن حضرت است. لعل به معنی «تام می‌باشد نه برای گمان در اقرب الموارد از افش و کسایی نقل شده: 
یکی از معانی «لعل» تعلیل است. تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۸۱ 

۴ له ای عل الماوات و الْْض و ما ها فی مه یام ثم ارتوی علی اش سا کنخ من ذونه ین ول و لا شفیع ما 
این آیه و آیات بعدی در رابطه با آنست که آمدن پیامبر از جانب خدا لازم بود و گرنه کار خلقت ناتمام و ناقص می‌ماند» خدایی 
که: آسمانها و زمين را آفریده و آنها را تدبیر می‌کند و جز او سرپرستی و خبر رسانی ندارید» چطور ممکن است شما را بیافریند و 
بدون هدایت بگذارد و له العالم. 

در این آیه چند مطلب مستقل داریم» اول منظور از شش روز شش دوران است. آن موقع حرکت زمین در این وضع نبود تا روز ۲۴ 
ساعته داشته باشیم در این زمینه در سوره اعراف/ ۵۴ سخن گفته‌ايم و در سوره فلت نیز خواهد آمد» کلمه یام هفت بار در 
قرآن مجید تکرار شده است. ۱ 

دوم- ماییَنهما تطبیق می‌شود به انسان و همه جانداران و روئيدنيها و ابرها و بارانها و هوا و امثال آنها که میان زمین و آسمانها 
هستند. 

سوم منظور از تم اشتّوی عَلی عرش تدبیر کار جهان است. استقرار یافتن بر عرش حکومت کنایه از آن می‌باشد. در سوره یونس/ 
۳ آمده: نم اثرتوی علی اش یرل بید بدانیم که حلقت از تدبیر قابل انفکاک نیست پس به حکم لا ال ولد هر دو 
مخصوص خداست. 

چهارم- مراد از ولی در ما لکغ من دونه من ول سرپرستی و تدبیر امور است» وقتی که آفریننده و مدبر کاتتات اوست پس 
سویرفتت اتبتانها و شمه کانتات فقط اوست: 

پنجم - مراد از شفیع واسطه است. به عبارت دیگر: آنکه میان اسباب و مسیبات رابطه است و یکی را به آن دیگری می‌رساند» علی 
هذا جز خدا شفیعی نداریم فقط اوست که فیض می‌رساند و فقط اوست که مسببات را از اسباب تفسیر حسن الحدیث. ج۸ ص: 
۲۸۲ 


جاری می کند و میان آنها رابطه برقرار می‌نماید» نظیر این جمله در سوره انعام/ اه کنو در سره رم /۲۳ رام امد بل زد 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳۷ از ۲۱٩‏ 
لسفاعَة جع له ملک الَماوات و لَّض جمله ما لکغ من دُونه ین ول و لا فیع در توجیه آمدن پیمر و هدایت است یعنی حالا 
نت0 
۵- یک 7 ار من ام ایض تم یرالیه فی پم ان مداژه لف هبات 
این آیه تکمیل آیه سابق و در بیان تدبیر مخصوصی است. تدبیر امر پی- در پی قرار دادن آنست: مراد از آن به قرینه «یعرج» انزال 
است یعنی کارها و حوادث را پی در پی از آسمان به زمين نازل می کند. 
نظیر: و ان من شین دنا ره و ما ربق تقلوم حجر/ ۰۲۱ علی هذ! مراد از لامرهمطلق کارها و حوادث است نهامر 
مقابل نهی. 
ظهور صدر آیه در آنست که: تدبیر امر تا قيامت ادامه دارد و آن پیوسته از آسمان به زمين است. از آن خزائنی که نزد خداست. 
افی یوم» قید «یعرج» است یعنی: سپس این تدبیر در روزی که به اندازه هزار سال ماست به طرف خدا بر می گردد» چون آن روز 
چنین ماه و سال نخواهيم داشت. درست معلوم نمی‌شود مراد از عروج به طرف خدا چیست؟ آیا مراد آنست که: اين تغیبرها و 
تدریجها به ثبات می‌رسد؟ یا منظور آنست که: این تدبیر برچیده می‌شود و تدبیر دیگری جای آن را می‌گیرد؟ شت دوم قوی به نظر 
می رسد. 
به هر حال: آیه اشعار می‌دارد که کار ارسال رسل و هدایت بند گان نیز جزء این تدبیر است و ناچار باید انجام پذیرد. تفسیر حسن 
الحدیث. ج4۸ ص: ۲۸۳ 
در آیه دیگری آمده: تَغرخ الْملایکه و الرّوخ 1 فی یرم کا مار وی ال سََةُ معارج/ ۳ شاید این آیه یک پنجاهم آن 
کات که رو تدیر ارآ با خروم که گو اه بزقو اکتا 
۶- ذلک عم لیب و السهادة لیر لحم 
وصف عالم در رابطه با گذشته‌ها و آینده‌ها است یعنی می‌داند چه کرده و چه خواهد کرد عزیز در رابطه با توانایی خداست که 
اینکارها را می‌تواند رحیم اشعار می‌دارد که همه اینکارها ناشی از رحمت دائمی خداست. 
۷و ۸ ای آحتن کل شی, له وب الانسان من طین تم جعل سل ین لاهن ماء تهین ۱۰. 
این دو آیه و آیه بعدی در عین اينکه خلقت انسان را نشان می‌دهد. اشعار به لزوم هدایت انسان از جانب خدا دارد و با آیه بل هو 
من ریک لْذر وم مربوط است از این آیات چند مطلب استفاده می‌شود. 
ال وهی ی کل ممی ی ماما اکتا یکی آ یاه سرا هقی اس خی هلا هم توت 
نیکو و خوبند از این جهت خوبند که از روی حکمت و مصلحت آفریده شده‌اند و نیز خوبند چون از روی اندازه و حساب آفریده 
شده‌اند لا کل شیم فناة بقدر قمر/ ۴۹ ول کل ی فده تقدیراً فرقان/ ۲ و نیز خوبند که اجزاء آنها با همدیگر متلائم 
هستند و سازش دارند و با غرضی که برای آن آفریده شده‌اند تطبیق می کنند. پس چیزی که به اندازه و از روی مصلحت و متلائم 
الاجزاء باشد حتما باید خوب باشد. 


(۱) «خلقه» را فعل و مصدر هر دو خوانده‌اند» معنای هر دو یکی است. 
تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۸۴ 
پلنگ نسبت به ما شر و قبیح هستند و گرنه فی نفسه و نسبت به خود آنها خیر است. و یا شر و قبیح‌اند از آنجا که ملازم با امر عدمی 


و شر هستند. مانند طوفان و سیل و زلزله که توأّم با از بین رفتن آسایش انسان می‌باشند و گرنه در نفس خود چیز بدی نیستند این 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱۳۸ از ۲۱٩‏ 
دو وجه در واقع یک چیزند» پس «وجود خیر محض است» النهایه این نسبتها پیوسته خواهند بود. 
دوم- و بالق اسان من طین ... نشان می‌دهد که آفرینش انسان دو مرحله‌ای است؛» بشر اولیه یعنی آدم بطور انفجار و مانند 
عصای موسی از گل خشک آفریده شده آن گاه تکثیر نسل او بواسطه نطفه و ازدواج بوده است ظاهرا همه موجودات زنده اعتم از 
حیوان و نبات چنین بوده است. این مطلب را در سوره حجر ذیل آیه و لد لا الانسان من صلصال .../ ۲۶ در نکته‌ها بطور مشروح 
گفته‌ام. 
علی هذا مراد از «الانسان» آدم و همسر اوست. «من ماء» ظاهرا بیان سلاله است بعنی از صاف شده و از < چکیده‌ای از بدن که همان 
نطفه و آب حقیر باشد» آری به ظاهر حقیر و بی قء قیمت و دور انداختنه است اما در واقع هر ذره‌ای از آن» دریایی از اسرار قدرت 
4- نم سوه و لفخ فیه من ژوحه و جعل لکم المع و البْصار و ده قیلا ما تلکون. 
این آیه تتمه و بالق اسان من طین است نم جعل تشه ... جمله معترضه است. آفرینش از طین» آن بود که آدم به شکل 
مجسمه‌ای در آمد و تسویه آن بود که هر عضو آن جسد در جای خودش قرار گرفت. آن وقت نفخ فیه من ژوحه صورت پیدا کرد 
و انسان زنده شد و الله العالم در نهج البلاغه تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: ۲۸۵ 
خطبه اول چنین آمده است. 
«ثم جمع الله من حزن الارض و سهلها و عذبها و سبخهاء تربة سنها بالماء حتی خلصت. و لاطها بالبلةٌ حتی لزبت فجعل منها صورة 
ذات احناء و وصول و اعضاء و فصول اجمرها حتی استمسکت و اصلدها حتی صلصلت لوقت معدود و اجل معلوم ثم نفح فیها من 
روحه فمثلت انسانا ...). 
این سخن از قر آن گرفته شده و نشان می‌دهد که خلقت انسان انفجاری بوده است مانند آژدها شدن عصای موسی نه مانند نظریه 
تکامل و نشو و ارتقاء. 
اضافه روح به خدا برای تشریف است و جَعل لکم ال ... نتیجه دمیدن روح است» راجع به روح مستقل ذیل آیه و تحت فیه من 
ژوحی ... حجر/ ۲۹ و ذیل آیه بش‌تلونک عن الروح ... اسراء/ ۸۵ سخن گفته‌ايم جمله قلیلا ما تَکرو تقدیرش «تشکرون شکرا 
قلیلا؛ است. «ما» زائد و برای تأ کید می‌باشد. این جمله برای توبیخ و تأسف است. 
۰- و قالوا ‏ بدا نا فی الأض اب آفی ی جدید یل مغ بلقاء ریم کافزون. 
این آیه و آیه بعدی نقل و رد اعتراض مشر کان درباره معاد است. مراد از «ضللنا؛ همان خاک شدن و پوشیدن است که در جاهای 
دیگر آمده: أ اذا کنّا ترابا لا لفی خلْق جدید رعد/ ۵. 
یل هُغ پلقاء رَبهمْ کون در صدد بیان آنست که: آنها قدرت ما را در به وجود آوردن خلتق جدید انکار نمی کنند بلکه پاداش و 
کیفر و آخرت را انکار می‌کنند» به عبارت دیگر: نمی گویند: خدا نمی‌تواند بلکه می‌گویند: آخرتی نیست. نظیر: ما هی الا عبات 
الدنیا نو و تشبا و ما یُهْلکنا | ار جائیه/ ۲۴» اين سخن در سوره انعام/ ۲۹ و مومنون/ ۳۷ نیز گذشت. تفسیر أحسن الحدیث؛ 
ج۸ ص: ۲۸۶ 
۱- قل تفا کم ملک الْموّتِ الذی وکل کم نم الی رَیْکمْ ترجَعَون. 
جواب است از استبعاد ضّللنا فی الَأْض یعنی: شما گم نمی‌شوید بلکه فرشته مرگ شما را تحویل می‌گیرده این جمله اشاره به 
آنست که واقعیت و حقیقت شما با روح مستقل شماست که ملکک الموت آن را تحویل می‌گیرد. راجع به روح در آیه قبلی اشاره 
کردیم ثم الی کم تَرجعُونَ راجع به قيامت است. 
لفظ ملک المَوِتِ تنها یک بار در قرآن مجید آمده است که در روایات عزرائیل نامیده شده و تصور قدرت و وانایی و امکانات او 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۳۹ از ۲۱٩‏ 
خارج از شأن ما می‌باشد. 
در رابطه با مردن انسانها سه تعبیر در قرآن مجید آمده است اول: و له کم تم کج . .. نحل/ ۷۰ و آیات دیگری که نسبت 
میراندن را به خدا می‌دهند. 
دوم- ییا کغ ملک الْعوَتِ که 0 
سوم- فاهُم الملایکة نحل/ ۳۲ اين هر سه نسبت صحیح است. خدا می‌میراند آری که همه چیز از اوست. عزرائیل می‌میراند که 
مأمور است. ملائکه دیگر نیز اعوان عزرائیل هستند و تحت نظر او قبض روح می‌کنند. 
«عن الصادق علیه لام «... ان له جعل لملک الموت اعوانا من الملائکة بقبضون الارواح بمنزله صاحب الشرطة له اعوان من 
الانس یبعثهم فی حوائجه ...» 
از المیزان. 


تفسیر آحسن الحد بث. ج ص: ۲۸۷ 
[سوره السجده (۳۲): آیات ۱۲ تا ۲۲] 
اشاره 


و لو ری ذ یموق ناکشوا رهم همع وبا نزن و سمغنا قزجشا للملْ صایحا نا و ون (۱۲) و لو شا نا کل تفس 
رداها و لکتن عق لول یی جهن اجه و اس آجمیین (۱۳ وا با بت لقاء یَومکم هذا ّ تیتیناکم و دُوفوا 
عرذاب الْحلٍْ بما کتثم عون (۱۴ ما من ب انا لین |ذا زوا بها وا شرجدا و جوا بند بیغ و هم لا بدتکیون (۱۵) 
تتجافی جَنَوهُم قِِ المضاجع دون ربمم خوفا و طمعاً و ما راهم فقو )۱۶ 

فا تلم تس ما آشنی هم یر آغین جزاة بما اروت (0۷ آَن کا با 
نوا و عملوا لَالحات جات اعاوی تلا پم او لوق (۱۹ و ما ینف وا قاشع از ما آاذا آن بر خوامنها 
آعیدوا فیها و قیل َهُم دُوُوا عذاب الا الذی کثع به به تبون ( ۰ و ذیقتَهمُ من الغذاب الذنی ون العذاب ال کب هجوت 
(۲۱( 

و ی 12 تم آغرض عنها لا من الْمجرمین هتقو (۲۷) 

تفسیر آحسن الحدیث. ج‌ه ص: ۲۸۸ 

۲- ای کاش به بینی وقتی که گناهکاران نزد پرورد گارشان سر به زیر افکند گانند» می‌گویند پرورد گارا دیدیم و شنیدیم ما را 
بر گردان تا عمل صالح انجام دهیم که اهل یقین هستیم. 

۳- اگر می‌خواستیم به هر انسان همدایتش را می‌دادیم و لیکن وعده من حتمی شده که حتما و یقینا جهنم را از همه جن و مردم پر 
خواهم کرد. 

۴- پس بچشید عذاب را به علت اينکه به ملاقات این روز بی اعتنا بودید» ما شما را فراموش کرده‌ايم. بچشید عذاب ابدی را به 
علت اعمالتان. 

۵- به آیات ما فقط کسانی ایمان می آورند که چون به آن آیات تذ کر داده شوند می‌افتند سجده کنان و خدایشان را تسبیح و حمد 
می‌کنند و تکبر نمی‌نمایند. 


۶- پهلوهایشان از خوابگاه‌ها کنار می‌شود خدایشان را با خوف و طمع می‌خوانند و از آنچه روزیشان کرده‌ايم انفاق می‌کنند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۰ از ۲۱٩‏ 
۷- هیچ کس نمی‌داند برای آنها از موهبتها چه چیز ذخیره شده است. پاداش برای آنچه می کردند. 
۸- آیا آنکه موّمن است مانند کسی است که کافر است برابر نیستند. 
۵- اما کسانی که ایمان آورده و اعمال شایسته کرده‌اند جنات موی برای آنهاست. عطیه ایست به آنچه می کر دند. 
۰- و اما کسانی که فاسق شده‌اند جایگاه آنها آتش است هر وقت بخواهند از آن خارج شوند در آن بر گردانده می‌شوند. گفته 
شود: بچشید عذاب آتش را که تکذیب می کردید. تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۸۹ 
۱- حتما از عذاب نزدیکتر می‌چشانیمشان پیش از عذاب اکبر تا به راه خدا بر گردند. 


۲- کیست ظالمتر از آنکه آیات پرورد گارش را تذ کر داده شود و از آنها اعراض نماید ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت. 
کلمه‌ها 


ناکسوا: نکس رأس: پائین انداختن سر است از شرم یا از ذلت. در اصل به معنی وارونه کردن است ناکشوا روَهمْ: سر به زیر 
افکند گان. 

خروا: خر (بر وزن عقل) و خرور (بر وزن عقول): سقوط توآم با صدا؛ مراد از آن در آیه افتادن به سجده است. 

تتجافی: جفو: کنار شدن و دور شدن «جفا جفاء: لم یلزم مکانه» تجافی نیز کنار شدن است تتجافی تمعن الْمضاجع پهلویشان 
از خوابگاهها کنار می‌شود یعنی از خواب بر می‌خیزند. 

جنوب: جنب پهلو. جنوب: پهلوها. «الجنب .... شق الانسان و غیره» پس به معنی طرف نیز آید. 

مضاجع: ضجع: دراز کشیدن (خوابیدن) مضجع: خوابگاه. جمع آن مضاجع است. 

قرة: قرار: ثبات و محل استقرار «قرت عینه» یعنی چشمش آرام گرفت آن کنایه از شادی است «قرة عین» چیزی است که مایه سرور و 
شادی باشد. 

مأوی: جایگاه و پناهگاه. اسم مکان است از «اوی» که به معنی نزول و لاحق شدن می‌باشد. تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۲۹۰ 
نزل: (بر وزن عنق): آنچه برای میهمان آماده شده تا بر آن نازل شود راغب گوید: «النزل ما یعد للنازل من الزاد؛ سپس به هر عطیه 
گفته شده است. 

ادنی: نزدیکتر. آن از «دنق» است. 

شرحها 

در این آیات اولا می‌خوانيم که آخرت حتمی است و آن گهی اگر خدا می‌خواست همه را به اجبار هدایت می کرد ولی دآب او بر 
این جاری شده که مردم در اختیار زند گی کنند علی هذا جایگاه شیطان و پیروان او جهنم خواهد بود. 

آنان که اهل تسلیم و انصافند به آیات خدا ایمان می آورند نعمتهایی برای آنها در بهشت هست که تصور نتوانند کرد آخرت 
بدکاران به عکس خواهد بود پیش از آخرت در دنیا نیز تازیانه انتقام را خواهند خورد. اسفا که مردم در اثر اعراض از گفته‌های 
خدا در ردیف ظالمترین مردم قرار می گيرند. 

نا گفته نماند: این گفته‌ها همه از نظامات پایدار جهان می‌باشد که قرآن در قالب الفاظ بیان می کند. 

۲-و لو تری اذ جروت ااکشوا رهم لد همع رن أضونا و شمغنا قاژجغنا تشم صالحاً نا وقئو. 

انش آنهفاله آبه,بختی دو رانطها قاس اس سی + اه تفا للع را اتکار می کول ای کاش می‌دیش ان گام که میدرمان فر 


نزد خدا و در لقاء اه هستند و سر بزبر افکنده می‌گویند: پرورد گارا با گوش شنیدیم و با چشم دیدیم» یقین کردیم» فقط عمل 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۱ از ۲۱٩‏ 


مانده ما را بر گردان تا عمل کنیم. 

به نظر میآید: سمعنا» راجع به دنیا و «ابصرنا» راجع به آخرت است تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۲۹۱ 

۳- و لز نا نا کل تفس مرداها و لکن عّ لول ی تن جهم ین اج و لاس آجمعین خداوند اگر همه را به اجبار به 
ایمان و عمل هدایت ی کر ریا تکار از نم زگ استحقاق ثواب و عقاب لغو می گردید و معیارها بیهوده می‌شد ولی او 
هدایت و ضلالت را به اختیار انسان گذاشته در نتیجه نیک و کار مستحق ثواب و بد کار مستحق عقوبت می گردد. 

در اینصورت وعده لن جهن ... مطابق عدل در جای خود قرار می‌گیرد علی هذا منظور از نا کل تس هُداها هدایت اجباری 
است وه خی المول ... همان است که در مخالفت شیطان در سجده بر آدم داده شد. ۱ 

شیطان به خدا گفت: یرک عم آجمیین لا عبااک مهم الخلعدیق خدا در جواب فرمود فلْ و الق ول هم 
ملک و من تبعک مهم آَجمیین ص/ ۸۲- ۸۵ 

المیزان؛ هدایت را هدایت اختیاری فرموده است یعنی به کافر نیز توفیق می‌داديم» مانند مومن به اختیار هدایت می‌شد. اما در اين 
صورت: بوچه: 

«لاملان ...»: مشکل خواهد بود. 

۴-مَذُوقوا بما تیم لقاء یومکم مذا انا تبیناکم و دُوقوا عذاب ال بما کم تَشملون. 

بقل ااعالا- که کفر و آیمان:ذر اغبار اسان ات می بخشین خذان را به علت ی اغتای نان تست به ان روز تسیان در هر در 
مورد به معنی بی اعتنایی است. دُوقوا عَذابِ ال ... توضیح و بیان صدر آیه است. 

۵- نما وم بآیاا ای اذا هروا بها زوا دا و وا بعشد ریغ و هم لا بشتکیژون اين همان آیه سجده است که در 
مقدمه در بند هفتم گفته شد. پس از آنکه تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۲۹۲ 

استکبار کفار از ایمان آوردن و اعتراض آنها در زمینه معاد گفته شد. مناسب آمد که در اين آیه: آنان که روح تقوی دارند و در 
مقابل حق خاضع می‌شوند گفته شود. 

به نظر می‌آید: نما ین یتنا در جای «انما المزمنون» است نظیر آیه: ما لو این اذا ذکر له وجلث فلوم و ٍذا نی 
هم یاه ات یمان نفال/ ۲ علی هذا اوصاف ذا ذ زوا ... برای حالت آماد گی به ایمان نیست بلکه اوصاف مومنین است که 
متصف به آنها هستند. 

«خروا بها ...: حالت تواضع و قبول را نشان می‌دهد. ظاهرا سجده معمولی مراد نیست و هم لا یَتکبرونَ نیز حالت خضوع آنها را 
ی سا نگ 

۶- تتجافی جنوبهُم عن الْمضاجع عون رهم خوفا و طمعاً و ما راهم فقو بقیه اوصاف مومنین است یکی درباره شب 
[تکنذاوی آنبت :مراد از تیان تربع کاس از وان راب ات کااز توت ناب وم رت دای خوه را 
بخوانند» این قسمت از آیه همانطور که گفته شد به نافله شب تطبیق می‌شود که در «نکته‌ها» خواهد آمد. 

دیگری انفاق در راه حداست» به نظر می‌آید: ذکر نافله شب و انفاق» برای اهمیت آن دو است و گرنه آنها اوصاف بسیاری دارند 
که ذ کر نشده است. 

نا گفته نماند: تتجافی جوم عن المضاجع ... صحنه بسیار دل‌انگیزی را ترسیم می‌کند که فقط مردان خدا و شب زنده داران درک 
میکنند. ۱ 

۷- لا تلم تفش ما أفی له من مر آشین جزاة بسا کاو بو این سخن راجع به پاش شب زنده‌داران است من مره آغین 
بیان «ما احفی» است یعنی: پاداش آنها خارج از تصور و علم آنهاست در مقابل آنچه می‌کنند تفسیر آحسن الحدیث. ج ص: ۲۹۳ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۲۲ از ۲۱٩‏ 


«نفس» نکره در سیاق نفی است و افاده عموم می کند یعنی هیچ کس از آنها پاداش تصوری و علمی ندارد. 

در مجمع البیان فرموده: از امام صادق صلوات الّه نقل شده: هیچ کار خوبی نیست مگر آنکه برای آن ثواب معینی در قرآن هست 
مگر نماز شب که به علت بزرگی آن؛ خداوند وابش را بیان نفرموده است» رجوع شود به نکته‌ها. 

۸-أَفْمنْ کان مُوْمناً کمن کان فامتقا لا یش تَوون یعنی باید آخرت مومنان و فاسقان این چنین متفاوت باشد زیرا این دو گروه 
مساوی نمی‌توانند باشنده فاسق کسی است که از زی عبودیت خارج شده است. لا یَستَوون جواب استفهام انکاری است. 

در تفسیر برهان از ... ابن عباس نقل شده: ولید بن عقبه به علی علیه التلام گفت: 

من از تو گویاترم و نیزه‌ام از نیزه تو کاری‌تر است امام فرمود: ساکت شو فاسق. 

لذا دا أفْعَنْ کان مَوُمناً .۸/۰ را ثاژل فرنود:. 

نگارنده گوید: این سخن باعث شده که گفته‌اند اين آیه و دو آیه بعدی مدنی است. 

4- ما لین آموا و عملوا السَالحات عم جات الَْأوی ترا بما کاوا یَعَلونَ اين آیه و آیه بعدی توضیح و بیان لبون است 
یبن تفا یه واشطه هو عاما اسع+ اسان و ما آشافه سانعیبه ماری آشازه به ساکی تن عر آنست ی هاش بارش 
نجم/ ۱۵ «نزلا» حال از «جنات ۰ 

۰- و ما ال وا ماع لژ کلما آراذوا آن جوا ملهاآعیذوا فیها و قیل لَم دُوفُوا عذاب ار الذی کم به توت شرح 
حال گروه فساق است (نعوذ بالله) مراد از «فسقواء خروج از دین تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۲۹۴ 

است به قرینه کت به تب جمله کلما آرادُوا کنایه از خلود است. 

0۱- و لیقهُم ن العذاب نی دون الْذاب کر له بَوجقون. 

یعنی پیش از آمدن عذاب آخرت. عذاب نزدیکتر دنیا را به آنها خواهیم چشانید. تا اتمام حجت شود شاید به راه خدا گروند. 
عذاب ادنی نظیر آلام و گرفتاريها و «بأساء و ضراء» است که شخص را از بین نمی‌برد زیرا اين عذاب برای للم یو است. 
در مجمع از باقرین علیهما السَلام نقل شده: 

«ان العذاب الادنی الدابةُ و الدجال». 

۲- و من أشمْ من ذکر بآیات 1 آغرض عنها ان مق المجرمین تون اين آیه تعلیل و توجیه وعده عذاب کار در دنی و 
آخرت است که آنها در اثر اعراض از آیات خداء ظالمترین انسانها می‌شوند» از آن طرف سّت خدا بر انتقام از مجرمین جاری شده 


است. 
نکنه‌ها 


نافله شب: 

گفته شد: آیه تجافی جهن اضاجع یعون رهم فا و طتعا بر نفله شب تطبیق می‌شود و این آیه منظره و صحنه بسیار دل 
انگیژی وا از شب زنده‌داری اسي سکف وانتومفه بلاق شحف ره ون با غن بسیار لذت بخش و روح افراست» 
در این رابطه چند روایت قابل ذکر است. 

۱- در روضه الواعظین مجلس ۴۱ نقل شده: 

«قال رسول ال صلّی له علیه و آله اذا قام العبد من لُذیذ مضجعه و النعاس فی عینیه لیرضی ربه بصلا لیله باهی له تعالی تفسیر 
آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۲۹۵ 

به الملائکة و قال اما ترون عبدی هذا قد قام من لذیذ مضجعه لصلوة لم افترضها له» 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۱6۳۲ از ۲۱٩‏ 
خوشا به حال آنکه به نماز شب موفق می‌شوند. 
۲- در مجمع البیان آمده: 
«روی عن ابی عبد الّه علیه الّرلام انه قال ما من حسنة الا و لها ثواب مبین فی القررآن الا صلوة اللیل فان الّه عر اسمه لم یبین ثوابها 
لعظم خطرها فقال: فلا تعلم نفس ...» 
گویی عظمت آن برای ما قابل تصور نبوده است. 
تقو له سید در کات ا اما او ریت صانی ار فلع فا کرد 
«قال: ان البیوت التی یصلی فیها باللیل بتلاوة القرآن تضیء لاهل السماء کما تضیء نجوم السماء لاهل الارض». 
۴- باز در همان کتاب از آن حضرت نقل کرده: 
وق قرن آلله عر یشان ان السانت مین استات قال صا الوم الیل تا هب ما عمل من اب بالتهان: 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ۳۹۶ 
[سوره السجده (۳۲): آبات ۲۳ تا ۳۰] 
اشاره 


و لقذ یا موی الکتاب فلا تک فی مريَهٌ مر لقائه و ناه دی لینی |شیرائیل (۳۳) و جعلنا من نع یود بأقرنا لا روا و 
کاُوا بآ یا یوقئونَ (۲۴) ان ریک هو یل بیع القيامیة فیما کاوا فه یتفن (۲۵) آ و لغ برد له کم أفلکنا من تلهم ین 
رون یَفشونَ فی عساکنهم ان فی ذلک لیات آ فلا بشعَغون (۲۶ أ و لم پروا آا تروق الماء الی الأْض الجْرْز فنخرخ به رَعا 
تأکل من نامهم و هم أَْلا یَصوون (۲۷) 

و ون متی هذا ان ان کم صاوقین (۲۸) قل یوم لح لایبفم اد کفژوا ماه و لا هم یلظرون (۲۹) فأغرض هم و 
انّظر هم رون (۳۰) 

۴- از بنی اسرائیل پیشوایانی قرار دادیم که مردم را بامر ما هدایت می‌کردند (آن) زمانی بود که استقامت نمودند و به آیات ما 
یقین می آوردند. 

۵- پرورد گار تو روز قیامت میان آنها در آنچه اختلاف می کردند داوری خواهد نمود. تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۲۹۷ 
۶- آیا بر آنها معلوم نشد که چقدر از مردمان پیش از آنها هلاک کردیم. که اهل مکه در خرابه‌های آنها راه می‌روند» در اینها 
عبرتهایی هست آبا نمی‌شنوند؟! 

۷- آیا ندانسته‌اند که ما آب را به زمین بی علف سوق می‌دهیم و با آن کشتی را که خود و چهارپایانشان می‌خورند» می‌رويانیم» 
آیا تمی‌ششند ۱۱۳ 

۵ یگو: در روز پیروزی ایمان آوردن به کفار نفعی نمی‌دهد و آنها مهلت داده نمی شوند. 

۰- از آنها روی بگردان و منتظر باش چنان که آنها منتظرند. 


کلمه‌ها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ,۱۷۷۷۷۷۰۵۱۵۵۲۲۱۲۷ صفهه ۱۲۱ از ۲۱٩‏ 
مریة: شکك. در اقرب الموارد گوید: «المریة: الشکک یقال: فریةُ بلا مری» ای بلا شکك. 
یفصل: فصل: جدا کردن و بریدن «فصل الشیء فصلا: قطعه و ابانه» مراد از آن در آیه» داوری است. 
بهد: اين لفظ معنی آشکار شدن می‌دهد ال یهد لَُم یعنی آیا بر آنها آشکار نشده است این تر کیب در سوره اعراف/ ۱۰۰ طه/ 
۸ نیز آمده است. پس هدایت به معنی تبیین است. 
قرون: مردمان. قرن (بر وزن عقل) به معنی جمع کردن است از این جهت» قرن. جماعتی را گویند که در یک زمان جمع شده‌اند 
یعنی زمان آنها را جمع کرده است راغب گوید: «القرن: القوم المقترنون فی زمن واحد» جمع آن قرون است. 
جرز: (بر وزن عنق) زمین بی‌علف. زمین خالی. جرز (بر وزن عقل) در اصل به معنی قطع است. علی هذا «جرز» به معنای مفعول 
تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۹۸ 
(مجرور) می‌باشد» یعنی قطع شده از علف. این کلمه فقط دو بار در قرآن آمده است: کهف/ ۸ سجده/ ۲۷. 
شرحها 
در تعقیب مطالب گذشته در اين آیات آمدن تورات و نبوت موسی و انبیاء بعد از او مطرح است که یعنی نبوت و آمدن کتاب یکث 
مسئله نو ظهور نیست» سنت خدا از اول بر این جاری بوده است» میان مومنان و کفار از قوم موسی نیز یل یه یم یامه 
حکومت خواهد کرد. 
سپس هلا-کت اقوام گذشته و یک آیه در رابطه با هدایت تذکر داده شده و آن گاه به سخن مشرکان که عذاب را به عجله 
می‌خواسته‌اند جواب داده شده است. 
۳- وق آئیا موی الکتاب فلا تک فی مره مر لقائه و ععلناه دی لینی |رائیلٌ مراد از کتاب تورات است؛ در مرجع ضمیر 
لقائه» گفته‌اند: راجع به موسی است یعنی از ملاقات موسی در شکک مباش, در اول سوره اسراء گذشت که آن حضرت موسی را 
در معراج دیدند. اگر آیه بعد از معراج باشد. مراد آن است که: کسی را که دیدی موسی بود در آن شک مکن و اگر قبل از معراج 
باشد وعده دیدار موسی است که شک مکن حتما او را خواهی دید. 
به نظر بعضی: مراد دیدار موسی در قیامت است. المیزان ترجیح می‌دهد که ضمیر «لقَائه» راجع به خدای تعالی باشد یعنی از لقاء ال 
و قیامت در شک مباش چنان که در آیات قبلی گذشت: یل هم پلقاء رهم کافژون در این صورت با مطالب فوق کاملا مناسب 
خواهد بود و گرنه ملاقات موسی تناسبی با مطالب تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: ۲۹۹ 
فوق ندارد. 
«هدی» در آیه به معنی هادی است و شاید از باب مبالغه باشد. 
۴- و جعلنا مهم نم دون رن ما روا و کاوا بآیاتا بُوقنون. 
یعنی از بنی اسرائیل امامانی قرار دادیم که مردم را به دستور ما هدایت می کردند. نظیر این آیه در سوره انبیاء/ ۷۳ نیز آمده است 
علت امامت آنها همان صبر و خویشتن داری در اطاعت حق تعالی بوده است مانند آیه و اذ اّلی راهیع و یکلمات فَتَُْ ال 
نی جاعلک لاس ماما بقره/ ۱۲۴. 
پر واضح است که اتمام کلمات و از عهده امتحان بر آمدن سبب امامت شده است. به عبارت دیگر: اتمام کلمات و استقامت. آنها 
را امام و سرمشق و نمونه حق پرستی گردانیده که برای دیگران الگو و اسوه گشته‌اند و کائوا بیان نو تعلیل لا روا است. 
۵- ان ریک هو بفصل ینم یزع امه نیما کانوافه یحو در آیات مکرر آمده است که بنی اسرائیل از روی بغی و حسد فیما 


بین خود در دین و تورات اختلاف کردند» رجوع شود به سوره جائیه/ ۱۷ مراد از بَفْصل ینم قضاوت به حق میان اهل باطل است 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 

تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۶۵ از ۲۱٩‏ 
این آیه اشاره می‌کند که در میان اهل اسلام نیز این مطلب هست. 
۶- وم یود له کم أَلکنا من قیلهم مق اون نون فی تساکنهم اد فی ذلکک لآیاتِ الا یعون آیه‌های ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ 
معترضه بودند؛ علی هذا این آیه در تعقیب و تعلیل و لْذیقهُمُ من الذاب ادن دون لعذاب کر اه یی دلان حتانکن 
عذاب ادنی؛ ماجرای اقوام گذشته است که چطور هلاکشان کردیم تفسیر حسن الحدیث. ج۸ ص: ۳۰۰ 
این اهل مکه هستند که در سفر شام و یمن در خرابه‌های آنها راه می‌روند. النهایه عذاب آنها عذاب استیصال بود نه عذاب عبرت. 
در اینها برای عذاب ادنی دلیل و نشانه‌هاست. مراد از «بسمعون» ای است کدقر وی رد ان ۳ 
۷- ول رو نا تشوق الْماء ایض جر فتخرج به رَزعا تأ کل منه آنعانهع و هم فلا تیصوون. 
ری نییان ایا خی رشابرای ردانعخ صقاب اد وف عی هک یل هر رای وه انب 
نی است در عين حال یکی از تدییر و نظام هستی را بیان می‌کند و آن تشکیل ابرها و بارانها و روثبدن نباتات و تأمین زندگی 
انسانها و حیوانات است. 
عجبا!! از سه تا ماده خام یعنی گازهای هوا و آبهای دریا و املاح زمین اينهمه انسانها» حیوانات» روئیدنیها به وجود می‌آید» در مقام 
انصاف. این عمل هزاران بار از ازدها شدن عصای موسی عجیب‌تر است «سبحانک ما عرفنا ک حق معرفتکك» منظور از فلا بیصرّونَ 
دیدن و قبول کردن می‌باشد. 
۸- وولو عتی مذا امتح نک ادف 
هقریه آیات گذشته منظور از فتح» آمدن عذاب دنیوی و همان الب نی است و با آن وسیله مین مسلمانان و کفار جدایی 
می‌فتاد ولی جمل»لاع لیوا یسم ولا شم یرون در آیه بعدی حکایت دارد که سژال مشرکان راجع به عذاب 
استیصال بود که از آ ول یهد له کم أََلکنا من یله من اون به نظر می‌آمد. 
در اتتضورت مور از فتح استیصال کفار و نجات مومنان است نظیر سخن نوح علیه الشلام: قال رَبٌ 
یهْع قلح ولجنی و تن مق تضیر أحمن الحدی» ج ۸ ص: ۳۰۱ 

مر امین یناه و من ععه فی الفلکک المشخون ؟ تم رابغ الباقیی 


شعراء/ ۱۱۷ و ۱۲۰. 
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ان قربی کذئون. فافتخ بینی و 
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4- قلْ یم لح لا یم لین کفروا منم و لا هم یرون یعنی: آن روز برای آنها نفعی ندارد. حسران خالص است. زیرا ن 
ایمان آوردن فائده دارد و نه از عذاب رهایی هست. 

۰- فأغرض علهم و از نمرون یعنی منتظر آمدن عذاب باش چنان که آنها منتظر مرگ و با سقوط دین تو هستنده آبه 
نشان می‌دهد که منظور عذاب دنیوی است خواه عذاب عبرت باشد یا عذاب استیصال «اعرض» یعنی مشغول کار خودت باش. 

روز بیست و پنج ربیع الثانی هزار و چهارصد هجری قمری مطابق ۸۹ تفسیر سوره سجده به پایان رسید و الحمد للّه و هو 
ف تا 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ص!: ۳۰۲ 


سوره احزاب 
اشار ۵ 


در مدینه نازل شده و هفتاد و سه آیه است 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۳۶ از ۲۱۹ 


نظری به کلیات سوره 


۱- احزاب» چهارمین سوره است که بعد از آل عمران در مدینه نازل گردید از لحاظ ترتیب نزول» سوره نود و در ترتیب فعلی 
قرآن مجیدء سوره سی سوم می‌باشده در این سوره جریان جنگ احزاب (خندق) ذکر شده و آن در شوال سال پنجم همجرت اتفاق 
افتاده است» علی هذا باید این سوره در همان سال نازل شده باشد و نیز نزول آیه حجاب به تصریح سیره حلبی و دیگران در سال 
پنجم بوده و آن آیه ۵۳ از همین سوره است. 

ات ند ان او فان یهن ابا یی لا ک اک یی ره دوع یی مین نا 
بالاجماع» در تفسیر خازن می‌خوانيم که کلمات آن هزار و دویست و هشتاد و حروف آن پنج هزار و هفتصد و نود است. 

۳- تسمیه آن به «احزاب» ظاهرا به علت ذکر ماجرای جنگ احزاب در آن است و لا را منوت الأعزات قالوا هذا ما وعردنا ال 
۲ این سوره در زمان آن حضرت به این شکل تر کیب يافته و احزاب نامیده شده است. 

صدوق رحمه الّه در ثواب الاعمال از امام صادق صلوات اللّه علیه نقل کرده 

«من کان کثیر القراءة لسورة الاحزاب کان بوم القيامة فی جوار محّد صلّی الّه علیه و آله و ازواجه؛. 

تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۳۰۳ 

۴- در ثواب الاعمال از حسن بن علی بن ابی حمزه بطائتی از عبد اه بن سنان از امام صادق علیه الّلام نقل کرده که فرمود: ای 
ابن سنان سوره احزاب زنان قریش از عرب را رسوا کرده» آن از سوره بقره زیادتر بود لیکن آن را ناقص کرده و تحریف نمودند 
«یا ابن سنان این سورة الاحزاب فضحت نساء قریش من العرب و کانت اطول من سور البقرة لکن نقصوها و حرفوها». 

ناگفته نماند: حسن بن علی بن ابی حمزه که در سند این روایت آمده واقفی و دروغگو و ملعون است» کشی در رجال خود از 
حسن بن علی بن فضال نقل کرده که فرمود: حسن بن علی بن ابی حمزه کذاب و ملعون است. من حلال نمی‌دانم حتی یک حدیث 
از او نقل کنم و در ترجمه شعیب عقرقوئی نقل کرده «حسن بن علی بن ابی حمزه کذاب است» اين بدبخت از سران فرقه واقفیه 
بوده. لذا اعتنایی به حدیثش نمی‌توان کرد. 

ابن کثیر این حدیث را از ابی بن کعب نقل کرده و گوید: «و الّه اعلم» کشاف آن را از ابق نقل ورد کرده؛ مرحوم فیض کاشانی 
آن را در آخر سوره احزاب از واب الاعمال نقل کرده است. درباره عدم تحریف در قرآن مجید در سوره حجر ذیل آیه: ِا خن 
را ال کر و نله لحافظون/ ٩‏ سخن گفته‌ايم. 

۵-سوره مبار که بی شک مدنی است» کسی خلاف آن را نگفته است. 

۶- در این سوره دو جربان مهم تاریخی ذکر شده است اول جنگ خندق دوم ازدواج رسول خدا صلّی الله علیه و آله با دختر 
عمه‌اش زینب دختر حجش و این هر دو در سال پنجم هجرت اتفاق افتاده است. از این جهت می‌شود اطمینان پیدا کرد که همه 
سوره به یک بار نازل شده است. زیرا اکثر مطالب سوره در رابطه با آن دو جریان تاریخی و در رابطه با احکام و جریان حالات 
زنان حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله می‌باشد. تفسیر حسن الحدیثه ج‌ه ص: ۳۰۴ 

۷-شأن نزول این سوره بیان همان مطالبی است که در آن آمده است از جمله اینکه: 

اول: پسر خوانده‌ها پسران واقعی نیستند احکام پسران واقعی در حق آنها جاری نمی‌باشد» آنها را باید با نام پدران اصلیشان صدا 
کرش 

دوم: پیامبر برای ممنان از خودشان مقدمتر است. زنان پیامبر مادران مومنان هستند» ازدواج با آنان حرام می‌باشد حتی بعد از رحلت 
آن حضرت. 

سوم: جریان جنگ احزاب به طور مفصل. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۴۲860۸60 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱۷ از ۲۱۹ 
چهارم: اجلاء بهود بنی قریظه از مدینه و تصرف اراضی آنها. 
پنجم: جریان زید و زینب و طلاق زینب و اينکه خدا بعد از طلاق زید زینب را به رسولش تزویج کرد تا مردم در تزویج زنان پسر 
خوانده‌ها بعد از طلاقشان محذوری نداشته باشند. 
ششم: مطالب مفصلی درباره زنان رسول خدا صلّی الّه علیه و آله در رابطه با محفوظ ماندن مقام رهبری چنان که خواهد آمد. 
هفتم: آداب دخول و خروج به محضر رسول خدا صلوات اللّه علیه و آله. 
هشتم: بررسی حالات و تفتین‌های منافقان مدینه و تهدید آنان به تبعید و اعدام و تعقیب. 
نهم: آیه امانت و حمل انسان امانت خدا را. 
تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۰۵ 


سورة الاحزاب مدئيةٌ و ایاتها- ۷۳ نزلت بعد سورة ال عمران 
[سوره الأحزاب (۳۳): آیات ۱ تا ۸] 
اشاره 


بشم الهالرخمن لیم 

با یا ال ای ق ال و لا ثطع الکافرین و المْنافقین لد ال کان لیا عکیماً (۱) و اتب سا پوحی ایک من ریک له انبم 
تخعلون تخیر (0) و کل علی له و کمی لکلا (۳) ما جع له نجل من نی فی جوفه و م عل آوجکم الانی تاو 
نه هن آهاتکم و ما جعل آذعه کم ناکم ذیکم فلکم بثوایکم و ال ول الق و و یی القبیل (۴) 

شم ی کف نت ال نم تقو با نکم فی ال و توالیکم یس علیکع جاعفیما موجن ما 
تَعمث ویک و کال مورا حیماً (۵ الب وی بالمژمیین من یدهم و أَرواه أَمهاتَهم و اور لحم هم وی یْفض 
فی کتاب الله ٍ امین و امهاچرین ال فلا لی نکم موف ان ذلک فی الکناب منطوراً (6 و نا ی این 
میقم و ملک و ین ُوح و ابراهیم و ثوسی و عید ی ان موم و دنا منم بیقاً علیظاً 00 لیترکل الصادقین عن صذقهع و آعَد 
للکافری عذاباً لیا (۸) 

تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۳۰۶ 

به نام خدای رحمان رحیم 

۱- ای پیامبر بترس از خدا و اطاعت نکن از کافران و منافقان که خدا دانا و حکیم است. 

۲- به آنچه از پرورد گارت وحی می‌شود مطیع باش که خدا به آنچه می‌کنید داناست. 

۳-و اعتماد کن بر خدا و اکتفاء کن بر کار ساز بودن خدا. 

۴ خدا برای هیچ شخص دو قلب در درونش قرار نداده است, و زنانتان را که با آنها ظهار می کنید مادران شما نکرده است و پسر 
خوانده‌هایتان را پسران شما قرار نداده است این حرف شماست در دهانتان خدا حق را می‌ گوید و به راه حق هدایت می کند. 

۵- آنها را برای پدرانشان بخوانید. آن در نزد خدا با عدالعر است. اگر پدرانشان را ندانستید برادران شما هستند در دین دوستان 
شما می‌باشند در آنچه اشتباه کرده‌اید گناهی نیست اما آنچه قلوبتان قصد کرده گناه است. 

۶- پیامبر به مومنان از خودشان مقدمتر است. زنان او مادران مومنانند قرابتهای نسبی بعضی بر بعضی در کتاب خدا سزاوارتر 
می‌باشند از مومنان و مهاجران لیکن برای شماست که به دوستان خود نیکی بکنید» این در کتاب خدا نوشته شده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۴۸ از ۲۱٩‏ 
۷- (یاد آر) که از پیامبران پیمان گرفتیم و از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی پسر مریم و از آنها پیمان محکمی گرفتيم. 
۸- تا خدا از صدق راستگوبان سوال کند و کافران را عذاب دردناکی آماده کرده است. 


نفسیر آحسن الحدیث. ج ص! ۳۷ 
کلمه‌ها 


جوفه: جوف: درون. این کلمه فقط یک بار در قرآن آمده است. 

تظاهرون: ظهار آنست که کسی به زن خویش بگوید: تو نسبت به من مانند پشت مادرم هستی «انت علی کظهر امی» اگر این را با 
قصد پیش دو نفر عادل بگوید زنش بر او حرام می‌شود» یا باید کفاره بدهد و یا زنش را طلاق بگوید. 

ادعیا: پسر خوانده‌ها. مفرد آن دعی است» در عربستان پیش از اسلام رسم بود که فرزند دیگران را برای خود فرزند می‌کردند و آن 
مانند فرزند صلبی بود و همه احکام فرزند صلبی را دارا بود اسلام آن را از بین برد. 

جناح: گناه. جنوح به معنی میل کردن است «جنحت السفینة» یعنی بیک طرف میل کرد از این جهت گناه را که انسان را از حق به 
باطل مایل می کند «جناح» گفته‌اند. 

اولوا الارحام: قرابتهای نسبی. که همه را؛ رحم مادران به هم متصل کرده است. 

شرحها 

سه آیه اول» سر خحط مطالب تمام سوره است. به عبارت دیگر: چون پیامبر باید فقط از خدا بترسد و تابع وحی شود و از کفار و 
منافقان اطاعت نکند می‌تواند همه بدعتها را از میان بردارد و سنت‌ها را در جای آنها بگذارد و احکام خدا را بیان دارده همه اين 
سوره در رابطه با از میان بردن بدعتها و جایگزین کردن سنتهاست. مانند پسر خوانده‌ها» ظهار و مادر خواندن زنهاء ازدواج با زن 
تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۰۸ 

یر وا قت ها ی 

در رابطه با این مطلب آمده: در وجود انسان دو تا قلب نیست که با یکی خدا را بخواهد و با دیگری کفار و منافقان ر؛ پس اطاعت 
و ترس از خدا لازم گرفته که کفار و منافقان کنار زده شوند. 

سپس درباره ظهان پسر خوانده‌ها؛ مقام رهبری» مقدم بودن ارحام نسبت به دیگران مطالبی گفته شده و در آخر معلوم گشته که 
این پیمانها از همه پیامبران گرفته شده است. 

۱- یا یب لب اي له و لا نطع الکافرین و الْمنافقین له کان علیماً عکیما 

فرمان صریح است که پیامبر فقط باید از خدا بترسد و به گفته کفار و منافقان اعتنا نکند و گرنهء نمی‌تواند قانون خدا را پیاده کند. 
دو وصف علیم و حکیم تعلیل صدر آیه است یعنی آنچه به تو فرمان داده می‌شود از روی علم به واقعیات و از روی حکمت و 
مصلحت است و بابد اطاعت شود. 

در مجمع البیان آمده: آیه یا ایهاالبی اتق له درباره ابو سفیان و عکرمة ابن ابی جهل و ابو اعور سلمی نازل شد» آنها به مدینه 
ای شا ال یم ای وه و ان از که انماه پود رو در مشق از رستل شتا انان کف یر کنها ان ام اف دی 
و عبد اه بن سعید بن ابی السرح و طعمة بن ابیرق وارد محضر آن حضرت شدند و گفتند» یا محقد از خدایان ما: لات و مناٌ و 
عزی دست بردار و بگو که آنها به عبادت کنند گان خود شفاعت می‌کنند. تا از خدای تو دست برداریم» این بر آن حضرت گران 


آمد. فرمود آنها را از مدینه بیرون کردند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۹ از ۲۱٩‏ 
به نظر نگارنده: بعید است که این ماجرا سبب نزول این آیه باشد تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۳۰۹ 
بلکه این آیه و دو آیه بعدی برای همه مطالب سوره زمینه سازی میکنند. 
و له اعلم. 
۲-و ایغ ما یوحی ایک من ریک اد له کان بما تلو خبیرا 
تأکید آیه قبلی است که حتما باید از کفار و منافقان اطاعت نکند و تابع وحی باشد. اد ال کال ... تهدید در صورت مخالفت 
ات 
۳-و کل علی ال و کفی باه وکا 
تسلیتی است بر آن حضرت که در کارش از کسی نترسد و به خدا و باری او اعتماد داشته باشد که خدا و کیل و کار ساز است 
راغب گوید: کفی بالّه یعنی «اکتف بالّه و کیلا» این آیه نشان می‌دهد که فرمانهای آینده سخت است و استقامت می‌خواهد. 
۴-ما جعل ال رل من ین فی جزفه. 
از این آیه مطالب سوره شروع می‌شود. این جمله در رابطه با آنست که حتما باید از خدا پیروی کنی زیرا دو تا قلب نداری تا با 
یکی از خدا اطاعت کنی و با دیگری از دیگران؟ 
از حضرت صادق علیه الشلام نقل شده: 
ما جعل ال لرجل من قلبین فی جوفه یحب بهذا قوما و یحب بهذا اعدائهم. 
۳۱ آژواجکم ای نُظاهرون مهن أمّهاتکم. 
یعنی زنانی که با آنها ظهار می‌کنید و می‌ گوئید» تو مادر منی «انت علی کظهر امی او ظهر کث کظهر امی» خدا آنها را مادر شما قرار 
نداده است و با گفتن اين سخن زن مادر نمی‌شود» عرب در جاهلیت با این سخن زن خود را طلاق می‌داد و آن یک نوع تنبیه و 
اذیت زن بود که اسلام از آن نهی کرد و تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: ۳۱۰ 
در سوره مجادله خواهد آمد. 
و ما جع أَذعباء کم ناکم ذلکم فلکم بفوامکم و ال ول ان و هو دی البیل. 
یعنی: پسر خوانده‌ها از نظر اسلام پسر شما نمی‌شوند و احکام پسران صلبی بر آنها بار نمی‌شود «ذلکم» می‌شود اشاره به ظهار و 
ادعیاء هر دو باشد یعنی اين فقط حرفی است در زبان شما و در نزد خدا اثری ندارد نظير ان هی لا آشماء سئیُموماأم و آبا کم 
ما رل له بها من شلطان نجم/ ۲۳ و شاید اشاره فقط به ادعیاء باشد. 
و لول الق یعنی خدا آنچه را که مطابق واقع است می‌گوید و به راه راست هدایت می‌کند. این اشاره است که باید تابع حق 
باشید. این آیه یک حکم کلی است و در عین حال مقدمه است بر جریان زید بن حارثه پسر خوانده رسول خدا صلّی له علیه و آله 
که در ذیل آیه ۳۶ و ۳۷ خواهد آمد. 
۵ دعوم لبانهع هط عنة له انم تقلموا آبام فا خوالکم فی این و موالیکم. 
یعنی آنها را با نام پدران اصلی بخوانید. و در حالی که مخصوص پدران خویشند علی هذا لام در «لابائهم» برای اختصاص است. 
اقسط اسم تفضیل است به نظر می‌آید: آن نسبت به دو شقّ بعدی است فان لَم توا أآباءهُغ یعنی در صورتی که پدرانشان را 
نشناختید در خواندن آنها دو راه دارید یکی اينکه برادر دینی شما هستند آنها را برادر بخوانید» دیگری آنکه آنها را مولا و دوست 
خطاب کنید» المیزان فرموده: مراد از آن ولا بت دا نک استا: 
و یس علیکم جناخ فیما أَطنْ به و لکن ما تَعمث فوبْکغ و کال له عَفُورا رحیماء تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۳۱۱ 


یعنی در صورت اشتباه پسر خواندن مانعی ندارد؛ لیکن اگر به عمد بخوانید گناه است «و لکن الذی تعمدت به قلوبکم جناح» 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۵۰ از ۲۱٩‏ 
غفران و رحمت در رابطه با خطا و اشتباه می‌باشد. در روایت آمده که آن حضرت فرموده: 
«من انتسب الی غیر ابیه او انتمی الی غیر موالیه فعلیه لعنةٌ ال 
۶- اب آزلی بالعژمنی من آنتشیه و أَرواجه أهائهم. 
در این آیه چهار مطلب هست اول اینکه پیامبر نسبت به ممنان از خودشان مقدمتر است در المیزان فرموده: معنای اولویّت آنست 
که: آنچه مومن برای خود می‌خواهد مانند محفوظ ماندن دوستی» کرامت. قبول دعوت و نفوذ اراده» پیامبر در اینکارها از او برتر 
است. اگر امر داثر باشد میان پیامبر و اوه طرف پیامبر اولی‌تر است و اگر خطری بر پیامبر متوجه شود باید ممن با فدا کردن خویش 
پیامبر را نجات دهد و پیامبر از وجود خود بر او محبوبتر و محترمتر باشد. 
اگر نفس او چیزی بخواهد و پیامبر چیزی دیگر آنچه پیامبر بخواهد متعین است؛ به هر حال در هر کار دینی و دنیوی پیامبر بر او 
مقدمتر می‌باشد زیرا اطلاق ال أَلی بلْْْیَ من هم همه اينها را شامل است (با اختصار), 
به نظر بعضی: مراد اولویّت در دعوت است یعنی اگر پیامبر به چیزی دعوت کند و نفس آنها به چیز دیگری پیامبر مقدمتر است و 
در قول دیگری مراد نافذتر بودن حکم آن حضرت است از حکم بعضی به بعض دیگر ولی اينها وجوه بعید هستند. 
باید بدانیم که منطوق آیه مقدم بودن آن حضرت است بر مومنان از جان آنهاء تقدم در حال و مقام و امثال آن» به طور اولویت 
فهمیده می‌شود نه از تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۱۲ 
منطوق آیه. 
ناگفته نماند: عللی که بر ما مجهول است باعث شده که اين آبه موقعیت آن حضرت را در مقام ی وین من يدهم بیان 
دارد و زنان او را مادر مومنان قرار بدهد» به هر حال این جمله مقام رهبری را در اعلی درجه ترسیم می‌کند. 
ط فومر ازرا ابا روز آن شیور یتآ داجیا امامت تجتان کد ضرف اند ای ترا ور گر 
نه اينکه نازل به منزله مادر حقیقی می‌باشند و گرنه نگاه کردن به آنها نیز جایز می‌بود و می‌بایست توارث نیز فیما بین باشد. 
طبرسی رحمه الّه فرموده: منظور حرمت نکاح آنهاست غیر از اين» چیزی از احکام مادری بین مزمنین و زنان آن حضرت ثابت 
نشده است نمی‌بینی که نگاه کردن به آنها جایز نیست و از مومنان و بالعکس ارث نمی‌برند. مطلب سوم و چهارم. 
و وا مضه آولی بیفض فی کتاب الم امین و اْمهاجرین لا آن تفعلوا الی أولیانکن تغژوفا. 
تن آقوسای ی ی ای دواوت ود سایا رسد اسان رصانع اش آکر مسجاطال کف تا 
است که مسلمانان در صدر اسلام به واسطه مهاجر بودن و به واسطه برادری که رسول خدا صلّی الّه علیه و آله در بین آنها برقرار 
کرده بود از یکدیگر ارث می‌بردند؛ این دو آیه آن حکم را نسخ کرد اغلب یا همه مفسران در تفسیر این آیات این مطلب را 
گفته‌اند. 
در کتاب الصحیح من السيرة از بحار الاحنوار نقل کرده: پیش از آنکه به این حکم عمل شود آیه آخر انفال آن را نسخ کرد آن 
وقت هنوز کسی از مهاجرین نمرده بود زیرا اولین آنها عثمان بن مظعون بود که بعد از پدر از تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: ۳۱۳ 
دنیا رفت «۱» صدوق رحمه اللّه در فقیه فرموده: اينکه مخالفین نقل می‌کنند «چون غلام حمزه از دنیا رفت رسول خدا صلّی اللّه علیه 
تک وراه دش نم و فیشیی ره وان بای ها کون سم ارات از نی شاه ام سل 
صلّی له علیه و آله است و آن روایت منقطع و مرسل است «۲» مراد از کتاب اه شاید قانون خدا باشد. بعضی قرآن یا لوح محفوظ 
گفته‌اند. 
ناگفته نماند: مراد از مق امین مومنان انصار و ال مدینه است و گرنه مهاجرین هم از مومنین بودند شاید بخصوص آمدن 


مهاجرین برای احتیاج آنها بوده باشد که و لو محتاج هم بوده باشند باز ارث نمی‌برند. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۵۱ از ۲۱٩‏ 
استثناء در لا آنْ توا ... منقطع است یعنی لیکن می‌توانید برای دوستان خود از مزمنین و مهاجرین چیزی وصیت کنید» تقدیر آن 
چنین است «لکن لکم ان تفعلوا الی اولیانکم معروفا؛ در کافی از حنان نقل شده: به امام صادق علیه الشلام گفتم: 
«ای شیء للموالی؟ فقال: لیس لهم من المیراث الا ما قال له عز و جل الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا؛ 
(۳). 
کان ذلِک فی الکتاب مشطورا 
ذلک اشاره است به فعل معروف منظور از کتاب شاید لوح محفوظ يا علم الهی باشد. این جمله تا کید فعل معروف است. 
۷-و دنا من این یاهع و منک و من وح و |تراهیع و موسی و عیسی ان میم و أذنا مهم میا یط 
این آیه و آیه بعدی گر چه مطلب مستقلی را ی می‌کنند» اما تناسبشان با مطالب فوق آنست که: از تو و هر پیامبر دیگر پیمان 
گرفته شده که اين احکام 


(۱) الصحیح من السیرة ج ۳/ ۵۸۱ بحار ج ۱۳۰/۱۹ 

(۲) فقیه باب میراث ذوی الارحام مع الموالی.[.....] 

(۳) کتاب المواریث باب میراث ذوی الارحام مع الموالی. 

تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۳۱۴ 

و نظاثر آنها را به مردم برسانید. 

اضافه میثاق به ضمیر «النبیین» و نیز آمدن لفظ «النبیین» نشان می‌دهد که این پیمان مخصوص پیامبران است. ذکر پنج تن از آنها بعد 
از «البیین» ذکر خاص بعد از عام و به علت فضیلت آنهاست, چنان که مقدم شدن رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله برای شرافت و 
فضیلت او نسبت به چهار تن دیگر است و گرنه همه به تناسب زمان ذکر شده‌اند. 

در سوره آل عمران/ ۸۱ می‌خوانیم: رذآ له میشاق الب ما کم من کتاب و حکتة نم جاءکم شول مض دق لما ععکم 
کین به و وله فال: آ أَفرتم و عم علی ذلکم اضیری قالوا َفْزنا از اين آیه معلوم می‌شود که میثاق آنست که آنها علیهم 
الشلام یکدیگر را تصدیق کنند و تأیید نمایند. 

در سوره شوری آمده: شرع کم من الدین ما وصی به توح و الذی أَوعیا ایک و ما وَصَینا به ابراهیم و وی و اعتتسی ان قذرا 
این و لا توا فیه .../ 

۳ می‌شود از اين آیه و آیه آل عمران به دست آورد که مراد از میثاق الم همان عدم اختلاف در دین و رساندن رسالت خدا و 
هدایت مردم است. میثاقاً علیظاً در آخر آیه نشان می‌دهد که آن پیمان بسیار محکم و سخت بوده است المیزان نظر می‌دهد که اين 
پیمان در عالم «ذر» از آنها گرفته شده است و اللّه اعلم. 

۸- لیشئل السصَادقین عَنْ صذقهم # للکافرین عذاباً لیم 

به نظر: می آید: منظور از صادقین نیک و کارانند که دعوت انبیاء را قبول کرده و صدق قبول خویش را با عمل به اثبات رسانده‌اند» 
نظیر: مّ نی رجال صَلَقوا ما عاهُوا له یه مهم من قضی حْبَه ... احزاب/ ۰۲۳ پیداست که مراد از «صدقوا» عمل کردن به 
عهد است در سوره بقره/ ۱۷۷ آمده و لک الم من آمن با ... و آتی الْمال علی مه دُوی اْقوّبی ...و أقاع اسلا و آثی الا . 
تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۱۵ 

آولتیک این وا و آولیک هم لمَفونَ در اینجا هم اعمال نیک با «صدقوا» تعبیر آمده است. 

علی هذا معنای لیشئل السَادقین عَنْ صْقهم آنست که: تا خدا بطلبد از راستگویان که می‌گویند: ایمان آورده‌ايم» راست گفتن 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۱۵۲ از ۲۱٩‏ 


یعنی عمل کردنشان راه در اینصورت آیه و لد نا مق لب ماقم ... سل الصادقین عَْ صذقهع .. 

نظیر اپن آبه می‌شود: لَفذُ لا رشلنا یناب ... لیوع اس بالْقشط حدید/ ۲۵ و ال اعلم. 

المیزان: هر دو آیه را راجع به عالم ذر دانسته و «لیسئل» را به معنی طلب عمل گرفته می‌فرماید» پیمان را در عالم ذر از آنها گرفت و 
آنها تصدیق کردند تا در این دنیا از صدق آن پیمان از آنها بطلبد که عمل کنند و پیمانشان درست باشد. 

ناگفته نماند: مناسب آن بود که بعد از سل الصَادقین ... بفرماید: 

لو تمد تلکاف وان ون علاب کاف ان قرف بالات تست کل فرموده اسر اعه لکاوریی : 


تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۳۱۶ 
[سوره الأحزاب (۳۳): آیات ٩‏ تا ۲۵] 
اشاره 


ا ها لین وا زوا نع له عَلیکم اد جاءنکم جنود فارسلنا علبهع ریحا و مجُود غ تووها و کاّ ال بما عون بصیرً ٩(‏ لد 
جا کم من فوتکم و بن نف منکم و 1 اغت لیصا و لت وب العاجز و ون باه لوا (0۰ نیک ای ایو و 
روا زتالا مدید (۱۱ و اذ ول لنوت و ال فیقلوبهغ عرض ما وعیدا له و وله لا زور (۱۷ و 3 فاّث اقا 
ال رب لا مقام کم َازجفو و تون قریق لقع البق ولو دیون رو ما چی برغ نو فا (۱۳) 

و لز خلت علبهغ ین قطارها تلا ال[ نها و ما توا بها الا ی یر (۱۴) و لد کاوا او ال من یل لا ون دبا و 
کانّ عَهدٌ اه ۶ معزلً (۱۵)فلْ تن تلعکم را نم ناموت آو ال و دا لا نون یلا (۱۶) فُل تن ۵ ای بغصفکم 
له نآرد کم شوع و رد بکم وحم ولا جذون ليم من ون له وا و لا تصیراً (۱۷ فد یلم ال الْعرّفی ملکم و تین 
اخوانهم لا و لا تون اس لا قلیلا (۱۸) 

یم علکع دا جاء لوف ریم رون ایک دوز نع کدی ُْمی علیهم مت اه عباوت عیرکم لت 
بحداد مد علی لیر ولیک : یا خبط له مهم و کال ذیک علی اه یر (۱۹) ی ون راب لغ یاو ان 
خزاب داز هم باون فی اأغراب تون عن نایک و لز او فیک ما وا یل ۰ لذ ان کم فی زشول له 
و عم یه من کامٌ برجوا له و الوم خر و دک ال کثیرا (۲۱) و ما را موی ارات قالوا هذا ما وَع ی 
ح دق ال و وله و ما رادم الا (یمانً و تشلیماً (۲۷) مق امن رجا وا ما عاعدوا ال یه هم من قضی تخب و مهم 
ینتظر و ماب لوا تبدیلا (۲۳) 

یجری ال الصَادقیی بصقهم و یدب المنافقین ان شاء آو یوب عَلیهع نله ان عفوراً زحیماً (۲۳) و رَد له لین کفروا بقیظطهم 
م ینوا یر و کفی الهُ نمی تال و کان ال قوبّا عزیزاً (۲۵) 

تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۳۱۸ 

4- ای کسانی که ایمان آورده‌اید: یاد آرید نعمت خدا را وقتی که لشکریانی به طرف شما آمدند بر آنها طوفانی فرستادیم و 
ملائکه‌ای که آنها را ندیدید» خدا به آنچه می کردید بینا بود. 

۰- وقتی که از بالای شما و از پائین شهر شما آمدند و یاد آرید وقتی که چشمها خیره شد و قلبها به حلقومها رسید و به خدا 
گمانهایی می کردید. 

۱- در آنجا مومنان آزمایش شدند و به شدت مضطرب گردیدند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۲ از ۲۱٩‏ 
۲-و یاد آر وقتی که منافقان و مریض القلبها می گفتند: خدا و رسولش جز فریب به ما وعده نکرده‌اند. 
۳- اد آر که گروهی از آنها گفتند: ای اهل یثرب توقف در اینجا بی‌فائده است. بر گردید. گروهی از آنها از پیامبر برای بر گشتن 
اجازه می خواستند که خانه‌های ما بی حفاظ است. خانه‌هایشان بی‌حفاظ نیست. فقط می‌خواهند فرار کنند. 
۴- اگر از اطراف پثرب به خانه‌های آنها داخل می‌شدند و سپس از آنها بر گشتن از اسلام می‌خواستند. آن خواسته را می‌آوردند و 
جز کمی توقف نمی کردند. 
۵- قبلا با خدا عهد کرده بودند که در جنگ پشت نکنند» عهد خدا مورد سژال است. 
۶- بگو: فرار اصلا به شما نفعی ندارد خواه از م رگ فرار کنید يا از قتل» آن وقت در دنیا جز اند کی لذت نمی‌برید. 
۷- بگو: چه کسی شما را از خدا باز می‌دارد اگر به شما بدی یا رحمت اراده نماید. جز خدا سرپرستی و یاری برای خود پیدا 
۸- خدا آگاه است از آنان که مردم را از رفتن به جنگ باز می‌دارند. و به امثال خویش تفسیر حسن الحدیت؛ ج۸ ص: ۳۱۹ 
می‌گویند به طرف ما بیائید و خود جز اند کی به جنگ نمی آیند. 
9- با کمک جانی بر شما بخیل هستند چون ترس بیاید می‌بینی به تو نگاه می کنند و چشمشان به دوران افتاده مانند کسی که از 
م رگ بیهوش شده و چون ترس برود با زبانهای تند به علت بخل به غنیمت شما را می آزارند» آنها ایمان نیاورده‌اند. خدا اعمالشان 
را باطل کرده؛ آن بر خدا آسان است. 
۰- گمان می کنند که احزاب نرفته‌اند و اگر احزاب بيایند دوست می‌دارند که ای کاش در بادیه بودند و از جریان شما 
م پر یلو | کر تفر هیال بشما می یداتس اند کین نم خ گردتانه 
۱- برای شما در رسول خدا سرمشق خوبی هست برای کسی که خدا و روز آخرت را امید می‌دارد و خدا را بسیار یاد می‌کند. 
۳۲- و چون مومنان احزاب را دیدند گفتند: این آنست که خدا به ما وعده کرده. خدا و رسول راست گفته‌اند» این کار بر آنان جز 
ایمان و تسلیم نیافزود. 
۳- از مومنان مردانی هست که عهدشان را با خدا تحقق بخشیده‌اند» بعضی نذرشان را ادا کرده و بعضی منتظراند و اصلا عهد خود 
را عوض نکرده‌اند. 
۴- تا خدا راستگویان را با راستشان پاداش دهد و منافقان را اگر بخواهد عذاب کند يا بر آنان توبه نماید» که خدا آمرزنده و 
مهربان است. 
۵- خدا کافران را با غصه و غضب بر گردانید» فائده‌ای به دست نیاورند خدا از جنگ بر مومنان کفایت کرد که خدا توانا و 


که تست اسب: 
کلمه‌ها 


جنود: جند: لشکر. جمع آن جنود و اجناد است ولی در قرآن مجید فقط جند و جنود آمده است. جند بفتح اول به معنی زمین 
سخت است. راغب عقیده دارد: سپاه را به علت محکم و فشرده بودن جند گفته‌اند. 

زاغت: زیغ: انحراف از حق «المیل عن الاستقامة» زاغت الابصار یعنی تفسیر أحسن الحدیث» ج۸ ص: ۳۲۰ 

چشمها از دید اصلی منحرف شدند» آن خیره شدن و بی‌اختیار شدن در نگاه است. 

حناجر: حنجر: گلو. «الحنجرة: الحلقوم» جمع آن حناجر است. 

غرور: فریب دادن و تطمیع به باطل. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۵۱۶ از ۲۱٩‏ 
یثرب: نام قدیمی شهر مدینه است که فقط یک بار در قرآن مجید آمده است. 
مقام: مقام (بضم اول و فتح آن) مصدر میمی است به معنی اقامه و نیز اسم زمان و مکان آید. آن در آیه به معنی اقامت است. 
عورة: عورت هر چیزی است که انسان از ظاهر شدن آن شرم دارد مانند آلت تناسلی و نیز هر چیزی که انسان از آن می‌ترسد مانند 
شکاف و محل عبور در مرزهاء مراد از آن در آیه بی حفاظ بودن است. 
اقطار: اطراف. قطر (بضم اول) یعنی کنار و طرف است. 
تلغوا: لت و افش توقف و اقامت ما تلترا: توقف نکردند. 
معوقین: عوق و تعویق: باز داشتن و منصرف کردن. «عاقه عن کذا عوقا حبسه و صرفه» معوقین: باز دارند گان. 
هلم: اسم فعل است به معنی بیائید و بیاورید. لازم و متعدی هر دو آمده است. مفرد و جمع؛ تذکیر و تأئیث در آن یکسان باشد. 
اشحهٌ: شح: بخل و حرص. راغب و طبرسی بخل توأم با حرص گفته‌اند شحیح: بخیل و حریص؛ جمع آن اشحه است یعنی بخیلان و 
حریصان. 
یغشی: یش عَلیه مق ارت یعنی: بیهوش شده از مرگ مانند الْمَعْشی عَلّه من لت قتال/ ۲۰. تفسیر أحسن الحدیث» ج۸ ص: 
۳۳ 
سلق و کم: آن به معنی تند سخن گفتن است. طبرسی فرموده: اصل آن به معنی زدن است در صیحه زدن به کار می‌رود در اقرب 
آمده: 
«سلقه بالکلام: آذاه» مراد از آن فریاد کشیدن می‌باشد. 
حداد: حدید: تیزه جمع آن حداد است. 
بادون: بادی: کسی که در بادیه ساکن باشد. بادون جمع آن است. 
اعراب: جوهری در صحاح گوید: به عرب شهر نشین گویند: عربی و به عرب بادیه نشین گویند: اعرابی» اعراب جمع عرب نیست؛ 
بلکه عرب اسم جنس است. نگارنده گوید: گویا اهل لغت متفق هستند در اينکه اعراب و اعرابی به بادیه نشینان مخصوص است 
ولی در صحاح گفته: اعراب اسم جمع است و از خود مفرد ندارد و له العالم می‌شود از آیات قرآن حدس زد که اعراب به شهر 
اسوة: سرمشق و الگو. و نیز به معنی مقتدا آید در اقرب الموارد گوید: 
«الاسوة: القدوغ» آن به سرمشق خوب و بد گفته می‌شود لذا با لفظ «حسنه» توصیف شده است. 


نحب: نذر. مر گك. گریه. قضی نب یعنی به نذر خود وفا کرد و یا با اجل طبیعی یا در راه خدا مرد. 
شرحها 
اشاره 


در این آیات سخن از جنگ خندق یا جنگ احزاب است که در سال پنجم هجرت واقع گردید. اي جنگ را به علت کندن خندق 
در اطراف قسمتی از مدینه, جنگ خندق نامیده‌اند و به علت شر کت قبائل کفار در آن, جنگ تفسیر حسن الحدیث. ج۸ ص: 
۳۲۲ 

احزاب گفته‌اند؛ در این آیات روشن شده که امداد غیبی شامل حال مسلمانان شد؛ ملافکه و طوفان از جانب دا به باری مسلمانان 


آمد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۵ از ۲۱٩‏ 
و نیز آیات نشان می‌دهد که کفار از بالا و پائین مدینه آمده و در آن طرف خندق اردو زده‌اند و آن سبب اضطراب مسلمانان شده 
است» باز می‌خوانيم که منافقان برای ب رگرداندن مردم به مدینه تلاش می کرده و ضعیف الایمانها نیز با آنها همگام شده‌اند. 
ولی رسول خدا صلی الله علیه و آله سخت ایستاده و مومنان واقعی از او پیروی کرده‌اند. 
سرانجام پیروزی از آن مسلمین بوده و کفار به حکم و رد له لین روا مغلوب و دست خالی باز گشته‌اند. 


محملی از جنگ خندق 


رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در سال چهارم هجرت. بهود «بنی نضیره را از مدینه بیرون راند» عده‌ای از بزر گان آنها مانند حیی 
بن اخطب و سلام بن مشکم و کنانة بن ای الحقیق, نزد سران مکه رفته و با آنها عهد بستند که مشترکا به جنگ رسول خدا صلّی 
الله‌خله و آله آیتد‌وفت آن راقه میرم کزدقد: 

آن گاه پیش قبیله غطفان و سلیم رفتند آنها را نیز آماده کردند و از ایشان بر اینکار عهد گرفتند. دیگران نیز از آنها تبعیت کردند» 
در سنجه آنان. که و این سکف شر کت کردقد عازت بو دنق از: 

۱- قریش و پیروان آنها؛ چهار هزار نفر با سیصد اسب و هزار و پانصد شترء به فرماندهی ابو سفیان بن حرب پدر معاویه. 

۲- قبیله غطفان با هزار نفر به فرماندهی عبینه بن حصن فزاری. 

۳- قبیلهٌ بنو سلیم با هفتصد نفر به فرماندهی سفیان بن عبد شمس. تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۳۲۳ 

۴- قبیله بنی اسد به فرماندهی طلحه بن خویلد. 

۵- قبیله بنوا مرَةُ با چهارصد نفر به فرماندهی دو نفر. 

۶ قبیله بنو اشجع با چهارصد نفر به فرماندهی ابو مسعود بن رخیله. 

اینها جمعا به ده هزار نفر بالغ می‌شدند» سه عسکر تشکیل دادند» رئیس کل ابو سفیان بود. 

ییاز ناف شقن انب کتوهی از فه اه در خرعی یار روز رت ایهم راز سا ار را سول شا ای اه 
علیه و آله گزارش کردنده آن حضرت از اینکار به اصحاب خویش خبر داد و از آنها خواست به جنگ کفار برخیزند. 

نا گفته نماند: مدینه از سه طرف با نخلستانها و ساختمانهای متصل» پوشیده بود که لشکر کشی از آنها غیر مقدور بود. فقط از طرف 
ام کیان ود هی شا بو هداعا ش سلان قازسی ار دا که اي تست وا ایک رسول شا ما نی از 
امر به حفر خندق فرمود. و آن در شش روز یا بیشتر کنده شد. 

به نقل واقدی» خندق از محلی به نام «مذاد» شروع شده تا «ذباب» و از آنجا تا «راتج» امتداد داشت» کف آن به شکل «لا» به طول 
حدود پنج کیلومتر و نیم و به عرض ده متر و به عمق پنج متر بوده است آن حضرت در کندن خندق هر چهل ذراع (بیست متر) را به 
عهده ده نفر گذاشت. در آن موقع میان انصار و مهاجران اختلاف افتاد. هر یک می گفتند: سلمان از ماست» آن حضرت فرمود: 
«سلمان ما اهل البیت». 


چون آن حضرت از حفر خندق فارغ شد» قريش و احابیش «۱» آمده و ما بین 


(۱) در پائین مکه کوهی هست به نام حبشی قبیله بنی المصطلق و بنی هوازن که هم پیمان قريش بودند در کنار آن کوه جمع شده 
و قسم یاد کردند که با قريش خواهند بود لذا احابیش نام یافتند. 

تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۳۲۴ 

جرف و بيشه اردو زدند» بنی کنانه و اهل تهامه به آنهالاحق شدند قبیله غطفان و تابعان آنها از اهل نجد در کنار «احد» پیاده 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفهه +۱۵ از ۲۱٩‏ 
شلک 
رسول خدا صلّی اه علیه و آله با سه هزار نفر از مدینه خارج شد در محلی که پشت به کوه «سلم؛ و خندق در پیش رو داشتند 
لشگرگاه قرار دادند زنان و فرزندان اهل مدینه را در محلهایی که مانند قلعه در درون شهر بودند و به آنها اطم می گفتند قرار دادند. 
در آن میان حیی بن اخطب بهودی به طرف قلعه «بنی قریظه» به راه افتاد و کعب بن اسد سرپرست آن قببله را ملاقات و او را وادار 
تی کاکرا گنها وسول تا ی اه یی لیکو مان شود اه آبب بای کفاز داش وه 
ولی بعد رضایت داد و به آنها پیوست. 
هر دو گروه در مقابل هم صف آرایی کردند حدود یک ماه فقط با تیر اندازی و سنگ با هم جنگ می کردند: روزی عده‌ای از 
سواران قریش» عمرو بن عبد ود. عکرمة بن ابی جهل» ضرار بن خطاب. هبیرٌ بن ابی وهب و نوفل بن عبد العزی به طرف خندق 
آمده و از دیدن آن در عجب شدند» محل تنگی را در نظر گرفته و با قدرت تمام با اسبان خود از آنجا گذشته و در روبروی 
مسلمانان قرار گرفتند. 
عمرو بن عبد ود که به او فارس یلیل می گفتند: زیرا در آن محل که نزدیک «بدر) بود به تنهایی با یک قبیله جنگیده و آنها را از 
خود رانده بود او اولین نفر بود که از خندق به اینطرف جهید و محل خندق را «مذاد» می گفتند» شاعر در این باره گفته است. 
عمرو بن عبد کان اول فارسی جزع المذاد و کان فارس یلیل 
او چون از خندق گذشت فریاد کشید و مبارز خواست. علی بن ابی طالب تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۳۲۵ 
علیه ال لام که غرق در آهن بود برخاست و گفت: با رسول اه صلّی الله علیه و آله من به جنگ او می‌روم» آن حضرت فرمود: یا 
علی بنشین او عمرو است. 
عمرو بار دوم فریاد کشید آیا مردی نیست به جنگ من بیاید؟ کو بهشت شما که گمان دارید در صورت کشته شدن به آن داخل 
می‌شوید؟! علی بن ابی طالب برخاست يا رسول له من حاضرم با او بجنگم. عمرو بار سوم فریاد کشید و رجز خواند و گفت: 
و لقد بححت من النداء بجمعکم هل من مبارز؟ 
و وقفت اذ جبن المشجع موقف البطل المناجز 
ان السماحة و الشجاعةٌ فی الفتی خیر الغرائز «۱» 
علی علیه الشلام به پا خاست و گفت: یا رسول الّه من بجنگگ با او حاضرم. 
حضرت فرمود: او عمرو است» عرض کرد: هر چند عمرو باشد» آن حضرت به او اجازه داد و فرمود: به پیش. چون علی حرکت 
کرده آنعضرت کفت؛ 
هم احفظه من بین پدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوقه و من تحت قدمیه 
» علی علیه الّلام خود را به نزد عمرو رسانید و گفت: 
لا- تعجلن فقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجز ذو نیهٌ و بصیر؛ و الصدق منجی کل فائز انی لارجو ان اقیم علیک نائحه الجنائز من 
ضربة نجلاء یبقی ذ کرها عند الهزاهز 


یعنی: عجله نکن آمد مردی که جوابگوی توست و زبون نیست. حریف 


می گیرد» بخشش و شجاعت در مرد از بهترین اوصاف است. 


تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۲۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۵۷ از ۲۱۹ 
تو در پیکار» صاحب نیت و بینایی است. راست گفتن نجات دهنده هر سعادتمند است. من امید آن دارم که ماتم مرد گان را بر تو 
به پا دارم به واسطه ضربت بزرگی که یاد آن زبانزد جنگها و معر که‌ها باشد. 
عمرو که از شنیدن جواب آن حضرت يکه خورده بود. گفت: تو کیستی؟ 
آن حضرت فرمود: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ... عمرو رشادت آن حضرت را در «بدر) به یاد آورد و گفت: پسر برادرم 
یکی از عموهای تو که بزرگتر از توست به جنگ من بیایده من خوش ندارم خون تو را بریزم. 
امام فرمود: اما من به خدا ریختن خون تو را خوش دارم» عمرو شمشیر کشید و با شمشیری چون شعله آتش بر آن حضرت حمله 
کرد در حالی که از غضب می‌ت رکید. امام سپر را مقابل شمشیر او گرفت: سپر شکافته شد و شمشیر بر فرق آن حضرت نشست؛ 
امام در همان حال با کمال قدرت ضربت خویش را بر گردن عمرو فرود آورد و عمرو به زمین افتاد. 
حذیفه گوید: علی علیه الّرلام از دو ساق عمرو زد و او بر پشت به زمین افتاده غبار هر دو را گرفت صدای تکبیر آن حضرت بلند 
شد رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمود: به خدایی که روحم در دست اوست؛ علی عمرو را کشت سپس آن حضرت سر عمرو 
را قطع کرد و محضر رسول خدا صلّی الله علیه و آله آورد. 
حضرت فرمود: علی بشارت باد تو راه اگر امروز عمل تو با عمل امت محترد توزین شود بر عمل آنها رجحان دارد زیرا خانه‌ای از 
اهل شرک نماند مگر آنکه به آن با کشته شدن عمرو ضعف داخل شد. و خانه‌ای از خانه‌های مسلمانان نماند مگر آنکه به آن 
عزت وارد شد. 
پس از کشته شدن عمرو یاران او رو به فرار گذاشتند و از خندق گذشتند مگر نوفل بن عبد العزی که به خندق افتاد» مسلمانان او را 
سنگباران کردند تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: ۳۲۷ 
گفت کسی به جنگ من بیاید. زبیر بن عوام او را کشت. ابن اسحق گوید علی علیه السلام با نیزه از گردن او زد و او را کشت. آن 
گاه آن حضرت درباره قتل عمرو چنین فرمود: 
نصر الحجارةٌ من سفاههٌ رأیه و نصرت رب محتقد بصواب فصربته و ترکته متجدلا کالجذع بین دکادک و رواب و عففت عن اثوابه 
لو اننی کنت المقطر بزنی ائوابی 
یعنی: او از سبک مغزیش بتهای سنگی را یاری کرد ولی من از روی صدق رب محتید صلّی اللّه علیه و آله را یاری نمودم او را 
زدم و مانند تنه درختی میان تیه ریگها انداختم من از بیرون آوردن لباس او در گذشتم اما اگر او مرا به زمین می‌انداخت لباسم را در 
می آورد. 
کشته شدن عمرو و فرار پارانش تزلزلی در قوای شرک پدید آورد. از از آن طرف مردی به نام نعیم بن مسعود نزد رسول خدا صلّی 
له علیه و آله آمد و گفت: من مسلمان شده‌ام ولی کسی از قوم من نمی‌داند اگر امری داری بفرما؛ حضرت فرمود تو بکک نفر 
مسلمان هستی اگر حیله‌ای داری به کار بر و اينها را از ما دور کن 
«فانما الحرب خدعة» 
» نعیم که از قبیله اشجع بود» پیش بنی قریظه رفت و گفت: موقعیت شما و قریش و غطفان یکسان نیست. شما اهل این محل هستید» 
اموال» زنان و فرزندان شما در اين دیار است. قریش اگر پیروز شوند هیچ و گرنه عقب نشسته و به دیار خویش می‌روند آن وقت 
ما بت کیان از عواه من خی له اند نی اه 
آن گاه گفت: صلاح آنست که از سران قریش و غطفان چند نفر را به صورت رهن و گروگان به شما بدهند که مطمئن باشید تا به 
آخر خواهند جنگید بهود این پیشنهاد را پذیرفتند و خوششان آمد. تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۳۲۸ 


سپس نعیم پیش ابو سفیان و اشراف قریش آمد و گفت: می‌دانید که من دوست شما و در دین شما هستم. جریان از اين قرار است 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۵۸ از ۲۱٩‏ 
که بنی قریظه از پیمان شکنی خویش پشیمان شده و به محتد صلی ال علیه و آله سفارش کرده‌اند: که ما عده‌ای از سران قريش و 
غطفان را گرفته به دست تو می‌دهیم آنها را گردن بزن سپس به اتفاق تو آنها را از دیارمان بیرون کنیم» به محفرد صلّی الّه علیه و 
آله هم این سخن را قبول کرده است علی هذا اگر بهود از سران شما به عنوان رهن بخواهند قبول نکنید آن گاه پیش قبیله غطفان 
رفته به آنها نیز چنین گفت. 
فردای آن روز که شنبه بود» ابو سفیان عکرمة بن ابی جهل را با عده‌ای پیش بهود بنی قریظه فرستاد که اسبان و شتران ما هلاکك 
شدند و ما در دیار شود نیستیم» جنگ را شروع کنید تا کار محّد صلّی اللّه علیه و آله را تمام نمائیم ما نمی‌توانیم بیشتر از این 
بمانیم» بهود جواب دادند: 
اولا امروز روز شنبه است دست به کاری نمی‌زنيم. 
ثانیا ما جنگ نخواهیم کرد مگر آنکه: چند نفر از بزرگان خود را گر وگان بدهید تا مطمئن باشیم که تا آخر جنگ را ادامه خواهید 
داد ابو سفیان پس از شنیدن این پیام گفت: این همانست که نعیم بن مسعود ما را از آن بر حذر داشت. 
سپس ابو سفیان به آنها پیام داد که ما کسی را بشما تحویل نمی‌دهیم می‌خواهید بجنگید و می‌خواهید نجنگید. بهود گفتند: به خدا 
این همانست که نعیم بن مسعود گفت آن گاه پیغام دادند که: به خدا قسم ما جنگ نخواهيم کرد تا گرو گان بدهید بدینگونه 
خداوند میان آنها دشمنی انداخت. 
از آن طرف. خدا در شبهای بسیار سردی طوفان را بر آنها مسلط کرد به طوری که چادرها را می کند» آتششان را خاموش می کرد» 
دیگ‌های غذا را به هوا تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۳۲۹ 
می‌برد (ملائکه نیز نازل شده قلوب آنها را پر از خوف کردند) در نتیجه چاره‌ای جز فرار و بر گشتن نيافتند. 
حذيفة بن یمان گوید رسول خدا شب نماز را خواند ... سپس به من فرمود: برو از این قوم برای من خبری بیاور و کاری نکن تا 
پیش من برگردی من پنهانی به میان آنها رفتم دیدم طوفان خدا (و جنود ال وضع آنها را نابسامان کرده است. باد خیمه‌ها را به 
هوا می‌برد» آتشها را خاموش می کند» دیگها را می‌پراند. 
آن وقت ابو سفیان از محل خویش خارج شد و گفت: مر کب مرا بیاوربد اضافه کرد که ای طائفه قریش به خدا اینجا مقام ماندن 
نیست شتران و اسبان مردند بنی قریظه با ما خلف وعده کردند؟ این باد نیز همه چیز را می‌برد آن گاه به شترش سوار شد پیش از 
آنکه پاهای آن را باز کند» من پیش خود گفتم که ابو سفیان را با تیر بزنم ولی به یاد آوردم که حضرت فرموده است کاری نکن تا 
پیش من برگردی آن گاه به نزد آن حضرت برگشتم او مشغول نماز بود» پس از تمام کردن نماز فرمود چه خبر آورده‌ای؟ جریان 
را حکایت کردم. «۱: 
بدینسان خداوند تمام نقشه‌ها را ختثی کرد» آن همه لشکر کشی جز به ضرر کفار تمام نشد و کمّی ال الوم تال و کاّ ال 


وبا عزیزاً تحقق یافت. 
نظیر این جریان در انقلاب ماء جریان طبس است که آمریکای جهانخوار مدت هفت ماه برای آن زحمتها کشید تا بدان وسیله به 
حکومت اسلامی ضربت بزند ولی خداوند با فرستادن باد و حرکت ریگهای روان آن نقشه را خنثی نمود» تا عده‌ای کشته شده. بقیه 


پا به فرار گذاشتند. 


تقی.. ابیت الحدیث. ج ص!: ۳۳۰ 
4- یا یه الذین آمَوا اد کروا نمهٌالله علیِکم اد جاء‌نکم منود فأزسَلنا علیهم ریحا و مجنودا لم تروها و کانّ ال بما تَلونْ بصیرا. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵٩‏ از ۲۱٩‏ 
از اين آیه تا آیه ۲۵ جریان جنگ احزاب مطرح است. به نظر می‌آید که این آیات در رابطه با و نوک عَلی اه و کفی باللّه وک 
باشد. وکیل بودن خدا آن همه امدادهای غیبی را به وجود آورد جمله اذْ جاءئکم ِ بیان نقم دز 1 است. مراد از «ریحا» همان 
طوفانی است که امید کفار را بدل به یأس کرد لفظ «ارسلنا؛ حاکی است که آمدن آن طوفان تصادفی نبوده است. 
منظور از «جنودا» ملائکه است که به آن میدان نازل شدند اما مسلمانان آنها را ندیدند» این مطلب در جریان «بدر» و «حنین» و «غار 
وره نیز آمده است. مراد از جاءکم مود همان لشکرهای ششگانه و بنی قریظه است که گفته شد. 
یله و کاق ال .انش اشاوه به کندن تقو آماد گنممشن باشد, 
۰- 3 جاژکم من موقکع وین سمل ملکم و 3 زاعت الصا و بت لوب العناجر و تون له الوا 
صدر آیه عطف بیان است برای اد جاءکع مود در مجمع الیان فرموده آنهایی که از الا یعنی از شرق مدینه آمدند قبیله غطفان و 
بنی قریظه و بقایای بنی نظیر بودند و آنهایی که از پائین» طرف غرب از ناحیه مکه آمدند قريش و قبائل دیگر از تابعان آنها بودند. 
جمله و اد زاغت لباز ... عطف بیان دیگری است و حکایت از وحشت عجیب مسلمانان دارد؛ به طوری که چشمها خیره شدند و 
ی نگاه تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۳۳۱ 
نمی کردنده قلبها به طبش افتاد و سینه‌ها تنگ گردید و احساس می کردند که قلوبشان به حلقوم رسیده است «۱». 
المیزان فاعل «تظنون» را منافقان و مریض القلبها دانسته است ولی لفظ با یه لین منوا در آیه اول و جمله و روا زا یداه 
قزر آبه یخی انم ده که فاعا رطق توقای برخهانت و ر ترا یل لو ای را ی ش۲۷۱۴ 
دی ایا سای هه اند کی رای سر ال ات ان ها اقفر و ای الا ردان شاد 
می‌دهد که «تظنون» خطاب به منافقان و مریض القلبهاست که بعضی گمان می کردند. کفار به زودی غالب می‌شوند. بعضی 
ی کار سا هت خر اکن موی کاس کی ها مرا لا عُذوراً که خواهد آمد. 
نا گفته نماند: الف در «الظنونا» زاید است و برای هموزن بودن آخر آیه آمده است. زمخشری «تظنون» را شامل مومنان نیز می‌داند. 
۱- نایک ای ون و روا زا دید 
حکایت از اضطراب و ناراحتی ممنان است. قهرا اضطراب و تزلزل آنها درباره اسلام و قرآن بوده است نه برای خود و فرزندان 
خود. آزمایش شدند تا قوی الایمان از ضعیف الایمان شناخته شود. «هنالک» اشاره به مکان دور است. 
۲-و لد ول ماو و لین فی قلوبهع مرض ما وَعَدا له و وله لا زور 
مراد از مریض القلبها» مسلمانان غیر ثابت می‌باشند. نقل شده: آنها و 


(۱) در کشاف گوید: «و یجوز ان یکون ذلکک مثلا فی اضطراب القلوب و وجیبها و ان لم تبلغ الحناجر حقیقة» 

تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۳۲ 

منافقان: گفتند: محتد به ما خبر می‌دهد که شهرهای قیصر و کسری را فتح خواهد کرد با آنکه ما از ترس نمی‌توانیم به قضای 
حاجت برویم. 

را فریفت و به دام دشمن انداخت. 

۳- و اد قالث طافَه مهم يا هل یرب لا-قاع لکم فازجغوا و یادن فریق منم یوت ان بیوتنا ره لفظ «منهم» ظاهرا 
راجع به منافقان و مریض القلبهاست لا ماع کم یعنی ماندنتان در اینجا بی فائده است. زیرا حتما غلبه با دشمن خواهد بود» گروهی 


هم برای بر گشتن به مدینه از حضرت اجازه می‌خواستند و دلیل می‌آوردند که خانه‌های ما بی حفاظ و خانواده‌هایمان بی دفاع 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
تفسیر احسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۸۰ از ۲۱٩‏ 
مانده‌اند» در جواب فرموده: 
و سا هی ِعَوَرة ان بُریدُونَ ال فراراًیعنی نظرشان فقط فرار از معر که بود و گرنه دشمن راهی به خانه‌های آنها نداشت چنان که در 
شآن نزول گفته شد بعید نیست منهم» اول راجع به منافقان و دوم راجع به مریض القلبها باشد. 
۴- و لز دخلث علیهم من آفطارها ثم شلوا له مها و ما وا ها لا تسیر 
این آیه نشان می‌دهد که منافقان و مریض القلبها فقط در حال راحت و وسعت طرفدار دین هستند و در حال سختی به فوریت راه 
عوض می کنند. نائب فاعل «دخلت» بیوت است یعنی اگر لشکریان به خانه‌ها و بر آنها داخل شوند و سپس از آنها فتنه و برگشتن از 
دین را می‌خواستند آن را می آوردند و فقط باندازه سژال فتنه. تأخیر می کنند «علیهم» حال است از دخول و ضمیر «بها؛ راجع به 
تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۳۳ 
فتنه است. 
۵-و لد کاتوا عادو ال من یل لا بو الذبار و کان عَهدٌ الّه مس 
در المیزان فرموده: شاید مراد از «عاهدوا» همان بیعتشان به آن حضرت باشد که دین آن حضرت از جمله جهاد را پذیرفته بودند. 
ننظور از لا بو اون از فاز از جنگت ات 
۶-فل آن بعکم الْفراژ ان فرتع من اْعزت آو الثل و دا لا تون لا 
ذ کر «موت» با قتل ظاهرا طردا للباب است و گرنه در آنجا قتل مطرح بود» یعنی فرار فاشده‌ای ندارد» انسان بالاخره خواهد مرد یا با 
مرگ طبیعی و یا با قتل» و اگر فائده‌ای هم داشته باشد» فقط متاع قلیلی است. 
۷-فل من 5 دی بَعمه کم من له ان آراد یک شوءاً َو آراد بکغ رَخعاٌ ولا یَجدون له من دون ال ولا و لا تصیراً اشاره است 
به اینکه شما با فرار از مرگ يا قتل نمی‌توانید از چنگ خدا خارج شوبد. زیرا پیوسته در حیطه قدرت خدا هستید او هر وقت 
بخواهد ضرری يا رحمتی به شما برساند کسی قدرت منع ندارد» آن وقت در رابطه باپی اهمیت بودنشان عنان سخن را به حضرت 
رسول صلی اه علیه و آله بر گردانده و فرماید: آنها جز خدا سرپرست و یاری پیدا نمی‌کنند. 
1-۸ یلم له المعوقن منکم و العایلین بمشوانهم عم لین و لا ون اس (ّ لا جریان منفقان و مریض القلبها از آیه ۱۲ 
شروع شده هنوز ادامه دارد؛ این آیه حاکی است که عده‌ای از منافقان مردم را از رفتن به جهاد باز می‌داشتند به نظر می‌آید ال 
... بیان معوقین باشد. یعنی تعویق آنها این بود که به تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۳۳۴ 
منافقانی و ضعیف الایمانهایی مثل خود. می گفته‌اند که به طرف ما بیائید خود نیز به جنگ کمتر میآیند. 
-٩‏ لیم تاد جاء اف رهم شوت (لیک تذوز تم کی بفشی یهن لعوت مراد از بخل در اینجابخل جانی 
است یعنی: در حالی که از لحاظ کمک بدنی به شما بخیل هستند و کمک جانی نمی کنند. سپس در بیان حال آنها فرموده: چون 
خوف رو برویی با دشمن بیاید می‌بینی چشمشان در کاسه سر بدوران افتاده و همچون آدم بیهوش شده از م رگ به تو نگاه 
می‌کنند» آن کنایه از کثرت خوف و وحشت و خیره شدن چشم ایشان است. 
«کالذی» در تقدیر «کعین الذی» است. 
فاذا مب لوف قوکم با داد اک عَلی الخیر این قسمت راجع به خواستن آنها از غنائم است یعنی در سر غنائم با 
گفتکو‌های تندشما را هی آزارند دز حالی که بخیلند بر غتیمتی که به شما زسیده است: 
ویک لم وا خبط ال مهم و کان ذلک علی له یر حبط راجم به اعمال مختصر آنهاست که به ظاهر با مومنان 
همگامی می کردند علت حبط عدم یت صحیح آنهاست. 


۰- تبون الأخزاب لَم ترذعبوا و ان یت الأخزاب یرذا لز هم باون فی الأغراب بشرکلون عن آنْبانکم گویی آنها در اثر کثرت 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۶۱ از ۲۱٩‏ 
خوف نمی‌توانستند رفتن احزاب را باور کنند» وانگهی اگر بار دیگر احزاب بر گردند خوش دارند که در بیابان باشند و جریان شما 
زان یازا ممتگد 
و لو کاوافیکم ما الا تلا تفسیر آحسن الحدیث ج۵۸ ص: ۳۳۵ 
یعنی فقط به اندازه‌ای جنگ می کردند که بفهمانند ما از شمائی علی هذا نبودنشان در میان شما به نفع شما است. 
۱- َذ ان کم فی مرول له وه تلع کال بوخیوا له و یزع خر و در ال کیرا ظهور آب ات کرد ۵ 
حضرت سرمشق نیست بلکه حالات و استقمت و ایمان و اثار آن حضرت. اسوه و سرمشتق است نظیر قَ کانث لکم سح فی 
اثراهیم و المع 2 مه اذ قالوا شمه روا منکن و ما تون ین ذُون له ممتحنة/ ۴ آیه روشن میکند که استقامت و عدم 
سازش ابراهیم و ممنان سرمشق است. 
ولی المیزان ترجیح می‌دهد که خود آن حضرت «اسوه» است در این صورت. اسوه باید به معنای مقتدا باشد گر چه این دو وجه در 
واقع یکی هستند ولی ظهور آیه در وجه اول است. 
لفظ «لمن» بدل بعض است از «لکم» می‌شود گفت که: جوا ال و لالخ ... مرتبه اعلای ایمان را نشان می‌دهد» یعنی آن 
حضرت سرمشق است به کسی که قلش به خدا پیوسته است و او را امید می‌دارد و نیز قلبش به آن حضرت پیوسته و آن را امید 
می‌دارده از آن طرف با ذکر کثیر خداء این دو خصلت را پیوسته در خودش زنده می‌دارد. 
به هر حال: آیه در صدد بیان آنست که: باید به جای هر تزلزل و اضطراب رسول خدا صلّی له علیه و آله را برای خود سرمشق قرار 
بدهید» در این صورت «کان» منسلخ از تن سین می‌باشد. 
۲- و ما را لو زاب قالوا هذا ما وعید له و رل و صدّق ال و سول و ما زامع ال (یمانا و تتلیماً فسیر آحسن 
الحدیث ج۸ ص: ۳۳۶ 
تیان -حال اسان انیت در رقت دیدن آزآبه بر عاکت فان و مرش لها که کففهسا متا آلله و تفر له الا عتورا فرنازه 
هداعا وغدتا نله ر وفرله: 
در مجمع البیان فرموده: آن حضرت به ممنان خبر داده بود که گروه‌های کفار به طرف مدینه می‌آیند؛ و شما بر آنها پیروز 
می‌شوید. لذا چون احزاب را دیدند. گفتند: این همانست که خدا و رسول وعده کرده‌اند» و عملی شدن وعده بر ایمان و تسلیم آنها 
افزود. 
ولیک انسته که مومنان از آیه آم تیم آن ند شلوا اه و تا نکم سل اذین علزا ین تیلکج عتتهم البأساء و اضعا و 
روا عگی ول الشول و لین مومع مرتی تضور له ان لطرر له قریِ بقره/ 0۲۱۴ دانسته بودند که چنان پیشامدهایی 
خراهند داشته نذا به دیدن احراب: گفعد؛ هذا ماغدا ال و زشوله. 
در المیزان فرموده: حق آنست که هر دو وجه مراد باشد. چون موّمنان به وعده خدا و رسول هر دو اشاره کرده‌اند. 
۳ مق لین رجال فا ما او له یه تلع تن قضی لخبة وَع من بر وم با یل 
این آیه در مقابل و لد کنو عاٌَوا ال من بل ... است که گذشت؛ در مجمع البیان از عمرو بن ثابت از ابی اسحاق نقل شده که 
علی علیه السلام فرمود: این آیه درباره ما نازل شد به خدا قسم که من منتظرم و عهدم را تبدیل نکرده‌ام» این مطلب در تفسیر برهان 
به پنج وجه نقل شده است از جمله از محنرد بن حنفیه نقل کرده که علی علیه الّلام فرمود: من و عمویم حمزه و برادرم جعفر و 
عمو زاده‌ام عبيده بن حارث با خدا عهد کردیم و به عهد خود وفا کردیم؛ آنها پر پیش از من شهید تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: 
۳۳۷ 


شدند و من با مشیت خدا به آخر ماندم (به اختصار). 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۱۶۲ از ۲۱٩‏ 
نا گفته نماند: عبيدةً بن حارث در «بدر» و حمزه در «احد» و جعفر در «موته» شهید شدند. 
اسا اه یی میا ی ای رد یت مراد ار نی شا نی و وا مایت ات 
«تبدیلا؛ برای تاکید ما یلوا است یعنی به هیچ وجه عهد خویش را عوض نکردند. 
نا گفته نماند آیه اعم است و آن بزرگواران به طور مصداق و يا سبب نزول می‌باشند. 
۴- لیجزی ال السَادقین بص ذْقهم و یدب الْمنافقی ان شاء آو توب عَلیِهغ ان 1 کاَ عُُورً رحیماً لام در «لیجزی» برای غایت و 
عاقیت است. بعنی عاقبت در مقابل وفا به عهد مشمول پاداش الهی می‌شوند. باء در (بصدقهم) فراق یت استت طافر آبه ا تست 
که عذاب منافقین در صورت عدم توبه و مردن در حال نفاق است. آَو ینوت علیهم یعنی در صورتی که آنها توبه کنند و به طرف 
خدا بر گردند» غفور و رحیم در رابطه با بخشیدن گناه آنهاست علی هذا راه بر منافقان بسته نشده است. 
۵- و رَد لین کفروا بقیطهع لم ینالوا عیرا و کفی ال میتی القتال و کات له توا عزیزاً این آیه عطف است بر آیه و لا را 
ارنآ قانت ماد از عن هوق اش که رانا بر فان نود که کی له سای ات که مان با تا 
نجنگیدند بلکه خدا با طوفان و آمدن ملائکه و کشته شدن عمرو بن عبد ود کار را تمام کرد. وصف قوی و عزیز در رابطه با 
کفایت تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: ۳۳۸ 
خداست. خدا تواناست. می‌تواند کفایت کند» عزیز است کسی بر او غلبه نتواند کرد. 
نا گفته نماند: جریان احزاب در اینجا به پایان می‌رسد در آیات بعدی جریان و استیصال بنی قریظه ذ کر خواهد شد. 


تفت انیت الحدیث. ج۸ ص: ۳۳۹ 
[سوره الأحزاب (۳۳): آبات ۲۶ تا ۲۷] 


اشاره 


2 ر وب 


ول این طارومع من أَْل الکتاب من صیاصیهم و قذف فی قلوبهم الرَغب فریقا تقتلون و تأسرون فریقا (۲۶ و نکم رضم 
و دیارعُغ و وال و آزضا لغ تطوها و کان ال غلی کل شین قدیرا (۲۷) 

۶- و پائین آوردن کسانی از اهل کتاب را از قلعه‌هایشان که به احزاب کمک کرده بودند و به قلوب آنها رعب انداخت» جمعی را 
مقتول و جمعی را اسیر می کردید. 

۷- و زمین و دیار و اموالشان را برای شما ارث گذاشت. چنان که زمین بنی نضیر را ارث گذاشت که به آن قدم ننهاده بودید؛ 


خدا به هر چیز تواناست. 
کلمه‌ها 


ظاهروهم: مظاهرة هم پشتی و یاری کردن. 
صیاصی: قلعه‌ها. مفرد آن صیصیه است. 
رعب: ترس و وحشت. 

تأسرون: اسیر می گرفتید «اسیر می گیرید». 


لم تطوها: و وطوّ: زیر پا گذاشتن. قدم نهادن َرضاً لغ تطوُها یعنی زمینی که به آن قدم نگذاشته بودید. 
شرحها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۳ از ۲۱٩‏ 


آیات شریفه در رابطه با بهود «بنی قریظه» است. در سابق گفته شد که بنی قریظه پیمان خویش را شکسته و با احزاب به جنگ آن 
حضرت آمدند. پس تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۴۰ 

ارف ریش اکها قت با فاد هاش شحور گفته مظن عکس الا رت رسول ای تلد غله و ال تقرگد, 

در مجمع البیان نقل شده: چون رسول خدا صلّْی الّه علیه و آله از خندق بر گشت و کلاه جنگ از سر برداشت» غسل کرد و حمام 
گرفت جبرئیل آمد و گفت: 

پیش خدا چه عذری داری درباره محاربی؟ چرا می‌بينيم که کلاه جنگ را از سر گرفته‌ای با آنکه ما ملائکه هنوز کلاه جنگ به 
زمین ننهاده‌ايم؟ 

حضرت با اضطراب پپا خاست و به مردم دستور داد که نماز عصر را نخوانید تا به قلعه‌های بنی قریظه برسید مسلمانان مسلح شدند 
و تا رسیدن به آنجا آفتاب غروب کرد عده‌ای گفتند: رسول خدا فرموده: پیش از خواندن نماز عصر در بنی قریظه باشید ما باید به 
فرمان اطاعت کنیم و لو نماز هم به قضا بماند گروهی دیگری به قصد قربت نماز را خواندند ولی دیگران پس از رسیدن به بنی 
قریظه قضا نمودند. حضرت به هیچ یک از دو گروه سخت نگرفت. 

عروة گوید: آن حضرت علی بن آبی طالب علیه ال لام را مقدم؛ الجیش فرستاده و فرمود: برود و در کنار قلعه آنها توقف کند؛ 
رسول خدا صلّی الّه علیه و آله بعد از وی به طرف قلعه‌های بنی قریظه حرکت فرمودند» در راه از کنار مجلس قبیله بنی غنم از 
انصار گذشت. از ایشان پرسید: آیا اسب سواری از اینجا گذشت؟ گفتند: 

«دحیه کلبی» سوار بر قاطری ابلق که قطیفه دیباجی بر آن بود از اینجا گذر کرد. 

حضرت فرمود: او دحیه نبود» او جبرئیل است. مأمور شده تا بنی قریظه را بترساند و مرعوب کند» گویند علی بن آبی طالب چون به 
ناقهد آ نها ره قا که بوس لا اصی اه اهامای کر‌شوگای کت وق وش رنف کشیهها 
رسول اه به کنار قلعه این خبیث‌ها نروید. تفسیر أحسن الحدیثه» ج۵۸ ص: ۳۳1 

آن حضرت فرمود مثل اينکه از آنها نسبت به من ناسزایی شنیدی؟ گفت: 

آری فرمود: چون مرا به بینند چیزی نخواهند گفت و چون به قلعه‌های آنها نزدیکک شد فرمود: ای برادران میمونها و خوکها آیا خدا 
خوارتان کرد و عذابش را بر شما نازل فرمود؟ گفتند: «یا ابا القاسم ما کنت جهولا». 

آن حضرت بیست پنج روز بهود را محاصره کرد تا صبرشان به آخر رسید و خدا در قلوبشان وحشت انداخت حیی بن اخطب از 
بهود بنی نصیر نیز به قلعه آنها آمده بود» چون یقین کردند که آن حضرت از محاصره دست بردار نیست کعب بن اسد رئیس آنها 
گفت: ای جماعت بهود پیشامد همانست که می‌بینید من به شما سه پيشنهاد می‌کنم یکی را بپذیرید. گفتند آنها کدامند؟ 

گفت: بیائید این مرد را تصدیق کنیم و بیعت نمائیم» به خدا قسم که می‌دانید او پیامبر مرسل است و همانست که که در تورات مژده 
آمدنش را دیده‌اید در اینصورت خونها و اموال و زنان ما در امان خواهد بود» گفتند: 

از حکم تورات به هیچ وجه کنار نمی کشیم و چیزی را به جای آن قبول نمی کنیم. 

گفت: حالا که اين را قبول نکردید بیائید فرزندان و زنان خویش را بکشیم سپس با شمشیرهای عریان به محمد بتازیم در حالی که 
از زنان و فرزندان نگرانی نداریم تا خدا میان ما و او حکم کند اگر کشته شدیم از نسل خود نگرانی نداریم و اگر غالب شدیم 
می‌توانیم زنان تزویج کنیم و فرزندان به دست آوریم. گفتند: این بیچارگان را چطور بکشیم. زند گی بعد از آنها چه حظی دارد!! 
گفت: پس امشب شب شنبه است شاید محمد و یاران او از ما غفلت داشته باشند بیائید بر آنها شبیخون بزنیم. گفتند: آیا سبت 
خویش را فاسد کنیم و کاری تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۳۴۲ 

کنیم که گذشتگان کردند و مسخ شدند؟ ... 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۶۲ از ۲۱۹ 
تسیا و شتا ای ای ا ستاو گر که کسی مان سا و دار کف رت وخ از اب مخ 
هر که را خواستید داور اختیار کنید گفتند: سعد بن معاذ را داور می‌کنیم. آن حضرت قبول کرد. 
علی هذا بنو قریظه از قلعه‌ها بیرون آمدند» حضرت فرمود: سلاحهای خویش را در غرفه‌ای گذاشتند. به دستور آن حضرت دست 
همه آنها را بستند و به بند کشیدند و در خانه اسامهٌ بن زید زندانی کردند. 
آن گاه حضرت به دنبال سعد بن معاذ فرستاد. سعد را آوردند. حضرت جریان داوری را به ایشان اطلاع داد؛ سعد حکم کرد که 
رزمندگان آنها اعدام شوند» زنان و فرزندانشان اسیر گردند اموال منقولشان غنیمت باشد و غیر منقول میان مهاجران تقسیم شود 
زیرا که مهاجران ساختمان و زمین ندارند. 
رسول خدا صلّی الّه علیه و آله تکبیر گفتند و فرمودند: میان آنهابا حکم خدا داوری کردی و در بعضی از روایات هست که 
فرمود: حکمی کردی که خدا نیز از بالای هفت آسمان همان حکم را کرده است. 
به دنبال این حکم به دستور آن حضرت مقاتلین آنها که ششصد نفر بودند اعدام شدند. گویند: چهارصد و پنجاه مرد را اعدام و 
هفتصد و پنجاه نفر را اسیر کرد. 
حیی بن اخطب دشمن خدا را برای اعدام آوردند» لباس فاخری بتن داشت که سوراخ سوراخ کرده بود تا بعد از قتل از بدنش 
بیرون نیاورند» دو دستش را بگردنش بسته بودند» چون رسول خدا را دید گفت: من خودم را در دشمن داشتن تو ملامت نمی کنم 
لیکن خدا هر که را خوار کند. خوار می‌شود. 
سپس گفت: ای مردم از امر خدا باکی نیست. تورات و قضا و قدر خدا تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۴۳ 
کگشتارق راب ی ارات ترشته است آنه گاه تست نا کردتین را زدند. 
سپس به دستور آن حضرت زنان و فرزندان و اموالشان میان مسلمانان تقسیم گردید. 
چون جریان بنی قریظه به پایان رسید. زخم سعد بن معاذ که در جنگ خندق برداشته بود منفجر گردید. حضرت او را به چادری 
که در مسجد مدینه زده بود بر گردانید. 
از جابر بن عبد ال نقل شده: جبرائیل محضر رسول خدا آمد و گفت: این بنده صالح کیست که مرده و درهای آسمان برای او باز 
شده و عرش به حرکت آمده است؟ رسول خدا خارج شد و دید که سعد بن معاذ از دنیا رفته است (مجمع البیان). 
به هر حال دو آیه شریفه گذشته در رابطه با جریان بنی قریظه نازل شده است. 
عمل آن حضرت پیوسته به صورت یک درس در اسلام باقی خواهد ماند» با ضد انقلاب در آخر باید چنان رفتار نموده اکنون ایران 
اسلامی با آقوامی همچون بنی قریظه مبتلاد است. می‌تواند در اجلاء و کوج دادن و با تار و مار کردن آنها از آن حضرت درس 
بگیرد. 
۶-و رل لین ظاعرومخ ین هل الکتاب من صیاصیهع وف فی لمعب فریقا تون و تببزون فریقاً 
مراد از اهل کتاب بنی قریظه است. صیاصی نشان می‌دهد که چندین قلعه داشتند «انزل ...» همان پائین آمدن آنها از قلعه و در اختیار 


مسلمانان قرار گرفتن است» انداختن خوف در قلب آنها سبب تسلیم شدنشان گردید مراد از فریق اول مردان و از فریق دوم زنان و 


ف نان ابت, 
۷- و أَورَنکم أَرَضهُم و دیارَعُغ و أَموالَهُمُ و آزضا لغ تطوُها و کانّ ال تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: ۳۴۴ 
علی کل شیء قدیرا 


آنها کافر حربی بودند» لذا همه چیزشان یعنی زمينها و خانه‌ها و اموالشان به مسلمانان رسید. 


در مجمع البیان و المیزان آمده: أَضا لَمْ تطُها زمین خیبر است که بنا بود بعدا فتح شود» ولی ظاهرا آن اشاره به اراضی بهود «بنی 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۶۵ از ۲۱۹ 
نصیر» است که قبل از بنی قریظه از مدینه اجلاء شده بودند و اراضی آنها برای مسلمانان مانده بود. 
جریان آنها در سوره حشر خواهد آمد و در آنجا می‌خوانیم: ما آفاء ال علی رشوله منم فما أَوجتم علیه من یل و لا رکاب .. 
حشر/ ۶ علی هذا در جریان بنی قربظه به جریان بنی نضیر اشاره شده است. 


تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۳۴۵ 
[سوره الاحزاب (۳۳): آیات ۲۸ تا ۳۵] 
اشاره 


ابا لب فُل اجک ان کش تردن العباة لیا و زیکها ای فک و آررشکن سراحا جبیلا (۲۸) و ان کش رذن ال و 
رز قنّ سل اعد نات 1 ۳۹ عظیماً (۲۹) یا نساء الب جأت 1 بفاحشة مین بضاعث لها العذابِ 
ضغفین و کانٌ ذلک علی اللّه بیتیرً ! ۳۰ و من بت منکن له ز زشوله و تفعل صالحا وْتها رها تین ی و آغذنا لها رزقاً کریمً 
۳۱ با نساء ان لسن اعد ین الساء ان اقلا تخضفن لمع ای فی یه عزض وت ولا زوا ۳9 

و کون فی بوتکی و لا هشن رح لام أولی و تن الصلاا و 7 تیق رک و آطف له و شوه ما رید ال مب علکم 
الاجس أل العیت ت و بهِکم تطهیراً (۳۲) و اون سا ثلی فی بتک من آیات له و اْحکتة نْ ال ان طیفاً بر (۳۴) ان 
المشلمی و الَمشلمات و المرْمنینَ و نات و القانتین و القانتات و الصَادقین و الصَادقاتِ و الصّابرین و الصّابراتِ و الخاشعین و 
الخاشتعات ولمم دق و لنص لفات و السصَائمین و الصَائمات و الحافظین فروجُم و الحافظات و ادا کرین له کثیرا و الا کرات 
اعد له هم مره و جرا عظیماً (۳۵) 

تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۳۴۶ 

۸- ای پیامبر به زنان خود بگو: اگر زند گی دنیا و زیور آن را می‌خواهید بيائید به شما متاع بدهم و به خوبی طلاقتان گویم. 

9- و اگر خدا و رسولش و قیامت را می‌خواهید. خدا برای نیک وکاران شما پاداش بزرگی آماده کرده است. 

۰- ای زنان پیامبر هر که از شما گناه آشکاری بکند. عذاب. دو برابر برای او اضافه می‌شود و این بر خدا آسان است. 

۱- و هر که از شما خدا و رسولش را اطاعت کند» و عمل صالح انجام دهد پاداش او را دو برابر می‌دهیم و برای او روزی گوارا 
آماده کرده‌ايم. 

۲- ای زنان پیامبره اگر متقی باشید مانند دیگر زنان نیستید. صدای خویش را ناز ک نکنید تا مریض القلب در شما طمع کند سخن 
به متعارف گوید. 

۳- در خانه‌های خود بنشینید» مانند جاهلیت گذشته در میان مردم ظاهر نشوید. نماز را مداوم بخوانید» زکاهُ را بدهید. خدا و 
رسولش را اطاعت کنید» خدا اراده کرده فقط از شما اهل بیت پلیدی را ببرد او شما را به طور کامل پاک گرداند 

۴- آنچه از آیات خدا و حکمت در خانه‌های شما تلاوت می‌شود یاد آورید که خدا نافذ و داناست. 

۵- راستی که مردان مسلم و زنان مسلم مردان مومن و زنان ممن» مردان عابد و زنان عابد. مردان راستگو و زنان راستگو مردان 
با استقامت و زنان با استقامت مردان متواضع و زنان متواضع» مردان انفاقگر و زنان انفاقگر مردان روزه دار و زنان تفسیر آحسن 
الحدیث. ج۸ ص: ۳۴۷ 

روزه دار. مردان عفیف و زنان عفیف. مردانی که خدا را بسیار یاد می‌کنند و زنانی که خدا را بسیار یاد می کنند. خدا برای آنها 


غفران و اجری بز رگ آماده کرده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +۱ از ۲۱۹ 


کلمه‌ها 


تعالین: اسم فعل است به معنی: «بیائید). 

سراح: سرح و سراح: رها کردن «سرح الماشية سرحاه: کله را برای چرا رها کرد. «اسرحکن» رها کنم شما را. 

فاحشة: فاحشه و فحشاء: کار بسیار بد» زمخشری «اقبح القبیح» گفته است. 

ضعفین: ضعف (بکسر اول): برابر. «ضعف الشیء: مثله ضعفاه: مثلاه» مراد از آن در آیه دو برابر است. 

یقنت: قنوت: طاعت مداوم. راغب دوام طاعت مع الخضوع گفته است «یقنت»: اطاعت می کند. 

تخضعن: خضوع در قول نازک کردن صدا و سخن گفتن با ناز و کرشمه است. 

قرن: قَرن فیبیوتکنْ یعنی در خانه‌هایتان قرار بگیربد و در خانه‌هایتان بنشینید. امل مدینه و عاصم بن ابی النجود اقرن» را به فقتح 
قاف خوانده‌اند و آن از «قر یقز» است و چون جمع مونث امر می‌باشد لذا در اصل «اقررن» بود» راء اول را حذف و فتحه آن را بقاف 
دادند. به واسطه حرکت قاف. الف حذف گردید» مثل «ظلن» از ظل یظل که در اصل «اظللن» بود راء نیز در اثر التقاء ساکنین افتاد. 
تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۴۸ 

تبرج: برج: آشکار شدن. در مجمع البیان فرموده: تبرج آنست که زن زیبائیهای خویش را اظهار کند. اصل آن به معنی ظهور است 
رلا تبرجن»: در میان مردم ظاهر نشوید: 

رجس: پلید. راغب آن را شیء قذر و پلید گفته. طبرسی از زجاج نقل می کند که رجس نام هر کار تنفر آور است به نظر می‌آید 


خاشعین: خشوع: تذلل و تواضع. (خشع له خشوعا ذل و تطامن فهو خاشع» مراد تواضع در مقابل فرمانهای خداست. 
شرحها 


در اين آیات زنان رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله بالخصوص مطرح شده‌اند و در آیه اخبر بیان شده که حکم زنان دیگر نیز در 
رابطه با عمل به احکام دین همانست. به نظر می‌آید: علت این خصوصیت برای حفظ مقام رهبری است که زنان آن حضرت بدانند 
اگر در بیت رهبر به مکتب توهین شود و یا در مقام سهل- انگاری قرار گیرد» بزرگترین ضربه به مکتب و رهبر است عذاب چنین 
کسی دو برابر دیگران خواهد بوده زیرا هم گناه کرده و هم سبب پائین آمدن مقام رهبر و مکتب شده است. 

چنان که پاداش عمل نیک در این رابطه دو برابر است. زیرا چنین کسی هم عمل خوب کرده و هم مقام رهبری و مکتب را با 
اعتبارتر نموده است. لذا به زنان آن حضرت سفارش شده که حساس بودن موقع خویش را بدانند. به عبارت جامعتر اگر حالات 
زنان آن حضرت در قرآن مطرح نمی‌شد احتمال قوی داشت که مسلمانان درباره کثرت زنان آن حضرت به اشتباه افتند که چرا 
اینهمه زن گرفته بر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۳۴۹ 

است ولی وقتی که در قرآن مطرح شود. همه خواهند دانست که با اجازه خدا و روی مصالح اسلامی بوده است چنان که در سوره 
نساء مفصلا گذشت. دیگر اشکالی بر آن حضرت متوجه نمی‌شود و مقام رهبری حفظ می گردد لذا از اين آیات تا آیه ۵۵ اکثرا 
درباره زنان آن حضرت سخن گفته شده است. 

شآن ترول دو آبه اول: 

در تفسیر قمی نقل شده: چون رسول خدا از جنگ خیبر مراجعت فرمود» گنجینه‌های آل ابی الحقیق به دست آن حضرت افتاده بوده 
بود» زنانش گفتند آنچه به دست آورده‌ای میان ما تقسیم کن. فرمود به دستور خدا میان مسلمانان قسمت کردم زنانش خشمگین 
شده و گفتند: چنان به نظرتان می‌آید که اگر ما را طلاق بدهی از اقوام خویش کسانی پیدا نکنیم که ما را تزویج کنند؟ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ صفهه ۱۶۷ از ۲۱۹ 


خدا از این سخن به غضب آمد و به آن حضرت دستور فرمود که از زنانش کنار شود آن حضرت بیست نه روز دور از زنان خویش 
در «مشربه ام ابراهیم» ماکنن ها رتاش قاعلن باکت قدته: آن کام شتا آبه تکی انیا لها ال لْژواجک ِ 

فرستاد» ام سلمه اولین زن بود که به پا خاست و گفت: من به جای دنیا؛ خدا و رسول را اختیار کردم زنان دیگرش نیز دست در 
گردن آن حضرت انداخته و چنین گفتند. «۱» 

ترس از خاستی آزانم ان فان خرس ای یه ی آل اس تشه ید سای افو تفا به سرد ان 
حضرت فرمود آیا حاضری مردی را میان خود حکم قرار بدهیم؟ گفت آری حضرت به دنبال عمر فرستاد؛ چون پدرش عمر آمد 
حضرت به حفصه فرمود: سخن بگو. حفصه گفت یا رسول الّه تو بگو ولی راست بگو. عمر دست بلند کرد و پی در پی به صورت 


حفصه می‌زد» حضرت فرمود: عمر 


(۱) تفسیر برهان از تفسیر قمی. 

تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۵۰ 

دست بردار. عمر گفت: ای دشمن خدا پیامبر جز حق نمی گوید به خدا اگر حضور او نبود آن قدر می‌زدم تا بمیری» حضرت 
برخاست و به غرفه‌ای رفت» یک ماه تمام پیش زنان خویش نمیآمد در نتیجه. خدا این آیات را نازل فرمود. بقیه سخن در سوره 
تحریم ذیل آیهفقذ َثْ فوبْکما دیده شود. 

رز کافن از داوف زن سرهان از عفیرنخه ای صا ازق نله لیا تفا شین 

زینب دختر جحش گفت: رسول خدا می‌اندیشد که اگر ما را طلاق دهد. شوهری جز او پیدا نتوانیم کرد آن وقت حضرت بیست 
روز وود که ان وتا نی قزر کرده ری توش ای سکن کفت عا تورق اسان گیل ار وان کاب آنها فر 
جواب گفتند: ن بلکه ما خدا و رسول و دار آخرت را اختیار می‌کنیم. «۱» 

۸- باه بقل لَأژواجک ان کت رذن الْعبةً الا و زیکها این سکن و وشن سراحاً جمیلا ظهور آیه در آنست که 
زن پیامبر بودن با خوشگذرانی قابل جمع نیست يا باید اصل هدف دنیا و زینت آن باشد یا خدا و رسول و دار آخرت. معنی این 
سخن آن نیست که در صورت زن پیامبر بودن پیوسته فقیر خواهند بود بلکه مقصود آن است که: هدف اصلی شما خداست با 
خرما؟ 

امتعکن» ظهورش در آنست که مقداری به شما متاع بدهم. آن شامل مهریه آنها نیست. زیرا به حکم آیه يا یال لت أخلنا لک 
آزواخک اللانی ات اخررش احراب/۵۰ 0 محضرت مهریه زان را آز یش می‌داوه ان بلکه مراد ات که مقهازی شام بتهد 


۰ 


0 


که بتوانند بعد از طلاق به راحتی زند گی کنند و این همانست که در آیه: و للملا متا بالَْژوف حقا علی المتقینَ 


۶ 


(۱) المیزان از کافی. 

تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۳۵۱ 

بقره/ ۲۴۱ گذشت. 

منطو از تراسا عم طلاق داقق تون کوومت و مشاه انست, 

۹-و ان کش ترذ ال و شوه و الَار ال حرء فان له َعد للْمخینات منکن جرا عظیما: 

شق دوم قضیه است. مراد از اراده خدا و رسول و قیامت آنست که در زوجیت پیامبر بمانند و از تجمل و دنیا پرستی بپرهیزند در 


اینصورت در بهشت خواهند بود آنهم نه با صرف زن پیامبر بودن بلکه در صورت نیک و کار بودن. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۸ از ۲۱۹ 
از آیه شریفه مستفاد می‌شود که زن پیامبر بودن در نزد خدا به هیچ وجه ارزش آن را ندارد که سبب مغفرت خدا باشد» این جریان 
و 
۳۰ ی نساء ان یب منکن باه مه تضاعن ها لعذاب ضففین و کانٌ ذلک علی ال یر 
ین اه و آختی ی کید وت یار کر کزررنی 9 دیاین راخ علای هه دید و در صررت کار عرب رون 33 
برابر دیگران پاداش خواهند برده این مطلب در ذیل آبه و لیملنْ الم و نالا 2 مع أْقالهع... 
فتکوتی ۱۳ کته 
علت این مطلب. جریان سبب مسبب است؛ زن پیامبر اگر کار نیک کند هم کار نیک کرده است و هم دیگران را به اسلام خوشبین 
نموده است» مردم چون ببینند که در خانه پیامبر بدین عمل می‌شود» تشویق می‌شوند» همچنین است عکس قضیه. 
مراد از فاحشه کار بسیار قبیح است که بر گناه کبیره تطبیق می‌شود. مانند اذیت پیامب غیبت و نحو آن, قید «مبینة» برای آنست که 
اگر آشکار نشود تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۳۵۲ 
فقط یک گناه دارد؛ زیرا وقتی که آشکار نشد در دیگران اثر بد نخواهد گذاشت در این صورت عمل خوب در آیه بعدی نیز 
مشروط به آشکار شدن و دانستن مردم است. 
کال ذلیک علی له سیر شاید در رابطه با آن باشد که زن پیمبر بودن مانع از عذاب نمی‌شود. 
۱-و من بت منکن هو زشوله و تغل صایحا یه رها مرتین و آغنذنا لها زقاًکریم شق دیگر مطلب است و تَعمل صالسا 
بیان فتوت بر ای خذا و رسول است ۶ تها آجرها مه 7 تین حاکی است که مراد از «ضعفین؛ در آیه گذشته نیز دو برابر است رزق کریم 
مصداقش بهشت است. 
۳۲ پانساء ال لد جح کأد مق اكْساء ان امن لا تَحض عَ بالمول تیطمع الذٍی فی تلبه مرض ول فلا معزوفا ب یعنی اگر اهل 
تقوی باشید برای دیگران سرمشق و الگو خواهید بود» ولی زنان دیگر اگر اهل تقوی باشند مانند شما سرمشق نتوانند بوده علی هذا 
تکلیف شما بزر گتر از زنان دیگر است علی هذا در صورت تقوی که سرمشق شدید پاداشتان دو برابر خواهد بود. 
حکم فلا تحْض غْنّ بالق ... مخصوص زنان آن حضرت نیست ذکر آن در اینجا برای آنست که آنها بیش از دیگران باید اين 
وف اه 1 
۳- ورن فی ویک و لا برَجن بر ج اْجامليّة اْأولی وق اسلا و آتیق را و أطن ال و سول تفسیر أحسن الحدیثه 
ج۸ ص: ۳۵۳ 
ادامه دستورهای فوق است. به احتمال قوی مراد از ماندن در خانه آن است که در کارهای سیاسی دخالت نکنید نه اينکه ابدا از 
خانه خارج نشوید. به خانه کسان خود. حتی به حج و امثال آن نروید زیرا کسی این را نگفته است این حکم ظاهرا بدان علت 
است که آلت دست نشوند و جامعه را به هم نزنند: 
به دین جهت ملاحظه می‌شود که زنان آن حضرت به مکه برای زیارت رفتند» کسی چیزی نگفت. 
ولی عائشه وقتی که خواست به جنگ علی علیه السّرلام برود» در مکه به نزد ام سلمه رفت و از او خواست که در خروج بر آن 
حضرت با عايشه همکاری کند. ام سلمه با یاد آوری آیه شریفه فرمود: 
«و قد جمع القرآن ذیلک فلا تندحیه) 
یعنی قرآن دامن تو را جمع کرده و فرموده در خانه بنشینی لذا دامن خویش را باز نکن ابن اثیر در نهایه (ندح) می گوید: منظور ام 
اک ابر دوش کیک است. 


و نیز ملاحظه می‌شود. عائشه چون به زید بن صوحان نامه نوشت و او را به پاری خود در جنگ جمل خواند» زید در جواب نوشت: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۱۶٩‏ از ۲۱٩‏ 
در این خروج بر خلاف قرآن عمل کرده‌ای «۱» و آن گاه که ابن عباس در بصره به خانه او وارد شد اعتراض کرد ابن عباس گفت: 
خانه تو آنست که رسول خدا در آن قرارت داده است و نیز علی علیه لام به او فرمود بر گرد به خانه‌ای که رسول خدا صلّی ال 
علیه و آله دستور داده در آن قرار بگیری (۲). 
لفظ و لا- تج بر الْجاهله وی در رابطه با آنست که مانند زنان جاهلیت در میان مردم آشکار نشوند و زینت خویش را 
آشکار نکنند» بلکه با پوشش 


(۱) تاریخ کامل. 

(۲) تاریخ یعقوبی. 

تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۵۴ 

اسلامی آشکار شوند» المیزان جاهلیت اولی را جاهلیت گذشته معنی کرده و این مناسب به نظر می‌آید. یعنی رسم جاهلیت را رها 
کیب ۱۳ 

از رت ضا کی نی از فا یو 

«ستکون جاهلية اخری؛ 

به قولی مراد از جاهلیت اولی ما بین آدم و نوح علیهما الّلام است که هشتصد سال بود و گویند ما بین عیسی و رسول خدا صلی 
ای الداستولی ای دوف نخان قاری 

به نظر می آید: حکم نشستن در خانه مخصوص زنان آن حضرت است ولی احکام سه گانه بعدی مشت رک می‌باشد. 

نما یرد له دب عنکم الجس آهل یت و بطهکم تطهیراً نا گفته نماند خطاب «عنکم- بطهر کم» در این قسمت از آیه بر 
خلاف آیات سابق و لاحق است. زیرا خطابات در آنها همه جمع مونث است مانند: کنتن تعالین» امتعکن» اسرحکن. منکن» لستن» 
اتقیتن لا تخضعن قرن لا تبرجن اقمن آتین» اطعنء هکذا در آیات بعدی آمده: «و اذ کرن- بیوتکن». 

بنا بر اين» خطاب «عنکم- بطه رکم» نمی‌شود به زنان آن حضرت خطاب باشد بلکه خطاب به جمعی است که همه آن مردان هستند 
و یا مردان در آن اکثریت دارند. 

در روایات شیعه و اهل سنت به طور مستفیض نقل شده که مراد از «اهل البیت» در این آیه: رسول خداء علی بن آبی طالب. فاطمه 
زهرا؛ حسن و حسین صلوات الّه علیهم هستند که در نکته‌ها خواهد آمد. 

ناگفته نماند: اذهاب رجس عبارت است از بین بردن تمام آلودگیهای شرک و کفر و تطهیر عبارت است از آماده نمودن آنها به 
درک حقیقت در اعتقاد و عمل این همان عصمت الهیه است که عمل به احکام و دوری از گناهان را به دنبال دارد. 


(۱) در مجمع البیان نیز از بعضی نقل شده که اولی به معنی سابق و گذشته است. 

تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۵۵ 

لفظ «انما» اراده خدا را بر اذهاب رجس و تطهیر منحصر می کند» یعنی خدا در اینجا فقط آن دو را اراده نموده است. لفظ «اهل 
البیت» خواه منادی باشد یا اختصاص, نشان می‌دهد که اذهاب رجس و تطهیر» فقط مخصوص آنهاست. 

لفظ «یرید» در مقام فعلییت و تحقق و عمل است و دلاعلت بر استمرار دارد نه اينکه در آینده چنین کاری خواهد کرد به عبارت 
دیگر یعنی مشیت خدا بر این قرار گرفته است و آن گهی «تطهیر» دلالت بر کمال دارد» یعنی این تطهیر در آخرین درجه کمال 


است و آن اراده تکوینیه است نه تشریعیه. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن المدیت جلد ۸ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۰ از ۲۱٩‏ 
در خاتمه باید بدانیم اگر این قسمت از آیه تعلیل صدر آیه بود معنایش چنین می‌شد: این حکم: که در خانه‌ها بنشینید» نماز بخوانید 
و ... نفعی به خدا ندارد» بلکه خدا می‌خواهد با این دستورهاء پلیدی را از شما ببرد و پاکتان گرداند ولی گفته شد که آن به صدر 
آیه مربوط نمی‌شود و گرنه می‌گفت «عنکن بطهر کن» روایات شیعه و اهل سنت نیز این قسمت را مستقل حساب کرده‌اند. 
علی هذاء صدر آیه مربوط به زنان آن حضرت و این قسمت مطلب مخصوصی است که در رابطه با اهل بیت علیهم الشلام می‌باشد. 
۴-و او ما بثلی فی تک من آبات اللّه و الَحمة له کانَ طیفا ییا 
ادامه دستورهای گذشته است. ظاهرا مراد از ذ کر یاد آوری و غافل نماندن است. پس از دستورهای گذشته برای تأ کید توصیه شده 
که از آیات الّه غقلت نکننده فی بوتکم تأکید دیگری است. 
به نظر می‌آید: مراد از «الحکم» نصائح و اخلاقیات باشد و آن ذکر الخاص بعد از عام است. وصف لطیف با ذکر و یاد آوری 
مناسب است که لطیف به معنی نافذ و دقیق می‌باشد خبیر اعم از لطیف است یعنی: خدا از نهان و آشکار با خبر است. تفسیر حسن 
الحدیث ج۸ ص: ۳۵۶ 
۵- رد تمتلییی و المتیمات و امین و المزینات .. 
اين آیه نوعی دفع دخل است. گویی کسی می‌پرسد چرا این احکام مخصوص زنان آن حضرت است و چرا آنها بالخصوص مطرح 
شده‌اند؟ در جواب فرموده: 
زنان و مردان از لحاظ نیک وکاری پیش خدا و در حکم خدا یکسان هستند ذکر زنان آن حضرت روی عللی بخصوصی است که در 
اول «شرحها» گفته شد. 
یات ری ار ان یسب را روتن کرد است تطیر؟ ینغ ععل عامل نکم بن درآ ی آل عمران/ ۱۹۵ و مَنْ 
یغمل ین السَالحات من درز ثی و هو مین تأولیک خرن انس ق۱۳۳۵ 
ظهور آیه آنست که مسلم با مومن فرق دارد بعضی از بزرگان در بیان فرق آیات فرموده: اسلام تسلیم شدن به دین است با عمل به 
همه تکالیف اما ایمان عقد قلبی است که عمل بر آن مترتب است» پس مسلم تسلیم شونده به عمل و ممن دارنده عقد قلبی به دین 
است علی هذا هر ممن مسلم است ولی هر مسلم مومن نیست. 
ناگفته نماند: اشکال این سخن آنست که در آخر آیه آمده: أعد له َعْفرة و أَرً ظیماً با آنکه مسلم بدان معنی» اهل رحمت 
و مغفرت نمی‌تواند باشد علی هذا می‌شود گفت: فرق این دو (لا اقل در اینجا) فرق مفهومی است نه مصداقی پس مراد از مسلمون 
کسانی هستند که باطنا و ظاهرا تسلیم خدا هستند نظیر: ذ للع ال أَشلَمت رب امین بقره/ ۱۴۱ مزمنان کسانی هستند 
که به دین اذعان دارند اذعانی که سبب عمل به احکام است. 
احتمال دیگر آنست که: مسلمون در درجه ثانی و مومنون در درجه اول باشنده مانند ی آُوا و اَُمْ درم پلیمان نا بهم 
ریم ... طور/ ۰۲۱ «الحقناه نشان می‌دهد که ذریه در درجه انی هستند. تفسیر أحسن الحدیث» ج۸ ص: ۳۵۷ 
ناگفته نماند: اوصاف دیگر در این آیه همه ذکر الخاص بعد از عام می‌باشند و برای کثرت توضیح ذکر شده‌اند» نکره آمدن مر 


نکته‌ها 
آیه تطهیر: 


و تفر رها از غیت ال : بن احمد از احمد بن حنبل ... 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۱ از ۲۱۹ 
از ام سلمه نقل شده که گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله در منزل من بود؛ فاطمه علیها ار لام داخل شد و طعامی پیش آن 
حضرت آورد حضرت فرمود: 
شوهرت و دو فرزندت را پیش من بیاور» او علی و حسن و حسین را بیاورد همه نشسته از آن طعام می‌خوردند. 
آن حضرت بر روی کساء خیبری نشسته بوده من در حجره نماز می‌خواندم که خدا آیه اما یرد ال هب عَنکم الرجس هل 
ابیت و بْطهر کم تطهیراً را نازل فرمود: آن حضرت مقداری از کساء را به سر آنها کشید» آن گاه دست خود را از کساء خارج کرد 
رنه آسمان بالا برداو گفت 
«هولاء اهل بیتی و خاصتی اللهم فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیر» 
من سر خود را به زیر کساء داخل کرده و گفتم: من نیز با شما هستم ای رسول خدا؟ فرمود: 
«انک الی خیر انکک الی خیر). 
در منثور از ابن عباس نقل کرده: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) راء نه ماه دیدیم که هر روز وقت هر نماز به در خانه علی بن ابی 
السلام علیکم و رحمة اه و ب رکاته اهل البیت نما رید ال هب عنکم ارس هل ابیت و یه کم تطهیرا «0۱. 


() تفسیر المیزان از در منثور. 

تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۳۵۸ 

نگارنده گوید: بنا بر این آن حضرت حدود هزار و سیصد و پنجاه دفعه این آیه را در کنار منزل علی علیه الشلام خوانده است یعنی؛ 
این آیه فقط درباره اهل این خانه است نه مردمان دیگر. 

این روایت در تفسیر ابن کیر و تفسیر خازن از انس بن مالک شش ماه نقل شده و در تفسیر این کثیر در روایت دیگری از ابی 
الحمراء هفت ماه نقل شده است. 

نا گفته نماند: بیشتر از هفتاد حدیث از طرق شیعه و اهل سنت نقل شده که این آیه در حق پنج تن آل عبا علیهم الشلام است» برای 
نمونه به کتابهای الدر المنثور تفسیر طبری» تفسیر ابن کث صواعق محرقه ابن حجر آیه اول از آیات نازله در شان اهل بیت» صحیح 
ترمذی تفسیر سوره احزاب و در ابواب مناقب باب مناقب اهل البیت» صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابةٌ باب فضائل اهل بیت النبی 
صلّی اللّه علیه و آله و کتابهای دیگر رجوع کنید. 

از کتب شیعه کافی است که به کتاب «الکلمة الغراء فی تفضیل الزهراء» تالیف شرف الدین» فصل انی رجوع شود طبرسی رحمه 
له در مجمع البیان پس از نقل حدیث از ابو سعید خدری: انس بن مالکث» وائلة بن اصقع؛ عائشة و ام سلمهء فرموده» روایات در این 
باره از طریق عامه و خاصه بسیار است» اگر همه آنها را نقل کنیم» کتاب» مفصل می‌شود. 

نگارنده گوید: در تفسیر برهان شصت پنج روایت در این زمینه از شیعه و اهل سنت نقل شده است. 

در المیزان پس از اشاره به روایات اهمل سنت. فرموده: شیعه آن را از علی بن ابی طالب امام سجاد امام باقر» امام صادق علیهم 
ال لام ام سلمه» ابی ذر ابی لیلی ابی الاسود. عمرو بن میمون و سعد بن ابی وقاص نقل کرده است اینکک با تذ کر سه نکته این 
مطلب را به پایان می‌رسانیم. تفسیر حسن الحدیث. ج۸ ص: ۳۵۹ 

۱- آیه تطهیر جدا از صدر آیه به طور مستقل در روایات مطرح شده است پس در صدر آیه چنان که از تفسیر قمی نقل شده: 
خطاب از زنان آن حضرت قطع شده و به اهل بیت علیهم الترلام خطاب شده است. به نظر می‌آید: برای اينکه خطاب «عنکم و 
بطهر کم» مسلما شامل زنان آن حضرت نیست. رسول خدا هر دو را یک آیه خوانده است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۷۲ از ۲۱٩‏ 
۲- درباره «اهل البیت» گفتگو بسیار شده است ولی روایات ما را از اطاله بحث بی‌نیاز می‌کند. زیرا صریح روایات آنست که مراد از 
«اهل البیت» خمسه طیبه علیهم السّلام هستند. 
۳ در تفسیر اين کثیر و غیره نقل شده. که عکرمه در بازار مدینه ندا می کرد و می گفت: آیه تطهیر در شأن زنان حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله است و نیز نقل می‌کند که عکرمه می گفت: هر کس بخواهد با او مباهله می‌کنم که اين آیه درباره زنان آن 
مولف گوید: عکرمه از خوارج و از دشمنان علی علیه الّلام و اهل بیت است این سخن از فرو مایه‌ای مثل عکرمه بعید نیست؛ راجع 
به شرح حال او به کتاب «الکلمٌ الغراء فی تفصیل الزهراء علیها التلام؛ فصل ثانی تألیف شرف الدین عاملی رجوع فرمائید. 
مرحوم اردبیلی در جامع الرواة نقل کرده: «عکرمه مولی ابن عباس لیس علی طریقتنا و لا من اصحابنا؛. 


تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۳۶۰ 
[سوره الأحزاب (۳۳): آبات ۳۶ تا ۴۰] 
اشاره 


و ماکان لمژمن و لا مه اذا فْض ی ال و وله آنراًآن کون لالخ رهم و من یخص اه و رمولهققذ ضصل ض الا ما 
( رل یآ هزغ آدبک لک ژزجک وا ال مش نی تفیک ال یی وی التاس 
و ال و نا تخشاه لا قضی ی ها وطاً که لکن ایکون علی این عرخ فی آژوج آذعبانهع |ذ وان وطرا و 
کاو أَم له ء ۰ فغولا (۳۷) ما کال عی ان من عزج فیماقوض ال لاله فی لین لوا ین قبل و کال نز ال درا مورا 
(۳۸) لین یعون رسالامت الّه و یحو و لبون آعدا لاله و کفی بلّه عم یتیب )۳٩(‏ ما کال مد آبا ی من رجالکم و 
لکن رشول له و ام این و کانّ ال بکل شیء لیم (۴۰) 

۶ به هیچ مرد ممن و زن ممن نرسد که چون خدا و رسولش درباره کاری حکم کنند» در کار خود اختیاری داشته باشند» هر 
که به خدا و رسولش افرمانی کند» سخت گمراه شده است. 

۷- اد آر که: به آنکه خدا نعمتش داده و تو نیز نعمتش داده‌ای می گفتی: همسرت را تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: ۳۶۱ 

نگاه دا و از خدا بترس در ضمیر خویش پنهان می‌داشتی آنچه را که خدا می‌بایست آشکار کند. از مردم می‌ترسیدی با آنکه 
خدا احق است که بترسی» چون زید حاجت خویش را از آن زن برطرف کرد او را به تو تزویج کردیم تا بر مومنان در تزویج زنان 
پسر خوانده‌هایشان محذوری نباشد ... فرمان خدا عملی است. 

۸- بر پيامبر در آنچه خدا حکم کرده حرجی نیست مانند طریقه خدا درباره رسولان گذشته کار خدا روی حساب معین است. 
۹- گذشتگان آنهایند که پیامهای خدا را می‌رسانند و از خدا می‌ترسند و از احدی جز خدا نمی‌ترسند. خدا در حسابگری کافی 
اش 


۰- محمد (ص) پدر هیچ یکک از مردان شما نیست بلکه او رسول خدا و خاتم پیامبران است. خدا به هر چیز داناست. 
کلمه‌ها 
قضی: قضاء در اصل به معنی فیصله دادن است به معنی حکم نیز آید که یک نوع فیصله دادن است. در آیه معنای دوم مراد است 


در آبه بعدی به معنی تمام کردن می‌باشد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷۳۲ از ۲۱٩‏ 
خیرة: (بکسر اول و فتح دوم) آن اسم مصدر است به معنی اختیار. 
زید: او زید بن حارثه» غلام رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله است که آزادش کرد. 
حرج: تنگی. راغب گوید: اصل آن محل جمع شدن شیء است که از آن تنگی به نظر آمده لذا به تنگی و گناه حرج گفته‌اند. 
وطر: حاجت. راغب حاجت مهم گفته جمع آن اوطار است. 
قدر: در اقرب الموارد گوید: قدن چیز واقع شدنی است که خدا مقدر و معین کرده است القدر: ما یقدره له من القضاء؛ تعصی 
گونند. ان علن اراده بة اشاء است در وقتشان. ظاهرا مراد آنست که تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۳۶۲ 
این کار روی حساب است. 
رسالات: پیامها. رسالت: پیام. 
خاتم: (بفتح تاء) چیزی که نامه يا صفی با جمعی با آن تمام می‌شود. 
شرحها 
آیات شریفه درباره زید بن حارثه و زن او زینب است که بعد از طلاق دادن زید» رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله با او ازدواج نمود. 
زید پسر خوانده آن حضرت بود در رسم جاهلیت ازدواج با زن پسر خوانده جایز نبوده حضرت با این عمل آن رسم و بدعت را از 
بین برد. 
در این آیات مقدمتا می‌گوید: هیچ کس در مقابل فرمان خدا و رسول حق مقاومت و اظهار نظر ندارد و گرنه گمراه واقعی است؛ 
آن گاه پس از جریان اختلاف زید با زنش زینب و طلاق دادن زید. می‌فرماید: ما زینب را به تو تزویج کردیم تا من بعد مردم در 
ترویج زنان پسر خوانده‌ها محذوری نداشته باشند. 
پیامبر را در اینکار حرجی نیست» دستور خداست باید اجرا شود پیامبران وظیفه‌شان تبلیغ پیامهای خداست. فقط باید از خدا بترسند» 
نه از مردم. محقد (صلّی اللّه علیه و آله) پدر هیچ یکک از مردان شما نیست تا نتواند زنانی را که شما طلاق داده‌ابد تزویج نماید» او 
پدر زید هم نیست علی هذا گرفتن زن زید برای او مانعی ندارد. او فقط رسول خدا و خاتم پیامبران است. 
ماجرای زید و زینب: 
زید بن حارئة بن شراحیل جوانی بود که اسیر شد او را به صورت برده در بازار عکاظ می‌فروختند: آن را برای حضرت خدیجه 
کبری خریدند که پس از ازدواج با تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۶۳ 
ول هی للم لسن ال او اه ان یه مشاه ای مارا ی آزیشت آن سرت ود 
حارثه پدر زید از «یمن» به مکه آمد و پیش ابو طالب علیه الّلام رفت و گفت ببرادر زاده‌ات بگو: زید را به من بفروشد و یا او را 
آزاد کند» ابو طالب چون این سخن را به آن حضرت گفت: حضرت فرمود: او آزاد است هر کجا می‌خواهد برود. زید حاضر نشد 
از آن حضرت جدا شود (چون در آن حضرت خصال خوبی دیده بود) پدرش حارثه از این امر ناراحت شد (و میان مردم گفت: ای 
جماعت قريش شاهد باشید که «زید؛ پسر من نیست. رسول خدا صلّی ال علیه و آله در میان آن جمع برخاست و فرمود شاهد 
باشید که زید پسر من است از آن به بعد او را زید بن محتقد (صلّی الّه علیه و آله) می‌خواندند. 
آن حضرت چون مبعوث گردیده زید را به اسلام دعوت کرد او نیز اسلام آورد؛ پس از هجرت» رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از 
دختر عمه‌اش زینب دختر امیمٌ دختر عبد المطلب. برای «زید» خواستگاری کرد زینب از این قضیه ناراحت شدء همچنین برادرش 
عبد اللّه پن جحش را ناخوش آمد که زینب از قریش بود و «زیده آزاد کرده و مطابق رسم جاهلیت اینکار ناپسند بود. 


چون آیه و ما کانَ لمْوُمن و لا موه ... نازل شده زینب و عبد الله هر دو به آن کار راضی شدند» رسول خدا صلی الْله علیه و آله 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷۲۶ از ۲۱٩‏ 
عقد زینب را برای «زبد» خواند ولی در اثر اختلاف اخلاق که میان زید و زینب بود» پیوسته ما بین آن دو مشاجره بود آن حضرت 
هر چه توصیه فرمودند مثر واقع نشد بالاخره کار به طلاق کشید پس از آنکه زید زینب را طلاق داده حضرت او را به زنی گرفت 
تا بدعت پسر خوانده‌ها با عمل آن حضرت شکسته شود. 
چون این جریان سر و صدای زیاد ایجاد کرد: خداوند فرمود: فلا قضی ری نها وطراً نا کها لکن لا یکونَ علی الممنین عرخ 


ی آزواج 7 ین تیم الحدیث» ج ۸ ص!: : ۳۶۴ 


آیات شریفه این جریان را در یک قالب بسیار عالی مجسم می کند به نظر میآید مطرح شدن این مطلب در قرآن مجید برای اهمیت 
آن و برای از بين بردن بدعت بوده است. 

۳۶و ما کان لین و لا مومت |ذا قَضی ال ور وله آثرا | آن کون له ال من آثرهم. 

۱۱ ۲ ۱ 0 
حکم و فرمان اوست درباره کاری. هرا اصوات وت دز هرت رد9 ور ری 9۸۳ مر3): 

«کان» ظاهرا منسلخ از زمان است نظیر کف کلم 2 من کانٌ فی المهِد صَبّا علی هذا «ما کان» یعنی: نیست. بودن اختیار در کارشان 
آنست که در مقابل حکم خدا و تصمیم رسولش اظهار نظر بکنند و قبول ننمایند ولی اين اختیار را ندارند آن گاه در مقام تهدید 
فرموده: 

و من تقص ال و رَشوله فقذ صل ضلاا ی 

گمراهی بعید آنست که بر گشتن به راه راست در آن مشکل است. 

۷- و اد ول للذی آلعم له علیه و أنغمت علیه آشسک علیک روجک و الق ال 

جریان زید از اینجا شروع می‌شود مراد از «للذی» «زید» است که خدا به او نعمت هدایت داده بود و آن حضرت او را آزاد کرده 
بود» آیه روشن می کند که زید از اختلاف خانواد گی پیش آن حضرت شکایت کرده و اجازه طلاق خواسته ولی حضرت در جواب 
فرموده همسر خویش را نگاهدار و از رفتار با او از خدا بترس. گویند: «امسک علیه» یعنی او را نگاه دار. تفسیر حسن الحدیث» 
ج۸ ص: ۳۶۵ 

و خی فی تفیسک ما ال ققدیه و تَحْشّی لاس و له أَنْ آن تخشاه. 

از این قسمت آیه معلوم می‌شود که خدا به آن حضرت خبر داده بود که بالاخره زید به زینب طلاق می‌دهد و تو او را بجهت نقض 
بدعت جاهلیت تزویج می‌کنی» آن حضرت از اظهار این مطلب می‌ترسید. البته نه از خودش بلکه از این جهت که مردم توجیه 
نشوند و آن وهنی در اسلام باشد. 


سر مت ین و الله أَعقَ آن تَخشاه دلیل اینکه آن حضرت راجع به خودش نمی ترسید 


لا قضی وب منها وطرً ۳ یکی لا و ی الوم رخ فی آژواج آذعبانهم ادا توا مهن وطرً 

تفریع است بر قسمت گذشته و نشان می‌دهد که آنچه در نفس آن حضرت پنهان بوده همان تزویج بود» نه عشق به زینب که زن 
شوهر دار بوذ نان که بعضی گفتهاند. قضی زیل مها وطرا ذر بیان آنست که ژید حاجت خود را از آو بر طرف کرده دیگر الق 
نسبت به او نداشت و طلاقش داد. 

در تفسیر بیضاوی گفته: «... و لم یبق له فیها حاجه فطلقها». 


در اینجا سه مطلب هست اول: اینکه برای اهمیت مطلب و روشن شدن آن به نام «زید» در آیه تصریح شده است و گرنه دآب قرآن 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷۵ از ۲۱۹ 
در اینگونه موارد اشاره است نه تصریح. 
دوم: اینکه برای رفع هر گونه ابهام فرموده: رون کها ما زینب را به تو تزویج کردیم» این امر از خدا بوده است. نه از داعیه عشتق و 
علاقه العباذ باللّه. 
سوم: علت این امر آن بود که مردم من بعد در تزویج زنان پسر خوانده‌ها تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۳۶۶ 
محذوری نداشته باشند نقل اينکه زینب به دیگر زنان آن حضرت افتخار می‌ کرد که مرا خدا به رسولش تزویج کرده است و شما را 
اولباثان. 
و کاق مه الله مفعون 
تا کید مطلب بالاست که فرمان خدا باید عملی باشد برو ب گرد ندارد. 
۸- ما کان علی ال من حرج فیما فرض ال له مه له فی الذینَ لوا من یل و کات مز له درا دور 
توجیه و تعلیل تزویج وت ریت یعنی در آنچه خدا تعیین کرده بر پیامبرش حرجی و مانعی نیست «سنهة» به قول مجمع البیان 
منصوب به نزع خافض و تقدیر آن هکس الله» است یعنی جربان در پیامبران گذشته نیز چنین بوده است مراد از «الذین؛ پیامبران 
کل شگه:ا تا 
درا مقذوراً یعنی کار و قضاء اندازه شده. علی هذا مراد آنست که این کار و اين تعیین روی حساب و روی میزان است علتی ندارد 
که این کار ممنوع باشد: «امر» به معنی کار است. 
٩‏ این یعون رسالات له و یحو لبون اعدا له و کفی بالّه حبیب 
الذین وضف ای غلها در آیه سابق است یعنی آن گذشتگان کسانی هستند که پیامهای خدا را می‌رسانند و از خدا احتشام 


می‌برند و از کسی جز خدا نمی‌ترسند. از این معلوم می‌شود که و تَحی اللّاس در آیه خشیت درباره موهون بودن دین بوده است و 


لذا فقط از خدا می‌ترسند. 

نا گفته نماند: ترس از دشمن و امثال آن که سبب احتیاط و پیشگیری می‌شود تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۳۶۷ 

مانعی نیست که در پیامبران باشد اما اينکه پیامبران غیر خدا را یک موجود مستقل بدانند و از آنها حساب ببرند و بترسند چنین 
ترسی در آنها علیهم السلام نیست. 

۰ ما کال مد آبا آعد من رجالیکغ و لکن رَشول له و خاتم این و کان ال بکل شء علیم 

تکمیل مطلب سابق است یعنی محقد صلّی اللّه علیه و آله پدر هیچ یکت از مردان شما نیست» علی هذا پدر «زیده هم نیست تا تزویج 
زن «زید» بر او حرام باشد او فقط رسول خدا و خاتم پیامبران است. کاری که کرده در رابطه با رسالت و نبوت اوست. به عبارت 
دیگر عمل تزویج زینب مربوط به خبر آسمانی و تبلیغ آن است و این کار به علم خدا بوده است که خدا به هر چیز داناست. در 
تکمیل معنی آبه چند نکته قابل ذکر است. 

اول: مراد از «رجالکم» مردانی است که در وقت نزول آیه حاضر بوده‌اند علی هذا ابراهیم و قاسم و طيّب و مطهّر که پسران آن 
حضرت بوده و همه در بچگی مرده‌اند از «رجالکم نیستند. چون آنها اطفال بودند و در طفولیت در گذشته‌اند. پس «رجالکم» 
مقابل نساء و اطفال است. 

دوم: ثابت شده که آن حضرت درباره امام حسن علیه الشلام فرموده: 

«ابنی هذا هذا سید» 


و درباره حسنین علیهما الشلام فرموده: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۷۶ از ۲۱۹ 
«ابنای هذان امامان قاما او قعدا» 
این سخن هم منافاتی با آیه «رجالکم» ندارد چون حسن و حسین علیهما التلام در وقت نزول آیه جزء اطفال بودند نه رجال. و آن 
دو هنوز به حد جوانی نرسیده بودند که آن حضرت از دنیا رحلت فرمود. 
سوم: بنا بر لفظ رسول و نبی» نبی آنست که حامل خبر آسمانی باشد و رسول آنست که خبر آسمانی را به صورت پیام تبلیغ کند» 
علی هذا نفی نبوت نفی رسالت تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۳۶۸ 
نیز همست پس خاتم ان خاتم المرسلین بودن را لازم گرفته است و اگر «و خاتم المرسلین» می گفت. نفی نبوت را لازم 
نمی گرفت علی هذا آن حضرت خاتم نبوت و رسالت هر دو است رسول و نبی فرق دیگری نیز دارند که خواهیم گفت. 
«خاتم» را عاصم بن ابی النجود بفتح تاء و دیگران به کسر آن خوانده‌اند آن بنا بر قرائت کسر به معنی ختم کننده و تمام کننده است 
و بنا به قرائت فتح معنایش «ما یختم به» است. جوهری در صحاح گوید: خاتم بکسر تاء و فتح آن هر دو به یک معنی است؛ 
زمخشری و طبرسی و بیضاوی آن را «آخر الانبیاء» گفته‌اند. در حدیث مقبول الفريقین آمده آن حضرت فرموده است ۱ 
لا نبی بعدی 
» انگشتر را از آن جهت خاتم گفته‌اند که شخص نام خود را بر نگین آن می‌نوشت و نامه را با آن» مهر و ختم می کرد در قاموس 
فرموده: «خاتم الطین: بختم به علی الشیء و الخاتم ما بوضم علی الطینة؛ به ضرورت اسلام» رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آخرین 
پیامبران است هر که ادعای نبوت کند واجب القتل می‌باشد. 
چهارم: در سوره مریم ذیل آیه سول تب ۵۱ درباره فرق میان رسول و نبی گفته شد که: رسول آنست که به او با سه طریق وحی 
شود: خواب. شنیدن صدا و آمدن فرشته وحی اما نبی آنست که فقط به وسیله خواب و شنیدن صدا به او وحی شود در هر حال 
کلمه خاتَم لین خاتم رسولان را لازم گرفته است چون هر رسول نبی است ولی بعضی از نبی رسول نیست. 


تفسیر آحسن الحدیث. ج ص: ۳۶۹ 

[سوره الأحزاب (۳۳): آیات ۴۱ تا ۴۸] 

اشاره 

با ها الذیق منوا اد کژوا له ذٍکراً کثیر (۴۱) و سوه یکره و أصیلا (۴۲) هو لْذی بُصلی علیکم و مَلانکته ُخرجکم من الظلمات 
ی اور و کال بالمینین رحیماً (۴۳) ئَحيهم یوم لقن ملام و أعد هم جرا ریما (۴۴) با ها الب نا وسلناک شامداً و مر 
و تذیرا (۴۵) 

و داعیاً ای الله یادْنه و سراجاًمنیراً (۴۶) و بش الْمومنینَبأن هم من الله فضلا کبیرا (۴۷) و لا طع الکافرین و المنافقین و دع اه 


و کل علی له و کفی بالله و کیلا (۴۸) 

۱- ای کسانی که ایمان آورده‌اید خدا را یاد کنید یاد بسیار. 

۲-و او را تسبیح گوئید در اول و آخر روز. 

۳- اوست که به شما توجه می کند و ملانکه‌اش مغفرت می‌خواهد تا شما را از تاریکی‌ها به طرف نور خارج نماید و به ممنان 
رحیم است: 

۴- خوشامد آنها روزی که خدا را ملاقات می کنند سلام است و پاداش نفیسی بر آنها آماده کرده است. 


۵- ای پیامبر ما تو را شاهد و بشیر و نذیر فرستاده‌ایم. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷۷ از ۲۱۹ 
۶- و دعوت کننده به سوی خدا به ادن خدا و چراغی نور افشان فرستاده‌ايم. 
۷- مومنان را بشارت بده که برای آنها از خدا تفضل بزرگی هست. تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۳۷۰ 
۸- از کفار و منافقان اطاعت مکن و آزار آنها را نادیده بگیر و بر خدا توکل کن که خدا در کار سازی کافی امست: 


کلمه‌ها 


بکرة: اول روز. راغب گوید» آن به معنی اول روز است. 

اصیل: ما بعد عصر تا مغرب. جمع آن آصال است. در اقرب الموارد گوید: «الاصیل ... وقت ما بعد العصر الی المغرب». 

یصلی: صلوة: توجه و انعطاف. در المیزان فرموده: معنی جامع صلوهْ چنان که از موارد استعمال آن به دست می‌آید انعطاف است» 
آن به اختلادف نسبت. متفاوت می‌شود لذا گفته‌اند: آن» از خدا رحمت و از ملائکه استغفار و از مردم دعاست در مجمع البیان 
فرموده: 

تالضاکه فق الله کرو الرسیه) اتکی او آ را ععا کفعانل فرباره علاضتادی تیست: 

تحیتهم: تحیت: هر دعا و ثنا و تعارفی است که شخص در روبرو شدن با شخص دیگر بر زبان می‌آورد» آن در اصل مصدر «حیاکك 
اللّه» است. 

کریما: از جمله معانی کرم (بر وزن فرس) شرافت و نفاست و عزت است علی هذا کریم به معنی نفیس و شریف است. 

اذاهم: اذی: ناخوشایند. در قاموس هست «لاذية و الاذی و هی المکروه». 

تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۲۷۱ 

شرحها 

به نظر می آید به دنبال مطالب گذشته مناسب بوده که مومنان به ذکر و شکر گذاری خدا خوانده شوند» که با انزال آیات» آنها را 
هدایت می‌کند و در مد نظر دارد و می‌خواهد از ظلمات شرک به طرف نور توحید بکشاند. 

و نیز لازم بوده که بار دیگر به رسول اه صلّی اللّه علیه و آله تذ کر دهد که از کفار و منافقان اطاعت نکن زیرا که خدا تو را داعً 
الم الق ار خاده اسکه اک از از یضاق رای کتیم دیگر شاوی اه قیقر آهی برد 

۱- يا ها لین وا اد کنوا ال ذکراً کر 

ذکر و یاد آوری خدا با قلب است و ذکر با زبان بعضی از مصادیق آن است اما به نظر می‌آید که مراد از ذکر در اینجا ذکر لفظی 
است. مخصوصا با در نظر گرفتن اينکه تسییح حضرت فاطمه سلام له عیها و تسییحات اربعه در تفسیر آیه آمده‌اند چنان که در 
نکته‌ها خواهد آمد. اما در آیاتی نظیر. یا ها ال آموا اذ روا نما له عیکخ . .. احزاب/ ٩‏ مسلما ذکر و یاد آوری قلبی است. 
باید دانست که ذکر زبانی ذکر قلبی را لازم گرفته است. 

او مق تک و ابا 

تسبیح تنزیه خداست از هر نقص و عجز و آلود گیء شاید اين بدان جهت است که در صبح و شام با تغییر اوضاع و احوال جهان؛ 
قدرت نمایی خداوند متجلی می‌شود در جای دیگر آمده: و اد کر اشع رک بُرة و آصدیلا انسان/ ۲۵ المیزان احتمال می‌دهد که 
تا ات یی ص یت کر 

۳- هو الّذی ُصلّی علیکم و لاه زیخ رجکم من اللمات ی 7 تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۲۷۲ 

لور و کانّ بالْمومنی رحیماً 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷۸ از ۲۱۹ 
.این آیه تعلیل دو آیه قبلی است. یعنی: خدا را بسیار یاد کنید زیرا که خدا به شما توجه می‌کند و نیز ملائکه برای شما استغفار 
می‌کنند. | گر شما خدا را بسیار باد کنید دا نیز به شما بیشتر رحمت می کند زیرا که فرموده: 
کزونی أذکزکم. 
این توجه و رحمت برای آنست که شما را از ظلمات ش رک و کفر و عصیان به طرف توحید خالص خارج نماید» راجع به استغفار 
ملانکه در جای دیگر آمده او الملانک ییون بعفد هغ و ون به و یستففژون لین آموا . .. غافر/ ۷و در آنجا که فرموده: 
و الملالکة به یو بعند ربهع و یستَففزون لمن فی اض شوری/ ۵ منظور از ِعنْ فی الَزض ظاهرا مومنان است. 
ناگفته نماند: مراد از «یصلی؛ رحمت خاص است لذا در آخر آیه فرموده و کانّ باْموْمننَ رحیما اما در مقام رحمت عامه آمده: ان 
له اس روف رَحیغ حج/ ۶۵. 
۴ نتم یزم یلونهُ سلام ود هم جرا کریماً 
یت 
دیگر آمده: رامق ین رب زجیم یس۵۸1 و نیز لین توفاشم ایکا طیین ون لام علیکم ادغلا ال . . نحل/ ٩۳۲‏ 
ایضا آبه ۲۴ از سوره رعد. خو شا صرق از اس لته فا نلیتا ی 
«اللقاء هو البعث». 
۴۵- ابا اش لا َزَلناک شاهدا وم راو شا 
در تفسیر برهان از تفسیر قمی نقل شده: اين آیه تا آیه چهل هشت. پنج سال قبل از هجرت در مکه نازل شده است. گویی این نقل 
سبب شده که در تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۷۳ 
المیزان فرموده: ممکن است این آیات از سه آیه قبلی از لحاظ زمان نزول مختلف باشند. ناگفته نماند: این آیات به مکی و مدنی 
بودن شباهت دارند. 
قوآنقت نید فش از امصای رل ها ضیی اه یی شبات هزاس رل ات بردن رصان اس شر هر ریز قابت کر 
در ذیل آیه صد و چهل سه از سوره بقره و چهل یک از سوره نساء گذشت باید دانست که پیامبر و امامان علیهم الشلام شهادت را 
در دنیا متحمل می‌شوند و در آخرت ادا می‌نمایند در کافی کتاب الحجهٌ «باب عرض الاعمال علی النبی و الاْمة» روایاتی نقل شده 
که اعمال بند گان بر آنها علیهم السلام عرضه می‌شوند و آنها اعمال را می‌دانند. 
دوم و سوم: مبشر و نذیر که آن حضرت به نیک وکاران مژده سعادت و بهشت و به بد کاران وعده عذاب و شقاوت می‌دهد. 
در علل الشرائع باب صد و شش از آن حضرت در ضمن خبری نقل شده که فرمود: 
اما النذیر فانی انذر بالنار من عصانی و اما ابشر فانی البشر بالجنة من اطاعنی». 
۶-و داعبا ای الّه دنه و سراجاً ثرا 
قید «باذنه» برای آنست که آن حضرت در دعوت به خدا استقلال ندارد و نیز این دعوت توأم با نبوت و بعشت است. آن حضرت 
چراغ نور افشان است که به وسیله هدایت ابتدا قلوب و سپس جوامع بشری را نورانی می کند. 
۷-و بر امین بان هم من له فضّا کبیرا 
مصداقی است از مبشر بودن آن حضرت. فضل آنست که بدون استحقاق به طرف داده شود این آیه حکایت از تفضل بزرگک خدا 
نسبت به مومنان دارد که در وصف نگنجد. نظیر: لاتم لش ما أشفی هم بن و آغین جزاء بما کاوا یود سجده/ ۱۷ اين 
فصل در آضرت به طور کامل: قابل پیاده شدن است گرچه به دیا تقشیر لسن العدیسته مه س: ۳۹۴ 
نیز شامل است نظیر: فلا رآه مُشقرّا ده قال هذا من فضل رَبٌی نمل/ ۴۰. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۱۷٩‏ از ۲۱۹ 
۸- و لا تطم الکافرین و الْمنافقیی و دع أَذاُم و توکل علی له و کفی بالّه و کیل. 
صدر آیه در اول سوره گذشت. در المیزان گوید: و دع أَذاهُم یعنی آنچه به تو اذیت می کنند نادیده بگیر و به دفع آن ول 
مباش به دلیل آنکه فرموده وت کل علی الله یعنی در دفع شر آنها مستقل مباش به خدا توکل کن که دفع شر آنها را خواهد کرد. 


نکته‌ها: 


ذ کر خدا: 

اح از زرارویه ان ان سرت صتاتق مان للع تفا شوه که 

«قال: تسبیح فاطمة الزهراء علیها التشلام من الذ کر الکثیر الذی قال اه عز و جل و اذ کرو له ذ کرا کثیراء «0۱. 

۲- در روایت دیگری از آن حضرت: 

«انه سئل عن قول اللّه عز و جل اذکروا له ذ کرا کثیرا ما هذا الذ کر الکثیر؟ فقال من سبح تسبیح فاطمه علیها التلام فقد ذکر ال 
ال کر الکتر! 

۳ 

۳ 

عن داود بن سرحان عن ابی عبد اللّه علیه الترلام قال قال رسول اللّه صلّی اه علیه و آله من اکثر ذکر الّه احبه له و من ذکر ال 
کثیرا کتبت له برائتان برائة من النار و برائة من النفاق «4۳. 

در اصول کافی باب ذکر ال کثیرا از ابن قداح از امام صادق صلوات اه علیه نقل شده: 

«عن ابی عبد له علیه اللام قال ما من شیء الا و له حد ینتهی الیه الا 


(۱ ۲) وسائل کتاب الصلا باب استحباب ملازمةٌ تسبیح فاطمه علیها السلام. 

(۳) وسائل ج ۴ ابواب الذ کر باب ۵. 

تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۷۵ 

ذکر له فیس له حد ینتهی الیه فرض ال لفراتض فمن اداهن فهو حدهن و شهر رمضان فمن صامه فهو حده و الحج فمن حج فهو 
حده الا الذ کر فان اللّه عز و جل لم برض منه بالقلیل و لم یجعل له حدا بنتهی الیه ثم تلا هذه الایه یا لین آمتوا اد کرو له 
ذکراً کتیراً و موه کر و أصیلا فقال لم بجعل اللّه عز و جل له حدا ینتهی الیه. 

بعد فرمود: پدرم مردی کثیر الذ کر بود؛ من با او راه می‌رفتم می‌دیدیدم که خدا را ذکر می‌کند. با او طعام می‌خوردم خدا ذ کر 
می کرد با مردم سخن می گفت ولی اين کار از ذکر خدا غافلش نمی کرد زبانش را می‌دیدم که بسقف دهانش چسییده است و 
می گفت: «لا اله الا ال 

مارا جمع و امر می‌کرد تا طلوع آفتاب ذکر خدا نمائيم, هر که از ما قرآن می‌خواند به قرائت قرآن امر می کرد و هر که قرائت بلد 
نبوده امر به ذکر خدا می‌نمود. 

خانه‌ای که در قرآن خوانده می‌شود و خدای عز و جل یاد می گرد برکتش زیاد می‌شود. ملائکه در آن حاضر و شیاطین از آن بر 
کنار می گردند و به اهل آسمان نور می‌دهد چنان که ستاره نورانی به اهل زمین نور افشانی می‌کند ... و 

فا زتیرل اللهملی اه یش یل اف انا فا کراافتل اعمل بر اللایای الافرخ. 


تفسیر آحسن الحدیث. جبد ص!: ۳۷۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۸۰ از ۲۱٩‏ 


[سوره الاحزاب (۳۳): آبات ۴۹ تا ۵۲] 
اشاره 


با یا لین منوا ٍذا تک المزینات تم ون ین قبلی آن تشون ما لکم ین من ندونها قوف و نز حخومُنْ 
مراحاً جمیلا (۳۹) با ها ال نا لک اجک اللابی آثیت أَمجورهن و ما لک بمیلک ما آفاء ال علیک و نات عمکک 
و نات عمّاتکک و پنات خالکك و نا خالایک اللتی هانجزن معک و ارة مه ان وعیث تفسها ِّب ان آراد الب آن بَشتنکحها 
خالِض ملک من دون لین 1 ب ذ یناما وضنا علیهم فی آژواجهم و ما علکت یمام یکی یکون علیکک رخ و کان لور 
رجا ۰ ۱ ۱ آ 


عم ۵ م ی > 


م میک سم ما کت پبینکه ۵ 
-٩‏ ای کسانی که ایمان آورده‌اید چون زنان مومن را تکاح کرده و سپس پیش از دخول طلاق دادید» بر آنها به نفع شما عده‌ای 
نیست که عده نگه دارند متاعشان بدهید تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۳۷۷ 
و به طور خوب رهایشان نمائید. 
۰- ای پیامبر ما زنانت را که مهریه آنها را داده‌ای برای تو حلال کرده‌ايم و نیز آنچه از غنائم و انفال مالک شده‌ای و دختران عمو 
و عمه‌هایت و دختران دایی و خاله‌هایت که با تو هجرت کرده‌اند و زن مومنی اگر نفس خود را به پیامبر بذل کند اگر پیامبر 
بخواهد نکاحش نماید این مخصوص تو است غیر از مومنان» آنچه را که برای آنها درباره زنان و کنیزانشان تعیین کرده‌ايم 
می‌دانیم» تا بر تو حرجی نباشدء خدا آمرزنده و مهربان است. 
۱- از آنها هر که را بخواهی کنار می‌کنی و هر که را بخواهی پیش خود می‌آوری و زنی را که مایل باشی از آنکه کنار کرده‌ای 
بر تو گناهی نیست. این حکم نزدیکتر است به اينکه چشمشان روشن شود و محزون نباشند. و همه‌شان به آنچه داده‌ای راضی 
شدند. خدا آنچه را که در قلب دارید می‌داند. 
۲ بعد از اینها زنان دیگر بر تو حلال نیستند و جایز نیست زنان دیگری به جای آنها عوض گیری و لو اينکه زیبایی‌شان به 


اعجابت وا دارد؛ مگر آنچه مالک شده‌ای خدا بر هر چیز مراقب است. 
کلمه‌ها 


عد: (بگسر اول): شیء معدود. «العدهٌ هی الشیء المعدود» عده زن مطلقه مدت معدود که باید در آن از ازدواج خودداری نماید 
«تعتدونها» یعنی می‌شمارید آن را وعده نگاه می‌دارید آن را. 

سراحا: سرح و سراح: رها کردن (احزاب/ ۲۸). 

افاء: یعنی ب رگردانید. فیء (بفتح اول): رجوع. «فاء فیثا: رجع» ترجی: ارجاء: تأخیر «ارجا الامر: اخره» منظور از آن در آیه ترکث کردن 
و دور کردن است. 

تژوی: اوی: نازل کردن و لاحق نمودن. «تووی»: نازل کیب انش | خی الحدیث. ج ۸ ص: ۳۷۸ 

رقیب: مراقب و نگاهبان و حافظ رقبه و رقوب به معنی حفظ و انتظار است. 


شرحها 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۱۸۱ از ۲۱٩‏ 
۱ ی 0 ۱۸۹۵۱ کی ۲و بیع ۱ ۱۳ 
۴۹- با یا لذِینَ آمَوا ادا تکششم المژمنات ؟ طومْن ین ول آن موش ما کم یهن بن عَ تَتدوتها قمیْعومهل و 
روم سراحاً هیا 
خلاصه این حکم چنین است. اگر کسی زنی را عقد کرد و پیش از نزدیکی طلاقش داد این زن عده ندارد. بلکه باید به او متاعی 
داد و بدون خشوئت رهایش کرد. 
فمتَعُوْن درباره اندازه متاع مطلق است و دو مصداق دارد یکی اينکه اگر در حين عقد برای زن مهری معین شده باید نصف مهریه 
او داده شود چنان که در آیه ۲۳۷ بقره گذشت: و ان مهن من قل آن تون و قذ فوضتم هن فریضهٌ فنضف ما فرضتم ... و 
اگر به وقت خواندن عقد مهری تعیین نشده در این صورت باید به او مهر المثل داده شود. 
در کافی از حلبی از امام صادق علیه لت لام نقل شده: درباره مردی که به زن خویش قبل از دخول طلاق داده فرمود: اگر به وقت 


عقد چیزی معین کرده نصف آن را می‌دهد و اگر معین نکرده به او متاع می‌دهد مانند متاعی که به امثال او می‌دهند «۱». 


(۱) 

اعن الحلبی عن ابن عبد الله (ع) فی رجل طق امرأته قبل ان بدخل بها؟ قال علیه نصف المهر ان کان فرض لها شینا و ان لم یکن 
فرض لها فلیمتعها مثلها من النساء» کافی ج ۶/ ۱۰۶. 

[.....] تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۳۷۹ 

قُما تک هن ین من یمنی به نفع شما بر آنها عده‌ای نیست که در آن بتوانید رجوع کنید. 

ناگفته نماند به نظر میآید که چون حکم این آیه در سوره بقره بیان شده است و نزول آن پیش از سوره احزاب است لذا این آیه 
مور تسیل امه (مکرو کر !که تاک این ماع ی ارس آستهای امت ور عر۲ ۱۳ لک ۵۰- ی 
لک أَواجک اللانی آتیت أَجورَمن و ما ملک مینک ما آفاء له یک در این آیه هفت قسمت از زنان بر آن حضرت حلال 
شده که در شش قسمت آنها ساثر مردان نیز همین حکم را دارند ولی قسمت اخبر از مختصات آن حضرت می‌باشد. 

اول و دوم زنان و کنیزان در المیزان فرموده: قید یت ... ما فء له یک توضیحی است نه احترازی یعنی اگر مهریه‌اش را نداده 
باشد و با کنیزی که از غنائم و انفال نیست باز حلال است. 

سوم و چهارم و نات عَمک و نات ایک در مجمع البیان فرموده: منظور زنان قريش هستند که آن حضرت از قریش بود. 

پنجم و ششم و نات خالکک و نات خالایکک طبرسی فرموده: آنها زنان بنی زهره‌اند که خاله زاده و دایی زاده‌های آن حضرت 
توا گنای 

ال اون مَعک در مجمع آمده: این در وقتی بود که زنان غیر مهاجر بر آن حضرت حرام بود سپس این شرط نسخ شد. تفسیر 
آحسن الحدیث ج۵۸ ص: ۳۸۰ 

مفتم- و مه مه ان وعتیث رها ی ٍنْ آراد لب آن پشتکتها خالق ‏ لک من ذون امین در مجمع البیان و تفسیر 
بیضاوی و المیزان فرموده: مراد زنی است که بدون مه خود را به پیامبر هبه کند اين فقط مخصوص به پیامبر است و برای مژمنان 
نیست و ار ی نی و حلال کرده‌ايم بر تو زن مومنی را که .. 

ِنْ آراد ... حاکی است که آن حضرت در قبول این درخواست مجبور نیست. 

طرش شا دی متفر اناک آ سای ی فان تا ات ای کات کرش افاق 


نيافتاد. به قولی میمونه دختر حرث از زنان آن حضرت نفس خویش را بدون مهر به آن حضرت بخشیده بود در قول دیگر زینب 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۲ از ۲۱٩‏ 
دختر خزیمه و در قول سوم زنی از بنی اسد بنام ام شریک دختر جابر بود. این قول از امام سجاد صلوات اللّه علیه نقل شده است. 
در کافی از حلبی از امام صادق علیه اللام در ضمن خبری نقل شده: 
«و احل له ان ینکح من عرض المژزمنین بغیر مهر و هی الهبه؛ (کافی کتاب نکاح باب ما احل للنبی من النساء). 
گویند وقتی که ام شریک خود را به آن حضرت بذل کرد عايشه گفت: 
زنان چرا خود را بدون مهر بذل می‌کنند؟ آیه در جواب او نازل شد. عائشه به آن حضرت گفت: خدای تعالی در هوای نفس تو 
سرعت می کند؟ حضرت فرمود: اگر تو هم اطاعت خدا کنی چنین خواهی بود. 
ناگفته نماند: اینکار تعجب آور نیست. فرق آن با ساثر ازدواج‌ها فقط نبودن مهر است. ما درباره زنان آن حضرت در سوره نساء به 
تفصیل سخن گفته‌ايم. 
قَذ علقنا ما فرضنا هم فی آواجهع و ما معلکث أَماهُم. 
فرض در اینجا به معنی تعیین است و این نشان می‌دهد که اختصاص بذل تفسیر حسن الحدیث. ج۸ ص: ۳۸۱ 
نفس به آن حضرت دارای مصلحتی بوده که در ساثر مردان نیست. 
لکیلا کون علیک حرخ و کاّ ال عفورا رح 
ظاهرا تعلیل همه احکام آیه است و شاید راجع به بذل نفس بوده باشد» غفور اینجا به معنی چاره ساز و نظیر آن است. یعنی چاره 
سازی و رحمت خدا سبب این تسهیل شده است. 
۱- وج من تشاء من و نوی |لیک من تشاء و من ابیت مِمن رت فلا مجناخ علیک. 
این آیه در رابطه با آنست که پیامبر به رعایت تقسیم وقت میان زنان خویش مجبور نیست بلکه وقت هر کدام را بخواهد به تخیر 
می‌اندازد و هر کدام را خواست در نزد خویش نگاه می‌دارد و کسی را که کنار گذاشته بود باز می‌تواند پیش خود بخواند در 
اینکارها بر او محذوری نیست. 
این مطلب ظاهرا به دو علت است اول اينکه آن حضرت روی مصالح اسلامی آن زنان را گرفته بود. چنان که در سوره نساء 
گذشت علی هذا مراعات تقسیم وقت بر آن حضرت سخت مشکل بود. 
دوم اینکه آن حضرت مشغول تشکیل حکومت و جنگها و ساثر کارهای اسلامی بود مجال آن را نداشت که این مسائل را میان آن 
همه زن مراعات فرماید روایت شده که مخارج یک ساله آنها را یک جا پرداخت می کرد تا وقفه‌ای در کارهای دیگرش حاصل 
نشود. 
به نظر بعضسی تزچی مَنْ شام ... راجع به زنانی است که شود وا به آن حضرت بل می‌کردند ولی طهور آیه در وجه اول است» 
طبرسی رحمه اه یز آن را اختیار فرموده»المیزان نیز آن را ترجیح می‌دهد آن وقت در توجیه این مطلب فرموده: 
ذلک نی آن تفر هن ولا یخن و بوضین بما 2 ی تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۳۸۲ 
یعنی این دستور نزدیکتر است به آنکه شاد باشند و غمگین نباشند زنی که او را پیش خود خوانده‌ای شاد است» زن دیگر نیز شاد 
اکآ( 
تا کید فاعل «یرضین») و «آن تقر» تقدیرش «الی ان تقر» است 
للم ما فی قلویکغ و کال له لیم لیم 
جمله اول راجع به آنْ تن و برض ین است یعنی خدا از مکنونات خاطر شما آگاه است و می‌داند کدام دستور شما را راضی 
می کند. وصف علیم روشن می کند که این احکام روی علم به مصالح جعل می‌شود؛ حلیم حکایت از مهلت دهی و عدم تعجیل در 
عقوبت است. این وصف نیز با مطالب آیه مناسب می‌باشد. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۸۳ از ۲۱٩‏ 
۲- لاییجل لک الساه ین بَغد ولا آن بل هن ین آژواج و لز آغجبکک هن 4 لا ما ملکث یمینک. 
ظاهر آیه آنست که «من بعد» رایع به هفت قسمت از زنان اسث که به اد وی و ساموت ان 
که گفته شد زنان دیگر بر تو حلال نیست. 
ممکن است منظور «من بعد الموجودات» باشد یعنی بعد از این زنان که ترویج کرده‌ای زن دیگری بر تو حلال نیست و نیز 
نمی‌توانی یکی از اینها را طلاق بدهی و دیگری را در جای آن بگیری هر چند زیباتر هم باشد» در اینصورت عدم حلیت در رابطه با 
شیاه آست»به اضق کر زیاهه از ین نه اف موجود نمی توااي بکترم مگ نان کنو ان 
از ائمه اطهار علیهم ال لام نقل شده: منظور از لا بح لک الا زنانی هستند که در آیه یه عث علیکم آمتهانکم و بنانکم . ۳ 
۳ گفته شده در تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۳۸۳ 
این زمینه در کافی سه حدیث از حلبی و ابی بصیر و ابی حضرمی از حضرت باقر و حضرت صادق صلوات اللّه علیهما نقل شده 
است (کافی کتاب نکاح باب ما احل للنبی من النساء). 
و کاقّ ال علی کل مینء رقیب 
تأاکید حکم صدر آیه است که یعنی تخلف از این فرمان صحیح نیست خدا مراقب و ناظر بر اعمال بندگان است. 


تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۳۸۴ 
[سوره الأحزاب (۳۳): آبات ۵۳ تا ۶۲] 
اشاره 


يا ها لین منوا لا لوا یوت ال الا آن دْنَ لکم الی طعام یر رین ناه و لکن |ذا یی اذشلوا دا طعنثع انوا و 
ند 4 کی ای کی رگم له تیب فقو عفن عم دشن ین زر 
ججاب ذلکم له لویکم و تین و ماکان لکم نوا ول ال ولا ان تتکشوا أَژواجه ین بفیده داد ذلکم کاق نا 
عظیماً(6۵۳ ان توا یتآ َو فان ال کات بکل شم علیما (۵۳) لا مجناح یهن فی آبائهن و لا ناهن ولا (خوانهیْ و لا با 
وان و لا نموه و لانسانْ ولا ما تلکث مهن و یلهد ال ان علی کل شین وم شهیداً (۵۵) ال و مَلایِکه 
بْض ون علی یبا با لین آمُوا صلوا علیه و لوا علیماً (۵۶) لین دون له و رش وله هم ال فی الدنیا و لْخرة و 
هم عذاباً هی (۵۷) 
و لین دون الَمومنین و الْمومنات بر ما اکتت باق احتعلوا هت و ما میت (۵۸) با یال قل لواجک و بناتکک و نساء 
المزینین مذنین لین من جلایبهن ذلک آذنی آن یرف قلا یی و کات ال عفورً زجیماً (۵۹) لین لع یلته اون و لین فی 
لوبهغ مرض و لْرجمُون فی الْدیة ریک بهغ نم لا بجاوژونک فیها لا لا (۶۰) علمونی ما نوا وا و وا تیا (۱ع) 
نله فی لین لوا من قبل و آن تجد لاله تهدیلا (۲ع) 
تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۸۵ 
۳- ای کسانی که ایمان آورده‌اید» به خانه‌های پیامبر داخل نشوید مگر آنکه به شما اذن داده شود برای طعامی بی آنکه منتظر 
آماده شدن طعام باشید لیکن چون دعوت شدید داخل شوید و چون طعام خوردید متفرق شوید و به گفتگو س رگرم نشوید» که این 
رفتار پیامبر را اذیت و از شما شرم می‌کند ولی خدا از گفتن حق باک ندارد و چون از زنان پیامبر متاعی خواستید از پس پرده 


بخواهید این پا کیزه‌تر است برای قلوب شما و آنهاء و شما را نرسد که رسول خدا را اذیت کنید و نه زنان او را بعد از وفاتش نکاح 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۸۲ از ۲۱٩‏ 
بنمائید که اینکار نزد خدا بز رگ است. 
۴-اگر چیزی را آشکار کنید یا مخفی دارید خدا به هر چیز داناست. 
۵- بر آنها در باره پدرانشان گناهی نیست و نه درباره پسرانشان و نه برادرانشان و نه پسران برادرانشان و نه پسران خواهرانشان و نه 
زنان مسلمان و نه آنان که مالک شده‌اند از خدا بترسید که خدا بر هر چیز گواه است. 
۶- خدا و ملائکه‌اش بر پیامبر صلوات می‌فرستند» ای کسانی که ایمان آورده‌اید بر او صلوات بفرستید و تسلیم محض شوید. 
۷- آنان که خدا و رسولش را اذیت می کنند خدا آنها را در دنیا و آخرت لعنت کرده و عذابی تفسیر حسن الحدیث» ج۸ ص: 
۳۸۶ 
خوار کننده برای آنها آماده نموده است. 
۸- آنان که مومنان و مومنات را بدون کاری که کرده‌اند» اذیت کنند» مرتکب بهتان و گناه آشکاری شده‌اند. 
4- ای پیامبر به زنانت و دخترانت و زنان مومنان بگو: روپوش خویش را به خود جمع کنند. این نزدیکتر است که شناخته شوند و 
مورد اذیت قرار نگیرند خدا آمرزنده و مهربان است. 
۰- اگر منافقان و مریض القلبها از اذیت زنان و شایعه پراکنان دست نکشند. تو را بر علیه آنان بر می‌انگيزيم و آن گاه جز اندکی 
با تو مجاور نخواهند بود. 
۶۱- ملعونند هر کجا که یافته شوند دستگیر شده و به طور ريشه کن کشته می‌شوند. 


۲- طریقه خدا درباره محاربین در گذشته چنین بوده است طریقه خدا تغییر ناپذیر است. 
کلمه‌ها 


ناه: طبرسی رحمه الّه آن را از «انی یأنی» گرفته که به معنی رسیدن است در نهایه گوید: «الاناء بکسر الهمزة و القصر: التضج علی 
هذا غیر ناظرینّ نا یعنی بی آنکه منتظر پخته شدن طعام باشید ولی راغب آن را به معنی وقت گفته که جمع آن آناء است یر 
ناظرین انا یعنی بی آنکه منتظر وقت طعام شوید. این در صورتی است که پیش از وقت طعام وارد شوند. 

مستأنسین: استیناس. طلب انس و الفت است. منظور از آن در آیه سر گرم شدن به گفتگو و در الفت و آشنایی باز کردن است. 
حجاب: مصدر است به معنی پنهان کردن و منع از دخول, به معنی پرده نیز آید. منظور از آن» در آیه پرده است. 

یدنین: دنو: نزدیکک شدن. ادناء: نزدیکک کردن «یدنین» جمع مونث ادناء است یعنی نزدیکک می کنند. تفسیر آحسن الحدیث ج۸ 
ص: ۳۸۷ 

جلابیبهن: جلباب: راغب جلباب را پیراهن و روسری گفته است. صحاح ال آن را ملحفه (چادر شب) ابن اثیر در نهایه چادر و 
رداء گوید. فیروزآبادی در قاموس می گوید: آن پیراهن و لباس گشاد است که زن لباسهای خود را با آن می‌پوشاند و یا آن ملحفه 
است ظهور آیه می‌رساند که منظور از جلباب همانست که قاموس گفته است. 

مرجفون: رجف. لرزیدن و لرزاندن. مرجف کسی را گویند که در جامعه ایجاد رعب و وحشت نماید. مراد از آن در آیه همین 
است. 

نغرینک: غرو: چسبیدن. اغراء: برانگیختن و وادار کردن با ترغیب «لنغرینکک» حتما تو را بر علیه آنان بر می‌انگيزيم. 


ثقفوا: ثقف: پیدا کردن و مصادف شدن با کسی «ثقفوا»: پیدا شدند. 


شرحها 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 

تفسیر احسن المدیت جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۸۵ از ۲۱۹ 
در این آیات راجع به وارد شدن به خانه پیامبر و گفتگو با زنان پیامبر و اينکه نمی‌شود زنان پیامبر را بعد از او تزویج کرد؛ 
دستورهایی داده شده است اینها همه در رابطه با حفظ مقام رهبری است» چون اگر مقام رهبری آلوده شود مکتب در خطر حتمی 
سقوط خواهد بود» اینکه می‌فرماید: وقت دعوت به خانه پیامبر زودتر نیائید و ب پس از طعام آنجا را مجلس نقالی قرار ندهید يا به 
وقت خواستن چیزی از زنان پیامبر از پس پرده گفتگو کنید و نظیر آن» همه برای محفوظ و پاک ماندن مقام رهبر است. 
آن وقت برای هر چه بیشتر مجسم کردن این امر فرموده: ان له و لاک حون علی الب ... یعنی در مقام با عظمت رسالت چه 
فکر می کنید؟!! خدا تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۸۸ 
و ملاننکه به این مقام عنایت دارند. و در تأکید هر چه پیشتر آن فرموده: لد لین دون له و وله هم له ... و اینکه 
می‌فرماید و لا آَن تتکشوا أَرُواجة ین بغده ظاهرا برای همین است» که ممکن است بعضی از اشخاص اباب با آنها ازدواج نماید و 
آنها را وادار کند که راجع به زندگی داخلی آن حضرت دروغ جعل کنند و یا خود از زبان آنها دروغ بگویند» در نتیجه مقام 
رهبری و حیثیت مکتب را به خطر اندازد و ال العالم. 
ملس یت من ان بت اس 
۳ با لین ما اذغ یوت ان نکم الی طعام ی نارین نا 
تن رانطه با ادا دق له شاه رسول اه ای ال طله و له اه نظر س اه قید دعوت به طعام قید توضیحی 
است و گرثه در صورت اذن به هر عنوان دخول به خانه آن حضرت جایز استه. 
قید غیر ناظرین برای آنست که پیش از حاضر شدن طعام داخل نشوند که مدتی نشسته و انتظار طعام را بکشند. 
و لکن اذا دیع فاذخلوا ادا طیمثم فانیزوا ولا مشتنیین لعدیث. 
بعنی لیکن پس از آماده شدن غذاء وقتی که دعوت شدید داخل شوید. 
لا متْنیینَ عطف است برع ناظری و حال بعد از حال است یعنی: 
۳ 
اد ذلکم کان بزذی ال فینتخیی منکم و له لا بشتشبی م من الَقّ. 
تعلیل حکم بالاست که از اینکار پیامبر به اذیت می‌افتد و از گفتن به شما شرم می کند ولی خدا از گفتن حقء باکی ندارد. تفسیر 
آحسن الحدیث ج۵۸ ص: ۳۸۹ 
و اذا رفن متاعا تون من وراء حجاب. 
دستور دیگری است که چون از زنان آن حضرت چیزی خواستید از پس پرده بخواهید یعنی چون احتیاج به سخن گفتن با آنها پیدا 
کزدید رو در رو نقویده تکره آمدن تباب نا کی ات هر پرده‌ای که:باشد دلکغ آطهر لقاریکغ و فربهن بان مملست این دسترر 
ت 
و ما کان کم آن توا ول له و لا آن تلکشوا أَواجه من بغده بدا کم کانّ لد اه عظيما 

بعنی به هیچ وجه مجاز نیستید که رسول خدا را اذیت کنید. خواه درباره ازدواج با زنانش و خواه از راه دیگر و نیز بر شما نرسد که 
زنان او را بعد از رحلتش نکاح وی ۱۲ رت ات وی او ترا 
بز رگ و سبب خرد کردن شخصیت رسول اللّه صلّی الله علیه و آله است در جوامع الجامع فرموده: این دستور برای تعظیم آن 
مینک است فو حال سانگا و بر گم آبهشفان دهد غود اشکار از بسن برقن اقر نات ره استه‌ولی از اجه عفر علت انم گهین 
احتمال دادیم مانع نیست و له العالمی در اینجا دو مطلب باقی ماند. 
اوّل: در مجمع البیان نقل شده: طلحة بن عبید الّه (مقتول بصره) روزی گفت: اگر رسول خحدا صلّی اللّه علیه و آله از دنیا برود 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۸۶ از ۲۱۹ 
عائشه را ترویج خواهم کرد. از ابو حمزه ثمالی نقل شده: و تفر .مرف گهشد: آیا محمد زنان ما را نکاح کند و ما زنان او را نکاح 
نکنیم؟ به خدا اگر از دنیا برود زنان او را به ازدواج خواهیم آورد؛ یکی از آن دو عائشه را قصد می کرد دیگری ام سلمه را نقل 
اول در تفسیر خازن و ابن کثیر نیز آمده است. ولی بعید است سبب این حرمت گفته طلحه باشد» و اگر او این سخن را نمی گفت باز 
خدا اینکار را تحریم می کرد. تفسیر حسن الحدیث. ج۸ ص: ۳۹۰ 
دوم: ظهور «من بعده» در بعد الوفاةٌ است» یعنی بعد از رحلت آن حضرت جایز نیست که با زنان آن حضرت ازدواج کنید. بعضی 
آن را «بعد فراقه» گفته‌اند» ان کثیر در تفسیر خود گوید: درباره زنانی که آن حضرت بعد از دخول طلاق داده اختلاف هست .. 
اما دز توقای کف پیش از دخول طلاق داده است اختلافی نیست. 
ی رن 
آلهجا این زن همست تفه استه عمر از وق دست. کش, 
مه آه رت بر شوت سول زا ی هی یطاق رهش اوه انعر که اعود تال سک تفر 
را ترکك کرد جریان او مفصّل است. 
۴- ان دا شین 0 ان له کان بکل شین ء عَلیماً آیه یک مطلب کلی است ولی منظور از آن در ضمیر داشتن يا اظهار 
ازدواج با زنان آن حضرت بعد از رحلت وی است. 
۵- لا ججناح عَلیهنْ فی آبائهن . . و لا یسایهن و لاما علکث مهن ن انستاه اشت از : .. فلوم من وّراء حجاب یعنی این حکم 
شامل پدران و برادران ... آنها نیست. منظور از «نسائهن» زنان مومن است که این حکم درباره زنان کفار نیز هست راجم به «نسائهن 
و ما ملکت ایمانهن» به سوره نور آیه ۰ رجوع شود. 
و نی له اد له ان علی کل شین شهیدا 
خطاب است به زنان آن حضرت که شما نیز این دستورها را عمل نمائید و با کسی رودررو نشوید که خدا ناظر همه اعمال از جمله 
اعمال شماست. تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۳٩۱‏ 
۵۶ وله و علايکتة بُصلوق علی ای با ها دی توا صلوا علیه و لوا لیم 
این آیه در عين آنکه یک مطلب مستقل است توجیه مطالب فوق و مقدمه مطلب بعدی است وانگهی این آیه عظمت حضرت 
رسول صلّی ال علیه و آله را در عالیترین درجه ترسیم می‌کند یعنی: خدا پیامبرش را مورد عنابات و رحمت خاصه شود قرار 
می‌دهد. ملائکه نیز برای او از خدا رحمت و مغفرت می‌طلبند علی هذا ای ممنان شما نیز برای او از خدا رحمت بخواهید» که در 
این صورت تابع خدا و ملالکه در اين کار خواهید بود و ملمُوا تشلیماً یمنی به طور کامل تسلیم و منقاد اوامر او باشید. 
در مجمع البیان از حضرت صادق علیه اللام در ضمن حدیثی نقل شده که فرمود: 
«هو التسلیم علیه فی کل الامور» 
بعضی آن را سلام کردن گفته‌اند. 
ناگفته نماند: طریق صلوات فرستادن آنست که: بگوئیم: هم صل علی محقد و آل محتد. 
در مجمع البیان از کمب بن عجره نقل شده: چون این آیه نازل شد گفتیم یا رسول اه سلام کردن به شما را دانسته‌ايی صلوات بر 
تو کدام است؟ فرمود: 
«قولوا اللهم صل علی محترد و آل محتید کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محقد و آل محتد 
کما بار کت علی ابراهيم و آل ابراهیم انکک حمید مجید». 


این حدیث در صحیح ترمذی کتاب تفسیر القرآن تحت رقم (۳۲۲۰) از آن حضرت نقل شده النهایه به جای «و آل محمد» آمده 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۸۷ از ۲۱۹٩‏ 
است «و علی آل محمد» این دو حدیث به عنوان نمونه نقل شد و گرنه روایات شیعه و اهل سنت در این زمینه خارج از حد است 
برای نمونه. به تفسیر مجمع البیان و تفسیر برهان و الدر المنثور رجوع شود. تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۳۹۲ 
از حضرت رضا علیه الّلام نقل شده که فرمود: 
«من لم یجد ما یکفر به ذنوبه فلیکثر من الصلاهٌ علی محمّد و آله فانها تهدم الذنوب هدما؛ 
(۱). 
۷- ادلی بو له و رَشوله هم ال فی لیا وله و دهع عذاباً هن معلوم است که خدا مورد اذیت قرار نمی گیرده 
خدا بالاتر و برتر از این معانی است» پس ذکر اذبت خدا با اذیت رسول برای دو بیان شرافت و عظمت رسول است که بعنی اذیت 
او اذیت خداست نظیر آنچه در مجمع البیان نقل شده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به علی علیه الشلام فرمود: 
«من اذی شعرهٌ منک فقد اذانی و من اذانی فقد آذی ال 
لعنت در دنا آنست که خداوند انسان را از هدایت و عمل صالح محروم گرداند نظر لام و جلن لوغ یت مانده/ ۱۳ قساوت 
قلب از مصادیق لعنت الهی است با مثل: ... هم له هم و آغمی أَبْصارَمُم محمد/ ۲۳ با ماد له ال یکفرمغ فلا ییون 
لیا نساء/ ۴۶. 
لعنت در آخرت دوری از رحمت و تقرب خداست کل هم ع ریم یذ لمحجوبُونَ مطففین/ ۱۵ (از المیزان. 
۸-و ای بو امین و یناب بقیر ما تسبوا ند اعتعلوا بت ثم ین 
ظهور آیه در رابطه با تهمت زدن و افتراء بستن است یعنی کاری را که نکرده‌اند به آنها نسبت بدهند و آزارشان کنند و آبرویشان 
را حدشه.دار نمایند این کار بهتان و گناهی آشکار است گناه آشکار بودن به علت روشن بودن آن از نظر عقل و تفکر آدمی است 
که هر انسان آن را گناه می‌داند. بهتان دروغی است که 


(۱) روضه الواعظین. 

تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۹۳ 

شخص را مبهوت می کند. 

٩‏ با یال قل اجک و بنانک و نساء امین بُذنین عیهنْ من جلابیهنٌ ذلکک آذنی ان بغرفن فلا دی 

نا گفته نماند: زن اگر مثلا چادر شب خویش را به خود به پیچد و جمع کند و راه رود هر بیننده می‌داند که او زن پاکی است و برای 
کار ضروری از خانه بیرون شده است علی هذا اشخاص هوسران متعرض او نمی‌شوند ولی اگر چادر شب خود را باز نگاه دارد و 
در وقت رفتن اطراف آن را پس و پیش کند. بد کاران احتمال می‌دهند که این زن برای خودنمایی از خانه خارج شده است و قهرا 
او را اذیت می‌کنند آیه شریفه در این رابطه است. 

یی عیِهنْ یعنی اطراف آن را به طرف بدن خود جمع کنند نی آَنْ یرفن یعنی:«اقرب الی ان یعرفن انهن عفیفات؛. 

و کان الله عقور تما طاق | آشازد داشاهای. گتشه و را ندال هی و سای اس 

,۶ نم یه فقوت و لین فی قلوبهع مَرض و الموجفون فی دنه ریک بهم ثم لا بُجاوژوتک فیها ّ قی 

از آیه معلوم می‌شود که منافقان و مریض القلبها متعرضون زنان مدینه می‌شده و آنها را اذیت می کرده‌اند و نیز معلوم می‌شود 
گروهی از منافقان با نشر اکاذیب و اينکه مش رکان و بهود قصد حمله به مدینه را دارند» رعب و وحشت به وجود می‌آورده‌اند» لذا 
بطور مق کد فرموده: اگر بس نکنند تو را بر علیه آنان برخواهيم انگیخت آن وقت جز مدت کمی در مدینه نخواهند ماند» بلکه فقط 


به مدت دستور و اجرای آن خواهند ماند» آیه بعدی نشان می‌دهد اینگونه اشخاص محاربند» کیفرشان قتل است. تفسیر حسن 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱۸۸ ۱[ ۲۱۹ 
الحدیث ج۸ ص: ۳۹۴ 
یرای سا اس لت فا واه اتصای سس رای لیر ک تشرد اف ان را و را کت شوه 
مائده گذشت. یعنی به طور قاطع کشته شوند و قلع و قمع گردند. 
۲ شنه له فی لین لوا من قبل و ن تجد لش له بدیلا یعنی طریقه خدا از اول درباره محاربان چنین بوده است؛ و طریقه خدا 
تغیبر ناپذیر است شنَة له تقدیرش «اذ کر سنٌ اللْه» و مانند آنست. 


تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۹۵ 
[سوره الا حزاب (۳۳): آبات ۶۳ تا ۷۳] 
اشاره 


تک اس عن اذل ما مها لت لو ما ذریکک لعل الا تکون ریا (۶۳) له لنالکافرین و دهم تیور 
(۶۴) خاترین فا ند لا یوق ول و لا تصدیرا (۶۵) یوم تب جوم فی انار یلو با لیا آطّا له و طا الرشولا (۶۶) و 
قالوا را لا أَطغنا ساةتّنا و کبراءنا عضو المّبیلا (۶۷) 

آتهع ضغئین من التذاب و علخ کیرً (۶۸ با با این توا لاتکوئوا کین وا موسی مره له با او و کال ند 
له وجیهاً (۶4) يا لین لوا او له و و لا سییدا (00 بُضلخ لکم آغمالکم و یفیز لکم ذنویکم و من بیع ال و 
َُوله ققذ فا زا عظیماً (۷۱ ان عرضا الما علی الشماوات و لأض و الجبال یی آن بخملنها و آشمفی منها و له الٍنسان 
نَهُ کاَ طَلوماً جهُولا (۷۲) 

عذب ال امنافقیی و لمنافقات و لش کین و لش رکات و یوب ال علی الممنی و الْمومنات و کال ال عفوراً یم (۳) 
تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۳۹۶ 

۳- مردم از تو از وقت قيامت می‌پرسند. بگو علم آن نزد خداست» چه می‌دانی شاید قيامت نزدیک باشد. 

#۴ خدا به کافران لعنت کرده و برای آنها آتشی افروخته آماده کرده است. 

۵- در آن آتش مخلد هستند سرپرستی و یاری نخواهند یافت. 

۶ یاد آر روزی که صورتهای آنها در آتش عوض می‌شود گویند: ای کاش اطاعت کرده بودیم خدا و رسول را. 

۷- و گویند: پرورد گارا ما از پیشوایان و بزرگان خویش اطاعت کردیم؛ گمراهمان کردند. 

۸- پرورد گارا آنها را دو برابر عذاب بده و لعنتشان کن لعنت بزرگی. 

4- ای اهل ایمان نباشید مانند آنکه موسی را اذیت کردند خدا او را تبرئه فرمود» او نزد خدا موجه بود. 

۰- ای کسانی ایمان آورده‌اید» از خدا بترسید و سخن راست و استوار گوئید. 

۱- تا اعمالتان را اصلاح کند و گناهانتان را بیامرزد هر که خدا و رسول را اطاعت کند حقا که به نجات بزرگی رسیده است. 
۲- ماامانت را بر آسمانها و زمین و کوه‌ها عرضه کردیم. از قبول آن امتناع کردند و از آن بترسیدند. انسان آن را متحمل شده 
زیرا که دارای زمینه ظلم و جهل بود. 

۳- عاقبت. خدا منافقین و منافقات مشرکین و مشر کات را عذاب می کند. و بر مردان و زنان ممن توبه و رحمت می کند. که خدا 


آمرزنده و مهربان است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۱٩ [۱ ۱۸٩‏ 


کلمه‌ها 


الساعة: ساعت به معنی جزتی از وقت و زمان است. «جزء قلیل من النهار او اللیل» به معنی وقت حاضر نیز آید مراد از آن در آیه 
قيامت است. تفسیر حسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۳۹۷ 

سعیر: آتش افروخته. سعر: افروختن آتش و افروخته شدن آن. سعیر در اینجا به معنای مفعول (مسعور) است. 

تقلب: قلب: گرداندن و گردیدن از وجهی به وجهی. «تقلب» بر گردانده و متحول می‌شود. 

وجیها: وجه: صورت و چهره. وجیه: موجه و محترم. 

سدید: سد: بستن و اصلاح کردن «سد الثلمةٌ: اصلحها و وثقها؛ قول سدید: سخن صواب و محکم که باطل را در آن راهی نیست. 
ابین: اباء: امتناع» «ابین»: امتناع گر یل 

اشفقن: یعنی: ترسیدند. راغب گوید: اشفاق عنایتی است آميخته به خوف. اگر با «من» متعدی شود معنای خوف در آن ظاهرتر 
است و اگر با «فی» باشد معنی «اعتنا» مناسبتر باشد. 

ظلوم: صیغه مبالغه است یعنی: بسیار ظالم يا آنکه زمینه ظلم دارد. 

جهول: صیغه مبالغه است یعنی. بسیار نادان یا آنکه زمینه جهل دارد. 

شرحها 

در این آیات اولا-از وقت قیامت سوال شده و جواب آمده که فقط خدا از آن آگاه است» سپس روشن شده که در روز قیامت» 
گمراهان درباره پیشوایان ستمگر به خدا خواهند گفت: اینها ما را بدبخت کرده‌اند» عذاب آنها را مزید گردان» آن وقت درباره 
عدم ایذاء پیامبر و راستگویی توصیه شده است. در آخر بیان شده که انسان بار امانت را متحمل شده که نتیجه‌اش معذب شدن 
کفار و منافقان و منغم گشتن مزمنین و مومنات خواهد بود. 

۳ یلک انس عن الَاعَة قلْ ما مها عل له وم ُذریک تفسیر أحسن الحدیت ج۸ ص: ۳۹۸ 

الا تکون قرب 

.هر موقع مردم از وقت قیامت سوال کرده‌اند جواب آمده که علم آن مخصوص خداست و جز او کسی آن را نمی‌داند این مطلب 
در سوره اعراف/ ۱۸۷ لقمان/ 0۳۴ فصلت/ ۴۷ زخرف/ ۸۵ و نازعات/ ۴۲ نیز آمده است؛ المیزان گوید: جمله و ما بُذریکک ... برای 
تأکید ابهام است یعنی تو نیز نمی‌دانی. 

۴ له ی الکافرین و آعدّ له تعيراً 

آنها که اینهمه سرمایه گذاری و بعثت انبیاء را نادیده گرفته و به جنگ حق برخاستند عاقبتشان این است لعنت دور کردن از 
رحمت و الطاف خداست. 

۵- خالدین فیها بدا لا َجدو وا ولا تصيراً 

لفظ «فیها؛ می‌شود راجع به لعنت باشد و يا به سعیر به اعتبار «نار» که منث است. در المیزان فرموده: ولی آنست که متولی و مباشر 
تمام کارهای انسان باشدء نصیر آنست که قسمتی از آنها را عهده دار شود و باری نماید. 

۶۶ یوم ُقل وَجوهَهُم فی الا قوُون با یا آطا له وأَطغنا سول 

در مجمع البیان فرموده: صورتشان سیاه زرد و بد منظر می‌شود؛ به نظر بعضی صورتشان از طرفی به طرفی گردانده می‌شود تا 
رسیدن آتش به آن کامل شود. 


نا گفته نماند در آیات می‌خوانيم: وَجْوةٌ بَومَئْذ علیها عبر تزهقها فترژ عبس/ ۴۰ کانما آغندیت وَجُوهَهمْ قطعا من الیل مظلما یونس/ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۹۰ از ۲۱٩‏ 


۷ تفخ وَجوعَهَم الا و هم فیها کالخونٌ مومنون/ ۱۰۴ و نیز آمده: وَجومَهُمْ مُشوَدةٌ زمر/ ۶۰ علی هذا مراد از «تقلب» سیاه و بد 
ی فان اس رم بان 

الف «الرسولا» زاید است و برای هموزن شدن آخر. آیه با آیات دیگر تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۳۹۹ 

است» آنها خواهند دید که اطاعت پیشوایان ستمگر بدبختشان کرده» لذا آرزو خواهند کرد که ای کاش اطاعت خدا و رسول 
هی گر دنده 

۷و ۶۸- و وا رین نا سادئنا و کبراءنا َأضلوناالبلا ربا آتهم ضغقین من العذاب و همغن کی 

گفتگو و مخاصمه آنان که کور و کورانه از پیشوایان ستمگر اطاعت کرده‌اند در بسیاری از آیات قر آن مجید آمده است از جمله 
در سوره اعراف/ ۳۸ ابراهیم/ ۲۱ گذشت و در سورهای سبأء ص و الفرقان» غافر نیز خواهد آمد. الف «السبیلا» مانند الف «الرسولا» 
است که گذشت منظور از «سادتنا» رسا و از «کبرائنا؛ ظاهرا ریش سفیدان بد کار هستند که مورد اطاعت واقع شده‌اند. رجوع شود 
به سوره فاتحهٌ الکتاب. 

مرادشان از ضعفین و دو برابره گویی در مقابل ضلالت خودشان و اضلال دیگران است و لذا لعنت هم لعنت بزرگ خواهد بود. 
۶4 یا یه این آموا لا تکوئوا لین آدُوا موسی عبرَأء له ما قالوا و کال عل له وجیها 

ظهور آیه نشان می‌دهد که بعضی از بنی اسرائیل به موسی علیه الشلام تهمت زده‌اند. خداوند آن تهمت را برطرف کرده: مسلمانان 
از مثل اینکار بر حذر شده‌اند که مبادا چنان کاری درباره پیامبر خود بکنند. 

مصداق آذُوا مُوسی آن بود که می گفتند موسی مرد نیست «لیس لموسی ما للرجال» چنان که در تفسیر برهان در ضمن حدیث از 
امام صادق علیه الترلام نقل شده است؛ در مجمع البیان از علی علیه السلام و ابن عباس آمده: موسی با برادرش هارون به کوهی بالا 
ون خازون فن انشا از فتاترفت ی انسرایان کف مس زرا کف اسر هرسان باه خاک اس که امس 0 
این تهمتها نجات داده است و کانْ ... وجیهاً نشان می‌دهد که نقصی در او نبود. تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۴۰۰ 

احتمال می‌رفت که مسلمانان درباره زید و زینب» حرمت نکاح زنان آن حضرت یا درباره ات وی امزینیی ین آنفیتیم و 
احکامی که در خصوص زنان آن بزررگوار ذ کر شدء آن حضرت را متهم نمایند که العیاذ بالله جانب خود را گرفته است. لذا در اين 
آیه از اینگونه تهمت زدن نهی شده‌انده که یعنی این احکام از جانب خداست و ربطی به آن حضرت ندارد. 

۷۰- با یا لین منوا او له و فولوا فا مدیداٌ 

آیه» یک فرمان کلی است ولی با آیه فوق تناسب دارد» سخن سدید آن است که خالی از دروغ و تهمت و اروا و در عين حال 
تقه پاش در السزان ازع سور از سمل ساعتی قشع الما لین رسول اللهاصلی اللهخلیه و آله خن هلا الیتر آلاخلن 
هذه الاية با یا لین آعَُوا لوا له و فولوا فا مدیداٌ 

۱- بُضلغ لکم آغمالکم و بو تکم دُوتَکم و من بطع له و شوه فد فاز و عظیما 

که غیسیی ات هتسخ خی کت سین ام رل فاص اک عون مره درب اشوس ووانات انم وروی 
محضر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله آمد و اظهار کرد که گرفتار گناهان است. آن حضرت از وی تعهد گرفت که دروغ نگوید 
این عمل سبب اصلاح او گردید. 

انسان اگر تصمیم بگیرد که سخن راست گوید و این در او به صورت عادت درآید. کم کم اعمال دیگرش نیز اصلاح خواهد شد؛ 
اصلاح اعمال او را به تدریج به توبه و ندامت از گذشته و غفران ذنوب خواهد کشانید. 

قول سدید گفتن» اطاعت از خدا و رسول است و آن سبب نجات بزرگی خواهد گردید. 


۲- انا عَوضیا الما علی الشماوات و الأٍض و الجبال ین آن بَخملّها و أشْْفن منها و حملها اسان کات طلوماً جهُونا. تفسیر 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۹۱ از ۲۱٩‏ 
آحسن الحدیث ج۸ ص: ۴۰۱ 
به احتمال نزدیکک به يقین مراد از امانت دین و تکلیف است. منظور از عرض و نشان دادن به آسمانها و زمین و امتناع آنهاه عدم 
صلاحیت قبول در وجود آنهاست به عبارت دیگر خلقت آنها طوری بود که قدرت حمل بار امانت را نداشتند. ولی انسان قدرت 
آن را داشت که حمل کند و حمل کرد. 
اگر گویند: چرا اول عرضه شدن به آسمانها و زمين ذ کر شده است؟ 
گوئیم: آن برای نشان دادن عظمت و قابلیت انسان است یعنی: چیزی را که آسمانها و زمین و کوه‌ها نتوانستند حمل کنند تو ای 
انسان حمل کرده‌ای. 


منظور از «حملها» آن نیست که همه انسانها آنها را قبول کرده‌اند بلکه مراد آنست که انسان بما هو اسان این قدرت و قابلیت وا 


ان طلوماً جهُولا تعیل حمل امانت است وصف ظلوم و جهول منحصر به انسان است. غیر انسان با آن دو وصف توصیف 


انسان می‌تواند به وسیله امانت الهی خود را از ظلوم و جهول بودن خارج کند و به مقام ولیک لبون برساند به عبارت دیگر: 
آسمانها و زمین و کوه‌ها زمینه ظلم و جهل را ندارند لذا حمل امانت در آنها تأثیری ندارد و نمی‌توانند عادل و عالم باشند به عکس 
انسان که می‌تواند عادل و عالم باشد و از ظلم و جهل بر کنار گردد. 

در المیزان فرموده: با دو وصف علم و عدل چیزی می‌تواند متصف باشد که قابل ظلم و جهل هم بوده باشد اینکه انسان در حذ 
نفس و به حسب طبع خود ظلوم و جهول است. مصححء حمل امانت الهیه می‌باشد. 

اشقهم متا طامر اکن رانطه با میت آنانت ایتک در و ال سای از رز آتباشت: 

ناگفته نماند: منظور از ظلوم و جهول. شأنیت و زمینه ظلم و جهل است تفسیر حسن الحدیث. جه ص: ۴۰۲ 

تظیر فالهتها نجرزها و تنراها الشسمسی/ ی آبه خن می‌شره انسان اسانت را حسل گرد ژیرا که قاتا طلوم وجهول بزدو 
می‌توانست به عدل و علم راه یابد. 

المیزان امانت را ولایت الهیه و کمال حاصل از اعتقاد و عمل صالح می‌داند بعضی آن را احکام و فرائض؛ بعضی امانتهای مردم و 
تفا هقی ها یی یهلا ال الا للم یی اعضاه بان کاباقهای الهی ها مق خفه ها پر دق ان که 
فرموده: نی جاعلٌ فی ال ض یف بعضی اختیا و بعضی معرف له گفته‌انده المیزان در بیان نظر خود استدلالی دارد که باید در 
آنجا مطالعه شود. در خاتمه دو نکته یاد آوری می‌شود: 

۱- امانت چیزی است که پس از استفاده باید به صاحب آن باز گردد علی هذا دین یک امانت الهی است که برای بهره برداری در 
اختیار انسان قرار گرفته» آن گاه به طرف خدا باز خواهد گشت. الف و لام آن برای عهد است. 

۲- در روایات اهل بیت علیهم الشلام آمده: 

«هی (الامانة) ولاية امیر المژمنین) 

و در بعضی از حضرت رضا علیه الشلام نقل شده: 

«فقال الامانهةُ الولايةٌ من ادعاها بغیر حق کفر» 

این روایات بنا بر آنچه در معنی امانت اختیار کردیم از باب بیان مصداق می‌باشد. 

۳- ینب ال المنافقین و الَمنافقات و امش کی و مش کات و یوب ال ی لین و نات و کال ال وا رَحیما 


لام در «لیعذب» به معنی غایت و عاقبت است» یعنی: عاقبت حمل امانت آن خواهد بود که منافقان و مشرکان در اثر خیانت به امانت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۲۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۹۲ از ۲۱٩‏ 
مورد عذاب واقع می‌شوند. که منافق به طور پنهان و مشرکک به طور آشکار» امانت را خیانت کرده‌اند. 
در اين» عاقبت زن و مرد فرقی ندارند. تفسیر حسن الحدیث ج ۵۸ ص: ۴۰۳ 
و نیز خداوند با الطاف و عنایات به مردان و زنان مومن بر می‌ گردد و آنها را مورد الطاف و رحمتهای خود قرار می‌دهد چون آنها 
به امانت خیانت نکرده بلکه ایمان آورده و امانت را مورد عمل قرار داده‌اند» وانگهی خدا تقصیرات مختصری را که دارند مورد 
عفو و اغماض قرار می‌دهد» چون خدا آمرزنده و مهربان است. 
روز سه شنبه شانزدهم جمادی الثانيه سال هزار و چهارصد و چهار مطابق سی ام اسفند ماه هزار و سیصد و شصت دو حدود پنج 
ساعت به تحویل سال مانده تفسیر سوره مبار که احزاب پایان یافت. 
و الحمد له و هو خیر ختام 


نفسیر آحسن الحدیث. ج ص! ۳۰۴ 
سوره سباً 
اشاره 


در مکه نازل شده و پنجاه و چهار آیه است 


نظری به سوره مبا رکه 


۱-سباً پنجاه و هشتمین سوره است که بعد از سوره لقمان در مکه نازل گردید در ترتیب فعلی قرآن مجید سوره سی و چهارم 
است. به نظر می آبد که حدود سالهای هفتم و هشتم بعثت نازل شده باشد» لحن آیات نشان می‌دهد که به وقت نزول سوره 
مشرکان در انکار بعث و نبوت کاملا موضع گیری کرده و سران شرکک پیروان خویش را به ضدٌّ اسلام وا می‌داشته‌اند چون از جمله 
مطالب این سوره گفتگو و مخاصمه پیروان با پیشوایان ستمگر است (آیات ۳۱- ۳۴) در روز قيامت. 

۲- عدد آیات سوره را قارنان شام پنجاه و دیگران از جمله قارئان کوفی پنجاه و چهار گفته‌اند» علت این اختلاف آنست که آیه 
پانزده در نظر شامی‌ها در «عن یمین» و «شمال» تمام می‌شود اما دیگران آن را تا و رَبْ عفر یک آیه شمرده‌اند. 

(مجمع البیان) گویند: این سوره دارای هشتصد و هشتاد دو کلمه و سه هزار و پانصد و دوازده حرف است. 

۳ نام گذاری با «سبً» به علت نقل ماجرای قوم سباً در این سوره است که از آیه پانزده تا نوزده ادامه دارد علی هذا تسمیه کل به 
اسم جزء است ظاهرا در عصر رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله با همین نام بوده است. معنی سباً در ذیل آیات ۱٩-۱۵‏ خواهد آمد. 
تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۴۰۵ 

۴- آیات و مطالب سوره نشان می‌دهد که آن در مکه و قبل از همجرت نازل شده و ظاهرا کسی خلاف آن را نگفته است و نیز به 
احتمال نزدیک به یقین» همه آن به یک بار نازل گشته است. 


غرض سوره 
۵- می‌شود گفت که غرض سوره مبا رکه در سه مسأله توحبده نبوت و معاد خلاصه می‌شود» مخصوصا مسئله معاد و نقل و رد 


اعتراض مش ر کان بیشتر مورد نظر است؛ در اول آن و فال الذین روا لا- تأئیا الماعة و در آخر آن و لو ری اذ فُرهوا فلا فُوت .. 


که هر دو راجع به معاد می‌باشد ] فا است: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۱۷ ۴۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۹۳ از ۲۱٩‏ 
سوره مبا رکه با مالکیت و ربوبیت خدا آغاز شده» سپس اعتراض مش رکان در رابطه با معاد و جواب آن مطرح می‌شود آن گاه 
حالات داود و سلیمان علیهما الترلام و هلاکت قوم سباً ذ کر می‌شود؛ بعد» مقداری از نفوذ اراده خداوند در اداره جهان و در باره 
اعتراض به معاد و جواب آن بیان می‌گردد. 
با نقل مخاصمه پیشوایان باطل و پیروان آنها در قیامت» مطلب ادامه می‌یابد و بالاخره با مطالبی و مواعظی در اين زمینه‌ها سوره 
مبازکه به.پایان می‌رسدن و الحمد لله, 
تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۴۰۶ 
سورة سباً مکی و آیاتها- ۵۴ نزلت بعد سورة لقمان 


[سوره سبا (۳۴): آبات ۱ تا ]٩‏ 
اشاره 


بشم الّهالرْخمِارحیم 

اتید له ای له ما فی الّماوات و ما فی اْض و له لد فی ال ره و و کي ابیز () یلم ما لیخ فی الض و ما بخ 

نها وم رل شمه و ما نفخ فیها وم ليم او( و قال لین قزا ا تأینالشاا قل ی و وی نکم عام لیب 

ارب عهُ بثقال درو فی الّماوات و لا.فی اأرض و لا یر ین ذلک ولا یز الا فی کتاب مبین (۳ لینجزی لین منوا و 

عبا ایحا آولیک له مغر و رزق ریغ ( 

وا سعزا ی آاا جزین ولیک آهم عذاب من رجز یم( و ری الین آثا للع ای یک من نواعت و 

دی الی صراط اریز ابید (۶) وال لین وال لک علی رجل نکم |ذا منم مر نکم نی خی جیید 00 

ری علی اه ام هجهل الیل َو بالَرةفی الغداب و الشلان امد (۸ آغ زا لیم ین آبدیهم و ما علُْمْ 
ین الّماء و لزْض ان نا تخت بهم الض آو تشقط علیهغ کسفا من ماه ء ان فی ذلک لا یه کل عبد یب )٩(‏ 

تفسیر حسن الحدیث؛ ج۸ ص: ۴۰۷ 

به نام اه صاحب رحمت همگانی و همیشگی 

۱- حمد خدای را که آنچه در آسمانها و زمین هست خاص اوست. و حمد در آخرت برای اوست و اوست حکیم و دانای کامل. 

۲- می‌داند آنچه را که به زمین داخل می‌شود و آنچه از زمين خارج می‌شود و آنچه از آسمان می‌آید و آنچه در آن بالا می‌روده و 

اوست مهربان و آمرزنده. 

۳- کافران گفتند: قيامت بر ما نمی آید بگو: بلی قسم به پرورد گارم حتما می آبد خدا عالم الغیب است. هموزن ذره‌ای در آسمانها و 

زمین از علم او کنار نمی‌ماند کوچکتر از ذره و بزرگتر از آن» چیزی نیست مگر آنکه در کتابی روشن است. 

۴- تا پاداش دهد به کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌انده آنها راست آمرزش و روزی محبوب. 

۵- آنان که در خاموش کردن آیات ما تلاش کرده‌اند» به فکر آنکه ما را عاجز کنند. آنها راست عذابی از جنس عذابی دردناک. 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۴۰۸ 

۶- صاحبان علم می‌دانند آنچه از پرورد گارت بر تو نازل شده حق است و به راه پرورد گار توانا و پسندیده هدایت می کند. 

۷- کافران گفتند: آیا نشاندهیم به شما مردی را که خبر می‌دهد: چون به طور کامل پراکنده شدید در خلقی جدید خواهید بود. 


۸- آیا به خدا دروغ بسته و يا دیوانه است؟ نه بلکه آنان که به آخرت ایمان نمی آورند در عذاب و گمراهی شدید هستند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۹۲۶ از ۲۱٩‏ 
9- آیانگاه نکرده‌اند به آنچه از آسمان و زمین در پیش و پس دارند اگر بخواهیم آنها را در زمین فرو می‌بریم یا تکه‌هایی از 


آسمان بر آنها ساقط می کنیم در اين؛ بهر بنده تو به کار عبرتی است. 
کلمه‌ها 


حمد: درود و ثنا. آن در مقابل نعمت باشد. رجوع شود به سوره حمد. 

حکیم: کسی که کار را از روی حکمت و مصلحت انجام می‌دهد و محکم کار است. 

یلج: ولوج: دخول. «ولج الشیء فی غیره: دخل» راغب دخول در جای تنگ گفته است. 

یعرج: عروج: بالا رفتن «یعرج» بالا می‌رود. 

غفور: غفران به معنی ستر و پوشاندن است. چنان که طبرسی و راغب و دیگران گفته‌اند. غفران ذنب یک نوع چاره‌ای است برای 
گناه» لذا غفور به معنی چاره ساز نیز می‌شود در آیاتی که لفظ غفور آمده بی آنکه گناهی ذکر شده باشد. ظاهرا مراد چاره سازی 
است چنان که در این آیه. 

یعزب: عزوب: غائب شدن» دور شدن, مخفی شدن. گویند: «عزب عنه تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۴۰۹ 

عزوبا: بعد و غاب و خفی». 

مثقال: وزن و سنگینی. «مثقال الشیء: وزنه» و نیز سنگی که با آن» وزن می‌کنند. 

ذره: مورچه ریز. دانه غبار (رجوع شود به سوره زلزال). 

رجز: راغب گوید: رجز در اصل به معنی اضطراب است. گویی عذاب را از آن رجز گفته‌اند که سبب اضطراب است. 

مزقتم: مزق و تمزیق: متلاشی کردن. 

جنة: بکسر جیم: جنون و دیوانگی. 

کسف: (بر وزن عنب): تکه‌ها و قطعه‌ها. مفرد آن کسفه است. آن بر وزن (جسر) نیز به معنی تکه‌هاست. 

منیب: توبه گر. نوب و انابه هر دو به معنی رجوع است. 

شرحها 

در آیه اول و دوم بیان شده که همه آسمانها و زمین ملک خداست. علی هذا هر طور می‌تواند در آنها تصرف بکند ولی چون 
حکیم و خبیر است. جز به صلاح مخلوق کاری نمی کند. و نیز روشن شده که خداوند به مخلوقات خود علم کامل دارد. 

علی هذا دو آیه اول با آنکه عنوان همه سوره است. مقدمه‌ای بر آیه سوم و جواب اشکال معاد می‌باشد. پس از جواب اشکال در 
مقام تسلیت فرموده: 

دانایان قر آن را تصدیق دارند» آن گاه با نقل اعتراض دیگری در زمینه معاد آیات به پایان می‌رسد» پس مراد از همه آیات نه گانه 
اثبات معاد و رد اعتراض مشرکان است. تفسیر حسن الحدیث. ج‌ه ص: ۴۱۰ 

۱- امد له الیل ما فی السّماوات و ما فی الَض و له امد فی ال رخ و هو الْحکيم الحخبٌ. 

سوره‌های حمد» انعام کهف, سباً و فاط همه با لح له آغاز شده‌اند آن» به عّت تناسب مطالب بعدی با ثنا و درود خداوندی 
است. علت آمدن حمد در اینجا آنست که: خدا آنچه می‌کند در ملک خود می کند» وصف حکیم و خبیر حاکی است هر چه 
می کند از روی مصلحت می کند و به وجود مصلحت عالم است. گویند: خبیر عالم به جزئیات و از علم اخص است. 


و له اند فی الا ره نشان می‌دهد که تضرف در آحرت نیز مانند دثیان تصواف در ملکک خود و از روی حکمت و آگاهی است ما 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
تفسیر احسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۵ از ۲۱۹ 
قی السّماوات .. . به خود آسمانها و زمين نیز شامل است و آن در جای ۱ «آنچه در بالا و پائین است» ) می‌باشد. 
- یلم ما یلیخ فی الَزض و ما یر منها و ما یرل من الّماء و ما زج فیها و هو لحم لور آیه در رابطه با احاطه و ترش 
علم خداوندی است. 
در المیزان گوید: علم به ولوج و خروج و نزول و عروج» گویی کنایه است از علم به حرکت هر متحرکک و کار آن. یعنی حرکت و 
کار هر متحرکی از علم او پوشیده نیست و اٍ ین مناسب است با علم به اعمال بند گان که خواهد آمد. 
او در عين گسترش علمش» مهربان و اغماض کننده است» رحیم است» نقص هر صاحب استحقاق را جبران می کند. غفور است» از 
گاهان چام می‌پوشت با جاره نیز است: 
۳و قال این روا لا تا الما فل بلی و ربی لاه 4 کم با تظار می ای علت ايم تیوه که دس خانست انا بند 
از تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۴۱۱ 
خاک شدن و آمیخته شدن به همدیگر بار دیگر زنده شوند نظیر: آ (ذامثّنا وکا ترابً ذلک رجغ بعیدٌ ق/ ۳ و قالوا آ |ذا نا فی 
الْرض انا لفی خلق جدید سجده/ ۱۰و نیز آیه مرن کل مق که خواهد آمد. 
در جواب این اشکال فرموده: 
عالم الب لا یرب عهُ بقل در فی التماوات ولا فی الّرض ولا أَضفر من ذلک ولا کر فی کتاب شبین. 
بعنی این در نظر شما مشکل و ناشدنی است ولی خدابی که حتی دانه غباری از وی پوشیده نیست می‌داند ذرات ابدان انسانها در 
کجاست و ارواح آنها در کدام محل است؛ آیه ۱ از سوره بونس نیز چنین است. 
ی ی یو ی 
۳ ۱1 
۴ ری ینآ وعلا لصا یک لمع رز ری 
تعیل است برای لْینْکمٍ در آیه سابقء اين یک شق قضیه است شق دیگر در آیه بعدی خواهد آمدء لفظ «مغفرثه حاکی است. که 
خداوند از تقصیرات مختصر آنها خواهد گذشت. رزق کریمْ بودن در بهشت را لازم گرفته است. 
۵-و الذین سَعوّا فی آیاتنا ُعاجزین أولک لَهُمْ عذابِ من رز أليم. تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۴۱۲ 
شق دوم و در رابطه با گروه دوم و کفار است و الذینَ معا ... کسانی هستند که برای از بین بردن دین حق تلاش می کنند چنان 
می‌پندارند که می‌توانند از اراده و مشتت خدا تخل کیرع کنند. «معاجزین» حال است از فاعل «سعوا» تقدیر آن «مقدرین انفسهم 
این میاه منظور از «رجزا عذاب است. نکره آمدن برای تعظیم می‌باشد. 
۶ -و یر لین وا الیل یی رل ایک م من ریک هو الق و یَهدی الی صراط العزیز الْخمید. 
این آیه در مقابل و قال این کَفَدوالا تا لماع است» ممکن است : «واو» برای حال باشد. بعنی: کفار می گویند: قيامت نخواهد 
آمد. حال آنکه علماء قرآن تو را حق می‌دانند و اقرار می‌کنند که قرآن به راه خدای پسندیده و توانا راهبر است. 
لین وتو للم کسانی هستند که به خدا و توحید عالم می‌باشند و یا منظور کسانی است که حق را از باطل تشخیص می‌دهند. «و 
یهدی» عطف است بر «الحق»» وصف عزیز و حمید می‌شود در رابطه با معاد باشد. خدایی که به وجود آوردن معاد را قادر است و 


کارهایش از روی مصلحت می‌باشد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۹۶ از ۲۱٩‏ 


۷- و قال الذی کفروا هل تدلکم علی رَجل ینیَنکم |ذا مر کل ممرق انکم لفی خلی جدید. 

مرآد از الذین کمووا سردغداران مشر کان می‌باشند که نا تگیر و اسعهزاه نه مشر کان دیگر می گفتند: این مراد را نشگرندة می گوید: 
بعد از ذره ذره شدن و خاکک شدن در خلقت تازه‌ای خواهید بود. «کل ممزق» بیان پراکنده شدن کامل است. 

۸- آفری علی له کذباً آم به هبل لین لا بومنون ره فی العذاب و الشّلال ابعید تفسیر حسن الحدیث» جه ص: ۴۱۳ 
استفهام برای تعجب است یعنی در این سخن که می‌گوید: آخرت هست. 

آیابه خدا دروغ بسته و یا اختلال مشاعر دارد؟ در جواب فرموده نه بلکه آنها در عذاب خواهند بود و در ضلالت بعید به سر 
ی بو تاد 

به جا بود که بفرماید: «بل هم فی العذاب» ولی آمدن الذینَ لا منوت باََخرَة برای آنست که ضلالت و عذاب در اثر عدم ایمان به 


0 
۵ محع مه و 


4- الم یروا زلی ما ین آندیهع و ما علفهُم ین الشماء و لأض ان نا تخیف بهع ازض آو نشقط علیهغ کتفاً ین الّماء چون 
انکار آنها از روی عناد و استکبار بود نه از روی منطق و دلیل» لذا در این آیه بیم داده شده‌اند که از خدا بترسید و از عناد دست 
پردارید و گرنه خداوند بر شما محیط است. و می‌تواند شما را ذلیل گرداند. 

مایق یدیم و ما ْفهُمْ... در بیان آنست که آسمان و زمین از هر طرف آنها را احاطه کرده و آنها محاطنده خدا می‌تواند 
تکه‌های آسمان را بر آنها فرود آورد و یا آنها را در زمین فرو برد. 

دی ذلک ی ِکل عبدٍ نیب آدم توبه کار و منصف با دیدن آسمان و زمین. می‌داند که او در حیطه خداست امکان سنگباران 
با فرو رفتن در زمین وجود دارد» ولی آنها چون منیب نیستند و مستکبر هستند» این سخن بر ایشان آیه و عبرت نیست. 


تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۴۱۴ 
[سوره سبا (۳۴): آبات ۱۰ تا ۱۴] 
اشاره 


و لد آئین داد ما فص لا با جبال أَّبی مه و الطیر و نله الْحدید (۱۰) آن ال سابغات و قَنْر فی السود و الوا صالحاً ای بما 
تلو بَصیز (۱۱) و لشلیمان ایح عُُوّْها هر و زواخها هر و أمنا له عین القطر و من الجن من بخمل بین یه بان ره ون 
یرم منم عن آقرنا نف ین عذاب الشّهیر (۱۷) یلو هم شا ین محاریب و تمائیل و جفان کالجواب و ور رالییات الوا آل 
داد کر و یل من عبایی شکور (۱۳) تلم سین علیه مهوت ما کلم علی مزیهلا اه لأأوض کل ملساته لها عو ینت اج 
آن لو کائوا بَعلمون الْعْيْب ما لیوا فی الْعذاب الْمَهین (۱۴) 

۰- به داود از جانب خویش احسان کردیم و گفتیم ای کوه‌ها و ای پرند گان در ذکر خدا با او همصدا شوید و آهن را برای او 
نرم کردیم. 

۱- که زره‌های فراخ بساز و در بافتن آنها تناسب را مراعات کن. کار نیکك کنید که من به آنچه می کنید بینا هستم. 

۲- برای سلیمان باد را مسخر کردیم که مسیرش قبل از ظهر بقدر یک ماه و بعد از ظهر بقدر یک ماه بود. چشمه مس را برای او 
جاری کردیم بعضی از جن پیش او به دستور خدای وی کار می کردند هر که از دستور منحرف شود از عذاب آتش به او 
می‌ چشانيم. 

۳- برای او آنچه می خواست می‌ساختند» از قببل معبدها» مجسمه‌ها» کاسه‌هایی به بزرگی حوضها و دیگهای ثابت. خانواده داود از 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۹۷ از ۲۱۹ 
باب شکر گذاری اعمال صالح انجام بدهید و بند گان شکور من کم هستند. 
۴- چون مرگ را به سلیمان حکم کردیم؛ مردم را به م رگ او دلالت نکرد مگر موریانه تفسیر حسن الحدیث. ج۸ه ص: ۴۱۵ 
که عصای او را می‌خورد» و چون افتاد کار جن بر مردم آشکار شد که اگر غیب می‌دانستند در عذاب خوار کننده نمی‌ماندند. 


کلمه‌ها 


اوبی: اوب رجوع. «اوبی» صیغه مفرد مونث آمر حاضر است یعنی: 

ب رگردان. رجوع بده. 

النا: یعنی نرم کردیم لین: نرمی الیان: نرم کردن. 

سابغات: سبغ: وسعت و تمام. در صحاح گوید: «شیء سابغ ای کامل» و نیز گویند: «سبخت النعمة: اتسعت» نظیر و آسیغ علیکم نعمه 


لقمان/ ۲۰ درع سابغ زرهی را گویند که وسیع و کامل باشد. 

«سابغات) زره‌های گشاد و کامل. 

سرد: بافتن. «سرد الدرع: نسجه» و در فی السَرّدٍ یعنی در بافتن اندازه بگیر و یک نواخت کن. 

غدو: بامدادها. غدوة (بضم اول) و غداهُ به معنی بامداد و جمع آن غدو است يا از اول صبح تا طلوع آفتاب در قاموس آمده: «الغدوة 
و الغداةٌ: البکرةُ او ما بین صلوة الفجر و طلوع الشمس» منظور در آیه ظاهرا قبل از ظهر است تا ظهر. 

رواح: جوهری در صحاح گوید: رواح از ظهر است تا به شب». 

اسلنا: سیل: جاری شدن. ایضا اسم آمده است به معنی «سیل» اساله: 

ذوب کردن و آن حالتی است که بعد از ذوب شدن بر مذاب عارض می گردد. 

قطر: مس مذاب. در قاموس و مفردات و اقرب آمده: «القطر: النحاس المذاب». تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۴۱۶ 

یزغ: زیغ: انحراف از حق. آن در قرآن مجید پیوسته به معنی انحراف از حق آمده است. و من یزغ: هر که منحرف شود و سرپیچی 
که 

محاریب: حرب: جنگ. محراب مسجد را از آن محراب گفته‌اند که محل جنگ با شیطان است. محاریب را در آیه مساجد و کاخها 
گفته‌اند. 

تمائیل: جمع تمثال به معنی مجسمه‌هاست. از حضرت صادق صلوات اه علیه نقل شده. منظور مجسمه درختان و امثال آنست. 
جفان: کاسه‌ها. مفرد آن جفنه است» راغب گوید: مخصوص ظرف طعام است. 

جواب: حوضها. مفرد آن جابیه است آن از ماده جبی به معنی جمع کردن می‌باشد گویند: «جبیت الماء فی الحوض». 

قدور: دیگ‌ها. مفرد آن قدر است. راغب گوید: اسم ظرفی است که در آن گوشت می‌پزند. 

راسیات: ابتها. مفرد آن راسیه است. رسو: ثبوت و رسوخ «رسا الشیء یرسو: ثبت». 

تساه عضا. آن از تسا به مخت کار انداشتن است+علت این شسمیه آنست که با عضاه جیری را به کتار مي‌اندازند که توعی تخیر 
است. طبرسی فرموده: «العصا الکبیرة ...» 

خر: خر (بر وزن عقل) و خرور (بر وزن عقول) به معنی افتادن و سقوط توآم با صداست. 


تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۴۱۷ 
شرحها 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲ ۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۹۸ از ۲۱٩‏ 


در این آیات مقداری از الطاف خدا نسبت به داود و سلیمان علیه الشلام نقل شده است و آن اينکه کوه‌ها و پرند گان در ذکر خدا با 
داود همصدا بودند. خدا آهن را بر داود نرم کرد و او را از زره بافتن آموخت باد را در اختیار سلیمان قرار داد که در بامداد و بعد 
از ظهر بقدر یک ماه راه می‌رفت و جریان داشت. 

و نیز خدا به او استخراج مس را آموخت و جن را مسخر کرد که زیر نظر او کار کنند» آخر الامر موریانه عصای سلیمان را خورد؛ 
مرگ او را اعلام کرد. 

المیزان در تناسب این قصه و قصه قوم سباً با آیات قبلی که در رابطه با معاد بود فرموده است: وجه اتصال این قصه‌ها با قيامت 
آنست که خدا کار بند گان را تدبیر می کند. بند گان غرق در نعمتهای الهی هستند. بر نعمت داده شده است که شکر نعمت گوید و 
بر نعمت دهنده است که میان شاکر و کافر فرق گذارد و چون اين فرق در دنیا نیست پس معاد لازم است تا میان شاکر و کفران 
کننده فرق گذاشته شود (و له لعالم). 

۰- ولد آئینا داود نا نصا با جبال رب مَعهٌ و لطیر و لا هدید فضل احسانی است که از روی عدم استحقاق باشده با چبال 
... سه مورد از فضل خداوند است نسبت به داود علیه ار لام این مطلب در ذیل آیه و تخونا مع داد الجبال یسب 1۷۹ 
گذشت و در آیه لا حون الجبال معه بسیخن بالعشن و ااشراي و سیر َوَةٌ کل له راب ص/ ۱۹ خواهد آمد. 

آیات در همصدا بودن کوه‌ها و پرند گان با داود صریح است. «اوبی- اواب» تفسیر حسن الحدیث. ج۸ ص: ۴۱۸ 

حاکی است که اول آن حضرت ذکر می گفته و سپس آنها به صدای او جواب می‌داده‌اند» ظاهر آیات آنست که از جبال و 


پرند گان صدا میآمد و داود علیه اللام آن را می‌شنيد. امّا اينکه دیگران نیز می‌شنیدند» ظاهرا نه. 


۶۱ ۶ 


ر‌ 


بحکم: و ان من شیء لا یُسیْخْ بعنرده و لکن لا هون تشبعَهُم اسراء/ ۴۴ همه موجودات نسبت به خداه زنده و دارای شعور 
می‌باشند ولی تسبیح کوه‌ها با داود ظاهرا تسبیح دیگری است. 

در کمال الدین از حضرت صادق صلوات اه علیه درباره داود علیه التلام نقل شده 

«و کان اذا قرء الزبور لا ببقی جبل و لا حجر و لا طاثر الا اجابه» 

۱۱ 

لو الطیر) متضوب است یه اعلت غطف بر میحل ضال: ویرا تقذیز آن سرا لد الخال) اس 

مراد از آّ دید شاید آن باشد که خداوند به او آموخحت چگونه آهن را به صورت سیم نا زک در آورد و زره پبافد. 

ان اغتل سانقاتر مدوفی کید ر اقراسالها اي نبا تقر ناکم شش آیه‌توعی نی انت‌برای لا 4 ایا بش 
آهن را نرم کردیم که زره‌های فراخ و هم حلقه بساز. و الوا صالحاً چون بعد از بیان فضل آمده معنایش چنین می‌شود: برای شکر 
نعمت خداء اعمال صالح انجام دهید. تو و قوم تو. 

۲- و لشلیمان الرْیح غُدوّها شَهْر و زواخها هر بیان فضل خداوند است نسبت به سلیمان. جریان تسخیر باد در سوره انبیا/ ۸۱ و در 


سوره ص/ ۳۶ نیز آمده است در صافی و المیزان از تفسیر قمی نقل شده 


(۱) از المیزان از کمال الدین صدوق. 
تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۴۱۹ 
که باد تخت سلیمان را حمل کرده. در صبح به قدر مسیر یک ماه و در بعد از ظهر بقدر مسیر یکک ماه می‌برد» 


«قال کانت الریح تحمل کرسی سلیمان فتسیر به فی الغدا مسیرةٌ شهر و بالعشی مسیرة شهر؛. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۹ از ۲۱٩‏ 
باید گفت: خدا اراده سلیمان را چنان قوی کرده بود که می‌توانست به باد فرمان بدهد و مسیر آن را عوض کند. اینها از قدرت خدا 
بعید نیست. رجوع شود به قاموس قر آن لغت روح زیر عنوان باد در طاعت سلیمان بود. 
و سنا له عین القطر ان نشان می‌دهد که خدا استخراج و ذوب مس را به سلیمان آموخت. 
و من الْجن من یَغمل ین یَدیّه ادن رَیّه این جریان در سوره انبیاء/ ۸۲ نیز گذشت که: و من السیاطین من وضو له و یَعلونَ عَعل 
ون ذلکک وک هم حافظین و در آبه و السیاطین کل ین و عُوّاص ص/ ۳۷ خواهد آمد ظاهرا آنها به شکل انسان ممثل شده و کار 
می‌کرده‌اند چنان که در سوره نمل: و مسر لشلیمان جنُودة من ان و انس و الطیر .۱۷/۰ 
قال عفْریتٌ من الْجنْ .۳۹/۰ گفته شد. ضمیر «ریه» به سلیمان راجع است. 
و مْیزغ مهم عن رنه ی غذاب الشویر اشاره است اگر آنها سرپیچجی می کردند مورد تنبیه خدا واقع می‌شدند نظیر و کالم 
حافظینَّ لفظ «من الجن» ظاهرا مفید آنست که همه جن در تسخیر سلیمان نبوده‌اند «۱). 
۳- ول ما شاه ین تحاریت و کال فا الاب و ور ابا 


(۱) و من یزغ ... برای ادعای زمان حال است» گویی این سخن در حال حیات سلیمان گفته می‌شود. منظور از عذاب سعیر ظاهرا 
عذاب دنیاست. 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۴۲۰ 

بیان کارهای جن است که برای سلیمان می کرده‌اند» کاخها یا معبدهاء مجسمه‌ها» کاسه‌هایی به بزرگی حوض و دیگهای ثابت و 
بز رگ برای او می‌ساخته‌اند که قابل حمل نبودند و در جای خود می‌ماندند. 

در روایت صحیح بقباق از امام صادق علیه الرلام نقل شده که فرمود: به خدا قسم آن مجسمه‌های زنان و مردان نبود بلکه مجسمه 
درخت و امثال آن بود: 

«و الّه ما هی تمائیل الرجال و النساء و لکنها الشجر و شبهه» «۱» 

اغعلوا آل داد شکراً و یل ن عبادی السْکور یعنی در مقابل این همه تفضل, اعمال صالح انجام بدهید تا شکر نعمتها را به جای 
آورده باشید» «شکرا» تمیز است از «اعملوا»» و آن خطاب است. به سلیمان و ساثر فرزندان داود علیه الترلام» آیه نشان می‌دهد که 
اعمال نیک نوعی از شکر گذاری است. 

شکور شالف ات و آن کین ات کهبی فر یی کرک م ادن زر مودت سل ز لین من صادیه کر وبا خررشام 
ترفیع عظمت اهل شکر است که نائل شوند گان به این مقام کم هستند و یا در مقام تعلیل است. گویا گفته شده: آنها کم می‌باشند 
عده‌شان را زیاد کنید. 

طبرسی رحم اللّه فرموده: در اين جمله دلالت هست که مومن شاکر در هر عصر کم است. 

در اصول کافی (کتاب العقل و الجهل) از حضرت موسی بن جعفر صلوات اللّه علیه نقل کرده که به هشام فرمود: 

دیا هشام ثم مدح ال فقال: وتیل می عبادی الُکور 

» این روایت به یکی از دو وجه المیزان قابل تطبیق است. 

۴- فلا قَضینا عَیه وت ما كلم علی موه 1 اه أْض کل ماه 


(۱) تفسیر برهان مجمع البیان. 


تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۴۲۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفهه ۲۰۰ از ۲۱٩‏ 
ظهور آیه در آنست که: سلیمان ایستاده و در حال تکیه به عصا فوت کرده و کسی جرأت نکرده که به او نزدیکک شود مردم چنان 
پنداشته‌اند که او نمرده اینکار نیز یکی از کرامتهای اوست. تا اينکه موریانه عصای او را خورده» پس از شکستن عصا سلیمان نیز به 
زمین افتاده است (۱). 
صدوق رحمه ال در علل الشرائع باب شصت چهار از حضرت باقر علیه اللام نقل کرده: سلیمان بن داود جن را امر کرد که برای 
او غرفه‌ای از شیشه ساختند» سلیمان در آن به عصای خویش تکیه کرده و به کارهای جن تماشا می کرد آنها هم سلیمان را 
می‌دیدند و مشغول کار بودند» نا گاه سلیمان دید مردی در کنار او ایستاده است گفت: تو کیستی؟! گفت: من کسی هستم که رشوه 
قبول نمی کنم و از پادشاهان نمی‌ترسم» من ملک الموتم 
او سلیمان را در حال ایستاده قبض روح کرد جن به سلیمان نگاه می‌کردند فرمود: یک سال جن در کار خود بودند تا خدا موریانه 
را فرستاده عصای سلیمان را خورد» چون جنازه او به زمین افتاد معلوم شد که اگر جن دانای غیب بودند در عذاب نمی‌ماندند. 
مدت یک سال ایستاده ماندن در تفسیر ابن کثیر و کشاف و غیر آن نیز نقل شده است. شاید سلامت ماندن بدن سلیمان و متلاشی 
نشدن آن نیز از کرامتهای او بوده است. 


لا ر ینت الجنْ آن لو کائوا یََلمونْ ایب ما لیوا فی العذاب المُهین. 


(۱) اگر روایات نبود می‌شد که گفته شود: عصای سلیمان را مثلا موش جویده است که اینکار در عرض یکی دو روز میسر و عادی 
است و ال اعلم. 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۴۲۲ 

معلوم می‌شد که جن در آن مدت می گفتند سلیمان زنده است. و به مردم فهمانده بودند که دانای غیب هستند. 

ولی این جریان دروغ آنها را آشکار کرد و گرنه یک سال در کار کردن برای سلیمان نمی‌ماندند آیه می‌رساند که علت اینگونه 
مردن سلیمان آن بود که دروخ شیاطین آشکار شود تاجن یعنی جن برای مردم آشکار شد که دروغگویند. 


تفسیر أحسن الحدیث. ج4 ص: ۴۲۳ 
[سوره سبا (۳۴): آیات ۱۵ تا ۲۱] 
اشاره 


ان تیا فی منکنهع ین عن نمی و شمال لوا ین رژق ریکم و اشکزوا هبلط و رب موز (0۵ قاخرضوا ال 
علیهم تریل الغرم و همع بجتتیهم جلتی وین ی ال خدط ون و شین: ین بتذر قلیل (۱۶) ذلیک عنام بما روا و عل 
جازی الا افو )۱۷( و جعلنا هم ون ری التیبازکنا یهار اجره تن یه لیر متیوا یا ی و اما من (۱۸) 
الا را با بین آسفارنا و و سم قجعلناهم آحادیت و تراهم کل مرن فی ذلک آآیات کل حبارٍ غکور (09) 

و لد ضدّق علیهم پیش هو لا فریقا م م الموّمنین (۲۰) و سا کا له هم من شطان الا لقلم من یمن با خرة من هو 
داش کی یی کل و ی ۳ 

۵- برای قوم سباً در مسکن خودشان آیت خدا بود دو تا باغ از راست و چپ بخورید از رزق خدایتان و او را شکر کنید. اینجا 
سرزمینی است دلچسب و خدا آمرزنده است. 


۶- از دستور ما اعراض کردند» سیل بنیان کن را بر ایشان فرستادیم دو باغشان را به دو تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۴۲۴ 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۱ از ۲۱٩‏ 
باغی مبدل کردیم که دارای میوه‌ای تلخ و شوره گز و کمی درخت کنار بود. 
۷- این کیفر را به علت کفرانشان به آنها دادیم آیا جز کفران کننده را مجازات می‌کنیم؟ 
۸- مبان آنها و میان روستاهایی که در آنها بر کت: گذاشته ۳9 روستاهایی آشکار قرار دادیم و در آنها مسافرت را به اندازه 
کردیم شبها و روزها به ایمنی در آنها سفر کنید. 
4- گفتند: خدایا میان سفرهای ما را دور گردان, به خودشان ظلم کردند» آنها را داستانهای تازه گرداندیم» و به طور کامل تار و 
۰- شیطان ظن خویش را درباره آنها عملی کرد. از او پیروی کردند» مگر گروه ممنان. 
۱- شیطان را بر آنها تسلطی نبود مگر آنکه بدانیم کسی را که به آخرت ایمان دارد از کسی که در آن در شکک است» خدای تو 
به هر چیز نگاهدارنده است. 


کلمه‌ها 


سبا: سباً نام قومی است که در اثر نافرمانی خدا و طغیان سدّی که داشتند ویران شد و سیلاب زند گیشان را تار و مار کرد و نیز 
سلیمان به دیاوشان لشکر کشید چنان که در سوره نمل گذشت.: ظاهرا نسلی. که سیلاب» زندگیشان را از بین برده غیر از تسلی است 
که سلیمان به دیارشان لشکر کشید و دو قضیه در دو زمان متفاوت اتفاق افتاده است. این کلمه فقط دو بار در قرآن مجید آمده 
است: نمل/ ۲۲» سباً/ ۱۵ مسکن قوم سباً سرزمین فعلی یمن بوده اکنون در شرق صنعاء پایتخت یمن دشت پهناوری هست که گویند 
سرزمین قوم سباً بوده است. 

بلده: بلده و بلد به معنی سرزمین و (بل وکث) است در قاموس آمده: «البلد و البلدة ... کل قطعةٌ من الارض عامرا او خلاء». تفسیر 
آحسن الحدیث ج۸ ص: ۴۲۵ 

عرم: (بفتح اول و کسر دوم) ویران کننده منهدم کننده عرم (بر وزن عقل) به معنی کندن است. «عرم العظم: نزع ما علیه من اللحم» 
«سیل العرم» اضافه موصوف به صفت است یعنی: سیل ویران کننده. 

اکل: (بر وزن شتر) خوردنی و میوه» (و بر وزن عقل) به معنی خوردن است. 

خمط: تلخ و درختی که خار ندارد و نیز درخت مسواکک گفته‌اند مراد از آن ظاهرا معنای اول است. این کلمه فقط یک بار در 
قرآن آمده است. 

اثل: (بر وزن عقل) درخت گزه در برهان قاطم گوید: نوعی از درخت گز است در مجمع البحرین هست: ان منبر رسول الّه صلّی 
له علیه و آله کان من اثل الغاب؛ غابه بیشه‌ای بود در اطراف مدینه. 

سدر: درخت کنار. و آن درختی است تناور و خاردار» بلندیش تا چهل متر می‌رسد گویند تا دو هزار سال عمر می کند» میوه‌هایی 
نظیر سنجد دارد. به عربی شجر النبق گویند. 

کفور: صیغه مبالغه است یعنی بسیار کافر و بسیار ناسپاس. 

مزقناهم: مزق و تمزیق: پراکنده کردن. «ممزق) به صیغه اسم مفعول: 

با لت و 

سلطای؛ عسلط. صجت و.دلیا اصل سلطه به معتی کمکن و قدونت است».دلل را از آن ستطان گفته‌اند که سیب تمکن و قندورت 
قوی او 


تفسیر حسن الحدیث ج۸ ص: ۴۲۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۲ صفمه ۲۰۲ از ۲۱٩‏ 


شرحها 

در این آیات ماجرای پر از عبرت قوم سباً مطرح است که در اثر طغیان و کفران نعمت گرفتار و تار و مار شدند. 

نا گفته نماند: جریان داود و سلیمان و س رگذشت قوم سباً نمونه‌هایی از شکران نعمت از کفران نعمت هستند» تناسب این آیات با 
مساأله معاد که در اول سوره ذکر شد» کاملا روشن است و نمونه کوچکی از معاد می‌باشد و له العالم. 

خلاصه آیات چنین است: قوم سباً در محلی پر نعمت زند گی می کردند شرق و غرب مسکن آنها از انبوه باغهای میوه پوشیده بود؛ 
از محیط آنها که در یمن بود تا شام روستاهای آباد قرار داشتند که یکی از دیگری دیده می‌شد و آبادی قطع نمی گردید. 

آنها به جای عمل به دستور پیامبران نافرمانی آغاز کردند» طغیان پيشه نمودند تا بالاخره «سد مأرب» به شکست و سیلاب مهیب 
زند گیشان را بر باد داد این جریان در میان ملل آن روز چنان شهرت یافت که جریانهای دیگر از یادها فراموش شد. آنها در اثر 
کفران به آن روز سیاه افتادند. 

۵- لد کان تیا فی مترکنهم ایا جنتان عن یمین و ما کلوا ین رژق ریک و اشکووا له بلط وربور گویند: سب نام 
یکی از پدران آن تک ووتتع قاطا معروف بود «۱». منظور از «آیة؛ آنست که می‌توانستند آن را آیه و 
علامت نعمت و تفضل خدا بدانند و شکر گزار باشند. 


(۱) در مجمع البیان از رسول خدا (ص) نقل شده: سباً مردی از عرب بود. 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۴۲۷ 

«جنتان» بیان آیه است مراد از آن ظاهرا جنس باغ است نه فقط دو تا باغ بلکه دو تا بودن به اعتبار مکان بود که در دو طرف شهر 
آنها قرار داشت. 

«کلوا ...» اشاره به دستور خداوندی است» غرض از شکر ظاهرا عمل به احکام خداست نظیر: الوا آل داود شکراً جمله بلط 
متا را کف ااست مت و راو تا رایاه شکر رای وی دس جازوها نهد 

۶- قأغرضوا مَأزسلنا علیهم یل العرم لام بجلتهم جنتین دون اک خنط و آثل وشن من بذر قلبل منظور اعراض از شکر 
و از فرمان خداست. «بدلناهم» یه مه سیل است. «اثل» و «شبیء» عطف است بر «اکل» یعنی آن دو باغ را عوض کردیم به دو 
باغی که دارای میوه‌ای تلخ و شوره گز و چیزی کمی از درخت کنار بودند. 

نا گفته نماند: «قلیل» وصف «شیء و من سذر فان امست: 

۷- ذلک ینام بما روا و ل تُجازی افو ذلکک اشاره است به ارسال سیل و عوض شدن باغهاء و آن مفعول دوم 
«جزیناهم» است یعنی «جزینا سباً ذلک الجزاء» مراد از کفر» کفران نعمت است جمله و بل جازی ... اینگونه کیفرها را به اهل 
کفران مخصوص می کند: 

ین کرئم لیم و ین عفوئم رن عذابی دی ابراهیم/ ۷ این یکی از سئن لا بتغیر الهی است. 

۸- و جعلنا هم و بین ری ای بازکنا فیها قرق طاهرءٌ و قدزنا فیها الیو سیزوا فیها لالی و یام آمنین. 

اگر منظور از القرّی ای با کنا شهرها و روستاهای شام باشد. در این صورت باید معتقد بود در آن روز آبادیهای یمن تا شامات در 
کرانه «بحر تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۴۲۸ 

احمر» از صنعاء تا سوریه فعلی امتداد داشته است؛ این فاصله که اکنون اکثرا ریگزار و بیابانهاست. آن موقع آباد بوده‌اند» تاریخ 


شاهد گویای تمدن عظیم گذشته در یمن و قسمت جنوبی جزیرة العرب است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۳ از ۳۱٩‏ 
قری ظاهرةٌ نشان می‌دهد که آن آبادیها به قدری نزدیک بودند که از یکدیگر دیده می‌شدند. قَدّزنا فا حاکی است که فاصله میان 
آن روستاها متناسب و شبیه هم بوده است و با مسافرت و منزل کردن در آنها و در بین آنها به آسانی صورت می گرفته است. در 
بعضی از روایات قری ظاهرٌَ به ائمه علیهم التلام و در بعضی به علماء تفسیر شده آن از باب تطبیق است. 
ناگفته نماند: و جعلنا ... عطف است بر لقَذ کانَ لت یا ... و آیه ۱۶ و ۱۷ معترضه است سیژوا فیها ... حکایت از امنیت راهها دارد که 
مسافران در شب و روز به ایمنی مسافرت می کرده‌اند. 
4- الوا را باعذ ین آشفارنا و لوا هم فجعلناهم آحادیت و مرَفنامُمْ کل معرّق آنها از وفور نعمت خسته شدند» لذا آرزو 
کردند که سفرهایشان دور و پر از رنج باشد ربا باعَدٌ ... زبانحال و گفته ضمیر آنهاست نه اینکه در زبان گفته باشند. به نظر 
میآید: راه استفاده صحیح از نعمت را از دست داده و به آن عادت کرده و از یک نواختی آن خسته شده‌اند. 
ظلموا هم یعنی با ارتکاب معاصی به خودشان ظلم کردند. نتیجه آن شد که تار و مار شدن آنهاء خبر تازه گردید و خبرهای 
دیگر را تحت الشعاع قرار داد. 
رقم کل معَرّق یعنی در حدّ عالی و کامل پرا کنده‌شان کردیم و آن اینکه دیارشان خراب. عله‌ای کشته شدند. بقیه به جاهای 
دیگر کوچ تفسیر حسن الحدیث؛ ج۵۸ ص: ۴۲۹ 
کردند دیگر اثری از آنها نمانده فقط به صورت: داستانها در قلوب ماندند عنام حادبت. 
انسان بسیار صبور و انسانی که روی قضایا می‌ایستد و در آنها تأمّل و تدیّر می‌کند و به کنه آنها پی می‌برد و نیز آدمی که در مقام 
انصاف. عقیده به شکر نعمت دارد» می‌تواند از قصّه سباً عبرتها بگیرد و بداند پشت سر این جهان جهان دیگری است. امّا آنها که 
از روی قضایا به سهلی می گذرند و حق سعی نمی‌دانند» از اين قضّه بی بهره‌اند. 
۰- و لد صرق علیهم |لیش ظَهُ اوه لا ریق ین مین یعنی: شیطان ظنّ خویش را درباره ایشان به تحقیق رسانید و آنچه 
در ابتدا به خدا گفته بود: «لاغوینهم- لاضلنهم - و لا تَجدٌ رهم شاکری به مرحله عمل در آورد در نتیجه از شیطان تبعیت کردند 
مگر گروهی از مومنان که مصداق: اد عبادی لیس لک عم سلطا اسراء/ ۶۵ بودند. 
لفط «من» در من منم برای بیان است نه بعضشت. 
۱-و ما کال له هم من شلطان تلم من یمن باحرة مق هو بنها فی شکد. 
یعنی شیطان بر آنها تسلطی نداشت تا اجبارشان کند. این اندازه تسلط را که بتواند وسوسه کند» به او داده‌ایم برای آنست که مومن 
به آخرت و شک کننده از هم شناخته شوند. 
علی هذا مردم در تبعّت از شیطان معذور نیستند زیرا که شیطان قدرت اجبار ندارد» از آن طرف پیروی از وسوسه شیطان در اثر 
بش از سا تپاسیت ۸ 
پس در تبعیت از شیطان مسئولند. تفسیر آحسن الحدیث» ج۵ ص: ۴۳۰ 
مراد از «سلطان» در آیه تسلطی است که نتیجه‌اش اجبار باشد» شیطان این تسلط را ندارد چنان که خودش در قیامت به اهل جهنم 
خوامد گفت: و ما کاٌ لی عََیکم من شطان لا آن دَعَوتکع قاستجیشم لی فلا تلومونی و ُوموا سکم ... 
ابراهیم/ ۲۲. 
فتظور از مسطتی قساط وسوسه‌ای و اغرانی است نعتی ها شیطان زا امکان: اغ رای وسونته ندادیم مگر برای آنکه معین کنیم کدام 
کس به آخرت ایمان ندارد و کدام کس در شک است «۱ آنها که در شک هستند از شیطان پیروی می کنند از اين معلوم می‌شود 
که اعتقاد به آخرت انسان را از اعمال بد و پیروی شیطان کنار می‌کند» نه فقط ایمان به خدا و رسول صلّی الّه علیه و آله» «لنعلم؛ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
تفسیر احسن المدیت جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۰۲ از ۲۱٩‏ 
در آیه به معنی اظهار است. عملی شدن این امتحان گروهی را در راه توحید. تکامل می‌دهد و گروهی را در راه ش رک به حضیض 
دلت می بر 
و ریک علی کل شَینء عفیظ. 
اعمال صالحه و پیروی از شیطان را حفظ می کند و بشر را روی آن پاداش با کیفر می‌دهد. 


(۱) طبرسی رحمه له فرموده: «انا لم نمکنه من اغوائهم و وسوستهم الا لنمیز بین من یقبل منه و من یمنع؛. 


تفسیر حسن الحدیث. ج ص: ۴۳۱ 
[سوره سبا (۳۴): آبات ۲۲ قا ۳۰] 
اشاره 


ی اغوا ای عم من ذون له لا یغلکوت مثقال درو فی الماوات و لا-فی الض و ما هم فیهما ین نتتزکک و مالغ ین 
ظهیر (۲۷) و لا تلع لاه له الا یمن آذن له عّی |ذا فرع عن قلوبهم قالوا ما ذاقال کم قاا ال و و لش الکبیژ (۲۳) فل 
ررکم من الّماوات و لَْض قل لو َو کم علی مدق او فی ضلاي میین (۲۴) قَلْ لا تلو عقا آجرننا و لا کل عنا 
تون (۲۵) قل یَجمَع یتنا ربا نم متخ بیتنا بالق و هو الاح العلیم (۲۶) 

قل آژونی لْذِینَ تم په شرکاء کلا بل هر هلر العکيم (۲۷) و ما زسلناک الا کف لاس بشیرا و تذیر و لک آَکتر لاس 
لا یو (۲۸) و یلو عتی ها لَْغدَ ان کم صاوقین (۲۹) قَل کم معا بوم لا تست حون عَه ساعة ولا دون (۳۰) 
نک ینید کنیاتن وا گس هفا کناک ی کی آ نبا مالک رای در اساها وین وید از خی هر کی ارس 
از آنها کسی مدد کار خدا نیست. 

۳- در نزد خدا شفاعت فائده ندارد مگر برای کسی که خدا برای او اذن بدهد. چون تفسیر أحسن الحدیث. ج۵ ص: ۴۳۲ 

خوف از قلوب شافعان برود گویند: خدایتان چه فرمود؟ گویند: حق را فرمود او والا و بزرگ است. 

۴- بگو چه کسی از آسمانها و زمین به شما روزی می‌دهد؟ بگو: خداه ما یار شما در هدایت یا در ضلالت آشکاری هستیم. 

۵- بگو از گناه ما مسئول نمی‌شوید و ما از آنچه شما می کنید مسئول نخواهیم بود 

۶- بگو: پرورد گار ماه ما را در یک جا جمع می کند» سپس میان ما به حق داوری می کند اوست داور کامل و دانا. 

۷- بگو: به من نشان دهید کسانی را که به صورت شریک به خدا لاحق کرده‌اید؛ نه بلکه اوست خدای توانا و حکیم. 

۸- ما تو را نفرستادیم مگر باز دارنده از گناه که مژده ده و انذار کننده‌ای اما بیشتر مردم نمی‌دانند. 

۹- می گویند: وعده قیامت کدام وقت است اگر راستگویید؟ 


. ۳3 ۰ ‌ 0 ۳ ۳ ‌ 
۰- بکو: برای شما وعده روزی است که از آن تأخیر می کنید و جلو نمی‌افتد. 
کلمه‌ها 


زعمتم: زعم: قول باطل و دروغ. راغب گوید: آن حکایت قولی است که در آن دروغ هست. 


ذره: مورچه ریز. دانه غبار. 


مققال:سنکینین: .و نز ستگی کهبا آن وژن هی کنتد: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
تفسیر احسن المدیت جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفمه ۲۰۵ از ۲۱٩‏ 
شرک: ش رک (به فتح اول): شریکک شدن و به کسر آن به معنی شریک و نصیب آید. مراد از آن در آیه نصیب و بهره است. 
فزع: فزع: (بر وزن فرس) خوف و ناراحتی که از خوف ناشی است تفزیع: ترسانیدن. و از بین بردن ترس معنای دوم در صورتی 
است که با «عن» باشد: «فرّعه: اخافه فزع عنه: کشف خوفه» تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۴۳۳ 
آن در آیه شریفه مضارع مجهول است فرع عنْ قلوبهغ یعنی ترس از قلوبشان برداشته شد. 
فتاح: فتح: گشودن. باز کردن» خواه حشی باشد یا معنوی. فتاح: 
بسیار گشاینده آن از اسماء حسنی است. مراد از آن فیصله دادن و حکومت میان حق و باطل است. 
کافف کف دسته و باز داشن. کاف: باز دارندی کافه خرن کاف اس وف مد کر آ یله هو شور ۶اه آ نتراي له است فلز 
علامه و نشابه. ایضا بمعنی جمیع و همگی آید. 
میعاد: مصدر میمی است به معنی وعده. به معنی مواعده و وقت وعده نیز آید. 
وعد: راغب گوید: وعد در وعده خیر و شرّ هر دو به کار می‌رود ولی وعید فقط در وعده شرّ آید قرآن مجید قول راغب را تأیید 
مج کل 
شرحها 
از اول سوره تا آیه بیست و یک دو مطلب بررسی شده است» یکی مسأله معاد» دیگری دو نمونه از بند گان شکر گزار و ناسپاس 
لذا در این آیات مسأله توحید مطرح است. 
تناسب این آیات با آیات گذشته» آنست که این آیات نوعی استدلال است برای آن مطالبی که گذشت. 
در این آیات بیان شده که معبودهای باطل دخالتی در آفرینش و تدبیر جهان ندارند شفاعتی که مش رکان درباره آنها می گویند از 
نوع شفاعت مقبول تفسیر آحسن الحدیث. ج۸ ص: ۴۳۴ 
در پیشگاه خدا نیست. 
رزق همه در دست خحداست رسیدن بکارهای همه خاص خداست. پیامبر بشیر و نذیر است. قیامت حتمی است» پس و پیش شدن 
ندارد. 
۲- قل او ی رن ذون ال لا یلکوت مثقال رو فی الّماوات وّلافی الَأْض و مالغ فیهما ین شترکک و ما له هم 
نْ ظهیر در ان آیه بیان شده: معبودهای باطلء از جمله اصنام اهل مکه نه مالک ذرّه‌ای از آسمانها و زمین هستند و نه بهره‌ای و 
شرکتی در آنها دارند و نه کسی از آنها کمک و مدد کار خداست. علی هذا آنها معبود نمی‌توانند باشند. زیرا هیچکاره هستند. 
اک بسا یر آوباتیگ اند وهای سکس ان مایت کمن تسه کید 
هیچ چیز در آسمانها و زمین مالک نیستند ... این یک استدلال بسیار قوی در رد معبودهای باطل است. آنچه مطلقا حقّی در کائنات 
ندارد چگونه می‌تواند معبود باشد؟! ناگفته نماند در این آیه ابتدا مالکیت معبودهاء سپس شراکت آنها و در مرتبه سوم همکاری 
آنها با خداء نفی شده است. 
۳- و لا تلم السَفاعة عنْه لا من آذن له 
این قسمت از آیه یک مطلب کلی است و آن اینکه: شفاعت شافعان فقط در حق کسی مفید است که خداوند اجازه بدهد» نظیر: و 
لا یعون من ازتضی انییاء/ ۲۸ پس شرط اذن راجع به مشفوع است نه به شافع» ولی در آیه: مْ دا ی یشم عده ال اد 


بقره/ ۲۵۵ راجع به شافع می‌باشد «0۱. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۲۰۶ از ۲۱٩‏ 
)۱( 
قال رسول اه صلّی اللّه علیه و آله ثلاث یشفعون الی له فیشفعون/ الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء؛ خصال صدوق حدیث ۱۶4. 
تفسیر آحسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۴۳۵ 
مشر کان عقیده داشتند که بتها برای آنها شفاعت خواهند کرد و می گفتند: 
موّلاء شُمْعاوُا ند الّه بونس/۱۸ آنهم نه در آخرت» زیرا مش رکان به معاد عقیده نداشتند بلکه می‌خواستند آنها در کارهای دنیا 
لازم بود در اين آیه. شفاعت بتها نفی شود ولی گویا بتها ارزش مطرح شدن نفی شفاعتشان را ندارند» لذا در رابطه با مشرکان 
فرموده: شما از جمله شفاعت کنند گان نخواهید بود؛ در نتیجه بتهای شما نیز شفاعتگر نیستند. در باره شفاعت رجوع شود به بقره/ 
۴۸ 
حّی اذا فرع عن قلوبهغ قالوا ما ذا قال ربُکم فلا الق و مُو ال الکبیم. 
به نظر می‌آید ضمیر «قلوبهم» راجع است به شافعان اعتم از ملاشکه و انبباء و امه و شهداء و غیرهم. و نیز معلوم می‌شود که آنها 
پیش از صدور اٍذن شفاعت قلوبشان در اضطراب خواهد بود. که از جلال کبریایی چه امری صادر خواهد گشت؟ ایضا معلوم 
می‌شود: آنها از فرمان خدا نسبت به یکدیگر بی خبر خواهند بود و بعد از صدور فرمان از یکدیگر خواهند پرسید پرورد گارتان چه 
دستوری داد؟ 
این گفتگو در موقعی خواهد بود که دستور شفاعت صادر شده و خوف از قلوبشان رفته باشد آن وقت در جواب یکدیگر خواهند 
گفت: خدا حق را فرمود و مطابق حق دستور صادر نمود شفاعت مطابق حق انجام خواهد گرفت. زیرا که او والا مقام و بزرگ 
است. صاحب این صفت جز به حق فرمان نمی‌دهد. 
در تفسیر آیه مطالب دیگری نیز گفته‌اند» ولی ب به نظر نگارنده آنچه گفته شد قانع کننده‌تر است و اللّه العالمه رجوع شود به مجمع 
البیان. 
۴ فلْ من بعکم من اسّماوات و لض فلا 1 4 و و کم لعلی دی وی لال فبین. تفسیر آحسن الحدیث. جه ص: 
۴۳۶ 
این آیه در تعقیب آیه: شل ادعوا لین است و دلیل دیگری در رد اصنام مش رکین می‌باشد. در جواب اين سژال که: کدام کس 
عوامل آسمانها و زمین را بهم پیوند داده و به شما روزی می‌رساند! مشرکان جوابی ندارند» و شاید آنها از جواب استنکاف 
داشته‌اند» لذا فرموده: «قل اللّه». 
جمله و و با کم ... تتمه بیان و تکمیل آنست یعنی نمی‌شود شما و ما هر دو حق باشیم لا-بد یکی از ما حق و دیگری باطل 
است؛ و چون رزق دهنده خداست علی هذا ما بر حقّیم. 
بعضی گفته‌اند: این جمله از نهایت انصاف قرآن است. ولی این چه انصافی است که قرآن نسبت باطل بودن را و لو به طور احتمال 
به خودش بدهد؟! ۲۵- فلْ لا تستلونَ عمّا أَجرنا و لائسل عما تعملون. 
ایق انعر رانطانا اس که نمی هر کین بای فقو یی 2 شته ام شود هر عی‌حال شاب است برای اند ساتی ع اف 
ی ید و یعنی: اگر گناه هم کردم ضرری به شما نخواهم داشت 
۶- قَل ‏ جع یا نا ثیح بینا بالق و ُو لْعام ليم راجع به حسابرسی خداست که بعد از جمع کردن مردم در عرصات 
محشر به حساب آنها رسیدگی خواهد کرد. وصف فتاح علیم تعلیل صدر آیه است که خدا بسیار داد گر و در عين حال به کار 
بند گان دانا و آگاه است و اگر حکومت به حق نکند بر خلاف فتاح و علیم بودن است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۷ از ۲۱٩‏ 
۷-ل آژونی للم به ش رکاء کل بل هو ال الخزیژ الحکيم. 
استدلال دیگری است بر نفی الوهیت بتها و استحقاق عبادتشان. «شرکاء» تفسیر حسن الحدیث ج۵۸ ص: ۴۳۷ 
حال است از «الذین». «کلا» یعنی چنین نیست. آنها نمی‌توانند شریکک خدا باشند. وصف عزیز و حکیم چنان که المیزان فرموده: 
استدلال به شریک نداشتن است. اگر خدا واقعا شریکک اخذ می کرد آن دلیل عدم توانایی خدا بوده اما او عزیز و تواناست؛ و اگر 
برای وزن شعر و بدون هدف. شریکک اخذ می کرد» آن دلیل عدم حکمت خدا بود اقا خدا حکیم است» چنین کاری نمی‌کند. کن 
یل هو ری ليم به عبارت دیگر: عزّت و حکمت خدا مانع از شریکک داشتن است 
۸-و ما أَرسَناک لا کاقهً لاس تشیرا و تذیرا و لکنٌ کر لاس لا بغلمون. 
این آیه می‌تواند دلیل توحید از راه نبوّت باشد یعنی: ما تو را برای هدایت مردم فرستاده‌ايم» اگر خدای دیگری می‌بود. او هم پیامبر 
می‌فرستاد. چنان که آمیر الممنین علیه الشلام به فرزندش حضرت مجتبی علیه الشلام: می‌نویسد 
«و اعلم یا بنی اه لو کان ریک شریک لاتتکک رسله ۰ (۱) 
علی هذا رسالت تو دلیل توحید و یکتا بودن خداست. در اینصورت ارتباط و لک کر لاس لا یلم با صدر آیه کاملا روشن 
خواهد بود. 
آیه شریفه را دو جور تفسیر کرده‌اند یکی آنکه «کافه» به معنی رادع و باز دارنده است یعنی: ما تو را باز دارنده از معاصی و بشیر و 
نذیر فرستاده‌ايم چنان که المیزان اختیار کرده است» در اینصورت «کافة» حال است از مفعول «ارسلناک بشدیراً و تذیراً بیان آن 
می‌باشد. 
طبرسی و زمخشری کافه را به معنی جمیع گرفته و قید «للناس» دانسته‌اند یعنی ما تو را نفرستادیم مگر بر عموم مردم» عبارت طبرسی 


(۱) نهج البلاغه نامه ۳۱. 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۴۳۸ 

عاقه للناس» زیرا تقدیم حال بر ذو الحال مجرور جایز نیست. راجع به عموم رسالت آن حضرت در سوره انعام ذیل آیه نوزده و 
۱ 

۹- -و یو متی هذا لد ان کتتم صادقین. 

تال مر کات است از وق فایت ای آ یط اتید اب دا یَجْمع با ریّنا. .. «آن کنتم» خطاب است به آن حضرت و 
پارانش. 

۳۰ فلکم میعا بوّم لا تست حون عُ ساعَةٌ و لا تسد شون. 

نها دی رات نا و کال کی و نان رات اوه 

علم آن مخصوص خدا و در نزد خداست. فعل استفعال در هر دو فعل ظاهرا برای تا کید است یعنی از آن روز نه تأخیر می‌کنید و نه 
به جلو می‌افتید. 

ابو مسلم مفشر «یوم» را روز وفات گفته است ولی این صحیح نیست. زیرا کفار هیچ وقت از روز مرگ سژال نکرده‌اند. 


تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۴۳۹ 


[سوره سبا (۳۴): آبات ۳۱ تا ]۳٩‏ 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۸ ۱ ۲۱٩‏ 


اشاره 


و قال این زوا آن ین بل ارآ و ا ای ین یه و آز ری اذ الطایشوقمَوفون ملد زیم برجم بط بضهُم الی بَغْض القول 
ول لین اسض جقوا لین استکیزوا لز ام تن مین (۳۱ قال ای اشرتکبژوا لین اضرا أنْ صََذنا کم عي دی 

فد اد جاء کم بل کم مجربیی (۳۷) و قال لین اتض وا لین اترتکبژوا بل مکز الیل و الهار تما آَن تکفر له و نجل 

نداد و تا امه لا رآوا العذات و جعلا الْعْلال فی أغناتی لین کمَروا هل رون 1 ما کاوا یعون (۳۳) و ما سنا فی 

وه من تذیر الا قال رومأم به کافوت (۳۳) و ات خن کته آنوالا و آزلادا و ما خی بفعذبی (۳۵) 

قل بیط اوق لمن با و ی یقیر و لکن کر اس لا یعون (۳۶) و ما أَتوالکم ولا لاه کم بای کم نتنا نی لا 

من آمن و عمل صالح وک هم جزاه اضف بما لو ومع فی لفات آمثون (۳0)والِینَِسعن فی آینا زین آولنک 

فی الغذاب مُحَضوُونَ (۳۸) لد ربّی تبشط الق لِعن يشاء مْ عباده و در و ماع من شیء فهو بح و هو عبر الرازقی 

(۳۹( 

تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۴۴۰ 

۱- کفار گفتند: نه به اين قرآن ایمان می‌آوریم و نه به آنچه پیش از این بوده است ای کاش می‌دیدی ظالمان را آن وقت که در 

نزد خدایشان بازداشت ت شده‌اند» بعضی به بعضی سخن می گویند: تابعان به مستکیران می گویند: اگر شما نبودید ما اهل ایمان 

یی بودیمه 

۲- مستکبران به مستضعفان گویند: آیا ما شما را از هدایت باز داشتیم بعد از آمدن آن بلکه شما خود گناهکاران بودید. 

۳- مستضعفان به مستکبران گویند: نه پلکه حیله شما در شب و روز ما را مانع شد که وادارمان می کردید به خدا کافر باشیم و 

برای او شریکان بگیریم. و چون عذاب را به بینند ندامت را پنهان دارند» زنجیرها را در گردن کفار قرار می‌دهیم مجازات نمی‌شوند 

مگر با آنچه می کردند. 

۴- در هیچ شهری انذار کننده نفرستادیم مگر آنکه عیاشان آن گفتند: ما به آنچه فرستاده شده‌اید کافریم. 

۵- و گفتند: ما از حیث اموال و اولاد زيادتريم و ما در عذاب نخواهیم بود. 

۶- بگو: پرورد گار من» روزی را به هر که خواهد وسعت دهد و به هر که خواهد تنگ می گیرد؛ لیکن بسیاری از مردم نمی‌دانند. 

۷- اموال و اولاد شما چیزی نیست که پیش ما مقربتان دارد. لیکن آنکه ایمان آورده و عمل صالح انجام داده آنها را پاداش 

مضاعف هست در اثر عملشان و آنها در درجات والا ایمنند. 

۸- آنان که به فکر عاجز کردن ما در از بين بردن آیات ما می کوشند. در عذاب حاضر خواهند بود. 

۹- بگو: پرورد گار من» روزی را به هر کسی خواهد وسعت دهد و به هر کسی خواهد تنگ می گیرد آنچه انفاق می‌کنید خدا 

عوض می‌دهد. او بهترین روزی دهند گان است: 


تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۴۴۱ 
کلمه‌ها 


استضعفوا: ضعف: ناتوانی. استضعاف آنست که شخص ناتوان نباشد بلکه ناتوانی را بر او تحمیل کنند. خواه از طریق فکر باشد» 
خواه از طریق اجبار. «استضعفه: ر آه ضعیفا!. 
استکبروا: استکبار آنست که انسان بز رگ نباشد ولی خود را بز رگ بییند (خود بز رگ بینی). 


صددناکم: به نظر راغب صدٌ و صدود گاهی به معنی اعراض آید و گاهی به معنی منم در آیه معنای دوم مراد است. 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۹ از ۲۱٩‏ 


انداد: نّ: مثل و نظیر. «الند: المثل و العدل» جمع آن انداد است. 

نت و العنق للذل و الالم» جمع آن اغلال است. 

مترفوها: ترفه (بر وزن غرفه): نعمت. ترف (بر وزن شرف): منم شدن. مترف (بفتح راء) ثروتمندی را گویند که از تمتع او 
جل و گیری نمی‌شود (ثروتمند عتاش). 

زلفی: زلف: (بر وزن عقل و شرف) نزدیکک شدن و مقدّم گشتن. 

«زلف زلفا و زلفا: تقدّم و تقزب». زلفی: هم مصدر آمده به معنی نزدیکی و هم اسم مصدر به معنی منزلت و مقام. الف آن برای 
تاش انس 

ضعف: (بکسر ضاد) مثل. «ضعف الشی»: مثله فی المقدار» و نیز به دو برابر و بیشتر گفته می‌شود. در آیه به معنی مضاعف است. 
غرفات: غرفه: درجه بلند» در اصل بنائی را گویند که بالای بنائی باشد تفسیر آحسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۴۴۲ 

(مجمع البیان) جمع آن غرفات است. 

یقدر: قدر در آیه به معنی تنگ گرفتن است «قدر له علیه الرزق: 

ضفه). 


بخلفه: اخلاف: جانشین قرار دادن. منظور از آن در آبه عوض دادن است. 
شرحها 


در تعقیب اعتراضهای مشرکان و جواب آنها در این آیات مخاصمه پیشوایان ستمگر با پیروان آنها در آخرت و نیز مطالبی درباره 
مستکبران مطرح شده است. 

ناگفته نماند در سوره حمد گذشت که قرآن کریم مردم را از یک نظر به سه گروه تقسیم می‌کندء اول گروه نت هم که انیا 
و پیروان آنها هستند» آنان راه حق را یافته و در آن زندگی کرده و می‌کنند» دوم گروه لوب عم که غضب خدا بر آنها 
حتمی شده است و آنها پیشوایان مشرک و ستمگر هستند. سوّم گروه «ضالین که عقل خدا دادی را به کناری زده و پیوسته در 
اطاعت پیشوایان خویش می‌باشند و بی چون و چرا فرمان آنها را اجرا می کنند. 

مانند حکومتهای اسلامی که گوش به فرمان آمریکا و سایر ابر قدرتها هستند. و مانند لشکریان این حکومتها که کور کورانه از آنها 
اطاعت کرده و با حق و مردان حق به ستیز برخاسته‌اند و نظیر میلیونها افراد دیگر اینها «ضال» و گمراه هستند زیرا هدف مشخص 
ندارند بلکه هر چه پیشوایان فرمان دهند همان را اجرا می‌کنند. تفسیر حسن الحدیث. ج‌ه ص: ۴۴۳ 

این گمراهان مانند پیشوایان خود در عذاب خواهند بود و در آتش با هم مخاصمه خواهند کرد و مخاصمه آنها در آیات زیر نقل 
شده و نیز در سوره‌های ابراهیم؛ غافر؛ اعراف و ص آمده است چنان که در تفسیر سوره حمد گذشت. 

۳۱- و قال لین کفژوا نتوین بهذا اقآ و لا بالذی ین یه 

مراد از ال زوا مش رکانند اع از پیشوابان و پیروان آنهاه و از بالذٍی یی تیه کتابهای آسمانی گذشته است مانند تورات و 
انجیل که مش رکان به هیچ بکک عقیده نداشتند» در قرآن مجید از تورات و انجیل مکرا با بای یی یه تعیبر آمده است» به نظر 
می‌آید: این سخن را در موقعی گفته‌اند که رسول خدا و ممنان می گفتند: این سخنان در کتاب موسی و عیسی نیز بوده است. لفظ 
«قال» در این آیات برای مق الوقوع بودن است و و ی اذ الَالمون رون عند رهم یج هم الی بَغْض القول ۳1 
ی اتضیفُوا لین اشتکبووا ز لا شم لکنا مومنین. 


یعنی: ای کاش به بینی که در سزای این عدم ایمان چه بلائی به سرشان خواهد آمد. آن گاه که در پیشگاه عدالت خدا بازداشت 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۷۵/۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۲۱۰ از ۲۱٩‏ 
شدند. پیروان گمراه و مستضعف به پیشوایان خواهند گفت: اگر شما گمراه نمی کردید ما اهل ایمان بودیم. نظرشان آن است که 
شما مرا مجبور کردید. 
۲- قال الذیمَ اشتکیزوا لین استضعفُوا تن صدَذناکع عن الُدی ... 
جواب مستکبران است که خواهند گفت: آیا ما شما را به اجبار از راه حق مانع شدیم؟ نه بلکه شما خود گناهکار بودید که در اثر 
آن از ما اطاعت کردید (اطاعت گناهکار از گناهکار). تفسیر حسن الحدیث. ج‌ه ص: ۴۴۴ 
۳- و قال لین اشتضعُوا لین اشتکیزوا بل مکز الیل و هار لد نا آنْ تکفر بالّه و تجعل له آنداداٌ 
مستضعفان در جواب خواهند گفت: مکر شما در شب و روز ما را از راه حق مانع شد که مرب ما را امر به کفر و شرکث می کردید 
یعنی «مکر کم فی اللیل و النهار صددنا عن الهدی» بالاخره خواهند دید که مخاصمه و محکوم کردن یکدیگر فائده‌ای ندارد» لذا 
دم فرو بسته و به عذاب تن در خواهند داد. 
و وا اه لا رآوا العذاب و لا لَعلالَ فی أغنانی لین َو 
گوبی مراد از «اسّوا» ترکک گفتگو است. گویند: پنهان کردن برای خوف از رسوایی است. 
در تفسیر قمی از معصوم علیه الّلام نقل شده: علت پنهان داشتن آنست که 
«یکرهون شماته الاعداء» 
(المیزان) فاعل «اسوا» ظاهرا مستضعفان می‌باشند. 
ل یرون ال ما کاوایَمَلون. 
این جمله نشان می‌دهد که عذاب و زنجیرها همان اعمال ناشایست و کفر و شرکک آنهاست که به آن صورت در آمده‌اند (نعوذ 
اه من النار) آیه از شواهد تجشم عمل می‌باشد. 
۴-و ما أرسَنا فی قة تذیر الا قال شترفوها ان با أَسلم به كافو. 
از آیه مطلب دوم که بررسی احوال مستکبران است شروع می‌شود «مترفین» همان مستکبرانند که با تکیه به اموال و اولاد (ثروت و 
قدرت) جامعه بشری را به فساد کشانده و در مقابل پیامبران می‌ایستادند. اين آیه می‌ گوید: در هیچ شهری پیامبری نیامد مگر آنکه 
«قدرتمندان لاابالی» آنها تفسیر آحسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۴۴۵ 
را تکذیب گرد نله 
علت این تکذیب آن بود که پیامبران مردم را به توحید و عدالت و نظم و مراعات حقوق یکدیگر و عدم فحشاء دعوت می کردند 
اینکارها باب دندان و موافق میل مترفین نبود لذا با پیامبران به مبارزه بر می‌خاستند. عجب است که قرآن مجید. این مطلب را به 
صورت قاعده کلی بیان می کند «تنعم زد گی» چه بلای بزرگی است. 
۵-و قالوا خن أَکتر آفواّا و آولاداً و ما خن بععذیین. 
فاغل «قالوا» مترفین است. اموال و اولاد یعنی ثروت و قدرت در صورت نبودن ایمان باعث مترف شدن انسان است ان اسان 
لیطغی آنْ رآه اسیَفْنی علق/ ۶ و ۷. 
جمله و ما خن بمعَذییق شاید زبانحال و سخن ضمیر آنها باشده یعنی آنها در اثر غرق در شهوات و قدرت دنیا بودن» فکری درباره 
عذاب آخرت ندارند نظیر: تست ان ماه له همزه/ ۳. 
و شاید آنها با دیدن ثروت و قدرت در وجود خویش به نوعی کرامت ذاتی معتقد بوده و فکر کرده‌اند که اگر قيامت هم باشد آنها 
در عذاب نخواهند بود نظیر و ما نالا قَامَاةً ول زدذت الی ری لَجدَنْ خیرا منها با کهف/ ۳۶ 
۳۶-فُل ری یبشط الق من بشاء وی و لک آکتر لاس لایَعلشون. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
تفسیر احسن المدیت جلد ۸ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۱ از ۲۱٩‏ 
این در جواب آنهاست که درباره اموال و اولاد ادعای استقلال می کردند جواب آنست که: قبض و بسط روزی در دست خداست. 
شما از افاضه خدا استفاده می‌کنید. شما مالک ذزه‌ای از آسمانها و زمین نیستید» این ادعا در اثر جهل تفسیر آحسن الحدیث؛ ج۸ 
و ۴۳۳ 
شماست. درباره قبض و بسط به ذیل آیه |ذا ما لاه فد علیه ره فجر/ ۱۶ رجوع شود. 
۷- و ما َوالْکم ولا ألاد کم باّتی کم دنا زلفی 1 من آمَن و عمل صالحا. 
جواب دوم است از سخن آنها که گفتند: ‏ نحن کت نوا و اخلادای آن انتکه انمان وعل شما را یقن دا مات کید« آبران 
و اولاد. «زلفی» در جای مفعول مطلق و تقدیر آن «تقربکم قربه» می‌باشد «الا» استثناء منقطع است یعنی: «لکن من آمن و عمل 
صالحا فآولنک لهم جزاء الضعف» مفعول مطلق «زلفی» ظاهرا برای افاده کمال است یعنی تقریبی که نجات دهنده باشد. 
ولیک له جزاء اضعب بما لوا و هم فیلات آیون. 
شاید جزاء مضاعف برای مر جاء بلح ه فلهُ عفر تالا انعام / ۰ باشد در تفسیر برهان نقل شده: مردی در نزد امام صادق علبه 
ات لام درباره ثروتمندان خرده گرفت امام فرمود: ساکت باش آدم توانگر اگر به ارحام خویش نیک وکار باشد و به برادرانش 
احسان کند. خدا به او دو برابر پاداش می‌دهد چون خدا می‌فرماید: و ما آوالَکم و لا لاد کم ...و هم فی ارفا ام 
در المیزان از امالی شیخ از امیر المومنین صلوات اه علیه نقل شده: 
«حتی اذا کان یوم القیامة حسب لهم ثم اعطاهم یکل واحدة عشر امثالها ای سبعمائ ضعف . با 
۸-و لین یشعوّن فی آیاتنا مُعاجزین ولیک فی العذاب مُحخضرونٌ. 
نقطه مقابل آیه قبلی است «معاجزین» یعنی کسانی که گمان می کنند که می‌توانند جلو اراده خدا را بگیرند و او را عاجز نمایند» 
تقدیر آن «مقدرین تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۴۴۷ 
انفسهم معاجزین» می‌باشد. 
-قل ان ربّی تبشط الق لم یشاة مْ عباده ویر له و ماع من شیء فَهو بح و هو یز الژازقین. 
صدر این آیه در آیه ۳۶ گذشت. تکرار آن در اینجا برای ذیل آنست یعنی: حالا که قبض و بسط روزی در دست خداست. انفاق و 
احسان, آن را کم نمی‌کند بلکه خدا جانشین و عوض می‌دهد. او بهترین روزی دهند گان است زیرا که بلا عوض» روزی می‌دهد. 


تفسیر آحسن الحدیث» ج۵۸ ص: ۴۴۸ 
[سوره سبا (۳۴): آبات ۴۰ تا ۵۴] 
اشاره 


و بزم یخشرهم جمیع نم ول ملایکذ آ ولا کم کاثا ون (۴۰ فا شبحانک آنت ولینا ‏ من دونهغ بل کاا ون ان 
رمع بهم یوق (۴۱) یوم لا هیک بنش کم لیخض لفط ولا ضژا و ول لذین وا وا عذاب اثارالتی کم بها َو 
(۴۷) و ذا ی عله آینا اقا ا حارج رید ند ماکان آباژ کم و تالا ما هذا فک مقر و ال 
لین زوا لح لمّا جاءمُم لد هذا ال خر ین (۳۳) و ما نامع ین کلب یذزشونها و ما آزسلا البهغتبلکک ین تذیر (۳9) 

و کب این ینیع و ما بو مفشز ما اش او یی قکیف کا تکبر (۴۵) فُْ نما کم براجت نوی 
و راتفر کرو ما بصاحبکم من هبو ندز لک بت ی غذاب شبیب (۶ فُل ما کم من جر هو لکم ان ری 
لا علی له و هو علی کل شینء شهیذ (۳۷ قل اد ری یذ باق علام لوب (۳۸) ملْ جاء ال و ما یی الباطل و ما ید 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه ۲۱۲ از ۲۱٩‏ 


(۴۹( 
قل ان لت اما أصل علی تفیی و ان ادیث قبما پُوحی ال ری له سمیغ قرب (۵۰) و لو ری ذ زوا قلا وت و أَخذوا من 
مکان قریب (۵۱) و قالوا ما به و ی له ناش من مَکان بعید (۵۲) و قَذْ کفروا به من قبل و یعذفونَ ایب من مَکان بعیدٍ (۵۳) 

و حیل هم و ین ما یَسْتَهُون کما فعل بأیاعهغ من قیل نم کاوا فی شک مریب (۵۴) 

تفسیر احسن الحدیث ج۸ ص: ۴۳۴۹ 

۰- یاد آر روزی که همه آنها را جمع کرده سپس به ملائکه می‌گوید: آیا اینان شما را عبادت می کردند؟ 

۱- گویند: منزهی توء فقط تو ولی مایی نه آنها؛ بلکه جن را عبادت می کردند و بیشترشان به آنها مومن بودند. 

۲- امروز بعضی از شما به بعضی نفع و ضرری ندارند و به ظالمان می گوئیم: بچشید عذاب آتش را که آن را (در دنیا) تکذیب 
۳- و چون آیات روشن مابر آنها تلاوت شود گویند: این نیست مگر مردی که می‌خواهد شما را از آنچه پدرانتان عبادت 
می کردند باز دارد» گفتند این قرآن نیست مگر دروغی ساخته شده» کافران درباره حق گفتند: این نیست مگر جادویی آشکار. 
۴- ما به آنها کتابهایی نداده‌ايم که بخوانند و پیش از تو به سوی آنها انذار کننده‌ای تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۴۵۰ 
نفرستاده‌ایم. 

۵- کفاری که پیش از آنها بودند» پیامبران را تکذیب کردند» اهل مکه به یک دهم قدرت آنها نمی‌رسند پیامبران مرا تکذیب 
کردند» عذاب من چگونه بود؟ 

۶- بگو: شما را به یک موعظه سفارش می کنم اينکه برای خدا دو تا دو تا یکی یکی بيایستید و سپس فکر کنید. رفیق شما جنون 
ندارد بلکه او فقط انذار کننده‌ای است .. 

۷- بگو: آنچه پاداش از شما خواستم؛ برای شماست؛ پاداش من نیست مگر بر عهده خدا؛ و او بر هر چیز گواه است. 

۸- بگو: قرآن را خدای من القاء می‌کند. او دانای نهانهاست. 

4- بگو: حق آمد. باطل چیزی را شروع نمی کند و قدرت اعاده باطلی را ندارد. 

۰- بگو: اگر گمراه شوم از جانب خودم است و اگر هدایت شدم به سبب وحیی است که خدایم می‌کند. او شنوا و نزدیک است. 
۵۱- ای کاش ببینی: وقتی که به اضطراب مرگ افتادند» فوتی نیست و از مکانی نزدیکك گرفته می‌شوند. 

۲- آن گاه گویند: به قرآن ایمان آوردیم ولی چطور آن را از مکان دور اخذ خواهند کرد؟ 

۳- حال آنکه قبلا به آن کافر شده و معاد را از مکان دور تکذیب می کردند. 


۴- میان آنها و مشتهیات مانع بوجود آمده چنان که به نظاثر آنها نیز قبلا چنان شده بوده که آنها در شکک بزرگی بودند. 
کلمه‌ها 
افک: دروغ بزرگ. در جوامع الجامع فرموده: الافک: ابلغ الکذب» آن اصل به معنی بر گرداندن چیزی از حقیقت آنست. 


معشار: یک دهم (۱/۱۰) در اقرب الموارد گوید: به قولی معشار به معنی یک هزارم است. آن فقط یکک بار در قرآن آمده است. 
تفسیر آحسن الحدیث» ج۸ ص: ۴۵۱ 

نکیر: انکار کردن. 

مثنی: دو تا دو تا. فرادی: یک تا یک تا. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
تفسیر اهسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۲ از ۳۲۱٩‏ 
یقذف: قذف: انداختن. گذاشتن. آن در آیه ظاهرا به معنی نازل کردن است. 
فزعوا: مضطرب شدند. فزع اضطراب ناشی از خوف است. 
تناوش: نوش و تناوش به معنی اخذ و گرفتن است. «ناش الشیء نوشا: 
تناوله» این لفظ فقط یک بار در قرآن آمده است. 
اشیاعهم: شیعه: پیرو و پیروان. آن در مفرد و تثنیه و جمع به کار می‌رود جمع آن اشیاع آید. مراد از آن در آیه امثال و نظاثر است» 
زیرا که اینگونه اشخاص از کارهای یکدیگر تبعیت و پیروی می کنند. 
شرحها 
در تعقیب مسائل مشر کان در این آیات روشن شده که اوّلا: در روز قیامت به ملانکه گفته می‌شود: آیا این مشر کان شما را بند گی 
می کردند؟ 
ملائکه حاشا می کنند و آن گاه معبودهای باطل به حال مشر کان نفعی نمی‌رسانند. 
انیا: مش رکان بعد از شنیدن آیات قرآن آنها را به دروغ و جادو نسبت می‌دادند» در جواب فرموده: این نسبت بدون دلیل است» 
گذشتگان آنها نیز چنین حرفها گفتند ولی کاری از پیش نبردند و گرفتار شدند. 
الثا: فرموده: دو تا دو تاه تنها تنها درباره قرآن و پیامبر فکر کنید. او دیوانه نیست بلکه شما را از عذابی زودرس می‌ترساند. و خدا 
حق را به او تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۴۵۲ 
القاء می کند نه اينکه در اثر دیوانگی باشد. 
رابعا: بزودی عذاب خدا خواهد رسید» آن وقت خواهند گفت: «آمنا» ولی دیگر وقت گذشته است. در آن روز مانند پیشینیان 
عذاب آنها را خواهد گرفت. 
خامسا: تأسف از اين بشر که با اينهمه راه‌های صحیح و آشکار توحید به سوی ش رک و کفر می‌رود؛ راه انبیاء را نادیده می گیرد: 
ربا علیک توکلنا و ایک نبا ولیک المصیر. 
۰- و یوم یرهم جمیع ثم یو لملایکة ‏ مژلاء کم کانوا یعون 
اين آیه و دو آیه بعدی در این رابطه است که معبودهای باطل ام از ملائکه و جِنّ. روز قیامت به مشرکان فائده‌ای نخواهند داشت؛ 
ضمنا ملائکه به این امر راضی نبوده‌اند» مسئولیتی پیش خدا ندارند به عکس جنّ که از معبود بودن خوشنود بوده‌اند. 
خطاب به ملائکه یکی از آن جهت است که ملائکه لیاقت خطاب را دارند دیگری برای اامید کردن مشرکان از شفاعت آنهاست 
لفظ «جمیعا» ظاهرا شامل مشرکان و معبودها هر دو است ولی «هژلاء» راجع به مشرکان می‌باشد. 
در اینجا ملائکه ال خدا را از شریک داشتن تنزیه کرده» سپس با کلمه نت نا من دونهمْ روشن کرده‌اند که از عبادت آنها بیزار 
بوده‌اند زیرا اگر از عبادت آنها خوشنود بودند این سبب ولایت میان آنها می‌شد اما اینکه می گویند: فقط تو ولی مایی نه آنهاء یعنی 
از عبادت آنها ناراضی بوده‌ایم. تفسیر آحسن الحدیث. ج ص: ۴۵۳ 
در تفسیر صافی فرموده: «کانهم بینوا بذلک برائتهم عن الرضا بعبادتهم) در المیزان فرموده: منظور نفی اصل عبادت نیست چون 
مشر کان به ملائکه عبادت کرده‌اند بلکه منظور نفی رضایت است. 
بل کائوا یعون اْجنْ ... تصریح است به اینکه مشرکان به جنْ عبادت کرده‌اند» شاید به ملائکه عبادت کرده‌اند تا به آنها خیر 


رسانند و به جنْ و ارواح شریره عبادت کرده‌اند تا از شرّ آنها در امان باشند. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۱۱ از ۲۱٩‏ 
نا گفته نماند لفظ جنّ و جان و جنْهٌ مجموعا سی و سه بار در قر آن مجید به کار رفته است. به نظر می آید: وجود جنْ و ملانکه از 
اول توسط پیامبران میان مردم منتشر شده به وجود آنها عقیده پیدا کرده‌اند و نیز به واسطه انبیا دانسته‌اند که ملائکه پیوسته در راه 
خیر و صلاح مردم هستند ولی بسیاری از جنْ که گناهکاراند در اضلال مردم می‌باشند. 
این سخنان در عوام الناس اثر گذاشته و در نتیجه بعضی از جنّ را برای محفوظ بودن از شرّ آنها عبادت کرده‌اند مسئله یزدان و 
اهرمن که دوّمی در ایران قدیم مبد. شرور شناخته شده از همین جریان است و ال اعلم. 
در جمله رهم بهغ تون به نظر می‌آید: مراد از ایمان آنست که عقیده داشتند که جنْ می‌تواند نسبت به آنها جلب منفعت و 
دفع ضرر بنماید لذا به آنها عبادت می کردند. 
۷- یم لا یفیک بغشکم بخض تفع و لا ضصَوا و ول لین لوا دُوقوا عذاب الا نی کشع بها لُکونَ 
تفریعی است بر تبژی و بیزاری ملاثکه از مش رکان یعنی معبودهای باطل و مش رکان مطلقا نفع و ضرری به هم ندارند» در نتیجه 
ظالمان اهل آتش خواهند بود. تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۴۵۴ 
۳- و |ذا ی علیهع آیاتنا: یناب قاوا ما هذا ِا رل رید آن یَصد کم عمّا کال یبد آباژکم. 
از اين آیه مطلب دوم شروع می‌شود و آن اینکه مشرکان در مقابل قرآن می‌ایستند ولی دلیلی بر آن ندارند. 
اول: آنکه در مقابله با قررآن به حش عاطفه چسبیده و به مردم گفتند: 
این مرد می‌خواهد شما را از راه پدرانتان باز دارد» لفظ «یینات» حاکی است که آیات ما روشن هستند با اند ک تأملی می‌دانستند 
که این سخنان واقعیت دارند ولی به آنها توجه نکردند. 
دوّم: آنکه برای منحرف کردن افکار گفتند: قرآن, از جانب او است و از طرف خدا نيامده است و قلوا ما هذا اک مر یعنی 
دروغ بزرگی است که به خدا بسته شده است. 
سوم آنکه گفتند: آن جادو است. 
و قال لین کفزوا لت ما جاءهم ان هذا ‏ سخر فبینْ. 
این است موضعگیری مستکیران در مقابل کلمات حقّ. 
۴- و ما آَنامم من کلب یَذرشوتها و ما سنا یه تبلک من تذیر. 
اد تسه یگلاس ناه سر دادن با آ کید نها کی قباکه بوقتی و اسر یقن ار تساه برد 8 رگم 
کند که این سخنان جادو و سحر است. 
۵-و کذّب این من قبلهم و ما لوا مقشاز ما ینام فکدّبوا ری کیت کان تکیر. 
تسلیتی است برای آن حضرت که از فشار و تکذیب مشرکان ناراحت نباشد مش رکان مکه یکک دهم قدرت گذشتگان را ندارند که 
آیات ما را تکذیب تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۴۵۵ 
کرده و تار و مار شدند. فاعل «بلغوا» مش رکان مکه و فاعل «کذبوا» مشر کان گذشته‌اند. «نکیر» بعنی انکار من و آن عبارت اخرای 
عذاب خداست. 
۶ ماما مطْکم بواجَءٍ آذ وا له نی و فُرادی ثم تْکوا 
این آیه و چهار آیه بعدی در رابطه با توججه دادن به حقانیت آن حضرت است. اینکه می‌گوید دو تا دو تا یکنا یکتا ببایستید و فکر 
کنید. برای آنست که اجتماع و غوغاء مانع از فکر صحیح است و اغلب با احساسات و هیاهوست لذا حق را باطل نشان می‌دهد ولی 
اگر انسان در تنهایی و به طور آرام فکر کند به زودی به حق می‌رسد. 


«بواحدة؛ تقدیرش «بوصیك بموعظة واحدة» است آن تما له یعنی قیام کنید و شروع به کار کنید» به عبارت دیگر تصمیم بگیرید 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
تفسیر اهسن المدیت جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۱۵ از ۲۱٩‏ 
و آن گاه درباره من و دعوت من فکر کنید. 
ما بصاحبکغ من جَ ان و ال تذیژ لکم ین ید عذاب شدید. 
جمله مستأنفه و «ما» نافیه است. مراد از صاحب. رسول خداست لفظ صاحب حاکی است که شما چهل سال با او مصاحبت کرده‌اید 
و از علائم جنون چیزی در او ندیده‌اید» منظور از «بین یدی» آینده نزدیک و از عذاب شدید ظاهرا عذاب دنیا و یا عذاب آخرت 
می‌باشد. 
به احتمال بعضی ما» استفهاميةُ و تتقه تَفُکروا است یعنی فکر کنید رفیق شما چه جنونی دارد؟ 
۴۷- ما سکم ین آجر َو لکع ان آنجری ال علی له و هو علی کل شیم هید : 
این آیه در رابطه با ات ده آن حضرت را متهم نکنند که به خیال جاه و مال دعوت خود را شروع کرده است و نیز معلوم 
می‌شود که قبلا چیزی در تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۴۵۶ 
ی 
در آبه دیگری آمده: ما آنتلکم علیّه ین جر تن شاء آذ ید الی ره ییا فرقان/ ۵۷ و نیز لا آنتلکع علیه جر جرا 
رَد فی اقب شوری/ ۲۳ دوستی اهل بیت و راه گرفتن به سوی خدا هر دو به نفع مردم است نه به نفع آن حضرت. از حضرت 
باقر علیه الب لام نقل شده: این برای آنست که رسول خدا صلی الله علیه و آله از قوم خویش خواست که اقاربش را دوست دارند و 
اذیت نکنند «۱). 


1 


ان کا در بیان باهاگن آن حفرت فده ان آ هی علی اللمم فا بر هر او تمله بسانت مق شاهد نیتا, 

۸- ملد رئی یف بان عم لوب 

منظور از حتق» قرآن است یعنی بگو: قرآن را من از خود نساختهام بلکه آن را خدا به من القا می‌کند آیه در رابطه با و الوا ما هذا ً 
شک مر است علام الغیوب تقدیرش «هو علام الفیوب؛ است. این ظاهرا در رابطه با آنست که: خدا قرآن را به مصلحت وحی 
میکند زیرا همه غیبها از جمله مصلحت انسانها را می‌داند و مصلحت از او غائب نیست. 

۹ قل بجع العی و ما تال اطل و ماد 

این برای مأٌیوس کردن اهل ش رک است که دیگر کاری در پیشبرد ش رک نتوانند کرد. باطل نمی‌تواند چیز تازه‌ای را در مقابل حق 


شروع کند و نیز نمی‌تواند از کارهای گذشته چیزی را دوباره اعاده نماید نحو 


(۱) 

«عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله ما سئلتکم من اجر فهو لکم و ذلکک ان رسول ال صلی اللّه علیه و آله ستل قومه ان یوادوا اقاربه 
و لا یذونهم و اما قوله فهو لکم یقول وابه لکم». 

ای پوس ی تا 


ات 


هل و لت الیل علیتلیی ون نك تما وجی ی ری اه میغ قریب. 

آیه در تکمیل اد زبّی یذ بالق است یعنی این امکان هست که ۱ ۳۳ 
می‌شوم؛ خدا گمراه کننده نیست» و چون این سخنان را خدا وحی می کند پس حق و هدایت است و ال العالم 2 سمیغ قریبٌ تقویت 
جانب هدایت است که خدا خواسته‌های و جدان را می‌شنود و به انسانها نزدیک است. پس هدایتم می‌کند. 


۵۱و لو تری اد فزغوا فلا فوت و آخذوا من مَکابٍ قریب. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
تفسیر احسن المدیث جلد ۸ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۱۶ از ۲۱٩‏ 
این آیه و سه آیه بعدی در رابطه با آمدن عذاب و مرگ و از دست رفتن فرصت است روایاتی که درباره ظهور حضرت مهدی 
رات للم خایی سی ‏ اف زاره هی تاه از پا ی ان اسان هو روا ای از رخ فد و اقا شنت سس 
است در اينکه مراد از آیات چهار گانه به زمين رفتن جیش سفیانی است و آن از علائم ظهور حضرت مهدی علیه الشلام است. 
یعنی به فزع و اضطراب مرگ می‌افتند ولی فوت و فرار نیست. اخذ از مکان قریب» قبض روح است که از خود انسان شروع می‌شود 
گویی مکان قریب کنایه از خود انسان است لو لا (ذا بل الوم وم جیتین تلظزون و لنْ رب اه ملکم و لکن لا تیم وون 
واقعه / ۸۵ 
در مجمع البیان نقل شده: ابو حمزه ثمالی گوید: از حضرت ساد علیه التّر لام و حسن بن حسین علیه الّرلام (حسن مثنی) شنیدم 
می‌گفتند: مأخوذ شونده لشکریان بیداء (جیش سفیانی) است که از زیر پای خویش گرفتار می‌شوند (بزمین فرو می‌روند). تفسیر 
آحسن الحدیث ج۸ ص: ۴۵۸ 
در صافی از حضرت باقر صلوات علیه نقل شده: 
«لکانی انظر الی القائم و قد اسند ظهره الی الحجر ... فاذا جاء الی البیداء بخرج لیه الجیش السفیانی فیأمر ال الارض فتأخذ باقدامهم 
و هو قول اه عر و جل و لو تری اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب؛ 
نظیر این روایت در المیزان از در منثور از ابو هریره نقل شده است. 
۲- و قالوا ما به و نی له لاش من مکان بعید. 
یعنی در آن موقع که م ررگشان رسید گویند «آما» ولی دیگر از قرآن خیلی فاصله گرفته‌انده نمی‌توانند به آن دست یابنده مکان بعید 
ظاهرا کنایه است از اینکه قرآن را در دنیا گذاشته وارد برزخ شده‌اند» فاصله مکانی بسیار است» این آبه نظیر ی ذا جاء أدَمم 
لو ال وت اجفون تعلی آغعل صالعا فیما تر کث مومنون/ ۰۰ است. 
۳- و فد کفژوا به من بل و یعون لیب من مکان بعید. 
حال است از «لهم» در آیه سابق, یعنی چطور آن را از مکان دور اخذ می‌کنند» حال آنکه قبلا در دنیا به آن کافر شده بودند و 
آخرت را از مکان دور نفی می کردند. 
منظور از «غیب» ظاهرا آخرت و از مکان بعید دنیاست و قذف به معنی انکار و نسبت دادن به اوهام است یعنی وقتی که در دنیا 
بودند که نسبت به آخرت مکان دوری است. آخرت را انکار می کردند. 
علی هذا مراد از مَکان بُعید در این آیه دنیا و در آیه قبل» آخرت است. 
۴-و حیل یه وب ما یَشتَهُون 
ممکن است حال بعد از حال باشد» یعنی چطور قرآن را اخذ می کنند تفسیر آحسن الحدیث ج۸ ص: ۴۵۹ 
حال آنکه میان آنها و لذائذ دنیا فاصله افتاده است و شاید جمله مستأنفه باشد. 
ما فل بآفیاعهع ین بل وا فی شک شریب. 
بعی تقیر این ساره تیان تقافر آتها از ارام کته یز را ده زیر کدرا معا در کم دی برون طرسی فر وه 
«شکک مریب» مانند «عجب عجیب» است. لذا «مریب» تأکید شک است. 
روز جمعه بیست پنجم رجب هزار چهارصد و چهار هجری قمری روز شهادت حضرت موسی بن جعفر صلوات الّه علیه تفسیر 
سوره سباً به انجام رسید. 
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درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۷ از ۲۱٩‏ 


درباره مر کز تحقبقات رابانه‌ای قائمیه اصفهان 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

جاهدوا أتوالکم و سکم فی سبیل ال ذلکم یر لکم ان کنشم تعلمون (سوره توبه آیه ۴۱) 

با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الّرلام): خدا رحم نماید 
بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
آنکه چیزی از آن کاسته و يا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ 

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گی به اعلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الّه تعالی فرجه 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 
خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 

مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف 
مذهبی؛ فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الشلام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به 
محققین و طلاب. گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی؛ در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی 
ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 

از بجمله فعالتهای کت ده مر کز : 

الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب. جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی 

ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی پانوراما ؛ انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6170[۷6]1.0017 ۷۷۷۷۷۷0/12 جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 

۰)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 

ز)طراحی سیستم های حسابداری » رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی بلوتوث. وب کیوسک . 5۳715 و... 
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام» حوزه های علمیه» دانشگاهها؛ اماکن مذهبی مانند 


مسجد جمکران و ... 
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۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۱۸ از ۲۱٩‏ 
ط)ب رگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کود کان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه 
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفاتی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 
وب سایت: 0۳36۳0[۷61.00۳۳7. ۷۷۷۷۷۷ ایمیل: 6.00۲۲ 91186017۱۷ 1۲۱۲0000 فروشگاه اینترنستی: 
0 ۰0 ۷۷۷۷۷۷ 
تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 
نکته قابل توجه اينکه بودجه این مررکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی 
جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست از اینرو اين مرکز به فضل 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و اميدواريم حضرت بقیه له الاعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف توفیق 
روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در اين امر مهم ما را پاری نمایندانشال. 
شماره حساب ۰۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳و شماره حساب شبا : -۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱ ۳۹[ 
۶۰۹-۳ به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش» از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده 
است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند» خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار 
شریک کننده برادرش! من در کم کردن. از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است؛ 
هزار هزار» کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب لی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی 
اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌زّهانی» یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از 
پیروان ما را دارد؛ اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا؛ خود را بسدان؛ نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال» 
خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند ؟). 
آسیس ] فرمو ده «عما رفاندن این مومن بیتوا از دست آن تاصبی:بی گمان شدای: مععال مب فرمایل فو هر که او را زنده کنده گویی 
همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان؛ ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش 
از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشدا. 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حقی» فرا بخواند و او اجابت کند. اجری مانند 


آزاد کردن بنده دارد». 
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۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


۱ ی 0 شتن کتاب‌خانه های‌تخصصی 

| دیگو به سایت این مر کر به نشانی ‏ 

۱ ۷۵۷۹۷۷ 

6۱۱.۳۵۲ ۲۱۱۷ 36 ]تا . ۷۷۱۸۷۱۷ 

۱ ۲3. ۱221۲۱۱۷۶۱۱ ج) , ۷/۱۸۷/۱۸۷ 

۱ از ۱8۵6۱ ۷ 

۱ مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگبرید. 
۵5٩ ۱ ۳ ۲۰۰۰ 5‏ 
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